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 سخن مترجمان

دوستی ھمدل و ھمزبان، حدوداً ده سال پیش کتاب حاضر به  به سفارش و تشویق

ال علی الخير برگردانده شد. فارسی  . عواملی چند در کار بود که کار نشر آن لهعفاكالدّ
ناشر در شرف انتشار آن بود که را به تأخیر انداخت. مجوز انتشار کتاب را گرفتیم و 

اوند جزای خیر مترجم و عوامل چاپ آن را دھد ای دیگر از آن عرضه شد که خد ترجمه
ای  ھای نسبتاً زیاد مؤلف و نیز مقدمه ھا، اصلاحات و بازبینی حاضر افزوده ۀاما ترجم

 موضوعی برای کتاب را داراست. فھرست ۀتر به ھمراه تھی تازه
کند دسترسی نویسنده  ه برای خواننده کنجکاو جلب نظر میای ک نخستین نکته

ھای  به صورت خطی در کتابخانهھا  آن است به متون و منابعی که تعداد زیادی از
اند. این، از سوی عظمت و  و ھنوز به کسوت طبع در نیامدهشوند  داری می مختلف نگه

دھد  اسلامی نشان میمسابقه فرھنگ زرین  ھای دینی را در گستره بسیار وسیع دانش
که دانشمند مسلمان با وقف ھنر و دانش خود برای دین خدا چه زحمات 

اند و از  قت و عمق انجام دادهگون آن ھم با آن ھمه د ھای گونه هفرسایی در عرص طاقت
مؤلف و تخصص مرحوم ناصرالدین ألبانی در  نظیر سویی دیگر حاکی از دقت و عمق کم

بنا بر اصولی که در این ھا  آن عیف از ھم و جرحه و تعدیلشناسای احادیث صحیح و ض
 الحدیث وجود دارد. فن شریف یعنی علم

شناسی دانشی بس مھم بوده و ھست. قول و فعل  علم حدیث یا حدیث
ترین ھدیه و ارمغان  ربانی است. قرآن، این گرامی مکمل و مفسر وحی صالله رسول

و سالم و به دور از تحریف آنگونه که به  خداوند به انسان و امت آخر زمان، صحیح
 ر رسیده بود به ما نیز رسیده است:پیامبدست 

ْ�اَ اّ�ِكْرَ �نَّا َ�ُ َ�َافظُِونَ ﴿  .]٩[الحجر:  ﴾٩إنَِّا َ�نُْ نزََّ
 .»میم و به راستی ما نگھبان آن ھستیا بی گمان ما قرآن را فرو فرستاده«

گرفتار مشکلاتی آمده و از ھمین رو بود که پیامبر اما حدیث نبوی در طول تاریخ 
تشخیص حدیث صحیح و ناصحیح را از ھم، تطبیق آن با قرآن  ۀحکیم اسلام طریق

 بینی شده بود. اب امری پیشعرفی کرده بودند. گویی برای آن جنم
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انگیزی به استماع حدیث و  ھای نخست اسلامی اھتمام بسیار زیاد و شگفت در سده
ھا و  شد و در بستر این تلاش ھای درس و بحث و محض می ن و ایجاد حلقهیادگیری آ
 و آثار مھم و ھا کتاب ۀھا دانشمندان بزرگی با تخصص در علم حدیث و با عرض مجاھدت

گرانقدری چون صحاح سته برآمدند. اھمیت این دانش تا بدانجاست که حتی زھاد و 
بصری و دیگران از محدثان  عرفایی بزرگ چون سفیان ثوری، حکم ترمذی، حسن

 شک حاصل چنین رویکردی برکات زیادی به ھمراه داشته است. اند که بی بزرگ بوده
بسیاری از منابع مھم در  روشن است که زبان اصلی متون دین اسلام عربی است و

اند. امام اسلامی دین ھم جھانیان است. روح دین،  طول تاریخ به این زبان نگاشته شده
و از آنجا تفھیم و تفاھم و ارتباط و پیوند است  ۀشناسد. زبان وسیل رعرب نمیعرب و غی

که خیل عظیمی از مردم به لحاظ ندانستن عربی از دسترسی مستقیم به معارف دین 
اند و با عنایت به نیاز فراوانی که ھست متون و آثار مھم اسلامی باید به  بھره اسلام بی

ردانده شود تا معارف اسلامی در دسترس ھمگان قرار زبانھای مختلف در سطح دنیا برگ
 کند. توانی دارند سنگین میگیرد و این وظیفه کسانی را که در این باب 

خوریم که  بسی جای تأسف است که گاھی به افرادی آن ھم با سن و سال بالا برمی

دانند و این در حالی است که یک  را نمی ﴾٥إيَِّاكَ َ�عْبُدُ �يَّاكَ �سَْتعَِ�ُ ﴿ حتی معنای
ھای  کنند. ظرافت وار بر زبان تکرار می روز ھفده بار آن را طوطی عمر و دست کم شبانه

که نمودار اعجاز جاودان آیات مقدس قرآن [ ۀی زبان شناسانھا کاری بلاغی و ریزه
ره شد حتی مشکلی که بدان اشا ]ای است دیگر که بماند آن است مسألهلفظی و ھنری 

شود.  در بین اقشار تحصیل کرده و دارای مدارک و درجات دانشگاھی ھم زیاد دیده می
امروز نخبگان دردشناس و دلسوزان دین و جامعه برای آشتی دادن مردم با گوھر دین 

و نجات دادن  صو حقیقت عالم و ترویج عقیده و رفتار صحیح اسلامی و محمدی
ھای ممتد  ریزی ھا و برنامه گری که نتیجه فعالیت باحهاقشار جامعه از تھدید بزرگ ا

ای بس سنگین و  پرست و ھواداران طاغوت است وظیفه دین ستیزان دنیا
 ناپذیر دارند. خستگی

ترین مناسک و شعایر عملی در دین اسلام نماز است. اما برای آنکه نماز به  اساسی
باید اقامه کرد چرا که خداوند مبروار آدمی از زشتی باشد آن را پیا ۀتعبیر قرآن بازدارند

 و کامل مسلمانان معرفی کرده است:را الگوی مطمئن  صمحمدبن عبدالله

سْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴿
ُ
ِ أ  .]٢١[الأحزاب:  ﴾لقََدْ َ�نَ لَُ�مْ ِ� رسَُولِ ا�َّ



 ٣  سخن مترجمان

 .»وستیکبه راستی برای شما، در رسول خدا سرمشقی ن«
صَ�ِّ صَلُّوا كَمَا «اند:  حضرت گفته

ُ
ْ�تمُُوِ� أ

َ
ترین  تلاش نویسنده استخراج نزدیک »رَأ

نماز به نماز پیامبر اسلام از دل منابع مھم و متقن حدیث، فقه و  ۀھیأت و شکل و شیو
فقط بیانگر شکل و فرم ظاھری نمازند. دانشمندان ھا  این سیره است. با این ھمه

لیف آثار پرمغزی چون احیاء ھجری) با تأ ۵۰۵دیگری چون ابوحامد غزالی (متوفای 
الدین به عربی و کیمیایی سعادت به زبان فارسی در تبیین روح دین و معارف و  علوم

اند. کتاب کم حجم ولی  ردهحقایق و معنویات اسلام و ترویج اخلاق سعی جمیل ک
 ]که پیشتر توفیق ترجمه و انتشار آن را داشتیماز غزالی [ »نماز حضور قلب در«پرمغز 

لبانی بیان مسائل باشد. از این رو کتاب ناصرالدین أتواند به خوبی مکمل این مبحث  می
گیرد و کتاب غزالی باطن و روحی آن را. خدای پاک و منزه  صوری نماز را برعھده می

ان فرمود از صمیم دل و جان شاکریم. م یمر عنایتی که در عملی ساختن قصد و یرا ب
فراچنگ آورد. مؤلف، مترجمان ای از آن  را بخواند و فائده امیدواریم ھر کس این کتاب

و عوامل چاپ را به دعا فراموش نکند و از خدای بزرگ آنان را عفو و آمرزش خواھد تا 
اگر اشتباھی درگفتار و روش کار پدید آمده یا ریایی به نیت آمیخته شده خداوند با 

بکشد و از ثواب این کتاب ھا  نآ فضل و کرم خود و به برکت دعای آنان قلم عفو بر
 بھره نگذارد. بی

ھای خوب آقایان داود ناروئی و دکتر عبدالله  در پایان جا دارد از راھنمایی
 ھای ترجمه حاضر سپاسگزاری کنیم. نژاد در اصلاح کاستی رسول

امیدواریم خدای بزرگ و مھربان ابواب رحم و لطف و کرمش را بر ما مسلمانان 
نمازگزاران راستین باشیم و کام جان خود را  ۀمان دھد که از زمر وفیقگشوده دارد و ت

از آن  صدل را با آب نماز محمدی ۀشیرینش گوارا سازیم وسراپردبا شھد ذکر و یاد 
 .ش و زنگ غفلت تطھیر کنیمغ

 و آخر دعوانا أن الحمدالله رب العالمین
 شھباز محسنی ـ زیبا نریمان

 ـ مشھد توس ١٣٨٣تابستان 





 
 
 
 

 چاپ جدید ۀمقدم

صلی ه وديآله وصحبه ومن اهتدی بهعلى و االله رسول والسلام على الحمدالله والصلاة

 .ميوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى االله بقلب سلي إلى يوم الدين، ةبصلا

که بعد از آنکه در  صالنبي ةصلا از صفةکتاب حاضر، طبع جدیدی است  اما بعد،
طی حدوداً ده سال ده بار به چاپ رسید اخیراً فرصت تجدید نظری در آن یافتم. کتاب 

ی ھا چاپدر  »يسلامتب الإكالم«پ رسیده بود. ناشر آن ھجری به چا ۱۴۰۱در سال 
البته با بعد در مواردی آن را افست کرد و در مواردی ھم از نو آن را چاپ کرد. 

در اینجا زیاد مھم نیست، جز یک اشتباه آن ھم ھا  آن اشتباھات چاپی فراوان که تذکر
ی پیشین بود و این دلیل ھا چاپای است که در  به خاطر اھمیتی که دارد و آن افزوده

ست که در انتشارات مزبور به کار ویرایش مشغولند. کاری افرادی ا ضعف و ندانم
 شرایط امروز با ده سال قبل که با وی قراری بسته بودم فرق کرده است.

نوت در وتر: مزبور، سخن زیر من است در پایان تنبیه در ذیل ق ۀفائده و افزودو امّا 
 لی الآخر.فقلت ... إ تثم استدرک
در بالای تذکر مزبور آمده بود نه در ذیل  یی که ذکر شد این مطلبھا چاپ ۀدر ھم

 آن.
ده است که سبب تباھی ااز پاراگراف افت »ثم استدرکت فقلت ...«ھمچنین عبارت 

شود سبب شد  و موارد دیگری که ذکر میاست. اشتباھاتی اینچنین  معنی و فائده شده
موارد  ن) جز دریم پس از ھجرتم از دمشق به عمان (اردھا کتابکه من در انتشار 
سلامی ھمکاری نکنم و وقتی دیدم وضع خیلی بد شده بطور کلی کمی با المکتب الإ

از  »كإلا ب ةحول ولا قولا و«از بدترین اشتباھات ناشر، حذف  ام را قطع کردم. ھمکاری
ی قبلی تا چاپ پنجم وجود ھا چاپاستفتاح است و عجیب آنکه این جمله در  ۀادعی

توجھی و  حذف شده و این دلیل است بر آنچه امروزه کمی بعدی ھا چاپداشت ولی در 
شود که بر اھل فن پوشیده نیست.  مقابله و تصحیح و ویرایش خوانده می دقتی در بی

در اختیار این گونه مسائل چیزی نیست جز نتیجه غلبه حرص تجاری بر ناشر یا 
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وست! ھر چند نداشتن کسی که او را در این زمینه کمک کند و در این مورد حق با ا
اتم که در و تحقیق ھا کتابدست بردن به بعضی از  که سبب رفع مسؤولیت از وی در

تصرف کرده که گویی ھا  آن ای در به گونه شود. وی نمی غیابم تجدید چاپ کرده،
شان بکند  ی سابقھا چاپو ھا  آن ای بین تألیف و تحقیق از خود اوست. ھر کس مقاله

 خواھد برد.   پی
ھایی از آن دردسر دھم و از مطالب  ندارم که خوانندگان را با آوردن نمونهقصد آن 

اصلی کتاب دور کنم. بحث من در خصوص چاپ چھاردھم از این کتاب است و چه 
] باید در کارخیر عجله کرد! بنا به اینکهری [ی دیگھا چاپبسا پس از آن ھم به چاپ یا 

ثار را فرصت آو عدم اشرافم به تصحیح  ازد. دوست قدیمی ما ھجرتم را به عماندست پ
و با این بدون علم و اذن من تعلیقاتی در آن گنجاند  مطابق حرص تجاری خود شمرد و

ھدف  :اند از آنجا که گفته ،کار خود کذب و دروغ را مباح شمرد! چه قبول کنی چه نه
ھایی از آن را  کند وی مرتکب این کارھا شده است که در ینجا نمونه وسیله را توجیه می

 آوریم: می
حدیثی  ۀچاپ چھاردھم) بر لحن من تعلیقی دربار ۱۲درصفحه زھیر شاویش ( -۱

خریج کرده بودم زده است و ) ت۱۲۷۶و  ۴۵۱که آن را از صحیح ابوداود (
ن و تقریب سنت که استاد ما روی آن تدوی این کتاب اثری است در«گفته: 

سلسله سنن  و صحیح سنن ابن ماجه در دو مجلد، چھارمین اثر از این کارکرده
مرا فریب داد و به من چنین خبر ھا  آن چھارگانه است که در آمده ... یکی از

بعداً عدم صحت  داد که مجلد اول صحیح ابوداود در عمان به چاپ رسید ولی
 .»روشن شد. ناشرآن 

فریب نداده. این سخن وی خلاف واقع  کس وی را در این باره گفتنی است ھیچ
داند و نیز ھر کس که بر اسلوب من در این سلسله کتب مطلع  است خود این مرد می

حدیث است آن ھم  ۀاست که ھر تخریجی در آن از من نیست. کار من صرفاً بیان مرتب
را چنین تحریف کرده آن ھم به فقط از جھت صحت یا ضعف آن. پس چرا سخن م

ام و  گذارد. من آن را از ده سال قبل شروع کرده طرزی که حرفش را ناقص بجا می
 کنم. ام زیرا جدا جدا روی آن کار می ھنوز به پایان نبرده

فریبد  بھترین دلیل نیست بر آنکه وی خود و سپس دیگران را می آیا این تعلیق ناشر
اش بسیار زیاد است.  دھد؟! که نمونه به دیگری نسبت میو آنگاه ھمین کار خود را 
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قرضاوی ھم  الحلال والحرام«ھجری در مورد کتاب  ۱۴۰۰پ سال ھمچنان که در چا
 مرتکب شده بود و در ذیل آن به دروغ نوشته بود:

در حالی که در این چاپ و سایر تخریج المحدث شیخ محمد ناصرالدین الألبانی! 
ام. بیش از  سخنی از من در آن نیامده و من دخالتی در آن نداشتهی دیگر آن ھا چاپ

ای در حازمیه بیروت به او برخوردم و وقتی از وی علت این  ده سال قبل در کتابخانه
 امر را پرسیدم گفت: اشتباه یکی از کارمندان بوده است!

َ�َّهَا يوُسُفُ ِ� َ�فْسِهِ ﴿
َ
 .]٧٧[یوسف:  ﴾فَأ

 .»ھان کردندل خود پیوسف ناراحتی را در«
خواننده دانا محتاج نیست به آنکه در باب این کارھا زیادی شرح و ھم چرا که 

 عاقلان را اشارتی کافی است.
حق چاپ «نوشته است:  ةالصلاصفةمرد بر روی جلد چاپ چھاردھم  این -۲

. حق آن است که از این عبارت چنین برداشت شود که این حق »محفوظ است
و علم  داند لیکن دانستن چیزی که خود ناشر ھم خوب میبرای مؤلف باشد 

باید دید که آیا دوست قدیمی ما ھم بدان به مفھوم ایمان داشتن به آن نیست. 
به آن ایمان دارد یا نه؟ این چیزی است که گذشت روزگار پس از این چاپ 
جدید از آن پرده برخواھد داشت. من حق انتشار آن را به ناشری غیر از وی 

که ام. مراد آنکه ناشر از چاپ برای ناشر محفوظ است. اما حق آن بود  ادهد
 نوشت این حق برای مؤلف است. می

یم فراوان است. من مدارکی با مھر و امضای ھا کتابھا در  چنین دستکاری ۀنمون
حق چاپ کتاب از آن من است نه او. و حتی ھم دلیل ھا  آن خود وی دارم که بر مبنای

سرقت  این کار را کردم تا سارقان کتب جرأت ،از وی خواستم جواب داد که این کار را
را ندارد. چنانکه این مطلب را در  »محفوظ برای ناشر«کتابی را نیابند که عنوان 

که مکتبه المعدو منتشر کرده بیان  »صحیح الکلم الطیب« ام بر چاپ ھشتم مقدمه
 ام. کرده

کرد که  وی داشتم ھرگز به ذھنم خطور نمیدر آن زمان به خاطر اعتمادی که به 
و شاھد خود قرار دھد. در  روزی خواھد آمد که ناشر چنین عبارت زائد و باطلی را گواه

ام که چاپ  و به دامادم داده مکه امتیازش را از وی پس گرفت »آداب الزفاف«کتابم 
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برایش نوشته  صفحه ۷۲ای جدید در  ای از آن درآورده بود و من مقدمه خوب و آراسته
بودم اما رفیق ما بدون ھیچ زحمتی بر آن تاخت آورده و افست کرد و در قالبی بازاری 
و با تغییر شکل ظاھر آن به چاپ رساند. این تجاوز آشکار به حقوق مؤلف است 

ام را ھم حذف کرده بود. درحالی که نکات جدید و مھمی در آن بود که با بعضی  مقدمه
اط بود و نیز بعضی مطالب درخصوص انتقاداتی که از من شده بود مطالب کتاب در ارتب

و با این کار خوانندگان را متضرر کرد که نیاز مبرم به دانستن آن داشتند و به خاطر 
حذف این مقدمه اشکالات عجیبی در صفحات ارجاعی به دیگر صفحات پدید آورده که 

علمی است. اگر وی شود و این برخلاف انتظار  سبب سردرگمی خواننده می
کرد و دست  بایست صفحات کتاب را مروری می خواست خالصانه خدمتی کند می می

 داد. کم با ارجاعات آن تطبیقی می
المعارف ھم در چاپ کتاب صحیح الکلم الطیب ھمین کار را مرتکب شدند.  مکتبة

بر آن ای خود ساخته  اش چاپ کردند و مقدمه کتاب را قاپیدند و پس از حذف مقدمه
 افزودند مملو از دروغ که امیدوارم در فرصتی مطالب آن را بیان کنم.

ھای مؤلف و سپس انتساب  ی کتاب و مقدمهھا چاپبازی کردن زیاد با تاریخ  -۳
خدا  به مؤلف! پرواضح است که چنین تحریفاتی از کسی که پروایھا  آن ۀھم

 زند. داشته باشد و در عمل مخلص باشد سر نمی
ی بعد از آن با ھا چاپ ۀھجری) را در ھم ۱۳۸۹طبع پنجم ( ۀکه مقدممتوجه شدم 

نامھای مختلف قرار داده است. الان دو چاپ کم حجم که افست ھمان طبع پنجم 
 ۀرا از روی مقدمھا  آن ۀاست و سه چاپ دیگر با حجم زیاد نزد من موجود است که ھم

ف کرده و به جای آن در یکی حذھا  آن را از »پنجم«منتشر کردند اما قید چاپ پنجم 
است. در اینجا  داز دو طبع کم حجم (یعنی طبع ھشتم) و دیگر (طبع نھم) چاپ کردن

ھا  وی کار خود را کتمان کرده زیرا بر آن دو، عنوانی نگذاشته اما چون در این تبدیل
دارد و خواننده پس از  چاپ ھشتم از کارش پرده برمی ۀکار را به افراط کشانده مقدم

 ةقبل هذه الطبع«ه عین نص اوست که: کشود چرا  چند سطر متوجه تناقضی می

پ نھم تذکر داده و از جمله، لفظ خود وی این تناقض را در چا »!... ةبنحو سن ةالخامس

  .»بنحو سنة ... قبل هذه الطبعةو«را حذف کرده و عبارت چنین از آب در آمده:  »پنجم«
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گیر افتاده و آن وقتی است که ملاحظه تاریخ چاپ غافل از آنکه در جای دیگری اما 
ھجری و تاریخ  ۱۳۸۷یعنی سال کنیم  شیخ تویجری را در سیاق کلامش می ۀرسال

ھجری است. تفاوت ھفت سال است و اگر تأخر تاریخ چاپ نھم  ۱۳۹۴چاپ ھشتم که 
 شود. والله المستعان. را ھم ملاحظه کنیم تفاوت بیشتر می

کند و این کار پس از  میل خود تصرف و حذف و اضافه میاو در چاپ کتاب به  -۴
ھجرتم از دمشق به عمان زیاد شد به طوری که بسیاری از خوانندگان باھوش 

اساس آن  پرسیدند بر بردند و وقتی از من در این باره می و دقیق بدان پی می
وص بود که میدان برای او خالی مانده و رقیب و نگھبانی ھم ندارد! در این خص

داند. از  اش را فقط خدا می کارھای بدش را آنقدر زیاد انجام داد که اندازه
ھجری را  ۱۳/۶/۱۳۷۰جمله آنکه از مقدمه این کتاب تاریخ تألیف آن یعنی 

گاھی حواشی زیادی بر آن نگاشت که ھمه اش بنا به  برداشت و بدون علم و آ
دروغ و تدلیس از  تبلیغات انتشاراتش بود. مصالح مادی و ھواھای شخصی و

شود، که پیشتر در خصوص آنچه در  کسی که خداترس باشد صادر نمی
 گفته بود توضیح دادم. »صحیح ابوداود«

ای حاوی تھدید از طریق  ھمچنین از جمله اقدامات و آزارھای فرستادن اظھارنامه
م) بود و بعد ۲۸/۴/۱۹۸۹(برابر  ۲۱/۹/۱۴۰۹دادگستری عمان برایم به تاریخ 

و  ةالصلاصفةبه خاطر واگذاری امتیاز ھا  آن که در ۱۳/۵/۱۹۸۹دوم به تاریخ  ۀرناماظھا
مختصر صحیح مسلم تھدید به شکایت کرده بود و ضمناً ادعاھای باطلی ھم کرده بود 

ھا و اتھاماتش ما را  فروشی جاه ۀکه ذکرشان در اینجا شایسته نیست. امیدوارم ادام
برای مردم نکند. اما چیزی که ناگزیر به ذکرش در اینجا  ھا آن برداری از مجبور به پرده

 یارتوزیع کتاب نخست ب یم ادعای اوست در خصوص حق انحصاری چاپ وتھس
تواند انکارش کند به دلایل فراوانی  وی نمیسلامی که ادعای گزافی است و المکتب الإ

وی جز امتیاز دوم. سازم و نیز کتاب  داند که اگر ناگزیر باشم برملا می که خود وی می
ام  ام و در جوابیه ی قبلی ھیچ حقی ندارد. که اینکه این اجازه را از او پس گرفتهھا چاپ

ام. لذا ھر کتابی را که از من به چاپ برساند غیرقانونی و نامشروع  ھم برایش نوشته
دید چاپ ج ۀو مقدم متفصیل آن را در مختصر صحیح مسل است که خوانندگان عزیز

 خواھند دید. ]ن شاء الله به زودی منتشر خواھد شدإکه آن [
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یی تحت عنوان صحیح سنن ابی داود باختصار ھا کتاباخیراً جلد چھارم سلسله 
السند را با ھمان شکل و شمایل قبلی درآورده که من کاری جز ذکر مرتبه حدیث و 

این مجموعه ام که البته این چھارمی از سایر  بعضی منابع و ارجاعات در آن نداشته
شود به  ث آن را که شامل تقریباً دو سوم کتاب مییمتفاوت است. زیرا بخش اعظم احاد

تاب اولم یعنی صحیح ابی کام و این به خاطر اکتفا به  یچ یک از آن منابع ارجاع ندادهھ
بینی.  ) عین ھمین سخنم را می۵داود بوده کما اینکه در مقدمه کتاب چھارم (ص 

د که فریبکار کیست؟ تمام تعلیقاتی را که ناشر بر این کتاب افزوده بود اکنون باید پرسی
 ،خواھم عوض آن بررسی کردم که وقت زیادی ھم از من گرفت و از خدای متعال می

به من عطا کند و از کارھای زشت وی در تصرفاتش در مقدمه کتاب که اشاره شد  خیر
کرده و  د ده صفحه از آن را حذفتوجھی به امانت علمی است به طوری که در حدو بی

پس از  یھا کتاببھبود نشر  به چاپ نرسانده. چرا که در آن پیشنھادھا و نصایحی برای
داشتم و در آن مواردی از اشتباھات علمی و  )چاپ کتاب اولم (صحیح سنن ابن ماجه

ا ھ آن ۀآورده بودم که ھم ت وی که در تضاد با سنت صحیح بودتصرفات مخل او تعلیقا
را کتمان کرد و با عدم نشرشان از خوانندگان پنھان داشت و بخشی از مقدمه را ھم 

دانم خوانندگان چه قضاوتی  زیاد کرده بود. نمی دستکاری و کم و که چاپ کرده بود
من  :درباره وی و کارھایش خواھند کرد؟ وقتی از وی درباره پرسیده بودند گفته بود

 ام! فقط این مقدار از مقدمه را دریافت کرده
تش را ندارد تعلیق وی بر و از دیگر تعدیات وی به دانش تخریج حدیث که وی اھلی

است که من  »ر االلهكر الناس لا �شكمن لا �ش«و  »فاعلهكالدال على الخ� «دو حدیث 
صحیح «و  »مسلم« این حدیث در :نویسد که مذکور آورده بودم و می ۀدر پایان مقدم

 است و ... »ابی داود
با اغماض نظر از دخالت وی در علمی که حق او نیست نسبت دادن آن حدیث ھم 

ھیچ ذکری  منابعی که وی در تعلیقاتش آورده ۀبه مسلم خطای محض است و در ھم
از آن نشده و عجیب آنکه وی حدیث نخست را تخریج نکرده است. و از ھمین نوع 

چاپ جدید ۱۰۰۴ ۀ(به شمار »حیح الجامعص«از سر جھل برحدیثی در ا آنکه وی کارھ

ل شیء ما خلا كأن بروی) افزوده است که نغزترین سخن عرب این شعر لبید است که (

اول ) را الحاق کرده اما بیچاره بر مصراع زائل ل نعيم لا محالةكوو در آخر آن ( )االله باطل



 ١١  مقدمۀ چاپ جدید

ما بین دو قوس «گوید:  و میتر است!  با این تصور که مصراع نخست مھم تعلیق زده
گویم:  . می»۱۳۲لبید ابن ربیعه عامری است. ص ای است از ما و بیت در دیوان  افزوده

آن در ھیچ یک از طرق احادیث  ۀوی باطل است ھیچ اساس و اصلی دربار ۀاین افزود
 و بیھقی و دیگران نیست. ثابت در صحیحین و ترمذی و ابن ماجه و احمد

و نیز به تبع به تخریج کنندگان حدیث دروغ بسته است.  صالله بیچاره بر رسول
کنندگان از وی نیست.  تخریج افزاید که از نظر می وقتی وی به حدیث پیامبر چیزی

کند که آنان از کسانی باشند که  فرقی نمی این کار وی در واقع دروغ بستن است.
ادامه وی بر خود سیوطی که مؤلف  دھد یا دیگران در آنان نسبت می سیوطی آن را به

که بر [ھانی) و نیز در پایان بر من بنآن (شیخ  ۀکنند ست و بر مرتبا الجامع الصغیر
 بندد. دروغ می ]کسی پوشیده نیست

آید. لذا آنچه  یم آنقدر زیاد است که در شمار نمیھا کتاباز این نوع تعدیات وی بر
کند و از خوانندگان گرامی به خاطر گریزی که به این مطالب زدم عذر  می آمد کفایت

یدا پدانم آیا ناصح مشفقی  کردم. نمی بایست می خواھم. درد دلی بود که می می
ھایی که کرده به درگاه خدا توبه کند؟ به  نصیحت کند تا از ظلم این مرد را شود که نمی

ام که دست از  بارھا او را انذار داده ان نیست،دیگر که جای ذکرش این دلیل و به دلایل
یم بردارد و دیگر مبادرت به تجدید چاپشان نکند ولی به رغم این وی به ھا کتابسر 

شود که نصیحتش کند تا به این  اند. آیا ناصحی یافت نمی ظلم و تعدیاتش ادامه داده
 کارھا پایان دھد؟ یا اینکه وی مصداق این گفته شاعران که:

 ترجـــــــع الأنفـــــــس عـــــــن غيّهـــــــالا 
 

 ن لهــــــــا منهــــــــا رادعكــــــــمــــــــا لم ي 
 

 در این کتاب در بخش مربوط به نھادن است چنین آمده:
: نھادن دو دست بر سینه درست ثابت است و خلاف آن یا ضعیف است یا فاقد تذکر

دلیل معتبر. این مسأله خوشایند یکی از سارقان ادبی و متعصبین حنفی نیامده است؛ 
ابن ) ۸/ ۳( »العواصم والقواصم«ش خلاف سنت است. وی در تعلیق بر اگر چه کار

در این باب امام «مزبور را آورده و سپس نوشته است:  ۀوزیر یمانی بخش نخست نکت
در خصوص جای قرار دادن دست  :) نوشته است که۳/۹۱بدائع الفوائد ( ابن قیم در

د که وی دست را بالای ناف یا کن اختلاف ھست ... سپس ابن قیم از امام احمد یاد می
 .»ھمه نزد او جایز بودھا  این .گذاشت زیر ناف می روی آن و یا در
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ای است که وی علیه سنت صحیح به راه انداخته. وی تخییر امام  این کار وی فتنه
را در موضع قرار دادن دست دلیل گرفته بر آنکه گذاشتن آن بر سینه در  /احمد

 سنت ثابت نیست.
گونه  داشت ھمان بود و نسبت بدان غیرت و حمیت می دوستدار سنت میاگر وی 

داشت آنچه را از لحن من انکار کرده در  انصاف می ه نسبت به مذاھبش دارد و اگرب
کنندگان آن در آنجا  خصوص احادیثی که در اثبات این سنت بر آن تکیه و به تخریج

شود و تعصبش  چنین کند رسوا می داند که اگر کرد اما وی می ام نقد می اشاره کرده
را ھا  آن علیه سنت آشکار خواھد شد! چگونه چنین نیست در حالی که وی یکی از

کند.  کند اما در جای دیگر برگمراه کردن خواننده از اثبات آن اغماض می تقویت می
حدیث قبصیه بن ھلب را از پدرش ذکر ) ۳/۱۰/۱(وی از روایت ترمذی و احمد، 

و بعد  »گرفت میدست چپ را با دست راست  صپیامبر خدا«گوید:  که می کند می
این حدیث حسن است. این چیزی است که وی  :گوید: ترمذی گفته است که می
افزاید: در این مورد احادیث دیگری ھم ھست از  روایتی می در) ۹/ ۳(گوید و احمد  می

اشاره  هوس است که فیحدیث مرسل طاھا  آن جمله دو حدیث که وی آورده یکی از
نھاد و در حالی که در نماز بود آن را بر  دست راست را بر چپ می صالله است رسول

این  :داد) که گفته است مشقی ارجاع میدفشرد. و به سلیمان بن موسی ( سینه می
انگار بود و قبل از مرگ اختلال حواس پیدا کرده بود  حدیث را ضعیف دانسته و او سھل

 مرسل ھم ھست.و این حدیث 
دانند ھمچنان که حدیث موصول ھمین  گویم: حنفیه حدیث مرسل را حجت می می

حکم را از نظر دیگران دارد یا از طرق دیگر کما اینکه در اینجا چنین است و اینکه 
است. لیکن وی آنچه را که  »التقریب«انگار است. عبارت حافظ در  و سھلا :گفته است

از آن حذف کرده حال آنکه آن بھتر از چیزی است که  ارددلالت بر فضیلت سلیمان د
ذکر کرده است. عین عبارت او این است: او انسانی بسیار راستگو و فقیه است. در 

 انگار است و کمی قبل از مرگ دچار فراموشی شده است. حدیث گاھی سھل
شواھد گویم: احادیث امثال وی در بدترین احتمالات ھم حسن ھستند و در  من می

ھای ائمه در این باره و اختصاص  اند و ابن عدی پس از ذکر دیدگاه و متابعات صحیح
دادن بحثی به احادیث مفرد او گفته است: او راوی فقیھی است که راویان ثقه از وی 

اند و او یکی از عالمان شام است و احادیثی روایت کرده که غیر از  کردهحدیث روایت 
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را که  از دیدگاه من فردی است معتبر و راستگو و حدیث دیگر او کسی روایت نکرده و
 ۲/۹) و بیھقی (۵۳۷ /۲) و حاکم (۳۳ /۳۰) او از روایت طبرانی (۸ /۳او تخریج کرده (

 س) از طریق حماد ابن سلمه از عاصم جحدوی از عقبه ابن ظبیان از علی۳۰۲/۳۱و 
 تخریج کرده که:

گفته است که مراد گذاشتن دست  )١(.]٢[الکوثر:  ﴾٢فَصَلِّ لرَِّ�كَِ وَاْ�َرْ ﴿ ۀدربار
راست بر چپ در نماز است و در ادامه گفته است: عاصم جحدی که پسر حجاج و پدر 

ندانسته و ھمچنین است  کس او را معتبر محشر مقری است غیر از ابن حبان ھیچ
) گفته است: در سند و متن این حدیث اشکال ۲/۳۰ه ابن ظبیان. و ابن ترکمانی (بقع

که [گویم: این حدیث ھر چند مشارالیه در باب آن صحبت کرده  است و من می
مربوط به نھادن دست راست بر سینه تواند دلیلی بر احادیث  می ]آید توضیحش می

کرد و بعید ھم نیست علت  ر میباشد. اگر آن مرد این حدیث را باور است کامل ذک
اینکه وی آن را به صورت کامل ذکر نکرده این باشد که گمان پیشین خود را تقویت 

ای که موارد ذیل را  کند که گفته: این حدیث جای تأمل دارد. این امر برای دو خواننده
 شود: ملاحظه کند روشن می

صار آن را انتخاب کرده روایتی که او ذکر کرده از حاکم است که او به علت اخت -۱
کاملتر و در ھا  آن و از لفظ روایت طبری و بیھقی خودداری کرده زیرا احادیث

بیھقی آن را از چھار  ھم آمده است که طبری و »علی صدره«آن حدیث عبارت 
ند. یکی از آن طرق بخاری است در ا دبن سلمه تخریج کردهطریق از حما

ی ابن اسماعیل و از حماد منقول است. و ) که از موس۴۳۷/ ۳/۲( »تاریخ کبیر«
ھمچنین از طریق موسی که فقط حاکم آن را روایت کرده آن ھم بدون مطلب 

 زیادی.
حال باید پرسید انتخاب روایتی که فقط یک نفر آن را نقل کرده آیا جایز است؟ و 

ای  اند در حالی که روایت آن گروه دارای اضافه در مورد روایتی که گروھی ذکر کرده
 و تعصب مذھبی چیز دیگری عامل آن نبود.باشد جز ھوا  نیز بر این روایت غریب می

او پنداشته که ابن حبان جز عاصم جحدری کسی را موثق ندانسته. اما من  -۲
کنم که دیدگاه ابن ابی  اش نیز اعتباری ندارد و گمان نمی این گفته :گویم می

                                                 
 »نکپس برای پروردگارت نماز بگزار و قربانی «ترجمه:  -١
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). حماد ابن سلمه ۳۴۹ /۳( حاتم در خصوص عاصم بر وی پوشیده مانده باشد
ن را پدرم از الحاق ابن اند. آ ابی جحد از وی روایت کرده ابن زیاد ابن و یزید

عاصم جحدری ثقه است.  :منصور از یحیی ابن معین نقل کرده که گفته است
موثق است که در کتابم ھا  آن ی ازاند که یک دو نفر دیگر نیز از وی روایت کرده

ام که توفیق اتمام آن را از  ذکر کرده »ابن حبان  ةاقبثل لاتيسير انتفاع الح«
 خداوند خواستارم.

مشارالیه قول ابن ترکمانی را که گفت در متن حدیث اشکال ھست تأیید کرده  -۳
دار  گویم: این نیز قابل قبول نیست چرا که شرط حدیث اشکال است. من می

ای که  ند. به گونهاین است که وجوه اشکال در آن از لحاظ قوت مساوی باش
 تبر دیگر وجوه ناممکن باشد. که در این جا چنین نیسھا  آن ترجیح وجھی از

ر دارد اتفاق دارند ھمان طور که گذشت. تچون گروھی بر روایتی که متن بیش
بنابراین روایت حاکم که ھمان عبارت اضافی را ندارد مرجح است کما اینکه از 

 ۀکال در سند حدیث مسلم است و نیازی به اطالآید اما وجوه اش می ظاھر امر بر
کلام نیست وی چنین امری مانع استشھاد به این حدیث نیست به طوری که 

زیرا این حدیث چندان ھم ضعیف نیست که از آن بتوان ایم.  ما چنین کرده
 ید و خداوند داناتر است.آ دست کشید کما اینکه از ظاھرش برمی

از وائل ابن حجر وجود دارد که مشارالیه آن حدیث را و در آنجا حدیث چھارمی ھم 
اما این امر را نادیده  ،این حدیث از شواذ است :ھم ضعیف دانسته و گفته است که

گرفته که این حدیث نیز به معنی حدیث قبله است که از وائل به صورت مرفوع به 
 شرح ذیل نقل شده:

و او به  »دنھا ساعد می پیامبر دست راستش را بر پشت کف دست چپ و مچ و«
کرد این عبارت را به روش  و اگر او روزی تلاش می .)۷ /۳صحت سند آن اذعان دارد (

عملی تحقیق کند بدین گونه که دست راستش را بدون ھیچ تکلیفی بر پشت کف چپ 
گذاشت و میدانست که این  را بر سینه میھا  آن نھاد میدید که او و مچ و ساعد می

را زیر  ھا دستیدگاه وی و کسانی است که ھمفکر اویند از حنیفه که حدیث مخالف د
 گیرند. ناف و نزدیک به عورت می

گوید: مردم  ھمچنین در مفھوم حدیث وائل این حدیث سھل بن سعد است که می
بر ساعد دست چپ بگذارند. بخاری و  نماز دست راست را دھند که فرد در دستور می
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ام اما  اند و من به این نکته در جایی در کتاب اشاره کرده دیگران آن را روایت کرده
ترسد و بدین  مشارالیه اھمیتی برای فقه الحدیث قائل نیست چون از آن بر مذھب می

دھد.  پیروی از سنت در نماز اھمیتی نمی هبینند که ب خاطر است که مردم او را می
. خدای متعال ما را و او را علاوه بر موارد دیگر تلاش او فقط تخریج حدیث است و بس

 ھدایت کند.

 نع فيالقول المق«الله غمادی دست یافتم که آن را ای کم حجم از شیخ عبد به رساله

نامیده است. صفحاتش از بیست و چھار صفحه کوچک جیبی  »الرد علی الألبانی المبتدع
دانسته.  ند و در آن برخی نکات را که من بحق ردشان کرده بودم مردودک تجاوز نمی

 (بداته السؤل فيبن عبدالسلام عزعلامه  ۀرسال وی خطاھایی حدیثی در تعلیقاتش بر

آن را تحقیق کردم و تعلیقات مفیدی ھم بر مرتکب شده که من بعداً  تفضيل الرسول)
ام و در برخی جاھا عدم اطلاع و جھل غماری را نسبت به این دانش نشان  آن نوشته

از حدیث صحت و ھا  آن ا در تخریج احادیث و بیان مراتبام و نیز تصور وی ر داده
ام و پیروی وی را از ترمذی در تحسین احادیث به خاطر ناتوانی وی  ضعف بیان کرده

 و تجوید برخی احادیث ضعیف.ھا  آن تحقیق از
اش را به سبب مقابله با من و انتقام باطل از من نوشته است که  اما وی رساله
گرفت چون موارد فراوانی دشنام و  نام می »القول المقذع« مزبور ۀسزاوار بود رسال

 (صص سوم الأحادیث الضعیفةجلد  ۀر مقدمناسزا و تھمت و افترا وجود دارد که بعضاً د
است ھمراه نام پیامبر  »صحابه«کی از این موارد انکار جواز ذکر ام. ی ) بیان کرده۴۴-۸
ھی که در این دیدگاه وی با شیعیان ھمرا ھا کتابھا و آغاز  صلوات بر او در خطبه در

در صلوات ابراھیمی که برخلاف تعلیم  »سیدنا«کرده و تیر مستحب دانستن لفظ 
) آمده است وی به جای اینکه این تعلیم کامل را ۱۶۴نبوی است که در این کتاب (ص 

تقویت رأیش  کند پذیرا شود آن را به عنوان حجتی برای که عرصه را بر رأی او تنگ می
 ام گرفته است. در انکار آنچه بدان اشاره کرده
و  آنھم با دانش کم[ متعرض آن شده به افکارم برخاستهاز جمله مسائلی که وی 

باب  مطلبی است که در این کتاب به نقل از ابن مسعود در ]ضعف و استنباط غلطش
 آید: تشھد می
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رحلت کرد ما  (وقتی پیامبر يقلنا السلام علی النب )صالنبيفلما قبض (یعنی 

) و این امری توفیقی بوده است. غماری پنج صفحه از يالسلام علی النبگفتیم  می
سیاه کرده تا به گمان خود ثابت کند که این اجتھاد از خود  ۹۸تا  ۱۳اش را  کتابچه

 ابن مسعود و پیروان او بوده است!
جواب داده شود  مسائل او از آنجا که در این مقدمه مجال آن نیست که به یک یک

ھا از آنچه که  به طور موجز به برخی مسائل وی برای استحضار پیروان حق و درون
 پردازیم. اند می سلف صالح ما بر آن دست یافته مردم و ۀھم

و تقوا و خوف واضح است که او عنایتی ندارد به این اصل که صحابه به خاطر علم 

 )١(.]٤-٣[النجم:  ﴾٤إنِْ هُوَ إِ�َّ وَْ�ٌ يوَُ�  ٣قُ عَنِ الهَْوَىوَمَا َ�نطِْ ﴿ از خدا و ایمان به

تغییر نمیدھند و یا اینکه  النبيرا به السلام علی  »ييها النبأ كم عليالسلا«ھرگز 

ه پیامبر خود را ک »م أهل الديار...كوالسلام علي«توانند در سلام کردن برمردگان  ینم

توان  تغییر دھند. در این صورت چگونه می »أهل القبورالسلام علی «تعلیم داده بود به 

مرتکب چنین دستکاریھایی شده باشند آن ھم عبدالله  صفکر کرد که اصحاب نبی
 ]به ھرشکل آنشدت و جدیت در مبارزه با بدعت [ بن مسعود که در بین صحابه به

وسط  بستند و در مشھور بوده و داستان مخالفتش با کسانی که در مسجد حلقه می
گفت: چنین تسبیح کنید و چنان تکبیر  ھرحلقه مردی بود که به پیرامونیان خود می

 بگویید...
ھایی بود که تعداد تسبیح و تکبیرھا را با آن  در حالی که در جلو ھر یک سنگریزه

شی) بر شیخ حب ردشمردند مشھورتر از آن است که بازگو شود (مرجوع شود به  می

. »م بالأمر العتيقكفيتم عليكوا فقد عتدبلا تعوا وبتا«ھمچنین ابن مسعود گفته است: 
ھا که از  و مانند این توصیهتعبیت کنید و بدعت نیاورید زیرا (سنت) شما را کافیست. 

اند. و به ویژه آنکه ثابت است که وقتی وی یارانش  وی نقل شده که در جای خود آمده
ه خاطر عدم دقت در تلفظ الف و واو تشھد از آنان رنجید کما اینکه داد ب را تعلیم می

اند. و  ) با سند صحیح از وی روایت کرده۱۵۷ /۱) و طحاوی (۲۹۴ /۱ابن ابی شیبه (

                                                 
امبر] یه [بر پکست یآن (قرآن) جز وحی ن .دیگو ] سخن نمی و از روی خواھش [نفسانی«ترجمه:  -١

 .»شود فرستاده می
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بود پس از رحلت وی در سلام فرستادن بر  صپیامبر ۀای که خود آموزش دید صحابه

 عبدالرزاق با سند صحیح خود از عطا که »يالسلام علی النب«گفتند:  تشھد می وی در
ابن ابی رباح روایت کرده ھم چنانکه حافظ ابن حجر نیز گفته است و در این کتاب 

 خواھد آمد.
پیچد وی طبق  و از آنجا که چنین نصبی انبساط غماری و پیروان وی را درھم می

دیث از ح روایت«گوید:  شمارد و می یث را ضعیف میعادتش به ستیزه برخاسته و حد
) آمده که ابن جریح ۲۰۴، ص ۲(ج  »مصنف عبدالرزاق«ابن جریح ھمچنان که در 

 .»توان از وی چیزی را پذیرفت ت نمیاطمینان اساھل تدلیس و غیرقابل 
توان داد: اول اینکه آری ابن جریح اھل تدلیس است اما  پاسخ وی را به دو گونه می

لت: قال عطاء، فأنا لسمعته منه وإن لم ذا قإ«ح است که از وی نقل شده است که: صحی

آن است که گفته  به منزله »قوله عن عطاء في«. پس چون گفته شود: »أقل سمعت
رساند کما اینکه مشخص  شود: قال عطاء. و عدم تصریح وی به استماع آن ضرری نمی

 اخراج شیخین از حدیث روایت شده از عفاء عذر وی باشد. است و چه بسا این در
یت نکه غماری بنا به عادتش در کتمان حقایق از اینکه ابن جریح درباب روادوم آ

شود. به  شبھه تدلیس وی برطرف می »عطاء خير لي«حافظ از عبدالرزاق گفته است: 
. برغماری واجب است که حیح دانسته و وی تجاھل کردهھمین سبب حافظ آن را ص

ھد که چرا تصحیح حافظ را از قلم به طور کامل تسلیم این مطلب شود یا اینکه جواب د
المثل عامیانه الھرب نصف  دھد بلکه بنا به ضرب . اما ھیچ یک را انجام نمی؟اندازد می

از خطاھای زیادی  »صنفالم«د و در ظاھر امر، روایت حدیث در کن عمل می عةالشجا
 اسناد آن شیخ در تعلیقات و براست که در اصل آن واقع شده کما اینکه اگر کسی 

ستار در تعلیق بر آن نوشته شود و عجیب آنکه ویرا اعظمی دقت کند برایش آشکار می
 ھمین و بس و اسم آن را ھم تحقیق نھاده! »۴۶۶۸ /۴کنز العمال «است: 

نیز از  »الفتح«خبر را در آن دیدم کما اینکه در و با مراجعه به این شماره این 

پس بر اعظمی  »جر�ح: أخبر� عطاءعن ابن «چنین آمده است:  روایت عبدالرزاق
است که متوجه این نکته باشد تا راه را برای سوء استفاده کسانی چون غماری ببندد 

ن را عمداً مرتکب شده چون برخلاف مذھبش بسا اعظمیا دانیم؟ چه لیکن چه می
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و اعراض از حجت روشن مخالف مذھب با است. بنابراین در پیروی از ھوای نفس 
 است!غماری شریک 

مراجعه کردم دیدم که مطابق  »الکنزات«به الجامع الکبیر سیوطی که اصل  سپس
ماری از ھوای نفس شود که غ ل ثبت شده است و ثابت میآن است و روایت بدین شک

 خود پیروی کرده و العیاذ بالله تعالی.
وقتی من  ]ش نزد اھل حدیث مشخص استکه محل[ غماری از روی جھل و تکبر

براساس دستور پیامبر بوده و عایشه، آنان را تعلیم  سعود را که آن ھملحن ابن م
کما اینکه به دو منبع خطی  ،بگوئید تأیید کردم النبيداده که در نماز السلام علی  می

اش  رساله ۱۵ر صفحه را ندیده است استناد کرده بودم دھا  آن که غماری در خواب ھم
جھل فراوان وی که آن سخن عجیب را (خبر  و این سخن دلالت دارد برچنین آورده: 

نی را از جھلش نجات دھد. ادھد. خداوند الب عایشه) را به البیراج و المخلص نسبت می
 مصنف ابن ابی شیبه و مصنف عبدالرزاق است. با اینکه آن در

منصف در خصوص میزان وقاحت وی عنایت دارد که چگونه نسبت جھل  ۀخوانند
شناسد مطلبی  را نمیھا  آن دھد آن ھم به خاطر آنکه از دو منبعی که وی به من می

ام. و به جای آنکه در برابر لحن خلق خاضع شود یا دست کم جوابی علمی ارائه  آورده
ھلی افتاده که عوام ھم در آن شود! ھیات که او به دام ج دھد باز پذیرای حق نمی

 افتند. فالله المستعان. نمی
ھای وی در حق خوانندگان این لحن اوست در صفحه پانزده  و از جمله فریبکاری

ه که گفته است: ابن مسعود پس از اسناد صحیح از شعبی روایت کرد که طبرانی با

گفت.  میرا  »لينا من ربناالسلام ع«عبارت  »اتهكورحمة االله وبر ا النبيأيه كالسلام علي«

ھاد خود افزوده بنابراین را ابن مسعود بنا به اجت این جمله«گوید:  بعداً غماری می
 سلام از خطاب به غایب اجتھاد اوست. تغییر صیغه

 توان داد: پاسخ وی را در شش قسمت می
بست ویران است. خواجه در فکر نقش  سخت آنکه باید به او گفت: خانه از پای -۱

از ابن مسعود صحیح نیست بلکه فقط از وی  ایوان است. چرا که این خبر
 »ا اسناد صحیح از شعبیب«ست. و اما اینکه غماری گفت است: روایت شده ا

آمیز  در واقع فریب دادن خوانندگانی است که متوجه عمق و ماھیت لحن حیله
حیح است؟! ن مسعود صآن چرا نگفته است اسناد آن از اب وی نیستند. به جای



 ١٩  مقدمۀ چاپ جدید

که اسمش عامر ابن شراحیل است آن را  داند شعبی، گوید زیرا می را نمی این
طور که ابن ابی حاتم و دارقطنی و حاکم و مزی و علائی و ابن حجر و  ھمان

و این راز اقتصار ھیثمی است در مجمع   اند از ابن مسعود نشنیده دیگران گفته
) و ۹۱۸۴ /۲۷۶ /۹طبرانی نسبت داده ( ) بعد از آنکه آن را به۱۴۳ /۲الزوائد (

آن را صحیح ندانسته زیرا از او و  »ورجاله رجال الصحیح«اینکه گفته شده 
دیگری به مفھوم آن نیست که آن صحیح است به طوری درجای دیگری ھم 

اسناد «خوانندگان پناه آورده و نگفته:  ام. لذا به فریب دادن هتبدان پرداخ
 شد. گفت رسوا می را اگر چنین میزی »صحیح عن ابن مسعود

به  ابن مسعود صحیح است. اینل واز قوی با جدل سعی کرده نشان دھد آن  :دوم
معنای این است که وی در سلام دادن به شکل غایب و اجتھادش تنھا بوده است. پس 

چه  ]المؤمنین عایشه ھم از آنان است که ام[ اند ھای دیگر با او موافق بوده سایر صحابه
اند؟! و غماری تنھا عارف به  ھمگی در برابر نص اجتھاد کردهھا  آن شود کرد؟ آیا می

صلوات ابراھیمی فراوان  با اینکه وی با افزودن (سیادت) درنص و ملتزم به آن است؟! 
ارتکاب چنین تناقضی  شک تنھا چیزی که او را بر با نص به مقابله برخاسته است. بی

 ت. والله المستعان.واداشته ھوا و ھوس اس
آیا  ،اند. در این صورت باید پرسید آنان اجتھاد کرده ۀه وانمود کرده ھمکآن: سوم

 اید؟! ت درست عمل کردهاند و تنھا تو و طرفداران خطا کردهآنان  ۀھم

خطای محض است. از نظر اھل بلاغت و نحو  »...زادها فهذه الجملة«عبارت : چھارم

 »من ربنا«اما در اینجا چیزی از آن جز  الیه است دنھر عبارتی شامل مسند و مس
ھای اخیرش  غماری است که خود را در بعضی نوشته هوعلا ۀآیا این جمل نیست

یا بازاریاب تدلیس بر خوانندگان و به وھم  دتجدیدگر بلامنازع این قرن معرفی کردن
در حالی که از ای تام افزوده است.  افکندن آسمان که گویا ابن مسعود در تشھد جمله

حرفی افزوده باشد. این امکان ندارد زیرا  صابن مسعود بعید است که در تعالیم نبوی
 داشت! ابن مسعود خود یارانش را از آن باز می

باشد که  ستواند از ابن مسعود که این عبارت زائد نمیتردیدی نیست  :پنجم
که حرص وی بر اتباع از  وی ۀدلیلش به خاطر انقطاع اسناد آن و منافاتش با سیر

وحده لا «. چنانکه اجازه نداد که در تشھد پیامبر و نھی شدیدش از بدعت او بود
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ادٌ فيِ «و این قول از وی مشھود است که  افزوده شود که خواھد آمد »شریک له تِصَ اقْ

ةٍ  عَ ادٍ فيِ بِدْ تِهَ نِ اجْ ٌ مِ يرْ نَةٍ خَ  کم کاری در سنت بھتر از پرکاری در بدعت است. .»سَ

آورده که  لسنن خود از عایشه  اینکه غماری ذکر کرده که بیھقی در :ششم
ز نووی نقل است که تا آخر و ا لله...التحیات «چنین است که:  صتشھد پیامبر :گفت

اما به . »ةحسن ةفائد هيمثل تشهدنا و ص د أن تشهد النبيإسناد جيد وهو يفي«گفته: 

صالح  ،سلسله راویان آن چنین نیست زیرا در »إسناده جید«گوید:  نظر من اینکه می
ابن محمد ابن صالح تمام وجود دارد که به عدالت شھرتی ندارد که بخاری آن را در 

ابن  ش و از سعدو اسناد او را در روایتش از پدر ) آورده است۲/۲/۲۹۱( »التاریخ«

: يسعد بن معاذ، قال البخار  فيقال النبيابراھیم از عامر ابن سعد از پدرش آورده که: 
 . »هذا أصح... و جد عن النبي سعي عن أبي أمامة بن سهل عن أبيخالفه شعبة عن سعد و

نکه بین او و پدرش محمدبن صالح نیاورده و ایو ھیچ جرح و تعدیلی در باب آن 
پسرش صالح  اختلاف بود و در امانتداری او حرف ھست که ممکن از ]که از ثقات بود[

باشد. به ھر حال این مسأله مجھول است و درست نیست که اسناد آن را ھمچون آن 
ف وق ھمین حدیث عایشه را به خاطر دانست. به ویژه آنکه حافظ ابن حجرمحکم 

 داند. تبعیت دارقطنی ضعیف می
. مقصود »مثل تشھدنا«باب لحن نووی که گفته:  ) و در۳/۵۱۴(ر.ک: التخلیص (

 تحالی که چنان نیس اند در تشھد مذھب شافعی است که از روایت ابن عباس گرفته
بلکه  تھست که در حدیث عایشه نیس »المبارکات«تشھد آنان  گوید: چون در که می

 ھم مانند حدیث ابن مسعود است. دقیقاً دو لفظ
ی است از عایشه که در آن به جای آری قبل از این روایت، روایت دیگری نزد بیھق

ب است و این ردی که با صیغه غای »يوالسلام علی النب«آمده  »الزاکات« »المبارکات«
 اگر در او اندکی انصاف و گرایش به حق باشد.غماری و مکر و فریب وی.  ۀاست بر فتن

شود زیرا ھیچ  و از آنچه گفتیم برای خوانندگان تدلیس دیگری از وی آشکار می
 در عبارتش در /ای در سخن نووی با آنچه ما گفتیم وجود ندارد. زیرا نووی رابطه

 دو غماری ھم درصد »يالسلام علی النب«است بر  »السلام علیک«د ترجیح لفظ صد
ترجیح تشھد ابن عباس بر تشھد ابن مسعود است اما از نظر من این امر وسیع است. 
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روایت شده باشد تشھد را بخواند مطابق  صاگر نمازگزار به ھرشکل ثابتی که از پیامبر
 ،ترین روایت است به اتفاق علما سنت رفتار کرده است اگر چه تشھد ابن مسعود صحیح

ان با لفظی واحد و بدون حرفی زائد و بدون نقص نقل شده وی به اتفاق راوی زیرا روایت

و چه  صدر زمان حیات پیامبر »ييها النبأ السلام عليك«ت. بنابراین چه ذکر اس

بوده است. (او  صپس از رحلت ایشان ھر دو منوط به امر پیامبر  »يالسلام علی النب«
 داد. غایب یاد می ۀتوقیفی) و به ھمین لحاظ است که عایشه آنان را با صیغ

تشخیص راه صواب راھی و مراجعه به  به خاطر مسائلی این چنین به نظر ما در
نداریم و ما ھمیشه در درسھا و  ص پیامبر ۀو به ویژه صحابسلوک سلف صالح 

بحثھای خود اصرار داریم بر اینکه ھر گاه مردم را به عمل به کتاب و سنت دعوت 

علی «ت یا قید را ھم بدان افزود که بلکه باید این عبار ن بسنده نیست.کنیم اکتفا به آ

ای جز آن نیست  شرعی را براساس آن برپا بداریم و چاره ۀتا ادل »الصالحمنهج السلف 
ھا و دعوتگران با ھر  گروه ۀبه کتاب و سنت در میان ھمخصوصاً در این ایام که دعوت 

شوند که  ای متداول شده است و گاھی در میان آنان افرادی یافت می گرایش و سلیقه
فرین است. آکنند که دعوت به سنت تفرقه  ورزند و گمان می عملاً با سنت دشمنی می

 عیاذاً بالله منھم.
آن بمیراند و ما خواھم که ما را بر سنت نبوی زنده گرداند و بر  از خدای تعالی می

لوُنَ منَِ ﴿ را پیرو کسانی گرداند ه خداوند آنان را اینچنین ستوده است: وَّ
َ
ابقُِونَ اْ� وَالسَّ

عَدَّ لهَُمْ 
َ
ُ َ�نهُْمْ وَرضَُوا َ�نهُْ وَأ بَعُوهُمْ �إِحِْسَانٍ رَِ�َ ا�َّ ِينَ ا�َّ نصَْارِ وَا�َّ

َ
 المُْهَاجِرِ�نَ وَاْ�
بدًَا  ذلَكَِ الفَْوْزُ العَْظِيمُ جَنَّاتٍ َ�رِْي َ�ْ 

َ
�هَْارُ خَاِ�ِينَ �يِهَا �

َ
و . )١(]١٠٠[التوبة:  ﴾١٠٠تَهَا اْ�

 شان فرموده: که درباره نیز از کسانی

                                                 
ردند، کروی یآنان پاری از کویکه به نکسانی کن از مھاجران و انصار و یشروان نخستیو پ«ترجمه:  -١

ه فرودست آن کی یھا شان باغیز] از او خشنود شدند. و برایخداوند از آنان خشنود شد و [آنان ن
 .»ابی بزرگ استیامکن یاند. ا شه جاودانهیه در آنجا ھمکباران روان است آماده ساخت یجو
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يمَانِ ﴿ ِينَ سَبَقُوناَ باِْ�ِ ِينَ جَاءُوا مِنْ َ�عْدِهمِْ َ�قُولوُنَ رَ�َّنَا اغْفرِْ َ�اَ وَِ�ِخْوَاننِاَ ا�َّ وَا�َّ
ِينَ آمَنُوا رَ�َّنَا إنَِّكَ رءَُوفٌ رحَِيمٌ   .)١(]١٠[الحشر:  ﴾١٠وََ� َ�عَْلْ ِ� قلُوُ�نَِا غِ�ًّ لِ�َّ

مسلمان  به برادران خواھیم که با چاپ جدید صفةالصلاة میوند خدا و در پایان از

مجيب إنه سميع ی سابق آن. ھا چاپدر اطراف و اکناف جھان نفع برساند نفعی بیش از 

 .سلموالحمدالله أولاً وآخراً وصلی االله علی نبينا محمد وعلی آله وصحبه و
 ).۱۴۱۰شعبان  ۱۷ ،(عمان

 الضم فيرسالة الرفع و«کوچکی به نام  ۀتنظیم فھرست کتاب بودم که به جزو ۀآماد

اثر احمد ابن مسعود سیابی (از اباضیه) برخوردم که به انحراف از سنت  »ةالصلا

و مدیریت امور عمومی اسلامی وزارت عدل « ر این رساله که به کوششاند. د معروف
 به صراحت جرأت بیان آن را نداشته است و اگر ،(یعنی اباضیه) طبع شده »اوقاف

 کرد؟ چنین نبود چرا از آن ابا می
ندارد پایگاھی و جایگاھی  ھا مسلمانو در علم و ارشاد مؤلف ھم فردی است گمنام 

) حال ۱۴اند (ص  ھمه ضعیفه یا موضوعه »رفع و قبض«چرا که به گمان وی احادیث 
وطار شوکانی حتماً باید بداند که این احادیث متواترند که بعضی اساس نیل الأ آنکه بر

اند کما اینکه خواننده در این کتاب در جای خود  را صحیحین تخریج کردهھا  آن از
 خواھد دید.

ترین دلایل در احادیث صحیحه و امامان  خیانت در نقد و نقل و با سندی با اما و
در اینجا نیست ولی ھا  آن ھای آن فراوان که مجال برای زند. نمونه می هراوی طعن

در باب  بکنیم، وی با نقلش از ابن عمر اکتفا میھا  آن برای نمونه به یکی از
 .)۱۸ ضعیف دانسته است. (ص ، صحیحین راھا دستافراشتن 

که در این نقل قول،  »!دلسان يكالميزان: إنه  الزهری، قال الذهبی في هفي«گوید:  و می

را ھم دارد که این اباضی برای  »النار قيد في«خیانت علمی کرده زیرا، سخن ذھبی 

                                                 
ند: پروردگارا، ما را و آن برادرانمان را یگو نان آمدند. [انصار] مییه پس از اکو آنان راست «ترجمه:  -١

ه کسانی کای در حق  نهکیچ یھای ما ھ امرز. و در دلیشی گرفتند، بیمان آوردن از ما پیه در اک
 »ه بخشنده مھربانیکی یاند، قرار مده. پروردگارا تو مان آوردهیا
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توان حکمی  ساختن خوانندگانش آن را حذف کرده زیرا براساس امر نادر نمی گمراه
اھل علم پوشیده نیست سپس وی از منزلت و جایگاه امام زھری صادر کرد. چنانکه بر 

اش  درباره »التقریب« بر »تھذیب«در  کند؛ منزلتی که حافظ نزد مسلمین تجاھل می

 .»إتقانهلفقيه الحافظ، متفق علی جلالته وا«گفته است: 

و غیره  »۷۳۶صحیح البخاری در قم «از تصریح زھری به روایت کردن از کما اینکه 

مْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴿ کند. تجاھل می لَْ� السَّ
َ
وْ �

َ
 ﴾٣٧إنَِّ ِ� ذَلكَِ َ�ِْ�رَى لمَِنْ َ�نَ َ�ُ قلَبٌْ أ

 .)١(]٣٧[ق: 
 

                                                 
]  ت وحییگواه [حقّان هکه دلی دارد و در حالی کسی ک] برای  ن [موضوعیبی گمان در ا«ترجمه:  -١

 .»ت] گوش بسپارد، پندی ھس باشد [به آن





 
 
 
 

 ١مقدمه چاپ دهم

والسلام علی نبيه الصادق الأمين وعلی آله وصحبه  ة؛ والصلاالحمدالله رب العالمين

 .نالغرالميامين ومن تبعهم بإحسان إلی يوم الدي

 أنككلی التسليم بير إكمن الت صيالنب لاةص صفة«اما بعد، کتاب حاضر چاپ دھم 

است. در شکل نو و تازه. ناشر آن برادر فاضل استاد زھیر شاویش چنین  »تراها
ناشرین مصلحت دید که آن را به شکل تازه و زیبایی به خوانندگان گرامی عرضه بدارد. 

آزمند و طمّاع به چاپ و انتشار غیرقانونی آن دست یازیده بودند و به مؤلف و ناشر ضرر 
از این راه به دست آوردند ھیچ زحمت و رنجی رساندند. در حالی که برای سودی که 

 فرموده است: صنکشیده بودند. پیامبر

 بِطِيبِ َ�فْسٍ مِنهُْ «
لُّ مَالُ امْرِئٍ إلاَِّ لاَ « و در حجة الوداع ھم فرمود: ،٢»لاَ َ�ِ

َ
 إنَِّ  أ

مْوَالَُ�مْ  دِمَاءَُ�مْ 
َ
عْرَاضَُ�مْ  وَأ

َ
 شَهْرُِ�مْ  وََ�حُرْمَةِ  هَذَا يوَْمُِ�مْ  كَحُرْمَةِ  حَرَامٌ  عَليَُْ�مْ  وَأ

ُ�مْ  وََ�حُرْمَةِ  هَذَا   .٣»هَذَا بََ�ِ

                                                 
ذکر شده بود که این تغییر از ترفندھای المکتب » چاپ چھاردھم«در اصل و در عنوان این مقدمه  -١

اسلامی بود. برای به اشتباه انداختن خوانندگان و برانگیزاندنشان به خرید آن با این وجوه وقتی 
اما بعد، کتاب حاضر، چاپ دھم «خواند در سطر چھارم به این عبارت  می خواننده چند سطری را

 خورد! برمی» ... است
ھجری  ١٤٠١من نیز عنوان مناسب و درست آن (چاپ دھم) را دوباره قرار دادم و آن در سال 

دید خود آن را حذف  چاپ شده بود که چه بسا این تاریخ در آخر آن باشد. سپس ناشر به صلاح
ی سابق آن ھا چاپھا را حذف کرده بود و من با استعانت از  اینکه تاریخ ھمه مقدمه کرد کما

 ھا را برگرداندم. تاریخ
 ).٧٥٣٩» (صحیح الجامع الصغیر وزیادته« -٢
 ).٢٠٦٤ھمان ( -٣
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مردم است. و نیز احادیث دیگری که بیانگر اھمیت حفظ و صیانت حقوق و اموال 
بود که مانع از این کارھا باشد یا حاکمی که قیام به عدل  کاش چون گذشته کسی می

 است:کند چنانکه یکی از سلف گفته 

 ».زع بالقرآنلسلطان ما لايزع باإن االله ي«
شود اما در  جای تأسف است که حق تألیف و نشر نزد کفار غربی رعایت می

 شود. ولله المستعان. این چنین پایمال می ھا مسلمانکشورھای اسلامی و نزد 
ی سابق نبوده. خوانندگان میان ھا چاپھای زیادی آمده که در  در این چاپ افزوده

د برد. نھای مزبوری پی خواھ د به تفاوتنای بکن ی قبلی مقابلهھا چاپین چاپ با ا
برای نمونه سخن قاضی عیاض مالکی در خصوص سنت و نھادن دست بر سینه در 

أعوذ باالله السميع « قیام در نماز و یا سخن امام احمد در مشروعیت استعاذه به شکل

نمازگزاران متروک است یا حداقل مشھور نیست یا صلوات بر  ۀکه نزد عام »العليم...

 و موارد دیگر. سخلافت عمر در آخر قنوت وتر در صپیامبر
مناسب دیدم که در این چاپ، مقدمه چاپ پنجم را نگه دارم به خاطر بعضی 

 ام. تعلیقات کتاب جا داده
ران مسلمانم در و از خدای تعالی مسألت دارم که با این کتاب به برادران و خواھ

 رساند دور بدارد.  آنچه به ما اندوه می ھمه جای دنیا نفع برساند و از

 سلم.الأمی وعلی آله وصحبه و النبيوصلی االله علی محمد  ب.إنه سميع مجي



 
 
 
 

 چاپ پنجم ۀمقدم

أنفسنا و سيئات أعمالنا من إن الحمدالله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باالله من شرور 

له  ك، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شرضلل فلا هادی لهيهده االله فلا مضل له و من ي

وأشهد أن محمداً بعده ورسوله وصلاة االله وسلامه عليه وعلی آله وصحبه وإخوانه أجمعين 

 .نإلی يوم الدي
که پس از آن که نسخ [ است، صالنبي صفةصلاةاما بعد، این چاپ پنجم 

به خوانندگان  ]قبلی نایاب شده بود و در پی درخواست و نیاز دوستداران یھا چاپ
دارم. در چاپ حاضر دوباره کتاب بررسی و ویراستاری  در جھان اسلام تقدیم می عزیز

دانش حدیث  ام در کتب خطی و چاپی مربوط به شده و نتیجه مطالعات مستمر و توغل
ر بردم و بر خود واجب دیدم که خوانندگان را از نتیجه کارم محروم را در آن به کا

نسازم تا آنان نیز در این طریق و افزایش دانش ھمراه من باشند. خدای متعال 

وتيِتُمْ مِنَ العْلِمِْ إِ�َّ قلَيًِ� ﴿ فرماید: می
ُ
 .)١(]٨٥[الإسراء:  ﴾٨٥وَمَا أ

بدان افزودیم که  ،مؤلف را که در چاپ قبلی اشتباھاً نیامده بود ۀھمچنین کتابنام
صدوپنجاه کتاب و اثرمعتبر رسیده است. در این چاپ به  تعداد مآخذ مورد استفاده

ای در قطع  ای پنجاه و ھفت صحفه حدوداً یکسال قبل و پیش از چاپ پنجم به رساله

از شیخ حمود ابن عبدالله  »ةالصلا لألباني فيا لةالتنبيهات علی رسا«چک زیر عنوان، کو
ھجری قمری در ریاض به چاپ  ۱۳۸۷حنبلی نجدی برخوردم که به سال تویجری 

رسانده بود؛ یعنی در ھمان سال که کتاب حاضر برای بار چھارم منتشر شد. با علاقه و 
اخلاص آن را در دست مطالعه گرفتم اما وقتی از خواندن آن فراغت یافتم دیدم که 

به اصل کتاب مربوط ھا  آن با من مناقشه دارد که چھار مورد ازر سیزده مسأله وی د
 شود بلکه به حواشی آن مربوط است. نمی

                                                 
 .»دان ی به شما ندادهکو از دانش جز اند«ترجمه:  -١
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رابر بوی نگاشتم که اگر امکان چاپ بیابد حجمش سه  ۀای مبسوط بر رسال ردیه
مذھب حنبلی  در ای من روشن شد که شیخ (حفظه الله)کار وی خواھد بود. بر

گیر است و این نکته برای دیگران نیز ثابت و روشن است که وی در  متعصب و سخت
و رجال آن تبحر ندارد لذا درست نبود که وی در مسائل  علم حدیث و طرق و علل

داد با من وارد مناقشه و مجادله علمی  موضوع اصلی آن را تشکیل می کتاب که دیگر
بپردازم و ھا  آن ۀمفصل به ھمشود. البته این مقدمه و مجال آن را ندارد که به طور 

خروار  ۀمزبور به طور مفصل آمده است ولی بنا به مشت نمون ۀچنانکه اشاره شد در ردی
چقدر ده متوجه شود که شیخ در دانش حدیث آوریم تا خوانن  را میھا  آن است یکی از

 :علم دارد
اش وی قول ابن عباس را در باب این حدیث ثابت از  رساله ۱۷تا  ۱۴در صفحات 

اضافه  »ورةوس«که در روایتی  »تابكبفاتحة ال الجنازةفي  السنة أن يقرأ«وی آورده که 

چاپ  ۱۰۳) که در صفحه »رةوسو«اظھار داشت که این زیادی (یعنی  آمده است و
باشد. ھیثم ابن  چھارم کتاب آمده ضعیف است و به خاطر آنکه شاذ است ثابت نمی

پذیرفته که  ) آن را»رةو سو«در باب مطلب زیادی مزبور (یعنی ایوب ھم که از ثقات 
 به ترتیب ذیل است:ھا  آن شان ھمراه با تخریج اسامی
آن را  ۵۳۷به شماره  »المنتقی« در داروسلیمان ابن داود ھاشمی که ابن ج :اول

 تخریج کرده.
) آن را تخریج ۵۳۷(بشماره  ابراھیم ابن زیاد خیاط بغداد که باز ابن جارود :دوم

 کرده.
) آن را ۲ /۱۴۱ش (قعون ھلالی که أبویعلی موصلی در مسند محرز ابن :سوم

 تخریج کرده.
) ۴/۳۸( »ن الکبریالسن«ن حمزه زبیری که بیھقی آن را در ابراھیم اب :چھارم

 تخریج کرده.
) ۲۳۴ /۵( »المجموع«اند که امام نووی در  حاین متابعات از حیث إسناد صحی ۀھم

و عسقلانی ھم در التلخیص الحبیر  داند را صحیح میھا  آن به صراحت سه مورد از
 بدان اقرار دارد.
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د بر ق نظر دارنیعنی ھیثم ابن ایوب اتفاھا  آن این چھار ثقات و نیز پنجمین ۀھم
ضاوت را به خواننده حال ق) در حدیث مزبور. »ةوسور«اثبات مطلب زیادی آن (یعنی 

کند که به خاطر خبر واحد  پرسیم که چرا شیخ ادعا می پاریم و میس اھل دقت می
 بودن آن، حدیث ھیثم ضعیف است؟!

یعنی از ابن طریق امام  شود. این مطلب زیادی از البته مسأله به ھمین جا ختم نمی
ابن  عباس روایت شده است. اولی محور نقل ثقات مزبور بوده که طلحه ابن عبدالله

عفو از ابن عباس روایت کرده بود اما دومی حدیثی است از طریق زیدابن طلحه تیمی 
کند.  که حدیث را با مطلب زیادی آن ذکر می »سمعت ابن عباس ...«گوید:  که می

 ما أسند سفیان ابن سعید ثوری«مریم در  د ابن ابیعبدالله بن محمد ابن سعی
) نیز با اسناد صحیح آن را تخریج ۵۳۶( »المنتقی«) و ابن جارور در ۱۰/۴۰/۲(

 اند. کرده

 «و حدیث 
ْ
 بِقِرَاءَةِ فَاتِحةَِ ال

ھیچ نمازی نیست جز با  يعنی: »ابِ َ�مَا زَادَ كِتَ لاَ صَلاَةَ إلاَِّ
فرض  بر جنازه زنما کند. و قطعاً  آن را تأیید و تقویت مینیز درستی قرائت سوره فاتحه، 

گیرد در حالی که اصحاب شیخ  است که در عموم این حدیث جا می کفایت
 »فمازاد«است در نماز جنازه ولی عبارت استدلالشان از آن تنھا وجوب قرائت فاتحه 

مشروعیت قرائت سوره پس از فاتحه در نماز جنازه و این ھمان چیزی  دلالت دارد بر
) ذکر کرده است که لابد جناب شیخ از آن ۴/۵۳وطار (در نیل الأاست که شوکانی 

 علم.أاطلاع دارند ولی چون برخلاف مذھبش است حتماً تمایلی بدان ندارد! والله 
مایت از آن چنانکه دھد که تعصب و جمود مذھبی و دفاع و ح و این نشان می

بلاد و  ۀمخالف سنت باشد درد مزمن و جانکاھی است که در قلوب مردم در ھم
کشورھای اسلامی ریشه دوانیده است جز اندک کسانی که خداوند آنان را از این آسیب 

 حفظ کرده است.
در پایان من از جناب شیخ تویجری به خاطر عنایتشان به این کتاب و نیز علاقه 

 به ارشاد خوانندگان و طلاب و نیز تلاششان برای کشف خطاھای کتابوافرشان 
کنم. اگر چه وی چنانکه اشاره شد به خطا رفته است اما  تشکر می ]برحسب رأی خود[

دعای بعد از تشھد در اقرار  -۱ام که عبارتند از:  در چھار مورد نظرات ایشان را پذیرفته
یعنی شش سال قبل از چاپ  ۱۳۸۱ه سال به گناه و معصیت که البته در چاپ سوم ب

 شیخ اصلاح کرده بودم. ۀرسال
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گفته  که ةدر باب صلاچاپ دوم کتاب  ۀمقدم شیخ در خصوص سخن من در -۱

بما بعد  من تقييد ذلك لابد«اند:  گفته »ان الإسلامكن من أركعظم رأنها أ«بودم 

 دع ما يريبك«اند:  ی ندارم و از آنجا که گفتهشان مخالفتمن با نظر ای »الشهادتين

سوی  اندازد کنار بگذار و به (چیزی را که تو را به شک می »كإلی ما لا يريب
 ۀام و در مقدم وی عمل کرده ۀبه توصی اندازد برو).که آنچه تو را به شک نمی
شبھات و «فصل  ام. و قید مزبور نیز صراحتاً در آخر مشارالیه از آن برگشته

 آمده است که چشمان شیخ بدان روشن خواھد شد. »ی آنھا پاسخ

دعای توجه برای تحقق نظر شیخ به در  »كوالشر ليس إلي«در تفسیر جمله  -۳

ام و منظورم از شر، فعل باری تعالی نبوده  عدول کرده »فعله تعالی شر لأنه ليس في«
مزبور مفصل بحث  ۀدیبینم که در ر است و اگر چه تفاوت چندانی بین دو عبارت نمی

 ام. کرده
به ھنگام  ھا دستمطلبی نقل کرده بودم در خصوص بلند کردن  »البدائع«از  -۴

ثرم است که آن را به نقل از ابن الأثرم که شکل صحیح آن الأ :سجود و گفته بودم
محمد  اند احتمالاً وی ابوبکر احمد ابن کنم و ھمچنان که شیخ اشاره کرده تصحیح می

 علم.ھائی طائی است والله أ امین
به  امیدواریم خداوند امکان نشر جوابیه به شیخ تویجری را فراھم سازد. زیرا در آنجا

 امام الصلاةه طور مفصل به مسائل وارده در کتاب پرداخته شده و به ویژه به رسال
ذھبی  ایم که انتساب آن به امام احمد صحیح نیست و حتی حافظ احمد تذکر داده

 .»ون موضوعةكأخشی أن ت«ته است: آن گف ۀدربار
که امکان نشر و توزیع این کتاب را بیش از پیش کنم  از خداوند بزرگ مسألت می

سلامی جزای ب الإشاویش، صاحب المکتبه استاد فاضل زھیر  برایمان میسر سازد و
 نه خیر مسؤول.رای من و او اجر و ثواب بنویسد. إخیر دھد و ب

دارم که حاوی نکات مھمی است در بیان انگیزه  ای بر کتاب تقدیم می قدمهمالآن 
نظیر است که آن را به تاریخ  تألیف و روش علمی و دقیق آن که در نوع خود بی

 »ھا مشبھات و جواب به آن«وان ھجری ھمراه با فصل مھمی تحت عن ۱۳/۶/۱۳۷۰
ھجری بدان الحاق کردم.  ۲۰/۵/۱۳۸۱نوشته بودم که بدین ترتیب آن را در تاریخ 
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این کتاب به بسیاری از بندگان صالح خود سود  ۀامیدوارم خداوند متعال به وسیل
 محشور گرداند. صحمدآنان و تحت لوای پیامبرمان م ۀو ما را در زمر برساند

 ٢٨/١٠/١٣٨٩دمشق، 
 محمد ناصرالدین ألبانی





 
 
 
 

 ر مؤلف بر چاپ اولپیشگفتا

سپاس و ستایش خدایی راست که نماز را بر بندگانش واجب کرد و آنان را به اقامه 
و بر پای داشتن آن به وجھی نیک امر نمود؛ خدایی که کامیابی و رستگاری را درگرو 

بازدارنده از فحشا و  ایمان از کفر و ۀخشوع و فروتنی در نماز نھاد و آن را جدا کنند
 زشتی قرار داد.

 متعال وی را این چنین خطاب کرد: که خدای صو درود بر پیامبرمان محمد

َ للِنَّاسِ مَا نزُّلَِ إَِ�هِْمْ ﴿ نزَْْ�اَ إَِ�كَْ اّ�كِْرَ ِ�بَُّ�ِ
َ
 .]٤٤[النحل:  ﴾وَ�

مردم فرو فرستاده شده برایشان رآن را بر تو نازل کردیم تا آنچه را که برای قو «
 .»بیان کنی

 برآمد. ]کما ھو حقها به انجام رساند و از ادای آن [پس به بھترین وجه این وظیفه ر
ای بود که وی با گفتار و کردار به  ترین وظیفه در میان تمامی وظایفش، نماز مھم

به طوری که حتی یک بار بر منبرش نماز گزارد، قیام کرد و به رکوع  تبیینش پرداخت.

وا وَلِتَعَلَّمُوا صَلاَتِى « رفت؛ آن گاه فرمود: َ�مُّ
ْ
این کار را کردم تا . «١»إِ�َّمَا صَنَعْتُ هَذَا لِتَأ

. لذا اقتدا و پیروی از نماز خود را بر ما واجب »ید و نمازم را فرا گیریدبه من اقتدا کن

ْ�تمُُوِ�  كَمَا صَلُّوا«نمود و فرمود: 
َ
صَ�ِّ  رَأ

ُ
به ھمان گونه که نماز گزاردن مرا دیدید، « ،٢»أ

گزارد بشارت داده که او را نزد  و به کسی که چون خودش نماز می .»نماز بگزارید

ْسُ «کند.  ھشت میخداوند، عھد و پیمانی است که وی را داخل ب اتٍ  خمَ لَوَ نَّ  صَ هُ َضَ  افْترَ

الىَ  االلهَُّ نْ  تَعَ نَ  مَ سَ نَّ  أَحْ هُ وءَ ضُ نَّ  وُ لاَّهُ صَ نَّ  وَ تِهِ قْ أَتَمَّ  لِوَ نَّ  وَ هُ وعَ كُ نَّ  رُ هُ وعَ شُ خُ انَ  وَ هُ  كَ لىَ  لَ  االلهَِّ  عَ

                                                 
 به طور کامل خواھد آمد.» مقیا«اند و در بخش  بخاری و مسلم این حدیث را آورده -١
(شماره » تخریج أحادیث منار السبیلفي  إرواء الغلیل«اند و در کتاب  بخاری و مسلم آن را آورده -٢

 ) تحقیق شده است.٢١٣
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دٌ  هْ رَ  أَنْ  عَ فِ غْ هُ  يَ نْ  لَ مَ ْ  وَ لْ  لمَ عَ يْسَ  يَفْ لَ هُ  فَ لىَ  لَ دٌ  االلهَِّ عَ هْ اءَ  إِنْ  عَ رَ  شَ فَ هُ  غَ إِنْ  لَ اءَ  وَ بَهُ  شَ ذَّ  .١»عَ

را به خوبی بگیرد و ھا  آن پنج وعده نماز را واجب کرده، ھر کس وضوی أخداوند«
را کامل کند، ھا  آن بگزارد و رکوع و سجود و خشوع نمازھا را به وقت و به ھنگام

د خدا او را بر عھدی خداوند عھد کرده که وی را بیامرزد و ھر کس که چنین نکن
 .»بخشایدش و اگر نه، عذابش دھد نیست؛ اگر خواست می
عبادت،  ۀشیو ۀآنان که بازگو کنندیاران پرھیزگار نیکوکارش؛  و درود بر خاندان و

اند و  نماز، گفتار و رفتار وی برای ما بوده و تنھا آن را روش و الگوی خود قرار داده
 پویند تا روز قیامت. کنند و راھشان را می درود برآنانی باد که از ایشان پیروی می

اثر حافظ منذری  »والترھیبالترغیب «بخش نماز  ۀال پیش، چون از مطالعچھار س
یز تدریسش به جمعی از دوستان فراغت یافتم، جایگاه والای خدایش رحمت کند و ن

و سایر  من نماز در اسلام و اجر و فضل کسی که آن را به نحو احسن برپا بدارد، برای
بسته به نزدیکی یا دوری آن از  ،البته کمی و بیشی پاداش نماز روشن گشت. دوستان

 اشاره به ھمین نکته دارد:نماز پیامبر، متفاوت است؛ به طوری که این سخن حضرت 

عَبدَْ  إنَِّ «
ْ
لاَةَ  لَيصَُ�ِّ  ال ُ  مَايُْ�تبَُ  الصَّ

َ
هَا إلاَِّ  مِنهَْا له  سُدُسُهَا سُبُعُهَا ُ�مُنُهَا �سُْعُهَا عُشْرُ

گزارد برایش جز یک دھم یا یک  ھمانا بنده که نماز می« .٢»نصِْفُهَا ثلُثُهَُا رُُ�عُهَا خُمُسُهَا
پنجم یا یک چھارم یا یک سوم و یا نھم یا یک ھشتم یا یک ھفتم یا یک ششم و یا یک 

 .»شود صف اجر و پاداش آن نوشته نمین
 از این رو به دوستانم گفتم که ما نخواھیم توانست حق نماز را آن گونه که شایسته

نماز پیامبر و واجبات و  ۀادا کنیم مگر آنکه شیو حتی ناتمام،است به طور کامل یا 
ھا و دعاھا و اذکار وی را به طور مفصل و دقیق بیاموزیم و در تطبیق  آداب و ھیأت

توان امید داشت که نمازمان  آزمندانه بکوشیم. در این صورت میعملی آن با نماز وی، 
توان امیدوار بود که آنچه در مورد اجر  ما را از فحشا و زشتی باز خواھد داشت و نیز می

 و پاداش نماز در کتاب و سنت آمده، ما را شامل خواھد شد.

                                                 
اند و من  نگارنده این، حدیثی است صحیح که تعداد زیادی از ائمه آن را صحیح دانسته ۀبه عقید -١

 ام. ) استخراج کرده١٢٧٦و  ٤٥١» (صحیح ابوداود«آن را از 
) و ابوداود و نسائی با سند حسن روایتش ٢-١٠/٢١/١» (الزھد«حدیثی است که ابن مبارک در  -٢

 استخراج کردم. )٧٦١» (الصحیح«اند و من آن را از  نموده
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شناخت این امر به تفصیل بر بسیاری از مردم و حتی بسیاری از علما، به سبب 
مقید بودنشان به مذھبی خاص دشوار است. آنان که به خدمت به سنت پیامبر و 

ھایی است که در  دانند که در ھر مذھبی از مذاھب، سنت تدوین و فھم آن مشغولند می
 ۀاین مذاھب اقوال و کرداری است که نسبت دادن ھم ۀدیگر مذاھب نیست و در ھم

و  .١شود یشتر در کتب متأخران یافت میتواند جائز باشد که ب به پیامبر نمیھا  آن

                                                 
پس از ذکر مراتب کتب » النافع الکبیر لمن یطالع الجامع الصغیر«ابوالحسنات لکنوی در کتابش  -١

یی که قابل اعتمادند و آنھایی که محل اعتماد نیستند (در ھا کتابفقه حنفی و شناساندن 
کردیم برحسب گوید: تمام آنچه را که در رابطه با مراتب تصنیفات فوق یاد  ) می١٢٣-١٢٢صص

یی که محل اعتماد ھا کتابھا. چه قدر بسیارند  مسایل فقھی است نه احادیث نبوی موجود در آن
ی فتاوی. بدون تنگ نظری به ھا کتاباند لیکن مملواند از احادیث موضوعه، به ویژه  فقھای بزرگ

د لیکن در نقل ان  ھر چند اشخاص کاملی بوده ھا کتابتوان رسید که صاحبان این  این نتیجه می
اند. از جمله احادیث موضوعه بلکه باطل که در برخی کتب این بزرگان  سھل انگاری داشتهاخبار، 

خر جمعة من رمضان كان ذلك جابرا لكل آمن قضى صلوات من الفرائض في «آمده حدیثی است که 
ن جمعه ماه کسی که نمازھای واجب فوت شده را در آخری« »صلاة فائتة من عمره إلى سبع� سنة

». رمضان قضا کند تمام نمازھایی را که در طول عمرش به اندازه ھفتاد سال نگزارده جبران کرده
پس از بیان این » الأخبار الموضوعةفي  الآثار المرفوعة«لکنوی [خدایش رحمت کند] در کتاب 

نویسد:  می» الکبری«و » موضوعات الصغری«گوید: علی قاری در کتاب  می ٣١٥ ۀحدیث در صفح
تواند در جای  به طور حتم این حدیث باطل است چون مخالف اجماع است. ھیچ عبادتی نمی

عبادتی که سالھاست انجام نشده و فوت گشته قرار گیرد و منزلت آن را داشته باشد. بنابراین 
ا تواند معتبر باشد، زیر نمی» الھدایة«و دیگر شارحان » النھایة«روایت شدن آن نیز توسط صاحب 

ھیچ یک از آنان محدث نیستند. ھمچنین آنان این حدیث را به یکی از تخریج کنندگان (محققان 
 اند.  حدیث) إسناد نداده

کند و  شبیه ھمین مطلب را ذکر می» الأحادیث الموضوعةفي  الفوائد المجموعة«شوکانی ھم در 
کتبی که احادیث گمان این حدیث، موضوع و جعلی است و من در ھیچ یک از  گوید: بی می

اند نیافتم، لیکن نزد گروھی از فقیه نمایان معاصر در شھر صنعا این  موضوع را در آن جمع کرده
دانم چه کسی این حدیث را  کنند. نمی حدیث شھرت دارد و بسیاری از آنان نیز بدان عمل می

). سپس لکنوی ٥٤برای آنان ساخته و پرداخته است. خداوند دروغگویان را رو سیاه کند (صفحه 
ی اوراد و عبادات با الفاظی ھا کتابنویسد: به منظور اثبات ساختگی بودن این حدیث [که در  می

ردع «ای به نام  شود] رساله گوناگون به طور مختصر یا طولانی با دلایل عقلی و نقلی یافت می
اختن این که مطالبش برای روشن سام   تألیف کرده» رمضان ۀالإخوان عن محدثات آخر جمع
ای نفیس و گرانبھاست. نگارنده  اش لازم؛ و در این زمینه رساله موضوع سودمند است و مطالعه
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به ھمین دلیل علمای  .١کنند میپیامبر اصرار به ھا  آن بینیم که غالباً ھم بر انتساب می
معروفند  »خریجت«یی را که به ھا کتاب ]خداوند جزای خیرشان دھادعلم حدیث [
دن حدیث اند که به توضیح و تبیین صحت یا ضعف و یا جعلی بو تدوین کرده

تخريج في  الطرق والوسائل«و  »العناية بمعرفة أحاديث الهداية«پردازند؛ مانند کتاب،  می

القادر بن محمد قرشی حنفی است و که ھر دو اثر شیخ عبد »لاصة الدلائلأحاديث خ

از حافظ ابن  »یةالدرا«از حافظ زیلعی و مختصر آن  »الهدايةث نصب الراية لأحادي«

باز از ابن حجر  »بيركتخريج أحاديث الرافعی الفي  تلخيص الحبير«حجر عسقلانی و 
 گفتار است. ۀسبب اطالی دیگری که ذکر نمایشان ھا کتاب عسقلانی و

از آن رو که شناخت این مسائل به تفصیل برای اکثر مردم دشوار است کتاب حاضر 
د و با آن ھدایت یابند با را یاد بگیرن صرا برای آنان تألیف کردم تا کیفیت نماز پیامبر

 مَنْ «اند:   فرموده ص ای که پیامبر عزیز و براساس وعده عنایت پروردگار هامید ب
َ

دَعَا إلِى
جُورهِِمْ شَيئْاً

ُ
نْ َ�نقُْصَ مِنْ أ

َ
جُورِ مَنْ تبَِعَهُ مِنْ َ�ْ�ِ أ

ُ
جْرِ مِثلُْ أ

َ ْ
ُ مِنَ الأ

َ
کسی « .»هُدًى كَانَ له

                                                                                                                        
ھا  آن گوید: ورود این گونه احادیث باطل در کتب فقھا است که اعتماد به دیگر احادیث موجود در

یز به ھمین برد. سخن علی قاری ن شوند، از بین می را که به کتب معتبر حدیث اسناد داده نمی
مطلب اشاره داشت. لذا بر مسلمانان واجب است که حدیث را از متخصصان آن بگیرند، چنانکه از 

ھای مکه را  ھا و پرتگاه مردم مکه بھتر از سایرین، گردنه« »ة أدری بشعابهاكأهل م«اند:  قدیم گفته

اش چه  داند که در خانه صاحب خانه بھتر می« »صاحب الدار أدری بما فيها«و یا ». شناسند می
 ».ھست

) سخنی دارد که ١/٦٠» (المجموع شرح المھذب«امام نووی [خدایش رحمت کناد] در  -١
مختصرش این است: محققان علم حدیث نظرشان این است که اگر حدیث ضعیف باشد در 

و غیره، که » نھی«یا » أمر«یا » فعل«یا  صرسول الله» قال«خصوص آن عبارات و افعالی چون 
یا » نقل عنه«یا » روی عنه«روند. در این مورد عباراتی چون  اند به کار نمی دال بر حتمیّت

شوند که دال بر غیرحتمی بودن دارند. افعالی که قطعیت درد برای  به کار برده می» مروی«
سایر احادیث احادیث صحیح و حسن کاربرد دارند و افعالی که مفھوم حتمیت ندارند برای 

کنند جز در آنچه  ھای افعالی که حتمیت دارند بنا به اقتضای اسنادی که ایجاد می بنابراین صیغه
کنند و این تساھل زشتی است به  صحیح است نباید به کار بروند. در غیر این باره کوتاھی می

یث ضعیف برند و در مورد احاد به کار می» روی عنه«طوری که در خصوص احادیث صحیح فعل 
 ».برند که این انحراف از طریق صواب است قال و روی فلان را به کار می«فعل 



 ٣٧  پیشگفتار مؤلف بر چاپ اول

رسید و رسد به او ھم خواھد  که به سوی ھدایت دعوت کند ھمان اجری که به آنان می
الأحادیث «اند و در  ت را آوردهان این روای. (مسلم و دیگر»شود چیزی از آن کاسته نمی

 ) تخریج شده است).۸۶۳( »لصحیحةا





 
 
 
 

 تألیف کتاب ۀانگیز

چون کتاب جامع و کاملی در این موضوع نیافتم، بر خود واجب دانستم تا برای 
 دارند را در عبادت، مصروف اقتدا به پیامبر میبرادران مسلمانی که تلاش و ھمشان 

مسایل مربوط به کیفیت نماز پیامبر را از تکبیر تا تسلیم  کتابی تدوین کنم که تمامی
ان گرداند و سای که عمل بدان را برای دوستداران پیامبر آ در برداشته باشد؛ به گونه

صَلُّوا كَمَا «یشتر آوردیم: قیام به تحقق امر او در حدیثی که پ طریق آنان را دربدین 
صَ�ِّ 

ُ
ْ�تمُُوِ� أ

َ
گاه سازد. لذا آستین ھمت بالا زدم و به بررسی احادیث مربوط به آن  »رَأ آ

تحقیقاتم کتابی شد که اینک در دست  ۀی مختلف حدیث پرداختیم. نتیجھا کتابدر 
که با ردم که از وارد کردن احادیثی کقبل از شروع به کار با خودم عھد شماست. 

قواعد علم حدیث و اصول آن مطابق نیست خودداری کنم؛ لذا برحسب قواعد و اصول 
ادی آن را روایت کرده بود، فردی علم حدیث به تمامی احادیثی که به صورت انفر

ھای نماز وچه در اذکار یا فضایل و  بودند چه در قسمت ھیأت »ضعیف«و یا  »مجھول«
ما را از احادیث ضعیفی  ،١ه احادیث ثابت و مقبولک... اعتنایی نکردم؛ چون معتقدم 
د. چنانکه خدای متعال کنن نیاز می ای ندارند بی که جز ایجاد ظن و گمان بھره

 فرماید: می

نَّ َ� ُ�غِْ� مِنَ اْ�َقِّ شَيئًْا﴿  .]٢٨[النجم:  ﴾٢٨�نَّ الظَّ
 .»ظن و گمان در فھم حقیقت سودی ندارد«

                                                 
لذاته است یا  باشد. صحیح یا صحیح می» صحیح و حسن«از دیدگاه محدثین، حدیث ثابت شامل  -١

صحیح لغیره، و حسن نیز یا حسن لذاته است یا حسن لغیره، ھرکدام که باشد از نظر محدثین 
 مقبول. برابر است و
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دَِيثِ «و پیامبر فرمود: 
ْ
ْ�ذَبُ الح

َ
نَّ أ ، فَإنَِّ الظَّ نَّ از ظن و گمان برحذر « ،١»إيَّاُ�مْ وَالظَّ

. پس خدای متعال ما را از عمل »را ظن و گمان دروغترین سخنان استباشید، زی
فرماید:  اش نیز از آن نھی کرده می کردن به ظن و گمان وا نداشته و رسول گرامی

دَِيثَ  ا�َّقُوا«
ْ
دانید از  میجز در مواردی که  از نقل حدیث من،« ٢»عَلِمْتمُْ  مَا إلاَِّ  َ��ِّ  الح

تر آن است که  . پس وقتی روایت حدیث ضعیف نھی شده شایسته»من است بپرھیزید
ام. نخست  دو قسمت بالا و پایین تنظیم کرده از عمل به آن پرھیز شود. کتاب را در

جاھایی که  ن را دربارات مربوط به آع نیزام و  آوردهمتن کتاب که نص احادیث را 
مناسب است به طوری که کتاب از آغاز تا پایان شکل منسجمی به خود گرفته است. 
در حفظ و ضبط نص حدیث و شکل دقیق ملفوظ آن در کتب سنت دقت زیاد داشتم. 

را به اقتضای تألیف ھا  آن مده که من یک مورد ازاھی در مورد الفاظ حدیث گوناگون آگ
به منظور  روایتی چنان و یا در ام که در لفظی دیگر چنین آمده دم اما تذکر دادهآور

                                                 
) نیز ٤١٢اند و در (تخریج الحلال والحرام استاد قرضاوی (شماره  بخاری و مسلم روایت کرده -١

تخریج أحادیث في  آمده، این کتاب در انتشارات المکتب الإسلامی تحت عنوان (غایة المرام
 به چاپ رسیده است.» الحلال والحرام

» مسلسلات«اند. شیخ محمد سعید حلبی در  ردهترمذی، احمد و ابن ابی شبیه آن را استخراج ک -٢
) آن را به بخاری نسبت داده و بدین صورت دچار وھم و اشتباه شده است. بعدھا برایم ١/٢(

روشن شد که این حدیث ضعیف است و پیشتر در صحیح دانستن آن به سبب اسناد ابن ابی 
وف یافتم و دیدم که کاملاً کردم، لیکن بعد بر ضعف آن وق شبیه در آن، از مناوی تبعیت می

ضعیف است، چون سند آن ھمان سند ترمذی و دیگران بود. (ر.ک سلسلة الأحادیث الضعیفة 

ثَ  مَنْ «). گاھی به جای این سخن عبارت دیگری از پیامبر آورده شده که ١٧٨٣شماره   َ��ِّ  حَدَّ
نَّهُ  يرَى بِحَدِيثٍ 

َ
حَدُ  َ�هُوَ  ذِبٌ ك �

َ
  أ

ْ
اند. ر.ک. مقدمة سلسلة  که مسلم و دیگران روایت کرده »ذِ�ِ�َ كاال

 الأحادیث الضعیفة، مجلد اول.

ةَ �وَ  مْ �إيِا«کند:  نیاز می ما را از آن بی صاین حدیث  دَِيثِ  ثْرَ
ْ
َّ  قَالَ  مَنْ  َ��ِّ  الح  إلاَِّ  يقُولنََّ  فَلاَ  عَلىَ

ا وْ  حَقًّ
َ
َّ  قاَلَ  َ�مَنْ  صِدْقاً  أ قلُْ  لمَْ  مَا عَلىَ

َ
 فَ  أ

ْ
أ يتبَوََّ

ْ
از روایت کردن فراوان حدیث از من « »النَّارِ  مِنَ  مَقْعَدَهُ  ل

بپرھیزید. کسی که از من سخن بگوید جز به حق و از روی صدق نباید سخن بگوید و اگر کسی 
 .»چیزی به من نسبت دھد که آن را نگقته باشم جای آن دوزخ خواھد بود

 تخریج شده.» ١٧٥٣الصحیحة «اند در  روایت کرده) و احمد و دیگران ٨/٧٦٠ابن ابی شبیه (
 



 ٤١  انگیزۀ تألیف کتاب

تسھیل در مطالعه و مراجعه جز در مواردی نادر راویان صحابه را ذکر نکردم و نیز 
 اند. روایت کرده احدیث آن ر ۀاینکه کدام یک از ائم

را تخریج  لش اواما بخش دوم به منزله شرح ماقبل آن است. احادیث وارده در بخ
 ام. کرده

ام تا الفاظ و طرق آن را با اسنادھا و شواھدشان به منظور جرح و تعدیل  تلاش کرده
و تصحیح و تضعیف احادیث مطابق قواعد علم حدیث بیاورم. به طوری که بسیاری از 

ھای دیگر به شکل دیگری آمده که من آن را به حدیث  این عبارات و الفاظ در روایت
ی که با اصل آن انسجام داشته باشد. در میان دو آمده در قسمت بالا افزودم به طور

اش یک صحابی  ام. اما اگر منبع حدیث و تخریج کننده به این نکته اشاره کرده [ ]قلاب 
ای دیگر عمل شده است به  ام و در موارد دیگر آن را به گونه باشد آن را بیان نکرده

نظیری  روش خوب و بیعیه استفتاح و سایر موارد خواھی دید. این ددر اطوری که 
 است که در ھیچ کتابی به کارگرفته نشده است.

 شوند. سپاس خدایی را که با نعمتش کارھای شایسته کامل می
یث تخریج شده ھمراه با استدلال ھریک له یا دسپس مذاھب علما را در خصوص ح

لوص ایم خ ایم. پس از آن از بحثی که در قسمت بالا آورده علیه آن روایت ذکر کرده
 مجتھدی یابیم. مواردی ھست که نص و پایه و اساسی در سنت ندارند بلکه نظر می

 اند. است، این قبیل موارد در کتاب نیامده
ھا و پیش آمدھایی که داشتم انتشار کتاب به شکلی که ھر دو  اما به خاطر گرفتاری

تقل از بخش را شامل باشد برایم میسر نبود لذا مصلحت دیدیم که بخش اول را مس

 »تراها كأنكم بير إلى التسليكمن الت صيالنب صفة صلاة«دیگری منتشر کنیم و آن را 
به طلبم که این تلاش خالصانه برای حضرتش را بپذیرد و با آن  بنامیم. از خداوند می

 نه سمیع مجیب.برادران مؤمنم منفعت برساند. إ





 
 
 
 

 روش ما در این کتاب

نماز پیامبر است بدیھی است بنا به دلایلی که  ۀنظر به اینکه این کتاب، بیان شیو
ذکر شد به مذھب خاصی مقید نخواھیم بود، بلکه فقط آنچه را که انتسابش به پیامبر 

نیز به ھمین گونه  ٢و جدید ١قطعی است خواھیم آورد، چنانکه روش محدثان قدیم
 بوده است. شاعر چه نیک سروده است که: 

 وإن النبــــيأهــــل الحــــديث هــــم أهــــل 
 

ــــحبوا  ــــه ص ــــه أنفاس ــــحبوا نفس  ٣لم يص
 

                                                 
نویسد: چنانچه کسی  می ١٥٦در صفحة » امام الکلام فیما یتعلق بالقراءة خلف الإمام«لکنوی در  -١

به دیده انصاف بنگرد و به دور از نظر و عقیده شخصی در دریای فقه و اصول فرو رود پی خواھد 
اختلاف دارند، رأی و مذھب محدثین ھا  آن ه علما بر سربرد که در بیشتر مسایل فرعی و اصلی ک

ھای اھل حدیث را به انصاف  اندیشم گفته تر از دیگران است. من ھرگاه به اختلافات می قوی
بینم. آفرین بر آنان و اجرشان با خدا، آخر چرا چنین نباشد. آنان وارثان راستین  تر می نزدیک

. خداوند ما را با آنان محشور کند و بر عشق به آنان و راه و پیامبر و نایبان راستین شریعت اویند
 کردارشان بمیراند.

ترین امور مسلمین نماز است و بر ھر مسلمانی واجب  ) گوید: مھم١/١٤٨» (الفتاوی«سبکی در  -٢
است که بدان اھتمام ورزد و بر اقامه شعایرش مداومت و محافظت داشته باشد. در نماز دو نوع 

ناپذیر بودن انجام دادنشان اتفاق نظر دارند و اموری  دارد: اموری که علما بر اجتناب امور وجود
 ھم که در وجوبشان اختلاف ھست. برای نجات از این مشکل دو راه وجود دارد:

 الف ـ در صورت امکان باید راه خروج از اختلاف را جست.
 ت نمود و بدان تمسک کرد.ب ـ در موارد صحیح و ثابتی که از پیامبر نقل شده باید دق

َ�مَنْ َ�نَ يرَجُْو ﴿: در این صورت نماز، درست است و مشمول این سخن خداوند خواھد بود که
نگارنده راه دوم نه تنھا بھتر بلکه  ۀبه عقید .]١١٠[الکھف:  ﴾لقَِاءَ رَّ�هِِ فَليَْعْمَلْ َ�مًَ� صَاِ�ًا

وا «ن در بسیاری مسایل فرمان رسول خدا واجب است چون در وجه نخست علاوه بر عدم امکا صَلُّ
 ک

َ
صَلِّ  یتُمُونِ یمَا رَأ

ُ
یابد و در ھر حال یقیناً نماز شخص در مواردی با نماز حضرت  تحقق نمی »یأ

 ای است که در خور تأمل و اندیشیدن است. ناسازگار خواھد بود. این نکته
فضل «است که حافظ ضیاءالدین مقدسی در کتاب » حسن بن محمد نسوی« ۀبیت، سرود -٣

 آورده است.» الحدیث وأھله
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اند،  صرفاً اھل حدیث از نزدیکان پیامبرند، ھر چند که با خود وی مصاحب نبوده«
 .»اند اما ھمدم نفسھایش بوده

جامع مسایل مختلفی خواھد بود این کتاب به خاطر رویکردی که دارد ان شاء الله 
ھایی که از لحاظ مذھبی دارند، ولی  با ھمه تفاوت[ ی فقه و حدیثھا کتابکه در متن 

پراکنده است؛ حقایقی که در این کتاب آمده، ھیچ  ]اند با موضوع مورد نظر در ارتباط
 به آن ۀعمل کنند آن نخواھد بود. ۀکتاب یا مذھب خاصی به صورت جامع دربردارند

شان  کسانی خواھد بود که خداوند ھدایتشان کرده و درباره ۀاز زمر ]إن شاء الله[
 موده:فر

ِينَ آمَنُوا لمَِا اخْتَلَفُوا �ِ ﴿ ُ ا�َّ ُ َ�هْدِي مَنْ �شََاءُ إَِ� َ�هَدَى ا�َّ يهِ مِنَ اْ�َقِّ �إِذِنْهِِ  وَا�َّ
اطٍ مُسْتَقيِ�ٍ   .]٢١٣[البقرة:  ﴾٢١٣ِ�َ

ردند، رھنمون که در آن اختلاف کم خود مؤمنان را به حقی کپس خداوند به ح«
 .»ندک ت مییه را بخواھد به راه راست ھداکشد و خداوند ھر 

را در این کتاب و دیگر کتبی که منتشر خواھد چون روش تمسک به سنت صحیح 
فرق را  مذاھب و ۀصاحبان ھم ای، دانستم که اتخاذ چنین شیوه شد برگزیدم می

سازد، بلکه بعضی از آنان یا بیشترشان زبان طعن و قلم سرزنش به سویم  خشنود نمی
گان دانم که رضایت ھم که البته باکی نیست، چون به خوبی می، نشانه خواھند کرد

أرضى الناس «ست که بتوان بدان دست یازید، چنانکه رسول خدا فرمود: یچیزی ن
کسی که به بھای خشم خدا، مردم را از خود راضی « .١»�سخط االله و�ه االله إلى الناس

خداوند پاداش نیک دھد کسی را که گفته  .»گذارد داوند وی را به مردم وا میکند خ
 است:

 طـــــاعن ةولســـــت بنـــــاج مـــــن مقالـــــ
 

 غـــار علـــی جبـــل و عـــرفي  نـــتكو لـــو  
 

 ينجــو مــن النــاس ســالما الــذيومــن ذا
 

ـــ  ـــافيتی نسر ـــين خ ـــنهم ب ـــاب ع ـــو غ  ول
 

                                                 
اند. درباره این حدیث و طرق آن  این حدیث را ترمذی، قضاعی، ابن بشران و دیگران روایت کرده -١

) (چاپ نھم ـ المکتب ٢٢٨ ۀ(صفح» تخریج احادیث کتاب شرح العقیدة الطحاویة«نگارنده در 
) سخن رانده و روشن ساخته که ٢٣١١سلسلة الأحادیث الصحیحة شماره «الإسلامی) و در 

 کند، چرا که ابن حبان آن را صحیح دانسته است. موقوف در صحت آن لطمه وارد نمی



 ٤٥  روش ما در این کتاب

العبور باشم. و  زن رھایی نیابم؛ اگر چه درغاری بر کوھی صعب از شر گفتار طعنه«
 »پرھای کرکس از آنان پنھان شود؟! کیست که از دست مردم، سالم بماند گر چه میان

برایم ھمین کافی است که باور دارم طریقی استوارتر است که خداوند، مؤمنان را بدان 
 روشن ساخته و آن، راھی است که را سرور انبیاء، پیامبر ما، آن فرمان داده است و

مسلمانان  ۀکه اموزه تود[ چھارگانه ۀبعد از ایشان ائم سلف صالح از صحابه و تابعین و
به سنت و رجوع بدان و فرو  بر وجوب تمسک مگیھاند و  پیموده ]ایشان منسوبند به

اش بزرگ و ارجمند، اتفاق نظر  گذاشتن سخنی که مخالف سنت باشد ھر چند گوینده
دارند، زیرا شأن پیامبر بزرگتر و راھش استوارتر است. به ھمین سبب به راه آنان رفتم 

ھر چند با  اطاعت کردم؛ شانبه سنت از اوامر و با تمسک و از ایشان پیروی کردم
ھای خود آنان مخالفت داشت. این امر بیشترین تأثیر را در پیمودن راه راست و  گفته

 رو گردانیم از تقلید کورکورانه داشت.
 آنان پاداش نیک دھاد. ۀخداوند به ھم





 
 
 
 

 سنت و ترک سخنانشان پیروی از اربعه دراقوال ائمه 

 در صورت مباینت با سنت
بھتر آن است که تمام یا برخی از سخنان ائمه را در این باره که در دسترس ما قرار 

دراینجا ذکر کنیم. شاید که در آن عبرت یا تذکری باشد برای آنان که ، اند گرفته
و به مذاھب و  .١کنند از آناند تقلید میتر  کورکورانه از ائمه و دیگرانی که خیلی پایین

جویند که گویی از آسمان نازل شده در حالی که خدای  سخنانشان طوری تمسک می
 فرماید: متعال می

وِْ�اَءَ  قلَيًِ� مَا ﴿
َ
نزْلَِ إَِ�ُْ�مْ مِنْ رَّ�ُِ�مْ وََ� تتََّبعُِوا مِنْ دُونهِِ أ

ُ
اتَّبعُِوا مَا �

رُونَ   .]۳: [الأعراف ﴾٣تذََكَّ
از چیزی پیروی کنید که از سوی پروردگارتان برشما نازل گشته است و غیر از «

 .»گیرید خدا از اولیای دیگر پیروی مکنید، اما کمتر پند می

 /ابوحنیفه الف:
نخستین آن ائمه، ابوحنیفه نعمان بن ثابت است. یارانش اقوال فراوان و متنوعی از 

حدیث و ترک تقلید از آرای مخالف  وجوب اختیار اند که ھمگی بیانگر وی روایت کرده
 ائمه یا حدیث است.

ھمان مذھب من  اگرحدیث، صحیح باشد،« ٢»يث فهو مذهبإذا صح الحدي« -۱

 . »است
                                                 

جز انسان متعصب یا «گوید: لا یقلد إلا عصبی أو غبی  امام طحاوی درباره تقلید بدین شکل می -١

) از مجموعه ٣٢، ص ١(ج » رسم المفتی«. این سخن را ابن عابدین در »ندک گمراه تقلید نمی
 رسایلش نقل کرده است.

مجموعه «) از ١/٤» (رسم المفتی«) و نیز در ٦٣/ ١» (الحاشیة«این سخن را ابن عابدین در  -٢
اند. ابن  ) و دیگران آورده٦٢(ص» ایقاظ الھمم«و شیخ صالح فلانی در » رسائل ابن عابدین

چنانچه حدیث، «کند که  اثر ابن شحنه کبیر استاد ابن ھمام نقل می» شرح الھدایة«دین از عاب
صحیح و مباین با مذھب بود باید به حدیث عمل نمود. روش شخص در این مورد باید چنین باشد 
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  ».ن أخذناهلا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا مالم يعلم من أي« -۲

ایم  ه نداند از کجا گرفتهکه سخن ما را چنانچ کسی جایز نیست برای ھیچ«

برای آن « »لا��فتى بأن ي �من لم يعرف دلي حرام على«. در روایتی آمده که »بپذیرد
. و در روایتی اضافه »براساس سخنم فتوا دھدکسی که دلیل مرا نداند حرام است که 

ما انسانیم، امروز « »نرجع عنه غداً فإننا �شر نقول القول اليوم و«بر این، چنین آمده که 

 كو�«. در روایتی دیگر آمده که: »کنیم و فردا نظر دیگری ابراز می گوییم سخنی می
ه �أری الرأی اليوم وأتر قد  ما �سمع م� فإ�كلتب �وسف) لا تيا يعقوب (هو ابو�

                                                                                                                        
إذا «شود. از ابوحنیفه روایت شده که گفت:  و مقلد به خاطر آن از حنفی بودن خود خارج نمی

این سخن را امام ابن عبدالبر از وی و دیگر ائمه نقل نموده است. » یث فھو مذھبیصح الحد
نگارنده گوید: این، نشانه کمال علم و تقوا و تواضع آن بزرگواران است؛ چرا که اشاره دارند به 

آید] تصریح نموده که  اینکه آنان بر تمامی سنت و احادیث احاطه ندارند و امام شافعی [چنانکه می
ی ممکن است از آنان مطلبی خلاف سنت و حدیث صحیح که به ایشان نرسیده، نقل شود. از حت

اند که به سنت تمسک کنیم و سنت را مبنای مذھب آنان قرار  این رو آنان خود به ما امر کرده
 دھیم. خدای بزرگ ھمگی آنان را غریق رحمت خود سازد.

اعلام «) و ابن قیم در کتاب ١٤٥الفقھاء (ص  فضائل الثلاثةفي  الانتقاء«ابن عبدالبر در  -٢
رسم «) و در ٦/٢٩٣البحر الرائق («اش بر  ) و ابن عابدین در حاشیه٢/٣٠٩(صص » الموقعین

اند.  ) آن را ھمراه روایت دوم نقل کرده١/٥٥» (المیزان«) و شعرانی در ٣٢و  ٢٩(ص » المفتی
) با سند صحیح از زفر روایت ٦/٧٧/١ن (اثر ابن معی» التاریخ«روایت دیگر را عباس دوری در 

» الإیقاظ«نموده و شبیه آن را از زفر، ابو یوسف و عافیه بن یزید، یاران ابوحنیفه آورده چنانکه در 
) نیز صحتش را از ابویوسف حتمی دانسته است. تعلیق نویس ٤/٣٤٤) آمده و ابن قیم (٥٢(ص 

عبدالبر و ابن قیم و دیگران نسبت داده است. اضافه روایت دوم را به ابن  ٦٥الإیقاظ در صفحه 
نگارنده گوید: وقتی این سخن آنان باشد درباره کسی که دلیلشان را نداند، پس ای کاش 

داند دلیل و برھان، خلاف گفته آنان است و با این حال  دانستم که آنان درباره کسی که می می
ای است که شایان توجه و تأمل  این نکتهگویند!  دھد چه می برخلاف آن دلیل و برھان، فتوا می

است و به تنھایی برای مردود دانستن تقلید کور، کافی و بسنده است. به ھمین سبب یکی از 
مشایخ مقلد زمانی که من فتوایش را براساس قولی از ابوحنیفه [که دلیلش را ندانسته بود] رد 

 کردم انتساب این سخن را به ابوحنیفه انکار کرد!



 ٤٩  اقوال ائمه اربعه در پیروی از سنت و ترک سخنانشان

خدا از تو درگذرد ای یعقوب! ھر آنچه را که از « .١»ه بعد غد�أترغداً وأری الرأی غداً و
کنم، فردا نیز رأی  دارم و فردا آن را ترک میشنوی منویس؛ چون امروز نظری  میمن 

 .»فردای بعدش آن را ترک خواھم کرد و نظری خواھم داشت که
ھر گاه سخنی « ١وا قوليكخبر الرسول فاترتاب االله تعالى وكف الإذا قلت قولا يخ -۳

 .»دیث پیامبر بود سخن مرا ترک کنیدگفتم که مخالف کتاب خدا و ح

                                                 
ھایش را بر آن بنیان  من، سخن فوق ناشی از آنجاست که بیشترین چیزی که امام گفته ۀعقید به -١

رسید قطعاً  یافت و یا حدیثی از پیامبر به وی می نھاد قیاس بود. گاه به قیاسی قوی دست می می
ما  ۀعقید«گوید:  ) می١/٦١» (المیزان«نھاد. شعرانی در  پذیرفت و گفته قبلی خود را فرو می می

ماند تا شریعت پس از سفر  و ھر انسان منصفی درباره امام ابوحنیفه این است که اگر وی زنده می
را ھا  آن شد ھمانا وی حافظان برای تدوین و دستیابی بدان به کشورھا و بلاد مختلف جمع می

ه در نمود. قیاس در مذھب او کم است، چنانک ھایی که کرده بود ترک می پذیرفت و تمام قیاس می
دیگر مذاھب به نسبت او کمتر، لیکن وقتی که ادله شرعی در عصر وی با وجود تابعین و تابعین 
تابعین در شھرھا و روستاھای دوردست پراکنده بود و نصی ھم در رابطه با مسایلی که وی قیاس 
کرده بود وجود نداشت ضرورتاً قیاس در مذھب وی به نسبت دیگر ائمه زیاد گشت. حافظان 

در عصر خود به شھرھا و روستاھای دوردست سفر ھا  آن ای جستجوی احادیث و تدوینبر
آوردند. در نتیجه بعضی از احادیث شریعت با یکدیگر ھم صدا  کردند و آن احادیث را گرد می می
شدند. ھمین سبب وفور قیاس در مذھب وی و نادر بودن آن در دیگر مذاھب است. این  می

) نقل کرده که در تعلیق آن ضمناً این ١٣٥(ص» النافع الکبیر«ر کتاب مطلب را ابوالحسنات د
اش توضیح داده است. ھر کس طالب آن است بدین کتاب مراجعه  سخن را تأیید کرده و درباره

 کند.
باشد در مورد مخالفت غیرعمد با احادیث صحیح و  گویم که: این عذر ابوحنیفه می من نیز می

کند. پس  کس بیش از توانش تکلیف نمی ون خدای متعال بر ھیچقطعاً عذری است مقبول. چ
شوند بلکه مراعات ادب نسبت به وی  طعن بر وی روا نیست، چنانکه بعضی از نادانان مرتکب می

مسلمین که به وسیله آنان فروع این دین مبین حفظ گشته و  ۀواجب است. او امامی است از ائم
ور است چه درست گفته باشد، چه خطا کرده باشد به به ما رسیده است. در ھر حال وی مأج

داشتند جایز ندانسته که به  طوری که خود وی برای دوستدارانش و آنان که وی را بزرگ می
اقوالش در صورت مخالفت با سنت، تمسک جویند، زیرا آن اقوال جزو مذھب او نیست. نص صریح 

وحنیفه در وادیی و متمسکین به اقوال مخالفش او را دراین باره دیدید. طعنه زنندگان جاھل به اب

ِينَ سَبَقُوناَ ﴿ با حدیث در وادی دیگرند و حق چیزی است میان آن دو. رَ�َّنَا اغْفرِْ َ�اَ وَِ�ِخْوَاننَِا ا�َّ
ِينَ آمَنُوا رَ�َّنَا إنَِّكَ رءَُوفٌ رحَِيمٌ  يمَانِ وََ� َ�عَْلْ ِ� قُلُو�نَِا غِ�ًّ لِ�َّ  .]١٠[الحشر:  ﴾١٠باِْ�ِ
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 گفته است: /مالک بن أنس ب:

تاب والسنة فخذوه كل ما وافق الكإنما أنا بشر أخطیء وأصيب فانظروا في رأيی، ف -۱

ھمانا من انسانم، مرتکب خطا « .٢»وهكفاتر ةالسنتاب وكل ما لم يوافق الكو
ظرم بنگرید؛ اگر با کتاب و سنت نگویم، در رأی و  شوم و درست ھم می می

 .»آن را بپذیرید وگرنه، ترکش کنید موافق بود

غیر از «. ٣»صترك إلا النبيإلا ويؤخذ من قوله وي صس أحد بعد النبيلي« -۲

پیامبر  افراد دیگر قابل پذیرش و یا رد است، اما قول ۀپیامبر سخنان ھم
 .»اش باید پذیرفته شود ھمه

                                                                                                                        
) این سخن را آورده و به امام محمد نسبت داده است سپس ٥٠(ص » الایقاظ«فلانی در  -١

گوید: چون مجتھد خود صاحب رأی است این سخن و سخنانی چون این در خطاب به مجتھد  می
 نیست، بلکه در حق مقلد گفته شده است.

گوید: اگر بگویی پس با  ) می١/٢٦» (المیزان«بدین سبب است که به عقیده نگارنده شعرانی در 
ھا عمل نکرده)  را نگرفته (و بدانھا  آن احادیثی که پس از مرگ امامم صحیح دانسته شده و وی

عمل کنی؛ زیرا اگر امامت به آن احادیث دست ھا  آن چه باید کرد؟ جواب این است که باید به
نمود زیرا ھمه ائمه در چارچوب  ا بدان امر میآمدند چه بسا تو ر به نظرش صحیح می یافت و  می

ی خود ھا دستکنند. ھر کس این کار را انجام دھد خیر و سود فراوانی با  شریعت حرکت می
کنم مگر آنکه امام آن را قبول داشته باشد  کسب نموده و اگر کسی بگوید به حدیثی عمل نمی
اند. برای آنان  قلدان ائمه مذاھب این چنینسود و خیرفراوانی را از کف داده، چنانکه بسیاری از م

سزاوارتر آن است که به منظور اجرای توصیه خود ائمه به ھر حدیثی که پس از امامشان صحیح 
بودند و به این احادیثی که پس از ایشان صحیح  دانسته شود عمل کنند، چون اگر ایشان زنده می

ھایی  نمودند و تمامی قیاس ھا عمل می و بدان پذیرفتند را میھا  آن یافتند. دانسته شده دست می
 کردند. اند، ترک می را که کرده یا ھر سخنی راکه گفته

) ١٤٩/ ٦» (اصول الأحکام«) روایت کرده است. ابن حزم نیز در ٢/٣٢» (الجامع«ابن عبدالبر در -٢
 ).٧٢آن را از وی روایت نموده و فلانی نیز (ص 

» متأخران مشھور است و ابن عبدالھادی در ارشاد السالکانتساب این سخن به مالک نزد  -٣
اصول «) و ابن حزم در ٩١/ ٢» (الجامع«) آن را از وی صحیح دانسته و ابن عبدالبر در ٢٢٧/١(

) از قول حکم بن عتیبه و مجاھد آن را روایت کرده و تقی الدین سبکی ١٧٩و  ١٤٥/ ٦» (الأحکام
اش دچار شگفتی شده  باس نقل کرده و از خوبی و زیبایی) از زبان ابن ع١/١٤٨» (الفتاوی«در 

است. سپس گفته است: مجاھد این سخن را از ابن عباس گرفته و مالک ھم از ایشان گرفته و 



 ٥١  اقوال ائمه اربعه در پیروی از سنت و ترک سخنانشان

مالک در مورد پاک کردن بین انگشتان پا به  مامشنیدم که ا گوید: ابن وھب می -۳
مردم واجب نیست و اضافه نمود که  ھنگام وضو سؤال شد، جواب داد که: بر

کنم تا مردم سبکبار باشند. من به وی گفتم: در این باره  این کار را من ترک می
حدیثی داریم. پرسید آن چیست؟ گفتم: لیث بن سعد و ابن لھیعه و عمرو بن 

یزیدبن عمرو معافری و او ھم از ابوعبدالرحمن حبلی از طریق حارث از 
رسول خدا را دیدم که با «ن شداد قرشی روایت کرده که گفت: مستورد ب

گاه مالک گفت: . آن»کرد میان انگشتان پایش را پاک میانگشت کوچک خود 
دم. پس از این ماجرا شنیدم این حدیث، حسن است، لیکن تا به حال نشنیده بو

شد، به پاک کردن میان انگشتان پا امر  گاه از وی در این باب سؤال میھرکه 
 .١کرد می

 /ج ـ شافعی

از میان مذاھب  .٢روایاتی که از امام شافعی در این باب آمده بیشتر و صریحترند
 ۀفقھی پیروان شافعی بیشتر بدان روایات عاملند تا دیگران و لذا سعادتمندتر. از جمل

 آن روایات:

هما قلت من قول تعزب عنه، فمو ص االله لرسول من أحد إلا وتذهب عليه سنةما « -۱

خلاف ما قلت، فالقول ما قال رسول  ص االله ه عن رسولأو أصلت من أصل في

                                                                                                                        
این سخن از طریق وی مشھور شده. عقیده نگارنده این است که امام احمد بعداً آن را از ایشان 

گفت:  ) گوید: از احمد شنیدم که می٢٧٦(ص » م احمدمسائل الإما«اخذ کرده. ابو داود در کتاب 

ی دیگر قابل ھا انسان(جز پیامبر سخنان ھمه  صما خلا النبي كيترليس أحد إلا ويؤخذ من رأيه و
 اخذ یا رد است).

) که بیھقی آن را به طور کامل در ٣٢و  ٣١اثر ابن ابی حاتم (ص » الجرح والتعدیل« ۀمقدم -١
 ) روایت کرده.١/٨١» (السنن«

کردند،  ) گوید: فقھایی که تقلید را رد نموده و ھواداران خود را از تقلید نھی می١١٨/ ٦ابن جزم ( -٢
یث صحیح تأکید داشت. از تقلید بود. وی بر پیروی از احادھا  آن ترین شافعی در این باره جدی

داشت. خداوند به او اجر و پاداش فراوان  محض بیزار و متنفر بود، انزجار خود را نیز ابراز می
 برساند، چرا که منشأ خیر فراوان بود.
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آید که سنتی از پیامبر  قطعاً برای ھر کسی پیش می« ١»هو قوليو صاالله 

را فراموش کند یا از او پنھان بماند. ھر گاه سخنی را گفته یا اصلی را  صخدا
نشان داده باشم که در رابطه با آن از رسول خدا خلافش نقل شده باشد قول، 

 .»من نیز ھست ۀول خداست و ھمان گفتقول رس
دعها لم يحل له أن ي ص عن رسول االله المسلمون علی أن من استبان له سنةأجمع « -۲

مسلمانان در این مورد اتفاق نظر دارند که اگر برای شخصی «. ٢»أحدلقول 
وی را به سنتی از سنن رسول خدا روشن و ثابت شد جایز نیست که سنت 

 .»خاطر گفته کسی رھا سازد
االله ودعوا ما  فقولوا بسنة رسول ص رسول االله تابي خلاف سنةكإذا وجدتم في « -۳

اگر در کتابم چیزی خلاف «. ٣»قول أحد إلى وفي رواية فاتبعوها ولا تلتفتوا» قلت
مرا رھا کنید. در روایتی  ۀسنت رسول خدا یافتید سنت وی را بگیرید و گفت

 .»کس اعتنا نکنید ھیچ ۀید و به گفتدیگر چنین آمده پس از آن پیروی کن
صحیح باشد، پس مذھب من ھمان  اگر حدیث« ٤»إذا صح الحديث فهو مذهبي« -۴

 . »است

                                                 
) و ١٥/١/٣ابن عساکر (» حاکم با سند متصل به شافعی روایتش نموده چنانکه در نتاریخ دمشق -١

 ) آمده است.١٠٠(ص » الإیقاظ«) و٣٦٤، ٢/٣٦٣(» اعلام الموقعین«
 اند. ) آن را آورده٦٨) و فلانی (ص ٢/٣٦١ابن قیم ( -٢
) و ابن عساکر ٨/٢» (الاحتجاج بالشافعی«) و خطیب در ٣/٤٧/١» (ذم الکلام«ھروی در  -٣

) روایتش ١٠٠) و فلانی (ص ٢/٣٦١) و ابن قیم (١/٦٣» (المجموع«) و نووی در ١٥/٩/١(
 ٣/٢٨٤» (صحیحه«) و ابن حبان در ٩/١٠٧» (الحلیة«ند. روایت دیگری نیز از ابونعیم در ا کرده

 ـ الإحسان) با ذکر سند صحیح آن آمده است.
) آن را به حاکم و ٥٧/ ١اند. شعرانی ( ) آن را روایت کرده١٠٧نووی در منبع سابق و فلانی (ص  -٤

دیگر  ۀ: یعنی آنکه این سخن نزد وی یا ائمابن حزم گفته است«گوید:  دھد و می بیھقی نسبت می
در این باره [که  /به نظر من گفته دیگر وی در این باب صریح است. نووی». صحیح باشد

اش این است] گوید: یاران ما در مسئله تثویب و شرط بیرون آمدن از احرام به علت  خلاصه
اند. آن دسته از  عمل کرده بیماری و دیگر مسایلی که در کتب مذھب، معروف است به این اصل
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به أی  ان الحديث الصحيح فأعلمونيكأعلم بالحديث والرجال مني، فإذا  ١أنتم« -۵

شما به «» حاً ان صحيكياً أوشامياً حتى أذهب إليه إذاا أوبصروفيكون: كيشیء 

                                                                                                                        
اند عبارتند از، ابویعقوب بویطی و ابوالقاسم  داده یاران ما که روایت شده براساس حدیث فتوا می

اند از یاران محدث ما امام ابوبکر بیھقی و  بسته دارکی. ھمچنین کسانی که آن را به کار می
اش حدیثی روایت شده بود  ارهای را که درب دیگرانند. گروھی از یاران سلف ما، اگر مسئله

نمودند و براساس آن  دیدند و از طرفی مذھب شافعی خلاف آن حدیث بود، به حدیث عمل می می
گفتند: مذھب شافعی این است که موافق حدیث باشد.  دادند و در استدلال کارشان می فتوا می

مطلق را داشت یا صرفاً شیخ ابوعمرو گفته است: اگر یکی از شافعی مذھبان که توانایی اجتھاد 
در آن موضوع یا آن مسئله مجتھد بود، حدیثی یافت که با مذھبش مخالف باشد، دقت کند و در 
عمل بدان استقلال و اختیار دارد و چنانچه شرایط اجتھاد در او فراھم نبود و برایش ھم مخالفت 

اه مخالف حدیث نیافت با حدیث مشکل بود، پس از آنکه تحقیق نمود و جوابی مناسب برای دیدگ
تواند بدان عمل کند، به شرط آنکه امامی دیگر جز شافعی بدان عمل نموده باشد. در این گونه  می

مواقع وی در ترک مذھب امام خود معذور است. والله اعلم. به عقیده نگارنده در این جا وجه 
آن این است که وقتی توان یافت که این صلاح ذکری از آن به میان نیاورده و  دیگری نیز می

 کسی را که به حدیث عمل کند نیافت چه کند؟
) به این پرسش ١٠٢، ٣(ج» معنی قول الشافعی... إذا صح الحدیث...«الدین سبکی درکتاب  تقی

گوید: از نظر من پیروی از حدیث بھتر است. آدمی باید خود را چنان تصور کند که  جواب داده می
و حدیث را از خود او شنیده است. در این صورت آیا در عمل بدان قرارگرفته  صدر برابر پیامبر

 »دارد؟! نه به خدا ... ھر کس به اندازه فھم خود مسؤول است تأخیر بیشتر روا می
توان پی  ) می٣٠٧و  ٢/٣٠٢» (اعلام الموقعین«تمام این مباحث و تحقیق راجع به آن را در 

همم أولی الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار إيقاظ «جست و نیز در کتاب فلانی موسوم به 

القری والأمصار من تقليد المذاهب مع الحمية والعصبية بين فقهاء في  وتحذيرهم عن الابتدال الشائع

نظیر و بر ھر دوستدار حقیقتی لازم است که با دقت و  که در نوع خود کتابی است بی »الأعصار
 تدبر بر آن را مطالعه کند.

آداب «مطلب فوق را امام شافعی خطاب به امام احمدبن حنبل گفته است. ابن ابی حاتم در  -١
) ٨/١» (الاحتجاج بالشافعی«) و خطیب در ٩/١٠٦» (الحلیة«) ابونعیم ٩٥و ٩٤(ص » الشافعی

) نیز آن را از خطیب نقل نموده. ھمچنین ابن عبدالبر در ١٥/٩/١اند. ابن عساکر ( آن را آورده
) از سه ٢/٤٧/٢) و ھروی (٤٩٩(ص» مناقب الإمام احمد«) و ابن جوزی در ٧٥(ص » ءالانتقا«

اند که: شافعی به وی گفت: این  طریق از عبدالله بن احمدبن حنبل از قول پدرش نقل کرده
) در انتسابش به ٢/٣٢٥» (الأعلام«حدیث منقول صحیح است. به ھمین سبب ابن قیم در 
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گاھترید، چنانچه حدیث، صحیح و درست بود از ھر  علم حدیث و رجال از من آ
گاه کنی یح بود د. تا اگر صحنوع آن، اعم از کوفی، بصری یا شامی، مرا از آن آ

 .»آن را بپذیرم و تبعیت کنم
خلاف ما قلت فأنا عند أهل النقل ب ص ها الخبر عن رسول االلهمسألة صح فيل ك« -۶

ای از نزد راویان (و  درباره ھر مسئله«. ١»بعد موتيحياتی وفي  راجع عنها

محدثان) روایتی از پیامبر خدا به صحت رسیده و با گفته من تناقض دارد، من 
 .»گردم مان حیات و پس از مرگم برمیخود در ز ۀاز گفت

قد  خلافه فاعلموا أن عقلي ص قد صح عن النبيإذا رأيتموني أقول قولا و« -۷

گویم در حالی که برخلاف آن روایتی  ھر گاه مرا دیدید که سخنی می«» ذهب

 .٢»بدانید که عقلم به خطا رفته است صحیح از پیامبر به ثبوت رسیده،

فلا أولى  النبيخلاف قولي مما يصح، فحديث  ص ان عن النبيكقلت فل ما ك« -۸

 ام بود، انچه سخن پیامبرخلاف گفتهام چن ھر آنچه را که گفته« .٣»تقلدونی

 .»زاوارتر است و از من تقلید نکنیدحدیث پیامبر س

ھر حدیثی که از « .١»يإن لم تسمعوه منفهو قولي و ص النبيث عن ل حديك« -۹

 .»نظر من نیز ھست ولو آن را از خود من نشنیده باشید پیامبر نقل شود

                                                                                                                        
گوید: بیھقی گفته است که:  ) آن گاه می١٥٢» (الإیقاظ«لانی در شافعی یقین داشته، ھمچنین ف

پذیرفت، یعنی (شافعی). او کسی بود که علم اھل حجاز و  به ھمین دلیل وی بیشتر، حدیث را می
آمد اگرچه در  شام و یمن و عراق را جمع کرده و فرا گرفته بود و ھر آنچه را به نظرش صحیح می

آورد. با این  به آنچه در مذھب اھل کشورش رواج داشت گرد می مذھب دیگری بود بدون گرایش
 کرد. خداوند ما و ایشان را بیامرزد. حال در شناخت صحت آنچه با وی مخالف بود اجتھاد نمی

 ).١٠٤) و فلانی (ص٢/٣٦٣» (اعلام الموقعین«) ابن قیم در ٤٧/١)، ھروی (٩/١٠٧ابونعیم ( -١
اند.  آن را روایت کرده» الأمالی«) و ابوالقاسم سمرقندی در ٩٣(ص » الآداب«ابن ابی حاتم در  -٢

) و ابن ٩/١٠٦) آمده است. ابونعیم (٢٣٤/١اثر ابوحفص مؤدف (» المنتقی منھا«ھمچنین در 
 اند. ) آن را با سند صحیح آورده١٥/١٠/١عساکر (

 اند. ا ذکر کرده) با سند صحیح آن ر٢/ ١٥/٩) و ابونعیم و ابن عساکر (٩٣ابن ابی حاتم (ص  -٣
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 /د ـ احمدبن حنبل

تلاش کرده، به آوری سنت و تمسک بدان  امام احمد بیش از تمامی ائمه، در جمع
اکراه  ،یی که حاوی تفریع مسایل در رأی و نظر باشندھا کتاباز نگاشتن «طوری که 

 از این رو گفته است: .٢»داشت

ث ا ولا الشافعی ولا الأوزاعی ولا الثوری وخذ من حيكولا تقلد ماللا تقلدني، « -۱

ی، اوزاعی و ثوری نیز از من تقلید مکن، ھمچنین از مالک، شافع« .٣»أخذوا

 .»بگیر )ش رسیدهنپیامبر و یارا(تقلید مکن؛ آنچه را از 
 وعن أصحابه ثم هو ص النبيتبع الرجل ماجاء عن الاتباع أن ي«ھمچنین گفته است: 

تبعیت آن است که شخص آنچه را که از پیامبر و اصحابش « .٤»من بعد التابعين مخير

 .»وی پس از تابعین صاحب اختیار استآمده بگیرد؛ آن گاه 
له رأی، وهو عندی سواء وإنما ك، ورأی أبي حنيفة كرأی الأوزاعي، ورأی مال« -۲

نزد  و نظر استرأی اوزاعی، مالک و ابوحنیفه ھمگی رأی « .٥»الآثار الحجة في

 .»ن برابرند. حجت تنھا در آثار استم
ھر آن که حدیث رسول « .٦»ةكهل فهو علی شفا ص ث رسول االلهد حديمن ر« -۳

 .»را نپذیرد، در پرتگاه ھلاکت است خدا
اقوال ائمه بود در باب تمسک به حدیث صحیح و نھی از تقلید  که آمدسخنانی 

آنان این مھم را کاملاً  ]خداوند از آنان خشنود باد[ کورکورانه و بدون بصیرت از ایشان،
ای که اصلاً جای جدل و تأویل نیست. بنابراین  اند؛ به گونه توضیح داده و آشکار ساخته

صحتش به ثبوت رسیده واجب است؛ گر چه با بعضی از اقوال تمسک به حدیثی که 
                                                                                                                        

 ).٩٤. و ٩٣ابن ابی حاتم (ص  -١
 ).١٩٢(ص » المناقب«ابن جوزی در  -٢
 ).٢/٣٠٢» (الأعلام«) و ابن قیم در ١١٣فلانی ( -٣
 ).٢٧٧و  ٢٧٦(ص » مسائل الإمام احمد«ابوداود در  -٤
 ).٢/١٤٩» (الجامع«ابن عبدالبر در  -٥
 ).١٨٢ابن جوزی (ص  -٦
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موجب خروج  ت دارد و نهائمه مذاھب ناسازگار باشد. این مسئله نه با مذھب آنان مباین
نظر و آرای آنان است. وی به  شود؛ برعکس چنین کسی عملاً پیرو از مذھبشان می

چنگ زده که قابل گسستن نیست. ھر آن که سنت یا حدیث ثابت را  الوثقایی عروة
این عمل خود، از ائمه تنھا به خاطر مخالفت با قول ائمه ترک کند در واقع با 

 ھای آنان که ذکر شد مخالفت کرده است. سرپیچیده و با گفته
 فرماید: خدای متعال می

�فُْسِهِمْ ﴿
َ
فََ� وَرَّ�كَِ َ� يؤُْمِنُونَ حَ�َّ ُ�َكِّمُوكَ �يِمَا شَجَرَ بيَنَْهُمْ ُ�مَّ َ� َ�ِدُوا ِ� �

ا قضََيتَْ وَ�سَُلّمُِوا �سَْليِمًا  .]٦٥[النساء:  ﴾٦٥حَرجًَا مِمَّ
آورند تا تو را در اختلافات  پروردگارت سوگند که آنان ایمان نمینه چنین است، به «

و درگیریھای خود به داوری نطلبند و سپس ملالی در دل از داوری تو نداشته و کاملاً 
 .»تسلیم قضاوت تو باشند

 فرماید:  باز می

﴿ 
َ
نْ تصُِيبَهُمْ فتِنَْةٌ أ

َ
ِ أ مْرهِ

َ
ِينَ ُ�َالفُِونَ َ�نْ أ ِ�مٌ فلَيَْحْذَرِ ا�َّ

َ
 ﴾٦٣وْ يصُِيبَهُمْ عَذَابٌ أ

 .]٦٣[النور: 
ای بزرگ یا  ورزند بترسند که مبادا به فتنه پس کسانی که با امر پیامبر مخالفت می«

 .»عذابی دردناک گرفتار شوند
ید و دریافتش کرد حافظ ابن رجب گوید: ھرکس که امر رسول خدا به وی رس

دھد و آنان را به تبعیت از  اندرزشان ن را برای مردم بیان کند وواجب است که آ
الله وا دارد؛ ھر چند که با نظر شخص بزرگی از میان امت ناسازگار باشد؛  فرمان رسول

زیرا بزرگداشت فرمان رسول خدا و اقتدای بدان سزاوارتر است تا پذیرفتن رأی و نظر 
و شخص بزرگی که اشتباھاً در برخی موارد با امر وی مخالفت دارد. بدین جھت صحابه 

دانستند و چه بسا  تابعین سخن ھر کسی را که با سنت و حدیث مخالف بود مردود می
البته نه به سبب بغض و کینه نسبت به آن فرد،  .١دادند در این باره شدت به خرج می

                                                 
شد، چنانکه طحاوی در  اگر منجر به مخالفت با پدران و دانشمندانشان مینگارنده گوید: حتی  -١

) با اسنادی جدید و رجالی ٣/٢٣١٧» (مسندش«) و ابویعلی در ١/٣٧٢» (شرح معانی الآثار«
قابل اعتماد از سالم بن عبدالله بن عمر نقل کرده که گفت: با ابن عمر در مسجد نشسته بودم که 

درباره تمتع عمره و جمع آن با حج پرسشی کرد. ابن عمر گفت: انجام  مردی شامی نزد وی آمد و
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بلکه اقوال آن بزرگان نزدشان گرامی بود، اما رسول خدا در نظرشان محبوبتر و سخن 
 بود.از سخن ھر کس دیگری وی برتر 

د سزاوارتر آن است که امر رسول شچنانچه سخن رسول با دیگری در تعارض با
مقدم داشته شود و از آن پیروی گردد. تکریم کسی که رأیش با آن حضرت مباینت 

 .١زیرا بنا به فرمایش پیامبر، وی آمرزیده شده استدارد مانع از این کار نخواھد شد؛ 
الفت با وی ثابت شود از اینکه با رأیش چنین کسی ھر گاه که امر رسول در مخ

 .٢شود مخالفت گردد ھرگز ناراحت نمی
نگارنده، آنان چگونه از این بابت نگرانی و اکراه خواھند داشت حال آن که  ۀبه عقید

نان واجب آو بر  ]به طوری که ذکر شد[اند   خودشان پیروان خود را به ھمین، امر کرده
حتی امام  فرو نھند. مباین با سنت و حدیث صحیح رااند که اقوال مخالف و  دانسته

که حدیث صحیح را به وی نسبت دھند، گر چه وی بدان  کرد شافعی به یارانش امر می
، که ابن دقیق العیدعمل نکرده یا برخلافش عمل کرده باشد. به ھمین سبب زمانی 

                                                                                                                        
کرد!! ابن عمر گفت: وای بر تو! اگر  دادن آن کار نیکی است. مرد گفت: ولی پدرت از آن نھی می

نمود. آیا تو گفته پدرم را  داد و بدان امر می پدرم از آن نھی کرد، اما پیامبر آن را انجام می
رسول خدا را؟! مرد شامی گفت: امر رسول را. ابن عمر گفت: پس از نزد من پذیری یا امر  می

بشرح التحفة)  ٢/٨٢) شبیه به این را روایت نموده و ترمذی (٥٧٠٠برخیز. احمد نیز (به شماره 
) ا ابن ابی ذئب روایت نموده که ٧/٥١/١ضمن روایت کردنش آن را صحیح دانسته و ابن عساکر (

(یعنی عبدالرحمن بن عوف) بنابر رأی ربیعه بن ابی عبدالرحمن به زیان گفت: سعدبن ابراھیم 
مردی قضاوت نمود. من حدیثی از پیامبر خلاف قضاوت وی آوردم. سعد به ربیعه گفت: این ابن 
ابی ذئب است و نزد من انسان متعھدی است که در تعارض با آنچه قضاوت کردم حدیث آورد. 

و حکمت ھم صادر شد. سعد گفت: عجبا! قضاوت سعد را اجرا  ربیعه به وی گفت: اجتھاد کردی
پذیرم و قضاوت رسول خدا را اجرا  کنم ولی حکم رسول خدا را اجرا نکنم، قضاوت سعد را نمی

کنم. آن گاه سعد حکمنامه را خواست و پاره کرد. سپس طبق حدیث پیامبر حکم دیگری به  می
 نفع آن مرد صادر کرد.

م �إذا ح«: صباشد. بنا به فرموده پیامبر ه تنھا آمرزیده شده بلکه مأجور نیز مینگارنده گوید: ن -١

ھر گاه قاضی در « »م فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد�م فاجتهد فأصاب فلا أجران و�ذا ح�الحا
روایت » داوری اجتھاد کند و رأیش درست باشد، دو اجر خواھد داشت و در صورت خطا، یک اجر

 گر منابع.بخاری و مسلم و دی
 ).٩٣نقل شده است (» ایقاظ الھمم«این مطلب از تعلیق بر  -٢
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صورت انفرادی یا محقق و پژوھشگر بزرگ مسایلی را که ھر مذھبی از مذاھب اربعه به 
اند مورد اختلاف مذاھب اربعه بود،  به صورت مشترک، با احادیث صحیح تعارض داشته

نسبت دادن این مسائل به ائمه « گ گرد آورد، در آغاز کتابش نوشت:در مجلدی بزر
سخنان را به مجتھد، حرام و شناساندنشان به مقلدان بر فقھا واجب است، تا این گونه 

 .١»د و دروغ بر ایشان نبندندبت ندھنآنان نس

 تبعیت از سنتبه منظور ترک بعضی از سخنان ائمه توسط پیروانشان 
رٍ مَوضُْونةٍَ  ١٤وَقلَيِلٌ مِنَ اْ�خِرِ�نَ ﴿ کریمه ۀبا عنایت به آی -١٤[الواقعة:  ﴾١٥َ�َ ُ�ُ

پیروان . »ینیان و گروھی اندک از پسینیانندگروه زیادی از پیشدرستکاران) «( ٢.]١٥
را به خاطر ھا  آن پذیرفتند بلکه بیشتر یشوایان خود را نمیپآرای  ۀائمه در گذشته ھم

طوری که امام محمد بن حسن و نمودند. به  تعارض با سنت و حدیث صحیح ترک می
ی ھا کتابمخالف بودند،  ٣یک سوم مذھبش ابویوسف با استاد خود ابوحنیفه حدوداً در

و دیگر  ٤امام مزنی ۀبار اند. شبیه به این را در بیانگر این مطلبنوشته شده در فروع 
بخواھیم برای ھر کدام  کنند که اگر پیروان امام شافعی و پیروان دیگر ائمه نقل می

 ]که بر اختصار استدرازا خواھد کشید و از قرارمان [به ای ذکر کنیم سخن  نمونه
 کنیم: سنده میخارج خواھیم شد. از این رو به ذکر دو نمونه ب

ابوحنیفه  :محمد گفته است که«نویسد:  می ٥)۱۵۸ ص( »موط«مام محمد در  -۱
در استسقاء (طلب باران) به گزاردن نماز معتقد نیست، ولی به نظر ما، امام 

                                                 
 ).٩٩فلانی (ص  -١
 .١٤و  ١٣واقعه،  -٢
به غزالی  ٩٣ص » النافع الکبیر«) آ ن را آورده و لکنوی در١/٦٢» (الحاشیة«ابن عابدین در  -٣

 دھد. نسبتش می
نویسد: این کتاب را  چاپ شده می» مالأ«وی در آغاز مختصرش بر فقه شافعی که ھمراه حاشیه  -٤

که شامل دانش امام محمد بن ادریس شافعی و سخنان اوست تلخیص کردم تا برای کسی که 
طالب است بھتر قابل دسترس باشند. ھر چند که او خود از اینکه از وی و دیگران تقلید گردد 

 ند و احتیاط را از دست نداد.نھی نموده؛ لیکن به خاطر مقامی که در دین دارد باید بدان نظر افک
ھا  آن کند که ما به بیست مورد را به صراحت یاد می» موطأ«وی در مخالفت با امامش در  -٥

 کنیم: ھای آن در این جا اشاره می شماره
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د و ردایش را ھم برگرداند... رکعت نماز بگزارد. آنگاه دعا کن باید با مردم دو
 .»الخ

در  ٢و ملازم امام ابویوسف بود ١یاران امام محمدعصام بن یوسف بلخی که از  -۲
زیرا دلیل رأی او را داد؛  بسیاری موارد، خلاف نظر ابوحنیفه فتوا می

شد که براساس آن فتوا  می دانست و دلیلی غیر از آن برایش ظاھر نمی
یش را بلند ھا دستن از آن، به ھنگام رکوع و برخاست«به ھمین جھت  .٣داد می
چنانکه این سنت به طور متواتر از پیامبر رسیده است؛ اگر چه ائمه  .٤»کرد می

خلافش را گفته باشند، نظر آنان وی را از ثلاثه (ابوحنیفه، ابویوسف و محمد) 
چھارگانه و  ۀعمل بدان باز نداشت. این مطلبی است که به شھادت خود ائم

 مسلمانان واجب است. ۀدیگران بر ھم
                                                                                                                        

)٤٢/٤٤/١٠٣/١٢٠/١٥٨/١٦٩/١٧٢/١٧٣/٢٢٨/٢٣٠/٢٤٠/٢٤٤/٢٧٤/٢٧٥/٢٨٤/٣١٤/٣٣١/
٣٣٨/٣٥٥/٣٥٦.( 

) آن را ذکر نموده، رشی نیز در ١/١٧» (رسم المفتی«) و در ١/٧٤( »الحاشیة«ابن عابدین در  -١
گوید: او محدثی بود با پشتکار، وی و  ) آورده می٣٤٧(ص » طبقات الحنیفةفي  الجواھر المضیة«

 برادرش ابراھیم در زمان خود از بزرگان بلخ بودند.
 ).١١٦تراجم الحنیفة (ص في  الفوائد البھیة -٢
 )١/٢٨) و رسم المفتی(٦/٩٣(البحر الرائق  -٣
 ۀگوید: به عقید ) آن را نقل کرده، سپس تعلیق خوبی بر آن نوشته و می١١٦صاحب الفوائد (ص  -٤

في  إن من رفع يديه«شود که  من با توجه بدان، به بطلان اینروایت مجعول از ابوحنیفه پیبرده می

امیر کاتب ». «شود باطل می یش را بلند کند، نمازشھا دستکسی که « »الصلاه فسدت صلاته
فریب آن را خورده است؛ چنانکه در شرح حالش آمده. عصام بن یوسف از ھمراھان » اتقانی

گوید: باید دانست که حنفی مذھب چنانچه مذھب  بردند. سپس می ابویوسف و عصام بدان پی می
شود،  د خارج نمیای به سبب قوت دلیل مخالف ان ترک کند از کمند تقلی امام خود را در مسأله

دانی که عصام بن  بلکه برعکس، عین تقلید است، لیکن در شکل وصورت ترک تقلید، مگر نمی
یوسف، مذھب ابوحنیفه را در بلند کردن دست (ھنگام رفتن به رکوع و برخاستن از آن) ترک کرد 

ن زمان به افزاید: از دست نادانان ای شود؟ ان گاه چنین می و با این حال حنفی ھم محسوب می
ای به خاطر قوت دلیل ترک کنند مورد  بریم؛ کسانی را که تقلید از امام را در مسأله خداشکایت می
دانند!! از مردم عوام ھیچ جای شگفتی  مقلدان امام خارج می ۀدھند و از زمر طعن قرار می

 پیمایند. نیست، ولی تعجب از عالم نمایانی است که راه آنان را کورکورانه می
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 ۀم ھیچ یک از مقلدان به طعن زدن و بد یاد کردن از شیوکوتاه سخن آنکه امیدواری
ھای نبوی تنھا به خاطر تعارض با مذھبشان مبادرت نکنند، بلکه  این کتاب و ترک سنت

آنچه را قبلاً در رابطه با اقوال ائمه در وجوب عمل به سنت و ترک اقوال مخالف آن 
وه در واقع طعن بر امامی است گفتیم به یاد داشته باشند و بدانند که طعن بر این شی

 کند. از آنان که باشد تفاوتی نمیکنند، ھر یک  که از او تقلید می
 ایم و در این راه ھر کس از چنانکه گفتیم ما این شیوه را از خود آنان فرا گرفته

اش  ایشان اعراض کند خطر بزرگی متوجه اوست، زیرا لازمه ۀھدایت یافتن به وسیل
ایم که به سنت یا حدیث صحیح رجوع  اعراض از سنت است. ھنگام اختلاف، امر شده

 فرماید: کنیم و بر آن تکیه دھیم. چنانکه خدای متعال می

�فُْسِهِمْ فََ� وَرَّ�كَِ َ� يؤُْمِنُونَ حَ�َّ ُ�َكِّمُوكَ �يِمَا شَجَرَ بيَنَْهُمْ ﴿
َ
ُ�مَّ َ� َ�ِدُوا ِ� �

ا قضََيتَْ وَ�سَُلّمُِوا �سَْليِمًا  .]٦٥[النساء:  ﴾٦٥حَرجًَا مِمَّ
آورند مگر آنکه در  ایمان نمیھا  آن چنین نیست به پروردگارت سوگند که«

اختلافات خویش تو را به داوری بخوانند و از قضاوت تو دلگیر نشوند و کاملاً تسلیم 
 .»باشند

 شان فرمود: کسانی قرار دھد که درباره ۀز خدای بزرگ خواھانیم که ما را در زمرا

نْ َ�قُولوُا سَمِعْنَا ﴿
َ
ِ وَرسَُوِ�ِ ِ�حَُْ�مَ بيَنَْهُمْ أ مَا َ�نَ قَوْلَ المُْؤْمنَِِ� إذِاَ دُعُوا إَِ� ا�َّ إِ�َّ

ولَ�كَِ هُمُ المُْفْلحُِونَ 
ُ
طَعْنَا  وَأ

َ
ولَ�كَِ هُمُ وَمَنْ  ٥١وَأ

ُ
َ وَ�تََّقْهِ فَأ َ وَرسَُوَ�ُ وَ�َخْشَ ا�َّ يطُِعِ ا�َّ

 .]۵۲-۵۱[النور:  ﴾٥٢الفَْا�زُِونَ 
ھنگامی که مؤمنان به سوی خدا و رسولش خوانده شوند تا در میانشان داوری «

ه رستگار کنانند یسخنی که گفتند این بود که، شنیدیم و اطاعت کردیم. و اشود تنھا 
 .»کسی که خدا و رسولش را اطاعت کند و خداترس و پرھیزگار باشد رستگار است اند.

 ق.ھـ  ۱۳۷۰الآخر  جمادی ۱۳دمشق 

 ها چند شبهه و پاسخ به آن
ھمین کتاب آورده بودم. در این مدت  ۀھا مطالبی بود که ده سال پیش در مقدم این

دریافتم که تأثیر مطلوبی در ارشاد جوانان مؤمن در وجوب عودت دادن دین و 
زلال اسلام یعنی کتاب و سنت داشته است و بحمدالله تعداد  ۀعباداتشان به سرچشم
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عاملان و معتقدان بدان افزایش یافته؛ به طوری که حتی با چنین عنوانی (بازگشت به 
اند؛ جز اینکه در بعضی از آنان تردید یا توقفی نسبت  اب و سنت) معروف و شناختهکت

آیات و اخبار، ھیچ شکی دیدم. البته با آوردن  به گام نھادن در راستای عمل بدان می
در رجوع به سنت نداشتند. با این حال شبھاتی ھست که ایشان از برخی شیوخ مقلد 

ھات جواب دھم تا این گروه نیز بدان عمل کنند و به شنوند که لازم دیدم به آن شب می
 گروه ناجیه گردند. ۀیاری خدا از زمر

اند: بدون شک بازگشت به روش پیامبر در شؤون دین امری است  بعضی گفته -۱
واجب؛ به ویژه در اموری که عبادت محض است مجالی برای رأی و اجتھاد 

اند؛ برای مثال نماز. لیکن ما  »توقیفی«ان نیست؛ چرا که این گونه امور، دیگر
شنویم که بدان امر کنند و در عوض به  از ھیچ یک از بزرگان تقلید نمی

چرا که گمان دارند که امت ظرفیت و گنجایش این اختلافات اذعان دارند، 
خطاب به  اند در اختلافات را دارد. و به حدیثی که بارھا گفته و تکرار کرده

اختلاف در پیروان من « »ةمتی رحماختلاف أ« کنند که پیروان سنت حجت می

ای که بدان دعوت  شود که این حدیث با شیوه لذا روشن می »ه رحمت استمای
یت تعارض و تباین دارد. سپس ھا کتابکنی و نیز با این کتاب و سایر  می
جواب به این سؤال یا شبھه را به دو طریق پرسند که نظرت چیست؟  می
اساس  که این حدیث، صحیح نیست بلکه باطل و بی توان داد: اول این می

برای این حدیث ھیچ سندی صحیح، ضعیف و «گوید:  است. علامه سبکی می
 ھمین مفھوم در عباراتی دیگر نیز آمده است: .»موضوع (جعلی) نیافتم

 »ر میان یارانم برای شما رحمت استاختلاف د« »ةم رحمكل اختلاف أصحابي«

ن ستارگانند که به ھر آ یارانم چون« »تمبأيهم اقتديتم اهتديالنجوم ك أصحابي«و 

لی این احادیث صحیح نیستند. او. »یابید ایشان اقتدا کنید ھدایت میکدام از 
این احادیث  ۀ. نگارنده درباراست »موضوع«بسیار سست و واھی است و دومی 

تحقیق ) ۶۱و  ۵۹، ۵۸(به شماره  »عةوالموضو لضعيفةالأحاديث ا سلسلة«در 
 نموده است.

دوم، این که این حدیث علاوه بر آنکه ضعیف است. مخالف نص قرآن است. آیات 
تر از آن است که  وارده درباره ممنوعیت اختلاف در دین و امر به اتفاق در دین واضح
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یاد شود، ولی جای اشکال نخواھد بود که بعضی از آیات قرآنی را در این باره برای مثال 
 بیاوریم.

 فرماید: خدای بزرگ می

 .]۴۶[الأنفال:  ﴾وََ� َ�نَازعَُوا َ�تَفْشَلوُا وَتذَْهَبَ رِ�حُُ�مْ ﴿
 .»و نزاع نکنید که ناتوان شوید و مھابت و قدرتتان از میان برود«

 فرماید: در جایی دیگر می

ِينَ فرََّقوُا ديِنَهُمْ وََ�نُ  ٣١وََ� تَُ�ونوُا مِنَ المُْْ�ِ�ِ�َ ﴿ وا شِيَعًا  ُ�ُّ حِزبٍْ بمَِا مِنَ ا�َّ
يهِْمْ فَرحُِونَ   .]۳۲-۳۱[الروم:  ﴾٣٢َ�َ

ای به آنچه  و از مشرکان نباشید، از کسانی که دینشان را تکه تکه کردند و ھر فرقه«
 .»داشت دلخوش بود

 فرماید: ھمچنین می

 .]۱۱۹-۱۱۸[هود:  ﴾إِ�َّ مَنْ رحَِمَ رَ�ُّكَ  ١١٨وََ� يزََالوُنَ ُ�تَْلفِِ�َ ﴿
 .»رحم کندھا  آن اند، مگر کسانی که پروردگارت به مدام در تفرقهھا  آن و«

به راستی چنین است. اگر رحمت و عطوفت پروردگار شامل حال مردمی شود، 
 ورزند. ھرگز آنان با ھم اختلاف نخواھند ورزید، بلکه اھل باطلند که اختلاف می

رحمت باشد؟ از این رو ثابت  ۀف مایکند که اختلا بنابراین چگونه عقل حکم می
پذیرفتن آن  .١نه از حیث سند و نه از حیث متن ،شود که آن حدیث صحیح نیست می

که خود ائمه اری کردن از عمل به کتاب و سنت ای برای خودد نیز به عنوان شبھه
 اکید دارند جایز نیست. ۀبدان توصی

اختلاف یا  ۀناپسند است پس دربارگویند: اگر اختلاف در دین  ای دیگر می عده -۲
گویید؟ به تعبیری دیگر  اختلافاتی که میان صحابه و ائمه وجود داشت چه می

توان میان اختلاف آنان با دیگران از جمله متأخران تفاوتی قایل شد، یا  آیا می
 نه؟

جواب: آری، تفاوت زیادی بین این دو نوع اختلاف وجود دارد که در دو چیز نمایان 
 ی آن. اثر و نتیجه -۲سبب اختلاف و  -۱شود:  می

                                                 
 ر.ک: جلد اول سلسلة الأحادیث الصحیحة والموضوعة (چاپ المکتب الإسلامی). -١
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اختلاف صحابه بنا به ضرورت بوده است که اختلافی است کاملاً طبیعی در فھم؛ نه 
مند به اختلاف بوده باشند. علاوه بر این، امور دیگری نیز در  آنکه ایشان اختیاراً علاقه

مود. این امور پس از ن زمان آنان وجود داشت که اختلاف را در آن ھنگام ناگزیر می
ای نیست و به علت عدم  به طور کلی از اختلافاتی این چنین چاره .١صحابه رفع شد

که ھمان قصد و تعمد و اصرار بر خذه کردن در این گونه اختلافات [تحقق شرایط مؤا
نکوھش وارده در آیات قبل و دیگر مصادیق مربوط به اھل این نوع اختلافات  ]آن است

ای ندارند؛  اغلب آنان عذر و بھانه ن مقلدان،شود؛ اما اختلاف میا ان نمیشامل حال آن
سازد که مؤید  رخاسته از کتاب و سنت مطلبی برای آنان تبیین میبزیرا گاه حجت 

مذھبی غیر مذھب متبوع اوست. با این وجود او صرفاً به این دلیل که حجت مزبور با 
، چون مذھب، نزد او اصل یا ھمان دینی گذارد مذھب وی مخالف است، آن را کنار می

آید.  آورده و مذھب دیگری، دینی دیگر و منسوخ به شمار می صاست که محمد
با توجه به اختلافات [ مذاھب را ۀھمکنند. آنان  عکس عمل می بر ای دیگر کاملاً  عده

ای که بعضی  بینند، به گونه ھای متعدد می ن شریعتآ چون ]وسیعی که ھست
اند که برای مسلمانان اشکالی ندارد که ھر کدام را خواست  تصریح نموده ٢متأخران

ز طرفداران این دو دیدگاه، بر اجایز است! گاه ھر کدام ھا  این ۀبگیرد یا رھا کند؛ ھم

) استناد اختلاف أمتی رحمةث باطل و موضوع (ماندن در اختلاف به ھمان حدی
کنند. برخی  یم که به این حدیث استدلال میا شنیدهھا  آن کنند. بیشتر اوقات ما از می

 ۀاند که: ھمانا اختلاف ھر چه باشد مای نیز این حدیث را چنین توجیه و تفسیر کرده
آورد! با آنکه این توجیه و  رحمت است؛ چون برای امت سھولت و گنجایش ببار می

 را در ردی از سخنان صریح بزرگان تفسیر تعارض آشکار با آیات پیشین دارد باز بعض
لیث شنیدم که در مورد اختلاف  گوید: از مالک و آوریم، ابن قاسم می این تصور آنان می

 گفتند: ب رسول چنین میاحاص

                                                 
في  عقد الجید«یا رساله » حجه الله البالغه«دھلوی، » أصول الأحکامفي  الإحکام«ر.ک: ابن حزم، -١

 ».أحکام الاجتھاد والتقلید
 )٧٧-١/٧٦» (سلسله الاحادیث الضعیفه«) یا ١/٢٠٩مناوی (» فیض القدیر«رک: مناوی  -٢
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 این که گروھی« ١»صوابو ، إنما هو خطأذلككس ، لي»فيه توسعة«ناس ما قال كس لي
ھم  خطا ھست ودرست نیست، بلکه در آن، ھم  توسعه است، ۀگویند: اختلاف مای می

ای متعھد (ثقه) از  از مالک در مورد گرفتن حدیثی که عده . اشھب گوید:»صواب
در  »توان به آن عمل کرد؟ آیا می«شد که:  اند سؤال اصحاب رسول خدا روایت کرده

اش ثابت شود. حق یکی  جواب گفت: نه به خدا سوگند، مگر اینکه حقیقت و درستی
توانند درست باشند؟ حق و صواب  یمتفاوت ھر دو م ۀبیش نیست. آیا دو گفت

 .٢تواند یکی بیش باشد نمی
مزنی شاگرد و ملازم امام شافعی گفته است: اصحاب رسول خدا اختلاف 

کردند؛ اما اگر  اند. بعضی نظر بعضی دیگر را به خطا منسوب و آن را نقد می ورزیده می
شدند. عمر بن  بود ھرگز دچار چنین اختلافاتی نمی ھا درست می تمامی آن گفته

بی بن کعب و ابن مسعود در مورد نمازگزاردن با یک پیراھن خطاب از اختلاف أ
خشمگین شد. نظر أبی این بود که نماز با یک پیراھن خوب است، ولی طبق نظر ابن 
مسعود زمانی که فقر وجود داشت و پیراھن کم بود چنین بود، ولی اکنون لزومی 

ورزند. أبی راست گفته است، ابن مسعود ھم  می ای چنین اختلاف قضیه ندارد. در
کوتاھی نکرده است، لیکن از این پس از کسی نشنوم که در این باره اختلاف کند؛ 

گوید: چنانچه  امام مزنی ھمچنین می .٣چون در این صورت چنین و چنان خواھم کرد!
رام بداند دو دانشمند در چیزی اجتھاد کنند و یکی از ایشان آن را حلال و دیگری ح

اند باید گفت: آیا با  پندارد ھر دوی آنان مصیب بوده و به خطا نرفته میبه کسی که 
توجه به اصل و اساسی است که چنین نظری داری، یا آنکه نظرت براساس قیاس 

شود: چگونه چنین اصلی  است؟ اگر وی بگوید با توجه به اصل یا نص است، گفته می
از  :و اگر بگوید کند؟! حال آن که قرآن اختلاف را نفی میتواند وجود داشته باشد،  می

شود: چگونه است که اصول و نصوص، اختلاف را نفی  روی قیاس است، گفته می
کنی؟! این چیزی است که  تجویز میکنند و تو با قیاس بر ھمان اصول، اختلاف را  می

                                                 
 )٨٢-٢/٨١» (جامع بیان العلم«ابن عبدالبر،  -١
 ).٨٩، ٨٨، ٢/٨٢» (جامع بیان العلم«ابن عبدالبر،  -٢
 ).٨٤، ٢/٨٣» (جامع بیان العلم«ابن عبدالبر،  -٣
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بگوید: آنچه را که از  اگر کسی. ١دارد، چه رسد به انسان عالم!! انسان عاقل جایزش نمی
المدخل «پذیر نیست با آنچه در کتاب  امام مالک نقل کردی که حق یکی است و تعدد

) آمده، مباینت دارد که ابوجعفر منصور و پس از وی ۸۹ /۱استاد زرقاء ( »الفقھی
رشید، اقدام به انتخاب مذھب امام مالک و کتابش (موطأ) به عنوان قانون قضایی 

إن أصحاب رسول « دند. مالک آنان را از این کار نھی کرد و گفت:دولت عباسی کر

اصحاب پیامبر در فروع « »بل مصيكالبلدان و اختلفوا في الفروع وتفرقوا في صاالله

 .»اند اند و ھمه نیز مصیب کنده شدهاختلاف داشتند و در کشورھا پرا
انتساب این سخن به امام مالک مشھور است، ولی عبارت آخر آن (و کل  گویم: می

پایه  اطلاع دارم نیامده و بیھا  آن مصیب) از مواردی است که در روایات و منابعی که از
  .٢است

) تخریج و تحقیق کرده و ۶/۳۳۲( »الحلیة«ک روایت که آن را ھم ابونعیم در جز ی
با این حال  آورده اسناد داده است. »الضعفاء«را در  که ذھبی نام ویبه مقداد بن داود 

کسی بنا به نظر خود درست و ھر « »ل عند نفسه مصيبكو«عبارت وی چنین است: 

ساختگی  »المدخل«این روایات دلالت دارد بر آنکه  »عند نفسه«. عبارت »گوید می
یکی بیش حق «کنند که  ن موثق از امام مالک نقل میروایتی ھم که راویا است؛ با

پیشوایان از صحابه و تابعین  ۀدر تضاد است و ھمین را ھم »پذیرد نیست و تعدد نمی
گوید: اگر صواب و  ) می۲/۸۸اند. ابن عبدالبر ( اربعه و دیگران گفته ۀگرفته تا ائم

بعضی از پیشوایان بعضی دیگر را در اجتھاد، قضاوت بود  درستی، در دو راه ضد ھم می
کردند. بنابراین درست بودن چیزی و در عین حال  خطا منسوب نمیو فتوایشان به 

 درست بودن ضد آن، قابل قبول نیست و شاعر چه نیک گفته است:

 من المحال أقبح مايأتي  حال إثبات ضدين معا في

 .»کردن دو ضد در آن واحد، محال استثابت «

                                                 
 ).٢/٨٩ابن عبدالبر، جامع بیان العلم ( -١
و  ٦حافظ ابن عساکر (ص » فضل الموطأفي  کشف المغطا«)؛ ٤١اثر ابن عبدالبر (» الانتقاء«رک:  -٢

 ).١/١٩٥ذھبی (» تذکرة الحفاظ) «٧
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چنانچه گفته شود: اگر باطل بودن این روایت منسوب به امام ثابت شده است پس 
چرا امام مالک، منصور را از اینکه مردم را بر (عمل به) کتاب (موطأ) گرد آورد 

 وی پاسخ نداد؟ ۀنسبت به این خواستبازداشت و 
ن کثیر در روایتی است که حافظ ابام  گویم: بھترین روایتی که در این باره یافته می

إن الناس قد «) آورده که امام مالک فرمود: ۳۱(ص  »شرح اختصار علوم الحدیث«

و به احادیثی  مردم از اموری اطلاع دارند« »هاجمعوا واطلعوا علی أشياء لم نطلع علي

 ۀابن کثیر این سخن نشان ۀبه گفت »ایم اطلاع نیافتهھا  آن رسی دارند که ما از دست
شر و فتنه  ۀاش، مای شود که اختلاف ھمه کمال دانش و انصاف اوست. پس ثابت می

شود  است و ھیچ رحمتی در آن نیست. در اختلاف، آنچه را که سبب مؤاخذه نمی
ایشان  ۀتوان دانست. خداوند ما را در زمر و پیروان ایشان از ائمه میاختلاف صحابه 

شود که  ا ارزانی فرماید. بدین ترتیب معلوم میمحشور گرداند و توفیق تبعیت از آنان ر
ن که صحابه در مواردی کلام آ ۀمقلدان است و خلاصاختلاف صحابه غیر از اختلاف 

 اند لیکن با این وجود، اختلاف را زشت و ناروا بر ورزیده اضطراری اختلاف می
دان با آن گریختند. مقل یافتند از چنگش می اند و چنانچه گریزی از آن می شمرده می

کنند و در آن  توانند از بخش مھمی از اختلافات رھایی یابند، باز ھم اتفاق نمی که می
فشارند. لذا میان این دو قسم اختلاف، چه  کوشند بلکه بر اختلافات خود پای می نمی

 بسیار تفاوت است! 
تر  این، بیان تفاوت بود از جھت سبب؛ اما بیان آن از جھت تأثیری که دارد واضح

اختلافات مشھوری که در فروع با ھم داشتند شدیداً مراقب حفظ  ۀ. صحابه با ھماست
در میانشان بودند گزیدند.  شد دوری می وحدت بودند و از ھر آنچه که موجب تفرقه می

دانستند یا  دانستند و کسانی که آن را روا نمی الله گفتن را جایز می کسانی که بلند بسم
دانستند، نیز کسانی که آن را  ست (رفع یدین) را مستحب میکسانی که افراشتن د
ھمسر خود وضو را باطل  کسانی که با دست زدن به آوردند و یا مستحب به شمار نمی

سر یک  ھمگی آنان پشتھا  این ۀدانستند. با ھم و کسانی که باطل نمی انگاشتند می
امام از گزاردن نماز پشت  گزاردند و ھیچ یک به خاطر اختلاف مذھبی با امام نماز می

 کرد. سر وی خودداری نمی
آثار اختلاف در میان آنان این است  ۀمقلدان کاملاً برعکس است. از جملاما وضع 

دچار تفرقه و چند دستگی  ]که نماز باشدزرگترین رکن دین پس از شھادتین [که در ب
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ارند؛ با این حجت که سر یک امام نماز بگزارند اکراه د اینکه ھمگی پشتاند و از  شده
نماز امام باطل است یا حداقل این که گزاردن نماز پشت سر وی به سبب اختلاف 

چگونه ممکن است  .١ایم ھم دیگران مذھبی مکروه است. این را ھم ما دیده و شنیده
مشھور، ی برخی از مذاھب ھا کتابافرادی متوجه این نکته نشده باشند حال آن که 

زنند. از نتایج آن نیز این است که  از کراھت و بطلان نماز میامروز به صراحت دم 
بینی که امامان چھار مذھب پیاپی در آن نماز  چھار محراب در یک مسجد جامع می

در حالی  اند؛ خود ایستاده انتظار امام که به بینی ای از مردم را ھم می گزارند، عده می
نماز ایستاده است! نزد گروھی از با مردم (ھم مذھب خود) به  که امام مذھب دیگر

 پیروان حنفی و آن منع ازدواج ۀمقلدان، اختلاف به بالاتر از این ھم رسیده، که از جمل
فتوایی  »فتی الثقلینم«ملقب به  مشھور حنفی شافعی با ھم بود. بعدھا یکی از علمای

ازدواج مرد حنفی با زن شافعی را داد. دلیل آن را ھم چنین بیان  ۀصادر کرد و اجاز
و پیداست که مفھوم این سخن  .٢کرد که حکم وی ھمچون حکم اھل کتاب است

ی فقھی از نگاه پیروان مذھب حنفی معتبر است این است که ھا کتابمفھوم مخالف 
ت. ھمانگونه عکس آن یعنی ازدواج مرد شافعی مذھب با زن حنفی مذھب جایز نیس

 باشد!! که ازدواج اھل کتاب با زن مسلمان جایز نمی
ی اختلاف  ھای فراوانی است که اثر سویی را که نتیجه این، دو نمونه از نمونه

سازد درست برعکس  متأخران و اصرارشان بر آن است برای انسان خردمند روشن می
 نداشت. اختلاف سلف که ھیچ اثر سویی برای امت دربر

 ]برخلاف متأخران[ از تفرقه در دین آیات نھی به دور از آنند که لحاظ آنانبدین 
رماید. ای خداوند ھمگی را به صراط مستقیم خود ھدایت ف شود. شامل حال آنان می

رسید؛  نمی ٣شد و به امت دعوت شده تنھا متوجه خودشان می کاش گزند اختلافات یاد
ھای فراوانی به  شوم آسیب ۀ. این حادثشد ھا اندکی آسان می در آن صورت گرفتاری

                                                 
ھای زیادی در آن  ) که نمونه٧٢-٦٥(ص » مالایجوز فیه الخلاف«ر.ک: فصل ھشتم کتاب  -١

 خواھید دید.
 البحر الرائق. -٢
مقصود از امت دعوت، تمام غیر مسلمانانی ھستند که باید از طریق دعوت با اسلام آشنا شوند و  -٣

رحسب اختیار خود آن را بپذیرند یا نپذیرند. متقابلاً مسلمانانی که دین اسلام را سپس ب
 شوند. اند، امت ھدایت نامیده می پذیرفته
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سرایت  بیشتر کشورھا ضرر به غیر مسلمانان در ھمراه داشته است. متأسفانه این
این اختلافات از ورود به دین خدا به صورت دسته  ۀنموده و آنان را به خاطر ملاحظ

محمد غزالی (ص  اثراستاد فاضل »الغربضلام من «کتاب  دسته بازداشته است در
پرینستون امریکا برگزار شد یکی از  در کنفرانسی که در دانشگاه«) چنین آمده: ۲۰۰

و افرادی  سؤالی مطرح کرد. این گونه سؤالات بیشتر از جانب مستشرقان سخنرانان
مسلمانان با کدام تعالیم در شود:  لامی اھتمام دارند مطرح مینواحی اس ۀکه به مطالع

یا آکنند؟  باشند که به سوی آن دعوت می کنند تا معرف اسلامی ا میجھان ظھور پید
امامیه و زیدیه  ۀکه شیع با تعالیمی اند؟ یا دهیسنیان فھم با تعالیم اسلام آن گونه که

از آنان  ورزند. گاه گروھی دارند باز اختلاف می اند؟ ھمگی میان خود در آنچه دریافته
اً نو و مدون داشته باشد در حالی که گروه ای ممکن است تفکری تقریب مسئله در

داعیان اسلام امروزه، دعوت  خلاصه آن که نظرانه دارد ای کھنه و تنگ دیگری اندیشه
که آنان خود نیز در حیرت  کنند؛ چرا سرگشتگی رھا می شدگان را در حیرت و

  .١»برند وسرگشتگی بسر می

علامه محمدسلطان اثر  »بلاد يابان يطان إلی مسلمهديه السل« ۀرسال ۀدر مقدم

از طرف مسلمانان ژاپنی شھرھای توکیو و اوزاکا در خاور دور «معصومی آمده که 
که به  من شد که حقیقت دین اسلام چیست؟ معنی مذھب چیست؟ و کسی از سؤالی

است به یکی از مذاھب چھارگانه درآید؟ تکلیف وی  یا لازمآیابد  تشرف می دین اسلام
 یا لازم است وی مالکی شود یا حنفی یا شافعی یا اینکه لازم نیست؟...آچیست؟ 

ھنگامی که جمعی از روشنفکران ژاپنی پس از مطالعه کردن خواستند به دین 
اسلام و دایره ایمان مشرف شوند اختلافی بزرگ و نزاعی وخیم رخ داد این موضوع را 

ھند  زای از آنان که ا گذاشتند. عدهبا گروھی از مسلمانان ساکن در توکیو در میان 
امام ابوحنیفه را برگزینند، چرا که این مذھب، چراغ امت  تند: باید مذھبفبودند گ

آنان باید شافعی شوند! خلاصه  :اسلام است. جمعی از اھالی اندونزی نیز گفتند که
ھا که سخنان متناقض آنان را شنیدند تعجب فراوان کردند و از قصد خود در  ژاپنی

 شد بر سر راه اسلام آوردنشان. حیرت افتادند تا سرانجام مسئله مذھب سدّی

                                                 
السنة النبویة بین اھل «ھای فراوان غزالی در این ایام ھمچون کتابی که اخیراً تحت عنوان  نوشته -١

 او خود جزو این دعوتگران است.دھند که  منتشر کرده نشان می» الفقه وأھل الحدیث



 ٦٩  اقوال ائمه اربعه در پیروی از سنت و ترک سخنانشان

برند که دعوت به تبعیت از سنت و نپذیرفتن اقوال  گمان میای دیگر  عده -۳
به معنای ترک سخنان ائمه و بھره نجستن از اجتھادات و  مخالف ائمه با سنت،

نھا درست تاین گمان نه  :آرائشان به طور مطلق است. در جواب باید گفت که
ھای قبلی ما  ھا و نوشته نیست بلکه به وضوح باطل است. چنانکه از گفته

 کنیم تمام آنچه ما بدان دعوت میکنند.  پیداست، ھمه خلاف این را اثبات می
ھمسان با  جایگاھی مذھب به در مذھب خلاصه نکنیم و دین را است این

کتاب و سنت ندھیم. به طوری که در تنازع و یا به ھنگام قصد استنباط احکام 
شود، آن گونه که در این  جدید برای مسایل مستحدثه تنھا به مذھب رجوع می

و غیره را  ١کنند و براساس آن احکام جدید احوال شخصیه زمان نیز چنین می
کتاب و سنت مراجعه کنند تا درست را  آن به ۀکنند، بدون آنکه دربار وضع می

 و حق را از باطل تشخیص دھند. از نادرست

مانند و گمان دارند که با این روش از یسر  می »اختلافهم رحمة«آنان بر ھمان طریق 
چه خوب  )خدایش رحمت کنداند. سلیمان تیمی ( ت تبعیت کردهو آسانی ومصلح

 گفته است:

 ل عــــــالمكــــــإن أخــــــذت برخصــــــة 
 

 لــــــــــهكالشرــــــــــ  كاجتمــــــــــع فيــــــــــ 
 

 .»شود ھا در تو جمع می بدی ۀیری ھمعالمان را بگ ۀھای ھم گیری اگر آسان«
ی این اجماع«وایت نموده و ذیل آن نوشته است: ) آن را ر۹۲-۲/۹۱ابن عبدالبر (

کنیم و  که انکارش می. و این ھمان چیزی است »بینم است که در آن مخالفتی نمی
 بینی موضوع ما مطابق اجماع است. چنانکه می

به اقوال ائمه و استفاده و استعانت از آن اقوال برای فھم درست آنچه  اما رجوع
یا آنچه که نیاز به توضیح  مورد اختلاف است و نصی در کتاب و سنت برای آن نیست و

چون کنیم؛  رش و تشویق ھم میسفا دارد مطلبی است که منکرش نیستیم، بلکه بدان
 پویند فوایدی در بر دارد. قرآن و سنت می ۀبرای آنان که راه ھدایت را به وسیل

                                                 
یک شخص در اجتماع دارای حقوق شده ھا  آن احوال شخصیه مجموع صفات انسان که به اعتبار -١

کند مانند تابعیت، ازدواج، اسم، اقامتگاه، اھلیت و غیره (ترمینولوژی  و آن حقوق را اجرا می
 حقوق/ دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی). (مترجمان).
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بدان  گوید: ای برادر! حفظ اصول و عنایت ) چنین می۱۷۲ /۲علامه ابن عبدالبر (
بر تو واجب است و بدان که ھر کس به حفظ سنن و احکام منصوص قرآن بپردازد وبه 

ھان بنگرد، این عمل، کمکی خواھد بود برای اجتھاداتش و کلیدی برای اقوال فقی
ھای مجملی که معانی مختلف را در بر  دیدش و نیز تفسیری برای سنت ۀزاوی ۀتوسع

ھمه حال و  رتقلید کرد که از سنن د نباید از احدی از ایشان چنان دارند. با این حال
دانشمندان در رابطه با حفظ  آنچه کهشود و نباید در اخذ  الزامی تقلید می تبصور

 ۀظرافکنی شایست، بلکه در جستجو و تفھم و ناند برآسود سنن و تدیر در آن سعی نموده
 اند باید بر آن دست یافته اند و به سبب تلاش در آنچه که افاده کرده اراقتدایند و آنان 

این حال نباید از  سپاس گفت و از آنان به خاطر درستی اکثر اقوالشان ستایش کرد. با
دانستند. کسی  لغزش و خطا مبرایشان دانست چنانکه آنان نیز خود را از آن مبرا نمی

اند و  سلف صالح بر آن بوده باشد طالب متمسک بدان چیزی است که که این چنین
کسی تابع سنت رسول و راه  اش را دریافته و رشد خود را یافته است؛ چنین وی بھره

 اوست. ۀصحاب
کسی که نظر نکند و از آنچه گفتیم رو بگرداند و با رأی خود با سنت مخالفت  اما

ھا را تفسیر به رأی کند گمراه و گمراه کننده است؛ نیز آن  ورزد و بخواھد که آن سنت
کس که از این نکات غافل باشد و بدون علم به راه دشوار و پرمشقت فتوا وارد شود 

 ی است:تر از چنین شخص نابیناتر و گمراه

 .قفهذا الحق ليس به خفاء فدعنی عن بنيات الطري
شاخه بدان شاخه پریدن را رھا  این این حق است و در آن خفایی نیست. پس از«

 .»کن
ھم رایجی نزد بعضی از مقلدان وجود دارد که آنان را از پیروی سنتی در اینجا و -۴

ه تبعیت از سنت، دارد و آن این است ک که بیانگر خطاھای مذاھب است باز می
اش تخطئه صاحب مذھب است. به گمان ایشان معنای تخطئه، طعن در امام  لازمه

فردی از مسلمانان جایز نیست چگونه در  ۀگویند: وقتی که طعن دربار است. لذا می
 مورد یکی از ائمه ایشان جایز خواھد بود؟!

 جواب:



 ٧١  اقوال ائمه اربعه در پیروی از سنت و ترک سخنانشان

گرنه  باشد و سنت میاین برداشت باطل است. علتش نیز باز ماندن از تفقه در 
خود  صکند؟ در حالی که رسول خدا چگونه مسلمان عاقل چنین چیزی را تصور می

م فاجتهد فأخطأ فله �صاب فله أجران و�ذا حم فاجتهد فأ�م الحا�إذا ح«فرمود: 
ھر گاه حاکم قضاوت کند و در اجتھادش به حقیقت دست یابد دو اجر « .١»أجر واحد

. این »خطا شود دارای یک اجر خواھد بود و مرتکب دارد و چنانچه قضاوت کند
دارد  دون اغماض بیان میرساند و به طور وضوح و ب حدیث، عکس برداشت مزبور را می

است. پس وقتی کسی به  ٣»أثيب فلان أجراً واحداً «در شرع  ٢»أخطأ فلان«که معنی 
کردنش برد نباید گمان رود که از به خطا منسوب  سبب خطایش در رأی یک اجر می

شک چنین توھمی باطل است و بازگشت از آن برای  طعن زدن به وی مراد باشد. بی
و [ ی کسی خواھد بود که به مسلمانانکسی که در آن وامانده است واجب. والا خود و

 ]ن بلکه به پیشوایان بزرگ از صحابه و تابعین و ائمه مجتھد و غیرهنه افراد عادی ایشا
دانیم که بعضی از آن بزرگان، نظر بعضی دیگر را خطا  طعن زده است. ما به یقین می

در این صورت آیا انسان  .٤کرند دیگر را رد می دانستند و برخی نیز دیدگاه برخی می
بعضی از آنان به بعضی دیگر طعنه « گیرد که این قضیه چنین نتیجه میخردمند از 

 »اند؟!  زده می
در خبر صحیحی آمده که رسول خدا تأویل ابوبکر را برای خوابی که مردی دیده 

تَ َ�عْضًا«بود خطا دانست و فرمود: 
ْ
خْطَأ

َ
صَبتَْ َ�عْضًا وَأ

َ
شی را درست گفتی و بخ« .٥»أ

 خود به ابوبکر طعنه زده است؟! ۀآیا پیامبر خدا با این گفت »بخشی را خطا
این است که مانع از اتباع سنتی  ،از جمله اثرات سوء و شگفت این وھم بر افراد

خواھد بود که با مذھبشان مباینت دارد؛ زیرا به گمان آنان پیروی از سنت به مفھوم 
 اھرچند خلاف سنت باشد ت شان از امام، امام مذھب است؛ لیکن تبعیت طعن در

                                                 
 و مسلم.بخاری  -١
 فلان خطا کرد. -٢
 به فلان یک اجر داده شد. -٣
 ر.ک: سخن امام مزنی که پیشتر آمد و نیز سخن ابن رجب. -٤
 .١٢١بخاری و مسلم، در مورد سبب و منابع آن رک: سلسلة الأحادیث الصحیحة ص  -٥
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ورزند تا بلکه از  اصرار می احترام و تعظیم اوست! لذاست که بر تقلید از اماممعنایش 
  بگریزند. »طعن موھوم«این 

که به سبب  ]اند خود را به فراموشی زده :گویم و نمیاند [ این افراد فراموش کرده
اند. چنانکه اگر کسی  افتادهگریختند  این وھم، در دام چیزی بدتر از آنچه که از آن می

طعن در اوست،  ۀاحترام متبوع و مخالفت با وی نشان ۀبه آنان بگوید: اگر اتباع، نشان
دھید که با سنت پیامبر مخالفت ورزید و از تبعیتش روگردان  چگونه به خود اجازه می

مذھب خود تبعیت کرده باشید؛ حال آن که امام؛ شوید تا شاید بدین وسیله از امام 
آید!! اگر مخالفت با  ا طعن زدن به وی کفر به شمار میمعصوم نیست؛ اما به زعم شم

شود پس در این صورت مخالفت با پیامبر نه  شما به طعن زدن به وی تعبیر می امام نزد
 بریم. تنھا طعن بلکه آشکارا کفر است که از آن به خدای متعال پناه می

نخواھند چنانچه کسی این مطلب را به آنان گوشزد کند به حتم جوابی برایش 
ھمانا ما سنت را به خاطر «ایم.  رھا از برخی از آنان شنیدهداشت، جز سخنی که با

 .»ایم، چون او از ما به سنت داناترست به امام مذھب ترک کرده اطمینان
ھا  آن ۀتوانیم پاسخ بگوییم. مسلماً بیان ھم ما به این سخن، از چندین جنبه می

کنیم و به اذن خدا  به ذکر یک مورد بسنده می کلام خواھد شد لذا تنھا ۀموجب اطال
و آن اینکه فقط امام مذھبتان نیست که از شما به  جواب قاطعی به آنان خواھد بود

گاھتر است. ده گاھتر از ایشان به سنت وجود دارند.  سنت آ ھا و صدھا امام داناتر و آ
رد در این اگر سنت صحیحی خلاف مذھبتان باشد و یکی از ائمه آن سنت را بپذی

صورت اخذ و پذیرش آن سنت بر شما واجب خواھد بود. بنابراین سخنی را که یاد 
؛ چون با این وصف مخالفانتان نمودید در این جا اعتبار خود را از دست خواھد داد

معارضانه به شما خواھند گفت که: ھمانا ما این سنت را به خاطر اطمینان به امامی که 
تر از اتباع  ایم؛ زیرا اتباع وی به دلیل تبعیتش از سنت شایسته هآن را اخذ کرده پذیرفت

ای است آشکار که ان شاء الله برای  کسی است که با سنت مخالفت دارد. این نکته
 کسی مبھم نخواھد بود.

ھای ثابت پیامبر را در مورد  این کتاب به دلیل آنکه سنت :توانم بگویم که لذا می
ه، احدی را در ترک عمل بدان عذری نخواھد ماند. در آن، آوری نمود کیفیت نماز جمع
 ]که چنین امری ھم از آنان بعید استنظر دارند نیامده [ ر ترکش اتفاقمطلبی که علما ب

اند.  ای در آن نیامده مگر اینکه گروھی از علما از آن سخن به میان آورده ھیچ مسئله
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ری خواھد برد؛ زیرا ممکن است کسی ھم که از آن سخن نگفته باشد معذور است و اج
یا آنکه رسیده لیکن به سبب تعذرات که در آن باره نصی به وی نرسیده باشد، 

حجت نمود. اما  ۀن اقامآبراساس  ای باشد که نتوان مشھوری که نزد علماست به گونه
ای  آن کس که بعد از امام متبوع، برایش نصی به اثبات برسد نه تنھا ھیچ عذر و یا بھانه

پاک بر وی واجب خواھد شد.  پیروی از آن برایش نخواھد ماند، بلکه اتباع نص در
 فرماید: این مقدمه نیز تنھا ھمین نکته است. خداوند می زاود صمق

ِينَ آ﴿ هَا ا�َّ ُّ�
َ
نَّ ياَ �

َ
ِ وَللِرَّسُولِ إذَِا دََ�ُ�مْ لمَِا ُ�يْيُِ�مْ  وَاعْلَمُوا أ مَنُوا اسْتَجِيبوُا ِ�َّ

ونَ  نَّهُ إَِ�هِْ ُ�َْ�ُ
َ
َ َ�ُولُ َ�ْ�َ المَْرءِْ وَقلَبْهِِ وَ�  .]۲۴[الأنفال:  ﴾٢٤ا�َّ

خواند برای د چون شما را فرا یری] خداوند و رسول [او] را بپذ ای مؤمنان، [دعوت«
شود و  ن شخص و دل او حائل مییه خداوند بکد ی] را زنده دارد. و بدان ه [دلتانکآن

 .»د شدیه به سوی او محشور خواھکد] ی[بدان
دھد و او بھترین مولا و یاری دھنده  کند و راه را نشان می حق را بیان میخداوند 

 است. درود و سلام بر محمد و آل و اصحابش باد.

 الحمداالله رب العالمين
 محمد ناصرالدین ألبانی

 ھـ. ق. ٢٠/٥/١٣٨١دمشق 





 
 
 
 

 استقبال کعبه

یا نافله (مستحب) را داشت، رو به قصد گزاردن نماز واجب  صھر گاه رسول خدا 

 «گزارد امر کرد که  و به شخصی که نمازش را درست نمی ١ایستاد میقبله 
َ

إذَا ُ�مْت إلى
 ْ قِبلْةََ، فكََبرِّ

ْ
سْبِغْ الوْضُُوءَ، ُ�مَّ اسْتقَْبِلْ ال

َ
لاَةِ فأَ ھر گاه خواستی به نماز برخیزی « .٢»الصَّ

نافله و وتر سفر نمازھای  . در»بگو وضو را کامل بگیر، سپس رو به قبله بایست و تکبیر
 .٣برد گزارد، به طوری که مرکب به ھر سو شرق و غرب او را می را بر مرکبش می

 خداوند فرمود:

﴿ ِ ْ�نَمَا توَُلُّوا َ�ثَمَّ وجَْهُ ا�َّ
َ
 .]۱۱۵[البقرة:  ﴾فَ�

 .»به ھر سو که رو کنید آنجا روی خداست«
شتر را به طرف خواست نماز نفل بگزارد و سوار بر شتر بود، سر  گاھی ھم که می

کرد نماز  گفت و سپس به ھر سو که مرکبش رو می گرداند و تکبیر می قبله برمی
کرد، لیکن درسجود سرش را  سر بر روی مرکبش رکوع و سجود می ۀبا اشار ،٤گزارد می

آمد و رو به   ، پایین میھر گاه قصد گزاردن نماز واجب را داشت .٥نمود بیشتر خم می
ین سنت را برای امتش ما در نماز به ھنگام خوف شدید، حضرت اا .٦ایستاد قبله می

                                                 
منابع آن  این نکته مطلبی است که به خاطر تواترش قطعی است. لذا نیازی به تحقیق و بررسی -١

 نبود.
 ) ھم تحقیق شده است.٥٨٨و  ٢٨٩» (الإرواء«اند و در  بخاری و مسلم و سراج آن را آورده -٢
 ) ھم تحقیق شده است.٥٨٨و  ٢٨٩» (الإرواء«اند و در  بخاری و مسلم و سراج آن را آورده -٣
اند و ابن  آن را آورده با سند حسن» المختاره«) و ضیاء در ١/١٢» (الثقات«ابوداود و ابن حبان در  -٤

) و پیش از ایشان ٢٢/١» (خلاصة البدر المنیر«السکن آ نرا صحیح دانسته و ابن ملقن در 
اند. احمد  با تصحیح و تحقیق نگارنده) آن را آورده ١٣٩٤(شماره » أحکام«عبدالحق اشبیلی در 

 ته است.) نقل کرده ھمین را گف١/٦٧» (در مسائلش«نیز طبق آنچه ابن ھانی از وی 
 اند و ترمذی صحیحش دانسته است. احمد و ترمذی روایت کرده -٥
 بخاری و احمد. -٦
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 اخْتلََطُوا إذَِا«و فرمود:  .١به قبله یا غیر آن نماز بگزارند وضع کرد که پیاده یا سواره رو
سِ  وَالإشَِارَةُ  التَّكْبِ�ُ  هُوَ  فَإِ�َّمَا

ْ
أ و  اگر درجنگ با دشمن درآمیختند تنھا تکبیر« »بِالرَّ

قِ  َ�ْ�َ  مَا«و فرمود:  .٢»اشاره با سر کافی است ما بین مشرق و « .٣»قبِلْةٌَ  وَالمَْغْربِِ  المَْشْرِ
 .»مغرب قبله است
ھم سفر بودیم که ناگاه ابری آسمان را فرا  صکند که با رسول خدا جابر نقل می

کردیم. پیدا گرفت؛ به جستجوی قبله پرداختیم؛ در تعیین سمت و سوی قبله اختلاف 
یک از ما جلو خود خطی برای تعیین جھت  لذا ھرکدام از ما جداگانه نماز گزارد. ھر

کشید، چون صبح شد و آفتاب سر زد به آن نگاه کردیم متوجه شدیم که به طرف قبله 
نماز امر نکرد و فرمود:  ۀایم. موضوع را با پیامبر مطرح کردیم ما را به اعاد نماز نگزارده

  قَدْ «
َ
جْزَأ

َ
 تغییر قبله: ۀ. پیش از آنکه آی»کند کفایت می ھمین نمازتان« .٤»صَلاَتُُ�مْ  تْ أ

نََّكَ قبِلْةًَ ترَضَْاهَا  فَوَلِّ وجَْهَكَ شَطْرَ ﴿ مَاءِ  فلَنَُوَّ�ِ قدَْ نرََى َ�قَلُّبَ وجَْهِكَ ِ� السَّ
 .]۱۴۴[البقرة:  ﴾المَْسْجِدِ اْ�َرَامِ 

، ھمانا خواھیم گردانید تو را به ھا آسمانھر آینه دیدیم گردش روی تو را به سوی «
 .»ای که از آن راضی باشی پس بگردان رویت را به سوی مسجد الحرام سوی قبله

گزارد و از آن به بعد رو به کعبه  المقدس نماز می به بیت نازل شود، پیامبر اسلام رو
خواند. مردم در مسجد قبا به نماز صبح ایستاده بودند که ناگھان مردی نزد  نماز می

ای نازل شده که امر به استقبال کعبه کرده  آنان آمد و خبر داد که امشب بر پیامبر آیه
و به بیت المقدس داشتند به طرف است. پس به کعبه رو کنید آنان ھم در حالی که ر

 .٥به طرف کعبه چرخید]ھا  آن ن نیز باامامشا[کعبه چرخیدند. 

                                                 
 بخاری و مسلم. -١
 بیھقی آن را با سند صحیحین نقل کرده است. -٢
 اند. ترمذی و حاکم روایت کرده و صحیح دانسته -٣
) ٢٩٦» (الإرواء«اند و در  دار قطنی، حاکم، بیھقی، ترمذی، ابن ماجه و طبرانی آن را روایت کرده -٤

 ھم تخریج و تحقیق شده است. 
اند. در  ) آن را آورده١/٢٤٣) و ابن سعد (٣/١٠٨/٢بخاری، مسلم، احمد، سراج و طبرانی ( -٥

 ) ھم تحقیق شده است.٢٩٠» (الإرواء«



 ٧٧  استقبال کعبه

 قیام
 ؛ۀپیامبر در نماز واجب و غیرواجب بنا به امتثال از آی

ِ قاَنتِِ�َ ﴿  .]۲۳۸[البقرة:  ﴾٢٣٨وَقوُمُوا ِ�َّ
 .»فروتنانه برای خدا (در نماز) بایستید«

 گزارد. نماز مستحب را بر مرکب میایستاد. اما در سفر،  می
سواره  ھنگام ترس شدید ایستاده یا برای امتش به عنوان سنت مقرر کرد که در

 فرماید: خداوند متعال می ماز بگزارند چنانکه توضیحش گذشت،توانند ن می

ِ قاَنتِِ�َ ﴿ َ�ةِ الوْسُْطَي وَقوُمُوا ِ�َّ لَوَاتِ وَالصَّ وْ فَ  ٢٣٨حَافظُِوا َ�َ الصَّ
َ
إنِْ خِفْتُمْ فَرجَِاً� أ

َ كَمَا عَلَّمَُ�مْ مَا لمَْ تَُ�ونوُا َ�عْلَمُونَ  مِنتُْمْ فاَذكُْرُوا ا�َّ
َ
-۲۳۸[البقرة:  ﴾٢٣٩رُكْبَاناً  فإَذَِا أ

۲۳۹[. 
نمازھا و نماز میانه (عصر) را بر پای دارید و فروتنانه برای خدا (در نماز) بایستید «

اده یا سواره به جا آورید و چون بیاسودید خدا را یاد آرید، آنسان و اگر بیمناک بودید پی
 .»دانستید که بر شما بیاموخت چیزھایی را که نمی

یک  .١رحلتش از دنیا شد نشسته نماز گزاردھمچنین پیامبر در مرضی که منجر به 
بار دیگر نیز به ھمین صورت نماز گزارد؛ زمانی که از بیماری در رنج بود و مردم پشت 

گزاردند، وی به آنان اشاره کرد که بنشینند. آنان ھم نشستند.  سرش ایستاده نماز می

ومِ  فاَرسَِ  فعِْلَ  لَتَفْعَلوُنَ  آنفِِ�ًا كِدُْ�مْ  إنِْ «وقتی نماز پایان یافت فرمود:   عَلىَ  ومُونَ َ�قُ  وَالرُّ
وا َ�فْعَلوُا فلاََ . ُ�عُودٌ  وهَُمْ  مُلُوِ�هِمْ  تُِ�مْ  اْ�تمَُّ ئمَِّ

َ
 قاَعِدًا صَ�َّ  وَ�نِْ  ِ�ياَمًا فَصَلُّوا قاَئمًِا صَ�َّ  إنِْ  بأِ

روم را مرتکب شوید که  لحظاتی قبل نزدیک بود عمل مردم ایران و« ،٢»ُ�عُودًا فَصَلُّوا
اند. این کار را نکنید. امام  ند، در حالی که آنان نشستهایست در مقابل شاھان خود می

ه و اگر نشست ه نماز گزارد برخاسته نماز بگزاریدبرای اقتداست به او. پس اگر برخاست
 .»نماز گزارد نشسته نماز بگزارید

                                                 
 ترمذی آن را آورده و صحیح دانسته است. احمد نیز روایتش کرده. -١
 ).٣٩٤اند. در کتابم (إرواء الغلیل) تحقیق شده است. ( کردهمسلم و دیگران روایتش  -٢
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 نماز شخص مریض در حال نشسته
کند که: بیماری بواسیر داشتم. از رسول خدا در مورد  عمران ابن حصین روایت می

 َ�عََ�  �سَْتَطِعْ  لمَْ  فإَنِْ  َ�قَاعِدًا، �سَْتَطِعْ  لمَْ  فإَنِْ  قاَئمًِا، صَلِّ «کیفیت نمازم پرسیدم. فرمود: 
 »وی پھلوه، باز اگر نتوانستی بر رایستاده نماز بگزار، اگر نتوانستی، نشست« .١»جَنبٍْ 

 َ�هْوَ  قاَئمًِا صَ�َّ  مَنْ «نماز نشسته پرسیدم فرمود:  ۀکند که از پیامبر دربار باز روایت می
فضَْلُ،

َ
جْرِ  نِصْفُ  فلَهَُ  قاَعِدًا صَ�َّ  وَمَنْ  أ

َ
قَائمِِ، أ

ْ
 )مُضْطَجِعًا(و� راو�ة:  ناَئمًِا صَ�َّ  وَمَنْ  ال

جْرِ  نصِْفُ  فلََهُ 
َ
قَاعِدِ  أ

ْ
ایستاده نماز بگزارد بھتر است و اگر نشسته نماز  کسی که«. ٢»ال

گزارد نیمی از اجر ایستاده را دارد و اگر دراز کشیده (و در روایتی: خوابیده به پشت) 
 احوال شخص مریض است.ھا  این . که مراد از»زارد، نیمی از اجر نشسته را داردنماز گ

ای که به خاطر بیماری، نشسته نماز  روایت کرده که: رسول خدا به عده سأنس

قَاعِدِ  صَلاَةَ  إنَِّ «گزاردند فرمود:  می
ْ
قَائمِِ  صَلاَةِ  مِنْ  النِّصْفِ  عَلىَ  ال

ْ
به نماز نشسته، « .٣»ال

. حضرت از مریضی عیادت کرده دید که بر »گیرد ثواب نماز ایستاده تعلق می نصف
رد. بالش را گرفت و دور انداخت، شخص مریض تکه چوبی را گزا بالش نماز می

برداشت تا بر آن نماز بگزارد (روی آن سجده کند) پیامبر آن را نیز دور انداخت و 

رضِْ  عَلىَ  صَلِّ «فرمود: 
َ ْ
  اسْتطََعْت، إنْ  الأ

َّ
وْمِ  وَ�لاِ

َ
خْفَضَ  سُجُودَك وَاجْعَلْ  إيمَاءً، فأَ

َ
 مِنْ  أ

سجود سرت را به ھنگام  .توانستی بر زمین نماز بگزار وگرنه با اشارهاگر « .٤»رُكُوعِك
 .»تر از رکوعت بگیر کمی پائین

                                                 
اند. خطابی گوید: مراد از حدیث عمران، مریضی است که نماز  بخاری، احمد و ابوداود آن را آورده -١

تواند تحمل کند و با زحمت روی پا بایستد، لذا اجر نشسته نصف اجر  گزارد و می فرض می
باشد؛ ھر چند نشستن اشکال ندارد. حافظ در  وی به ایستادن میایستاده است. این برای تشویق 

 گوید: این توجیھی است پذیرفتنی. ) می٢/٤٦٨» (الفتح«
 ھمان. -٢
 اند. احمد و ابن ماجه با سند صحیح آن را روایت کرده -٣
 اند. سند آن صحیح ) و بیھقی آن را آورده٦٧/٢» (الحدیث«طبرانی، بزار، ابن سماک در کتابش  -٤

 ).٣٢٣ام ( بیان کرده» الصحیحة«است به طوری که در 



 ٧٩  استقبال کعبه

 نماز در کشتی
 صَلِّ «چگونگی نماز گزاردن در کشتی سؤال شد فرمود:  ۀدربار صاز رسول خدا

نْ  إلاَِّ  قَائمًِا
َ
َافَ  أ

َ
غَرَقَ  تخ

ْ
و  »بگزارق شدن نداشتی ایستاده نماز اگر ترس غر« .١»ال

ھنگامی که حضرت پیر شده بود و به سن کھولت رسیده بود عمود یا ستونی در 
 .٢کرد نمازگاھش گذاشته بود و بدان تکیه می

 ایستادن و نشستن در نماز شب
ایستاده و شبی را به ھمین گونه، نشسته نماز  ]به طور کاملپیامبر شبی را [

رفت و ھر گاه  د ایستاده ھم به رکوع میخوان گزارد. ھر گاه قرائت را ایستاده می می
 .٣رفت خواند نشسته به رکوع می نشسته آن را می

خواند و ھنگامی که به  گزارد، قرائتش را نشسته می گاھی ھم که نشسته نماز می
خواند. سپس  خاست و آن را می ماند، برمی ی سی یا چھل آیه از قرائتش باقی می اندازه

سنن و نوافل  .٤کرد ر رکعت دوم نیز ھمین کار را تکرار میرفت. د به رکوع و سجده می
ی که پیر شده بود نشسته را در پایان عمرش حدود یک سال قبل از درگذشت، ھنگام

 .٦نشست و چھار زانو می .٥گزارد می

                                                 
اند. حاکم نیز  ) آن را آورده٨٢/٢» (السنن«) و دار قطنی و عبدالغنی مقدسی در ٦٨بزار( -١

صحیحش دانسته و ذھبی موافق اوست. فایده: حکم نماز خواندن در کشتی شامل نماز خواندن 
یستاده بخواند، وگرنه به صورت نشسته و با اشاره شود. در صورت امکان باید ا در ھواپیما نیز می

 سر برای رکوع و سجده نماز بخواند.
اند ھمچنین حاکم و ذھبی صحیحش دانسته و آن را نگارنده در   ابوداود و حاکم روایت کرده -٢

 ) تحقیق و تخریج نموده است.٣٨٣» (الإرواء«) و ٣١٩» (حةالصحی«
 مسلم و ابوداود. -٣
 مسلم.بخاری و  -٤
 مسلم و احمد. -٥
) و ٨٠/١» (السنن«) و عبدالغنی مقدسی در ١/١٠٧/٢خود (» صحیح«نسائی و نیز ابن خزیمه در  -٦

 اند، ھمچنین حاکم این روایت را صحیح دانسته و ذھبی نیز با وی موافق است. حاکم آن را آورده
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 نماز با کفش و دستور بدان
برای این عمل را  .١گزارد حضرت گاھی با پای برھنه و گاھی نعلین در پا نماز می

حَدُُ�مْ، صَ�َّ  إذَِا« امتش مجاز اعلام نمود و فرمود:
َ
وْ  َ�عْليَهِْ، فلَيْلَبْسَْ  أ

َ
 َ�ْ�َ  لِيخْْلعَْهُمَا أ

یش را بپوشد یا آن ھا کفشھر گاه یکی از شما نماز گزارد « .٢»َ�ْ�َهُ  بهِِمَا يؤُذِْ  وَلاَ  رجِْليَهِْ،
مورد نماز  در . گاھی»دیگری را نیازارد ایش قرار دھد ورا از پایش درآورد و میان دو پ

هَُودَ  خَالِفُوا«فرمود:  کرد و می ا کفش تأکید میب
ْ

 وَلا خِفَافِهِمْ  فِي  يصَُلُّونَ  لا فإَِ�َّهُمْ  الي
 .»گذارند ھایشان نماز نمی و موزه ھا کفشبا یھود مخالفت کنید، زیرا آنان با « .٣»نِعَالهِِمْ 

آورد و سپس به  ایش در حالی که در نماز بود درمیرا از پاھ ھا کفشچه بسا گاھی 
کند که: روزی رسول خدا با ما نماز  داد. ابوسعید خدری روایت می نمازش ادامه می

یش را کند و در طرف چپ خود ھا کفشگزارد. بخشی از نماز را خوانده بود که  می
از که به پایان ی خود را درآوردند. نمھا کفشمردم که این را مشاھده کردند، گذاشت. 

م که شما یتان را درآوردید؟ گفتند: دیدیھا کفشرسید حضرت پرسید: چرا 

 إنَِّ «یمان را درآوردیم. آن گاه پیامبر فرمود: ھا کفشیتان را درآوردید، ما نیز ھا کفش
�لَ  تاَِ�  جِبْرِ

َ
ِ�  أ خْبَرَ

َ
نَّ  فأَ

َ
وْ ( قذََراً  ِ�يهِمَا أ

َ
ذًى قاَلَ  أ

َ
قَيتُْهُمَا رواية خبثا) (وفي) أ

ْ
ل
َ
 جَاءَ  فَإذَِا فأَ

حَدُُ�مْ 
َ
  أ

َ
ى فَإنِْ  َ�عْليَهِْ  فِى  فلَيْنَظُْرْ  المَْسْجِدِ  إلِى

َ
وْ ( قذََراً  ِ�يهِمَا رَأ

َ
ذًى قَالَ  أ

َ
رواية  (وفي )أ

صَُلِّ  فلَيْمَْسَحْهُمَا خبثا)
ْ

یت آلوده ھا کفشجبرئیل آمد و به من خبر داد که « .٤»ِ�يهِمَا وَلي
یش نگاه ھا کفشیم را درآوردم. ھر گاه یکی از شما به مسجد آمد به ھا کفشاست. لذا 

 .»را تمیز کند و با آن نماز بگزارد ھا کفشکند، اگر در آن کثافت و پلیدی دید 

                                                 
 طحاوی متواتر است.اند. این حدیث به گفته  ابوداود و ابن ماجه آن را روایت کرده -١
 زوائد بزار) ـ حاکم نیز آن را صحیح دانسته و ذھبی با وی موافق است. – ٥٣ابوداود و بزار ( -٢
 زوائد بزار) حاکم نیز آن را صحیح دانسته و ذھبی با وی موافق است. -٥٣ابوداود و بزار ( -٣
ت، آن را صحیح دانسته و ذھبی و اند. حاکم علاوه برروای ابوداود و ابن خزیمه آن را روایت نموده -٤

 ام. ) تخریج کرده٢٨٤» (الإرواء«نووی با وی موافقند. من نیز آن را در 



 ٨١  استقبال کعبه

 صَ�َّ  إذَِا«فرمود:  و می ١گذاشت کند در طرف چپش می را می ھا کفشھر گاه که 
حَدُُ�مْ 

َ
نْ  إلاَِّ  َ�ْ�ِهِ  يمَِ�ِ  َ�نْ  َ�تكَُونَ  �سََارهِِ  َ�نْ  وَلاَ  يمَِينِهِ  َ�نْ  َ�عْليَهِْ  يضََعْ  فَلاَ  أ

َ
 لاَ  أ

حَدٌ  �سََارهِِ  َ�نْ  يَُ�ونَ 
َ
ضََعْهُمَا أ

ْ
ھر گاه یکی از شما نماز گزارد « .٢»رجِْليَهِْ  َ�ْ�َ  وَلي

یش را در طرف راست خود نگزارد. ھمچنین در سمت چپ خود نگذارد، زیرا ھا کفش
راست دیگری قرار خواھد گرفت، مگر آنکه در طرف چپ کسی نباشد و که در سمت 

 .»ش بگذاردرا میان پاھایھا  آن الا

 نماز بر منبر
پیامبر یک بار بر سر منبر نماز گزارد (در روایتی آمده است که آن منبر دارای سه 

یامبر در حالی که روی منبر بود برخاست و تکبیر گفت؛ مردم نیز به دنبال پپله بود) 
وی تکبیر گفتند. در ھمان حال که روی منبر بود به رکوع رفت. سپس از رکوع 
برخاست و عقب عقب پائین آمد و پای منبر سجده کرد. بعد به جای اول برگشت و 

ایان یافت. بعد رو به مردم کرد و ھمان اعمال رکعت اول را باز تکرار نمود تا نمازش پ

هَا ياَ«فرمود:  ُّ�
ُ
وا هَذَا صَنعَْتُ  إِ�ِّ  النَّاسُ  � َ�مُّ

ْ
ای مردم! این کار . «٣»صَلاَتِى  وَلِتَعَلَّمُوا بِى  لِتَأ

 .»زم را فرا بگیریدرا کردم تا به من اقتدا کنید و نما

 و وجوب آن ٤سُتره

 ،٥فاصله وی با دیوار سه ذراع بودایستاد به طوری که  نزدیک ستره می صپیامبر
اش با دیوار مسجدی بود که یک گوسفند  رفت فاصله و در وقتی که به سجده می

 فرمود: و می ١توانست ازآن عبور کند می

                                                 
 اند. ) با سند صحیح آن را آورده١/٢١١٠ابوداود، نسایی و نیز ابن خزیمه ( -١
ذھبی و اند. حاکم علاوه بر روایت، آن را صحیح دانسته و  ابوداود و ابن خزیمه آن را روایت نموده -٢

 ام. ) تخریج کرده٢٨٤» (الإرواء«نووی با وی موافقند. من نیز آن را در 
) نیز تخریج ٥٤٥» (إرواء«) است؛ در ١/٢٥٣بخاری و مسلم؛ روایت آخری از مسلم و ابن سعد ( -٣

 شده است.
 آنچه نمازگزار آن را جلو خودش نھد اعم از تازیانه یا عصا (دھخدا). -٤
 یخازس و احمد. -٥
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  إلاَِّ  تصَُلُّوا لاَ «
َ

ةٍ، إلِى حَدًا تدََعْ  وَلاَ  سُتْرَ
َ
بَى  إنِْ فَ  يدََيكَْ، َ�ْ�َ  َ�مُرُّ  أ

َ
 مَعَهُ  فَإنَِّ  َ�قَاتلِهُْ، أ

قَرِ�نَ 
ْ
ای در جلو خود قرار دھید و نگزارید که کسی  نماز نگزارید مگر آنکه ستره« .٢»ال

 .»وی درگیر شوید چون شیطان با اوستاز مقابل نمازتان رد شود اگر نپذیرفت با 
حَدُُ�مْ  صَ�َّ  إذَِا«فرمود:  و می

َ
  أ

َ
ةٍ  إلِى يطَْانُ  َ�قْطَعُ  لاَ  مِنهَْا فلَيْدَْنُ  سُتْرَ  عَليَهِْ  الشَّ

خود را بدان نزدیک کند تا ھر گاه یکی از شما رو به ستره نماز گزارد « .٣»صَلاَتهَُ 
کرد کنار ستونی که در  چه بسا پیامبر تلاش می .»شیطان نتواند نمازش را قطع کند

ای در کار نبود  گزارد و ستره می فضای باز نمازو ھر وقت در  .٤مسجد بود نماز بگزارد
و وی به . ٥کردند داد. آنگاه مردم به وی اقتدا می روی خود قرار می ای در روبه نیزه

خواباند و از آن به عنوان ستره استفاده  گاھی شترش را می .٦گزارد سوی آن نماز می

                                                                                                                        
 بخاری و مسلم. -١
 ) با سند جدید.١/٩٣/١ابن خزیمه در صحیح اش ( -٢
اند. حاکم صحیحش دانست و ذھبی و نووی  ـ زوائده) و حاکم روایت کرده ٥٤ابوداود و بزار (ص  -٣

 موافق اویند.
ستره برای امام و نیز شخص فرادی ضروری است ولو آنکه در مسجدی بزرگ باشد. ابن ھانی در  -٤

أتانی أبوعبداالله (يعنی: الإمام أحمد) يوماً وأنا أصلی ) گوید: ١/٦٦» (الإمام رحمه مسائله عن«

. روزی : استتر بشیء. فاستترت برحلالمسجد الجامع فقال لينت معه في كوليسی بين يدی سترة و
ابوعبدالله یعنی امام احمد بن حنبل نزد من آمدند در حالی که نماز میخواندم و ستره جلو من 

و با ایشان در مسجد جامع بودم، پس امام گفتند که یک چیزی را ستره قرار بده و من یک نبود 
شود که وی در اتخاذ ستره بین  گویم: در این اشاره مستفاد می رحل را ستره قرار دادم. می

مسجد کوچک یا بزرگ تفاوتی قائل نیست. و این آن چیزی است که نمازگزاران (از ائمه مساجد 
کنند). حتی در سعودیه که برای بار  اش کوتاھی می یگران در ھمه بلاد اسلامی دربارهگرفته تا د

اول در رجب امسال فرصت طواف پیدا کردم این مسأله را دیدم. بر علما واجب است که مردم را 
گاه کنند و تشویقشان کنند و احکام دین شان را برایشان روشن سازند و این شامل حرمین  آ

 شود. شریفین نیز می
 بخاری و مسلم و ابن ماجه. -٥
 بخاری و احمد. -٦
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ز این و این به معنی گزاردن نماز در جای استراحت شتر نیست. چون وی ا .١کرد می
گذاشت و رو به قسمت بلند آن  روی خود می کرد. گاھی جھاز شتر را روبه می ینھ کار

حَدُُ�مْ  وضََعَ  إذَِا«فرمود:  و می .٢گزارد نماز می
َ
 وَلاَ  فلَيُْصَلِّ  الرَّحْلِ  مُؤخِْرَةِ  مِثلَْ  يدََيهِْ  َ�ْ�َ  أ

خود  رو بهانتھای جھاز شتر را رو شما بلندیوقتی یکی از « .٣»ذَلكَِ  وَرَاءَ  مَرَّ  مَنْ  ُ�بَالِ 
. یکبار حضرت »کند اعتنا نکند ز پشت آن عبور میقرار داد نماز بگزارد و به کسی که ا

بر روی  لاز درختی به عنوان ستره استفاده کرده و گاھی از تخت خوابی که عایشه
 صرسول الله .٤کرد آن و زیر لحافی دراز کشیده بود به منظور ستره استفاده می

گزارد  گذاشت که چیزی بین او ستره حائل شود. به طوری که یکبار نماز که می نمی
وی رد شود که پیامبر خود را آنقدر به دیوار نزدیک  جلویخواست از  گوسفندی می

  .٥کرد که شکمش به دیوار چسبید و گوسفند ھم از پشت وی رد شد
به سینه مبارکش  وار گزارد که دست راست را حلقه یکبار وی نماز واجب می

چسباند. پس از نماز صحابه پرسیدند: آیا در نماز چیزی پیش آمد؟ فرمود: خیر ولی 
خواست از مقابل من رد شود که من گردنش را طوری فشار دادم که  شیطان می

که  ÷سردی زبانش را بر دستم حس کردم. به خدا قسم به خاطر برادرم سلیمان
بستم تا  ی مسجد میھا ستونبنده او را به یکی از  )ه از معجزات او بود(تسلط بر اجن

اش  کودکان مدینه شود. پس نباید گذاشت که احدی بین فرد نمازگزار و قبله ۀسخر
 .٦حائل شود

ای در برابرش  ھمچنین پیامبر فرموده است: ھر گاه یکی از شما نماز گزارد و ستره
دست بر سینه وی، او را از این نھاد و کسی خواست که از مقابل وی عبور کند. با زدن 

                                                 
 ھمان. -١
 ) و احمد.٩٢/٢مسلم و ابن خزیمه ( -٢
 مسلم و ابوداود. -٣
 نسایی و احمد با سند صحیح. -٤
 ـ چاپ المکتب الإسلامی). ٣/١١٠٧بخاری و مسلم و ابویعلی ( -٥
اند. حاکم  حاکم روایت کرده ) و٣/١٤٠/٣) و طبرانی (١/٩٥/١اش (» صحیح«ابن خزیمه در  -٦

 صحیحین دانسته و ذھبی موافق اوست.
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کار باز دارد (و در روایتی آمده که تا دوبار او را براند) و اگر ابا کرد با او درگیر شود 
  .١چون او شیطان است

دانست که چه کار  کند می و نیز فرموده است: اگر کسی از مقابل نمازگزار عبور می
تا نماز شخص تمام شود برایش شود چھل روز اگر آبی منتظر بایستد  بدی مرتکب می

 .٢بھتر از آن است که از جلوی وی عبور کند

 شود آنچه سبب قطع نماز می
ةُ  ،الرَّحْلِ  كَآخِرَةِ  يدََيهِْ  َ�ْ�َ  يَُ�نْ  لمَْ  إذَِا الرَّجُلِ  صَلاَةَ  َ�قْطَعُ «فرمود:  پیامبر می

َ
 المَْرْأ

ِمَارُ 
ْ
بُ  وَالح

ْ
سْودَُ  وَالكَل

َ
سْودَِ  باَلُ  مَايا رسولَ االله!  قلُتُْ قال ابو ذر: . »الأ

َ
حْمَرِ  مِنَ  الأ

َ
 :قاَلَ  ؟الأ

بُ «
ْ
سْودَُ  الكَل

َ
 .٣»شَيطَْانٌ  الأ

ای به بلندی آخر جھاز شتر نباشد و زنی بالغ یا  ھر گاه در پیش روی نمازگزار ستره
 شود. ابوذر گوید: پرسیدم الاغ و یا سگی سیاه از مقابل وی عبورکند نماز فرد قطع می

ای رسول خدا سگ سیاه یا سرخ چه تفاوتی دارد؟ فرمود: سگ سیاه نوعی شیطان 
 است.

                                                 
اند و مضمون آن ھم در صحیحین و سایر  احمد و دارقطنی و طبرانی با سند صحیح روایت کرده -١

کتب حدیث از جمیع صحابه آمده است و آن از جمله احادیثی که گروه قادیانه قبول ندارند. چون 
کنند  آن و سنت آمده ایمان ندارند و با این کار نصوص دینی را رد میآنان به عالم حبی که در قر

نِّ ﴿ کنند مثلا در مورد را تحریف میھا  آن و مفاھیم نَّهُ اسْتَمَعَ َ�فَرٌ مِنَ اْ�ِ
َ
وِ�َ إَِ�َّ �

ُ
 ﴾قُلْ أ

اگر  اند. گویند: منظور من الإنس است و با این کار از قواعد زبان و شرع خارج شده می. ]١[الجن:
ھا  آن کنند و به معنی حکم به ابطال را تحریف میھا  آن برایشان ممکن باشد با تأویل باطل

دھند اگر چه ھمه ائمه حدیث و امت اسلامی بر صحت آن رأی اتفاق نظر داشته باشند و  می
 متواتر باشد. خداوند ھدایتشان کند.

 ).١/٩٤/١زیمه (اند و روایت دومی را ابن خ کرده بخاری و مسلم روایت  -٢
ام كتخدير الساجد من اتخاذ القبور المساجد وأح) به او کتابم: ١/٩٥/٢مسلم و ابوداود و ابن خزیمه ( -٣

 رجوع شود. الجنائز وبدعها
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 نماز به طرف قبر
لُّوا لاَ «فرمود:  کرد و می پیامبر از نماز به طرف قبر نھی می ، إلىَ  تُصَ بُورِ قُ لاَ  الْ وا وَ لِسُ ْ  تجَ

ا يْهَ لَ  .»منشینیدھا  آن نماز نگزارید و بر به طرف قبرھا« .١»عَ

 ٢نیت

لُ  إِنَّماَ «فرمود:  پیامبر می ماَ ، الأَعْ إِنَّماَ  بِالنِّيَّاتِ لِّ  وَ ئٍ  لِكُ رِ ا امْ ￯ مَ اعمال بستگی به « .٣»نَوَ

 .»شود آنچه که در نیتش ھست حساب مینیات دارند و برای انسان ھر 

 تکبیر
و به کسی که نمازش را درست  .٤کرد آغاز می »لله أکبرا«نماز را با گفتن پیامبر 

حَدٍ  صَلاةٌ  تتَِمُّ  لا إِنَّهُ «گزارد چنانکه گذشت سفارش آن را کرد و فرمود:  نمی
َ
 مِنَ  لأ

  حَتىَّ  النَّاسِ 
َ
أ ُ : َ�قُولُ  ُ�مَّ  مَوَاضِعَهُ، الوْضُُوءَ  َ�يضََعَ  َ�توَضََّ ْ�بَرُ  ا�َّ

َ
نماز ھیچ کس کامل « .٥»أ

. و »بگوید رام)حاکبر (تکبیرة الإبگیرد؛ آن گاه الله  نیست مگر آنکه وضو درست

لاةِ  مِفْتاَحُ «فرمود:  می هُورُ، الصَّ رِْ�مُهَا الطُّ
َ

لِْيلُهَا التَّكْبُِ�، ٦وَتح
َ

کلید نماز «. ١»التَّسْلِيمُ  وَتح

                                                 
 ).١/٩٥/٢مسلم و ابوداود و ابن خزیمه ( -١
 شده است.) نیز تخریج و بررسی ٢٢روایت بخاری، مسلم و دیگران: حدیث فوق در ارواء الغلیل ( -٢
 ) نیز تخریج و بررسی شده است.٢٢روایت بخاری، مسلم و دیگران: حدیث فوق در ارواء الغلیل ( -٣
آید که حضرت، نمازش را  اند. ھمچنین از مفاد حدیث برمی مسلم و ابن ماجه آن را روایت نموده -٤

نظر دارند که این از  کرد. ھمه اتفاق آغاز نمی» نویتُ أن أصلی...«آنگونه که مرسوم است با گفتن 
ھاست تنھا اختلافی که ھست این است که آیا بدعت حسنه است یا سیئه. نظر ما این است  بدعت

في  که ھر بدعتی در عبادت ضلالت است، طبق فرمایش رسول (وکل بدعة ضلالة وکل ضلالة
 النار) که مجال تفصیل آن را دراینجا نداریم.

 ورده است.طبرانی با اسناد صحیحی آن را آ -٥
تحریم یعنی حرام کردن ھر کاری که در نماز جایز نیست و تحلیل یعنی حلال کردن کارھایی که  -٦

ھا ھستند. این حدیث  شده ھا و حلال خارج از نماز رواست و مراد از تحریم و تحلیل، حرام شده
ن نیست؛ دلالت دارد بر اینکه باب نماز مسدود است و بنده جز با طھارت قادر به گشودن آ
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. حضرت »تحلیل آن تسلیم یا سلام دادن استاکبر و  طھارت است و تحریم آن، الله
سرش قرار داشتند آن را  کرد تا کسانی که پشت ھنگام تکبیر بلند میصدایش را به 

پیامبر را به  تکبیر کرد تا شد ابوبکر صدایش را بلند می ھنگامی که مریض می .٢بشنوند

وقتی که « .٤»برَ كأَ  وا: االلهُولُ قُ ، فَ برَ ك: االلهُ أالإمامُ  إذا قالَ «گفت:  و می .٣گوش مردم برساند

 .»شما ھم الله اکبر بگویید کبر گفتامام الله ا

 ها دستافراختن 
یش ھا دست ،٧و گاھی پیش از آن ٦و گاھی بعد از آن ٥پیامبر گاھی ھمراه با تکبیر

ھا  آن کرد. بلند می ]در حالی که انگشتانش کشیده بود[ را ھا دستبرد. وی  را بالا می
و  .٩افراشت ھایش برمی را در امتداد شانه ھا دست .٨کرد گشود و نه جمع می را نه می

 .١٠نمود ھای گوشش برخورد می کرد که به کناره را طوری بلند میھا  آن گاه
 
 

                                                                                                                        
کند بر اینکه ورود در حرمت آن جز با الله اکبر جایز نیست و خروج از آن جز  ھمچنین دلالت می

 با سلام دادن نیست. دیدگاه جمھور ھمین است.
ابوداود و ترمذی آن را روایت نموده. حاکم نیز آن را صحیح دانسته و ذھبی با وی موافق است و  -١

 ).٣٠١ماره تخریج شده است (ش» الإرواء«در 
 احمد روایت کرده، حاکم صحیحش دانسته و ذھبی موافق اوست. -٢
 مسلم و نسائی. -٣
 اند. احمد و بیھقی با سند صحیحی آن را آورده -٤
 بخاری و نسایی. -٥
 ھمان. -٦
 بخاری و ابوداود. -٧
دانسته و  ) و تمام و نیز حاکم آن را نقل کردند و صحیح٦٤/١، ١/٦٢/٢ابوداود و ابن خزیمه ( -٨

 ذھبی با وی موافق است.
 بخاری و نسائی. -٩

 بخاری و ابوداود. -١٠
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 گذاشتن دست راست بر چپ و امر بدان

نبِْياَءِ  مَعْشَرَ  إنَِّا«فرمود:  و می ١نھاد را بر دست چپ میحضرت دست راستش 
َ
 الأ

مِرْناَ
ُ
خِ�ِ  فِطْرِنا، بتَِعْجِيلِ  أ

ْ
نْ نَ وَ  سُحُورِنا، وَتأَ

َ
لاةِ  فِي  شمائلِِنا عَلىَ  أيمَاننِاَ ضَعَ أ ما « .٢»الصَّ

سحری و نھادن دست راست بر دست چپ در نماز  انبیاء به شتاب در افطار و تأخیر در
. پیامبر از کنار مردی گذشت که دست چپ را بر دست راست گذاشته »ایم دهامر ش

 .٣ی را بر چپش نھادبود، جلو رفت و دست راست و

 نھادن دو دست بر سینه

  .٤گذاشت پیامبر دست راست را بر پشت دست چپ و مچ و ساعدش می
و گاه با دست راست. دست چپ را به پنجه  .٥نمود اصحاب را نیز بدان امر می

حضرت از نھادن دست بر پھلوی راست یا  .٧نھاد را بر سینه میھا  آن و ٦گرفت می
 .٢کرد می یھو کمرگاه ن ١چپ

                                                 
 ).٣٥٢نیز تخریج شده است (» الإرواء«مسلم و ابوداود در  -١
 اند. ابن حبان و ضیاء با سند صحیحی آن را آورده -٢
 اند. احمد و ابوداود با سند صحیحی آن را آورده -٣
) نیز آن را صحیح ٤٨٥اند. ابن حبان ( ) آن را آورده١/٥٤/٢( ابوداود، نسایی و نیز ابن خزیمه -٤

 دانسته است.
 مالک، بخاری و ابوعوانه. -٥
اند. این حدیث دلالت بر مستحب بودن قبض  نسایی و دارقطنی آن را با سند صحیحی آورده -٦

که:  توان گفت (گرفتن) دست دارد، ولی حدیث اول دلالت بر وضع (گذاشتن) دست دارد. لذا می
اند بدعت  که برخی از متأخران حنفی نیکو شمرده» قبض و وضع«ھر دو مستحبند؛ اما جمع بین 

است. بنابر سخن آنان نمازگزار باید دست راست را بر دست چپ بگذارد، در حالی که مچ دست را 
با انگشت کوچک و شست گرفته، سه انگشت دیگر را به صورت باز بکشد. این مطلب در حاشیه 

 ) آمده؛ اما نباید فریب گفته برخی متأخران را در این زمینه خورد.١/٤٥٤» (الدر«عابدین بر  ابن
) آن ١٢٥(ص » تاریخ اصبھان«) و احمد و ابوشیخ در ١/٥٤/٢» (صحیح«ابوداود و ابن خزیمه در  -٧

اند. ترمذی یکی از سندھای آن را حسن دانسته است. از لحاظ معنایی روایاتی که در  را آورده
ر کنند. لازم به توضیح است که صرفاً گذاشتن دست ب موطأ و بخاری آمده روایت فوق را تایید می

اساس. امام اسحاق بن راھویه  سینه در سنت ثابت شده است و خلاف آن، یا ضعیف است و یا بی
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 نگاه کردن به سجده گاه و خشوع
انداخت و نگاھش را به  گزارد، سرش را پایین می ھر گاه که نماز می صپیامبر
ھنگامی که به کعبه داخل شد تا زمان خروج از آنجا، جز به سجده  .٣دوخت زمین می

نْ  ينَبْغَِى  لاَ «فرمود:  افکند و می گاھش به جای دیگری نظر نمی
َ
َيتِْ  فِى  يَُ�ونَ  أ

ْ
ءٌ  الب  شَىْ

َ  �شَْغَلُ  در » مشغول سازد نباید در خانه چیزی باشد که نمازگزار را به خود« ٤»المُْصَ�ِّ
فرمود:  کرد و می در نھی از آن تأکید می .٥کرد نماز از نگاه کردن به آسمان نھی می

قوَْامٌ  لَينَتَْهَِ�َّ «
َ
بصَْارهَُمْ  يرََْ�عُونَ  أ

َ
لاةِ  فِي  أ   الصَّ

َ
مَاءِ  إلِى وْ  السَّ

َ
و در روایتی: ( »إلَِيهِْمْ  ترَجِْعُ  لا أ

بصَْارهَُمْ  لَتُخْطَفَنَّ 
َ
دوزند یا باید از  کسانی که چشمان خود را در نماز به آسمان می« ٦)أ

تی: نور و در روای«. »برنخواھد گشتھا  آن شان به این کار دست بردارند و یا بینایی
 .»چشمانشان ربوده خواھد شد

                                                                                                                        
گوید: اسحاق نماز وتر را با ما  ) می٢٢٢به این سنت عمل کرده و مروزی در المسائل (ص 

خواند و دستانش را بالا  برد و قنوت را پیش از رکوع می یش را بالا میھا دستگزارد. در قنوت  می
داد. ھمچنین است نظر قاضی عیاض مالکی در بحث مستحبات نماز از  ا پائین سینه قرار میی

قرار دادن دست راست بر پشت دست چپ روی «، چاپ سوم، رباط) ١٥(ص » الاعلام«کتاب 
نقل کرده چیزی نزدیک  ٦٢ص » مسائل«آنچه عبدالله ابن احمد در کتاب » قسمت بالای سینه

گزارد یکی از دستانش را بر دیگری  است: پدرم را دیدم وقتی که نماز میبه این مطلب است گفته 
 )».٣٥٣رواء الغلیل (إ«داد. ر.ک  بالای ناف قرار می

 ) نیز تخریج و تحقیق گشته است.٣٧٤» (الإرواء«اند. در  بخاری و مسلم آن را آورده -١
 اند. ابوداود و نسائی و دیگران آورده -٢
گوید: صحیح است و برای حدیث اول  گونه که حاکم می اند و ھمان آوردهبیھقی و حاکم آن را  -٣

» الإرواء«) ضمناً به ١٧/٢٠٢/٢شاھدی از ده صحابه وجود دارد که ابن عساکر روایتش نموده (
در نماز نگاھش را به  ص) رجوع شود. گفتنی است براساس این دو حدیث پیامبر٣٥٤(

بندند درست نیست و  نمازگزاران در نماز چشمشان را میدوخت اما اینکه بعضی از  گاه می سجده
 است. صمورد است. بھترین طریق ھدایت، طریق محمد بی

) تخریج شده و مراد از بیت در دینی ١٧٧١ابوداود و احمد با سند صحیح و در صحیح ابی داود ( -٤
 کعبه است به طوری که شأن ورود حدیث دال بر آن است.

 بخاری و ابوداود. -٥
 مسلم، بخاری و سراج. -٦
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َ  فإَنَِّ  تلَتَْفِتوُا فلاََ  صَلَّيتْمُْ  فَإذَِا«در حدیث دیگری آمده که:   لوِجَْهِ  وجَْهَهُ  َ�نصِْبُ  ا�َّ
ھر وقت نماز گزاردید به اطراف نگاه نکنید؛ زیرا به « .١»يلَتَْفِتْ  لمَْ  مَا صَلاَتهِِ  فِى  َ�بدِْهِ 

 .»زمانی که او به اطراف نگاه نکند کند تا اش می ھنگام نماز خداوند رو به بنده
ی التفات و نگاه نمازگزار به اطراف فرمود: این اختلاسی است که شیطان از  درباره

 «حضرت فرمود:  .٢کند نماز بنده می
َ

ُ  يزََالُ  لا عَبدِْ  عَلىَ  مُقْبِلاً  ا�َّ
ْ
 يلَتْفَِتْ  لمَْ  مَا صَلاَتهِِ  فِي  ال

مادامی که بنده در نمازش به این سو و آن سو نگاه « .٣»َ�نهُْ  انصَْرَفَ  وجَْهَهُ  صَرَفَ  فَإذَِا ،
خداوند نیز از وی رو نکرده، خداوند به وی نظر دارد، ولی ھمین که روی برگرداند 

 .»گرداند برمی
يكِ  كَنَقْرَةِ  َ�قْرَةٍ  َ�نْ � عن ثلاث: نَ و«روایتی نقل شده که:    كَإِْ�عَاءِ  وَ�ِْ�عَاءٍ  الدِّ

ْ
كَل

ْ
 بِ ال

ِفَاتٍ 
ْ

ِفَاتِ  وَالت
ْ

از سه چیز نھی کرده است: نوک زدن ھمچون نوک زدن « .٤»الثَّعْلبَِ  كَالت
 .»چون روباه نگریستن و التفات کردنخروس، چون سگ چمباتمه زدن و 

نماز بگزار « .٥»يرََاكَ  فإَِنَّهُ  ترََاهُ  لا كُنتَْ  إنِْ  فَإنَِّكَ  مُودَِّعٍ، صَلاةَ  صَلِّ «فرمود:  می
ا نبینی، ھمانا او تو را بینی. اگر تو او ر ھمچون نماز وداع کننده، گویی که او را می

هُ  مُسْلِمٍ  امْرِئٍ  مِنِ  مَا«فرمود:  می و »بیند می ضُْرُ
َ

 وضُُوءَهَا َ�يحُْسِنُ  مَكْتُوَ�ةٌ  صَلاَةٌ  تح
ارَةً  كَانتَْ  إلاَِّ  وَرُكُوَ�هَا وخَُشُوَ�هَا نوُبِ  مِنَ  َ�بلْهََا لمَِا كَفَّ هْرَ  وذََلكَِ  كَبَِ�ةً  يؤُتِْ  لمَْ  مَا الذُّ  الدَّ

نماز واجبش فرا رسد و وضو و خشوع و رکوعش را به خوبی ه کمسلمان  ھر آن«. ٦»كُلَّهُ 
ای از وی  ی گناھان قبل وی خواھد بود، به شرط آنکه گناه کبیره انجام دھد کفاره

 .»د و این به زمان خاصی مربوط نیستصادر نشده باش
                                                 

 ).٣٥٣اند. صحیح الترغیب (شماره  ترمذی و حاکم آن را روایت نموده و صحیحش دانسته -١
 بخاری و ابوداود. -٢
صحیح «اند.  اند و ابن خزیمه و ابن حبان آن را صحیح دانسته ابوداود و دیگران روایتش کرده -٣

 ).٥٥٥(شماره » الترغیب
 ).٥٥٦(شماره » الترغیب صحیح«احمد و ابویعلی.  -٤
و ابن ماجه و احمد و » المختاره«و طبرانی و رویانی و ضیاء در » احادیث منتقاه«في  المخلص -٥

 صحیح دانسته است.» أسنی المطالب«اند و ھیثمی فقیه نیز آن را در  ابن عساکر آن را آورده
 مسلم. -٦
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پیامبر یکبار در حینی که لباس خزّ منقش بر تن داشت نماز گزارد و در نماز برای 
 ھای لباس گشت. نمازش که به پایان رسید فرمود: ای نگاھش متوجه نقش لحظه

  هَذِهِ  ١بِخَمِيصَتِى  اذْهَبُوا«
َ

بِى  إلِى
َ
نبِْجَاِ�يَّةِ  وَاْ�توُِ�  جَهْمٍ  أ

َ
بِى  ٢بأِ

َ
لهَْتِْ�  فإَِ�َّهَا جَهْمٍ، أ

َ
 َ�نْ  آنفًِا أ

ْ�ظُرُ  كُنتُْ « تی)(در روای »صَلاَتِى 
َ
  أ

َ
ناَ عَلمَِهَا إلِى

َ
لاَةِ  فِى  وَأ خَافُ  الصَّ

َ
نْ  فأَ

َ
این « .٣»َ�فْتِنَِ�  أ

نقش و نگار (انبجانیه) او را برایم بیاورید؛  لباس را برای ابی جھم ببرید و لباس زبر و بی
نگاھم به در حال نماز  کرد. ( بنا به روایتی ای پیش مرا از نمازم غافل چون لحظه

 .»اش شوم) که فریفته بیم بردمنقشش افتاد و 
اش کشیده بود؛  پیراھنی داشت که دارای تصاویر بود و روی گنجه لعایشه

رِ�هِ «گزارد فرمود:  پیامبر رو بدان نماز می خِّ
َ
إِنَّهُ  َ��ِّ  أ

 فِى  َ�عْرضُِ  تصََاوِ�رُهُ  تزََالُ  لاَ  فَ
نمازم در برابر من  آن پیراھن را از من دور کن، زیرا ھمواره تصاویر آن در« .٤»صَلاَتِى 

 «فرمود:  . و می»گیرد قرار می
َ

ةِ  صَلاَةَ  لا   طَعَامٍ  بِحضَْرَ
َ

خْبثََانِ  يدَُافعُِهُ  هُوَ  وَلا
َ ْ
در « .٥»الأ

 .»ستصورت حاضر بودن غذا و در حال نیاز به رفع حاجت، نماز جایز نی

 ستفتاحدعای ا
در این دعاھا  صکرد. حضرت پیامبر قرائت را با دعاھای فراوان و متنوعی آغاز می

گفت. به شخصی  می نمود، و ثنای او را آورد، او را تمجید می ستایش خدا را به جا می

 «گذارد دستور ھمه چیز را داد و فرمود:  که نمازش را درست نمی
َ

حَدٍ  صَلاَةٌ  تتَِمُّ  لا
َ
 لأِ

                                                 
 ت.خمیصه: لباس خز یا نوعی پشم که دارای دو نوع نقش اس -١
 ای است ساده و بدون نقش. انبجانیه: جامه -٢
 ) نیز تخریج شده است.٣٧٦» (الإرواء«اند و در  بخاری، مسلم و مالک روایت نموده -٣
اند. پیامبر به کندن و پاره کردن تصاویر لباس امر  بخاری، مسلم و ابوعوانه آن را روایت نموده -٤

دار نبودند. به  چون تصایور متعلق به موجودات جاننکرد، بلکه تنھا به دور کردنش بسنده نمود، 
دار را پاره کرده است. نیز به دلیل آنکه پیامبر در موارد  دیگر تصاویر جانص دلیل اینکه پیامبر 

آمده است. کسی که » صحیحین«داد بطوری که روایات متعددی در  دیگر شدت به خرج می
تخریج احادیث في  ) و غایة المرام١٠/٣٢١خواھان اطلاعات بیشتری است به فتح الباری (

 ) رجوع کند.١٤٥-١٣١الحلال والحرام (شماره 
 بخاری و مسلم. -٥



 ٩١  استقبال کعبه

ُ  حَتىَّ  النَّاسِ  مِنْ  َ  وََ�مَْدُ  يَُ�برِّ   عَليَهِْ  وَُ�ثِْ�  وعََزَّ  جَلَّ  ا�َّ
ُ
َ  بمَِا وَ�َقْرَأ قُرْآنِ  مِنْ  تيَسَرَّ

ْ
 ١»ال

نماز احدی از مردم کامل نیست مگر آنکه الله اکبر گوید و حمد و ستایش خدا را به «
 .»که برایش مقدور است قرآن بخواند جا آورد و تا جایی

خواند. گاه این دعا را  در آغاز نماز، دعاھای مختلفی می صمحمدحضرت 
 خواند:  می

نْ  -۱ نِيْ مِ مَّ نَقِّ ، اللَّهُ بِ رِ المَْغْ قِ وَ ِ َ المَْشرْ تَ بَينْ دْ ماَ بَاعَ طَايَايَ كَ َ خَ بَينْ يْنِيْ وَ دْ بَ مَّ بَاعِ اللَّهُ

، نَسِ نَ الدَّ بُ الأَبْيَضُ مِ ى الثَّوْ نَقَّ ماَ يُ طَايَايَ كَ طَايَايَ بِالثَّلْجِ  خَ نْ خَ لْنِيْ مِ سِ مَّ اغْ اللَّهُ

دِ  َ الْبرَ المَْاِء وَ طور که میان  خداوندا! میان من و گناھانم فاصله بینداز، ھمان« .وَ

ای. خدایا! مرا از گناھانم پاک کن، چنانکه لباس  انداخته  مشرق و مغرب فاصله
آب و برف و تگرگ  م باخداوندا! مرا از گناھان شود. سفید از پلیدی پاک می

 .٢خواند . وی این دعا را در نماز واجب می»غسل بده و بشوی

هْتُ  -٢ ى وجَِْ�َ  وجََّ ِ
مَوَاتِ  َ�طَرَ  لِ�َّ رضَْ  السَّ

َ
ناَ وَمَا حَنِيفًا وَالأ

َ
ِ��َ  مِنَ  أ  إنَِّ  المُْشْرِ

ِ  وَمَمَاتِى  وََ�يْاَىَ  وَ�سُُكِى  صَلاَتِى  عَالمَِ�َ  ربَِّ  ِ�َّ
ْ
�كَ  لاَ  ال ُ  شَرِ

َ
مِرْتُ  وَ�ذَِلكَِ  له

ُ
ناَ أ

َ
 وَأ

نتَْ  اللَّهُمَّ  ٣المُْسْلِمِ�َ  مِنَ 
َ
َ  لاَ  المَْلِكُ  أ

َ
نتَْ  إلاَِّ  إلِه

َ
نتَْ (سبحانك وبحمدك)  أ

َ
ناَ رَ�ِّ  أ

َ
 وَأ

فتُْ  َ�فْسِى  ظَلمَْتُ  ٤َ�بدُْكَ  يعًا ذُنوُِ�  لِى  فاَغْفِرْ  بِذَنبِْى  وَاْ�تَرَ نوُبَ  َ�غْفِرُ  لاَ  إنَِّهُ  جَمِ  الذُّ

                                                 
ابوداود آن را روایت کرده، حاکم علاوه بر روایتش، آن را صحیح دانسته و ذھبی نیز با وی موافق  -١

 است.
 است.) تخریج شده ٨) و نیز در الإرواء (شماره ١٢/١٢٠/٢ابن ابی شبیه ( -٢
(وأنا من المسلمین) آمده است. پیداست ھا  آن در بیشتر روایات این چنین است و در برخی از -٣

ای که دال بر این موضوع باشد در برخی روایات آمده  اند. نکته بعضی از راویان در آن دست برده
ند ھیچ اشکالی ای گمان دار است. نمازگزار باید بگوید: وأنا أول المسلمین و برخلاف آنچه که عده

را در برندارد. به گمان ایشان، این مطلب به این معنی است که (من اولین شخصی ھستم که به 
ام) در حالی که اینچنین نیست، بلکه معنایش سبقت در اطاعت از امر خداست  این صفت درآمده

 ﴿ و نظیر آن فراوان است، مانند:
َ
ناَ أ

َ
لُ العَْابدِِينَ قلُْ إنِْ َ�نَ للِرَّْ�َنِ وََ�ٌ فَ� و . ]٨١[الزخرف: ﴾٨١وَّ

لُ المُْؤْمِنِ�َ ﴿: ÷نیز از قول موسی وَّ
َ
ناَ أ

َ
 .]١٤٣[الأعراف:  ﴾١٤٣وَ�

 پرستم). أزھری گوید: یعنی لا أعبد غیرک (غیر تو را نمی -٤
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نتَْ  إلاَِّ 
َ
حْسَنِ  وَاهْدِِ�  أ

َ
خْلاَقِ  لأ

َ
حْسَنِهَا َ�هْدِى لاَ  الأ

َ
نتَْ  إلاَِّ  لأ

َ
 سَيِّئهََا َ��ِّ  وَاصْرفِْ  أ

نتَْ  إلاَِّ  سَيِّئهََا َ��ِّ  يصَْرِفُ  لاَ 
َ
َْ�ُ  ١وسََعْدَيكَْ  لَبَّيكَْ  أ

ْ
ُّ  يدََيكَْ  فِى  كُلُّهُ  وَالخ  ليَسَْ  وَالشرَّ

ناَت) من هدي ي(ولامهد ٢إلَِيكَْ 
َ
) كإلا إلي ك، (لا منجأ ولا ملجأ منوَ�لَِيكَْ  بكَِ  أ

تَ 
ْ
سْتغَْفِرُكَ  وََ�عَالَيتَْ  َ�باَرَ�

َ
توُبُ  أ

َ
 .إلَِيكَْ  وَأ

و زمین است، در حالی که  ھا آسمان ۀرو به سوی کسی کردم که آفرینند«
گرا و (مسلمانم) و از مشرکان نیستم. ھمانا نماز، عبادت، زندگی و مرگم  حق

ام و من اولین  برای خداوند جھانیان است که شریکی ندارد. بدین چیز امر شده
مسلمانانم. خدایا! پادشاه تویی. خدایی جز تو نیست (پاک و منزھی و به 

توأم. بر خود ستم کردم و به  ۀر منی و من بندستایشت مشغولم) تو پروردگا
ای جز تو نیست.  گناھم اعتراف دارم. پس تمامی گناھانم را بیامرز که آمرزنده

گر نخواھد  مرا به بھترین اخلاق ھدایت کن که جز تو کسی دیگر بدان ھدایت
بود. و اخلاق بد را از من دور گردان که کسی دیگر از آن دور نخواھد کرد جز 

ھا در دستان توست و بدی  نیکی ۀگویم و مطیع فرمانت ھستم. ھم . لبیک میتو

                                                 
کنم و  یعنی امر تو را مدام یاری می» سعدیک«ام و  یعنی برای اطاعتت مدام ایستاده» لبیک« -١

 باشم. دینی که بدان راضی ھستی می مطیع
شود، چون شر، از اعمال او نیست، بلکه تمامی  یعنی آنکه شر به خدای متعال نسبت داده نمی -٢

چرخد. او خیر  کارھای او خیر است، چرا که کارھای وی حول محور عد و فضل و حکمت می
وند قطع شده است. ابن است و شری در او نیست. شر بدان جھت شر است که انتساب آن از خدا

قیم گوید: آفریننده حقیقی خیر و شر خداست. شر در بعضی از مخلوقات خداست نه در آفرینش 
و فعل او. بنابراین وی پاک و منزه است از ظلمی که حقیقت آن، نھادن چیزی است در غیر محل 

یر است. شر عبارت خھا  این گذارد که ھمه شان نمی خود. خداوند اشیاء را جز در مواضع شایسته
است از گذاشتن چیزی در غیر محلش. پس از آنجا که وضع در محل خود، شر نیست دانسته شد 

تواند به وی منسوب باشد... چنانچه کسی تشکیک کند که چرا خداوند چیزی را در  که شر نمی
شر. حالی که شر است آفرید؟ جواب این است که: آفریدن شر و فعل آفریدن شر، خیر است نه 

زیرا خلق و فعل قایم به اویند. نسبت دادن شر به وی محال است. شر و بدیھایی ھم که در 
 شوند. مخلوق ھست در عدم انتسابشان به وی شناخته می

فعل و خلق منتسب به وی خیر محض است. تحقیق درباره این بحث مھم به طور کامل در کتاب ابن 
) آمده است ٢٠٦-١٧٨(صص » القضاء والقدر والتعلیلمسائل في  شفاء العلیل«قیم موسوم به 

 توان بدان مراجعه کرد. که می
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ای). از توام و  رسد. (ھدایت شونده آن کس است که تو ھدایت کرده به تو نمی
) مبارک نیست گردم. (نجات و پناھگانی از تو جز به سوی تو به سوی تو باز می

. حضرت »گردم تو برمی کنم و به سوی زش میای، از تو طلب آمر و بلند مرتبه
 .١خواند این دعا را در نماز فرض و مستحب می

نتَْ «گاھی ھمین دعا را بدون عبارت  -۳
َ
ناَ رَ�ِّ  أ

َ
خواند و این  تا آخر آن می »َ�بدُْكَ  وَأ

نتَْ  اللَّهُمَّ «افزود:  عبارت را ھم می
َ
َ  لاَ  المَْلِكُ  أ

َ
نتَْ  إلاَِّ  إِله

َ
 .٢»سبحانك وبحمدك أ

پاک و منزھی و به ستایشت  پادشاھی و ھیچ معبودی جز تو نیست،خدایا! تو «
 .»مشغولم

ناَ«ای دیگر تا عبارت  به گونه -۴
َ
لُ  أ وَّ

َ
روایت شده و وقتی به آن  »المُْسْلِمِ�َ  أ

حْسَنِ  اهْدِِ�  اللَّهُمَّ «افزود:  رسید این دعا را می می
َ
خْلاَقِ  لأ

َ
حْسَنِ  الأ

َ
ْ�مَالِ  وَأ

َ
 الأ

حْ  َ�هْدِى لاَ 
َ
نتَْ  إلاَِّ  سَنِهَالأ

َ
خْلاَقِ  سَيِّئَ  وَقِِ�  أ

َ
ْ�مَالِ  الأ

َ
 إلاَِّ  سَيِّئَهَا يقَِى  لاَ  وَالأ

نتَْ 
َ
خداوندا! مرا به بھترین اخلاق و بھترین اعمال ھدایت کن، جز تو « .٣»أ

، جز تو کسی ھدایتگر بدان نیست. مرا از اخلاق و اعمال بد دور کن
 .»ای از آن نیست نگھدارنده

َ َ�ْ�كَُ  ٤سُبحَْانكََ  -۵ كَ، وَلاَ إِلهَ  جَدُّ
َ

 .١»اللَّهُمَّ وَبِحمَْدِكَ، وََ�بَاركََ اسْمُكَ، وََ�عَالى
دانم و به ستایشت مشغولم، نامت مبارک و  خداوندا! تو را پاک و منزه می«

 .»والاست و ھیچ معبودی جز تو نیست جلالت

                                                 
اند. کسانی که این  مسلم، ابوعوانه، ابوداود، ابن حبان، احمد، شافعی و طبرانی آن را روایت کرده -١

 اند در اشتباھند. مطلب را تنھا به نماز مستحب تخصیص داده
 است. نسائی با سند صحیحی آن را آورده -٢
 اند. نسائی و دارقطنی آن را با سند صحیح آورده -٣
سبحانک یعنی، أسبحک تسبیحا به معنی أنزھک تنزیھا من کل النقائص است و بحمدک یعنی  -٤

نحن متلبسون بحمدک. تبارک یعنی کثرت برکة اسمک إذ وجد کل خیر من ذکر اسمک، جدک 
 یعنی علا جلالک وعظمتک.
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 .٢»... اللَّهُمَّ  سُبحَْانكََ  :العبدُ  قولَ م إلى االله أن يكلاإن أحب ال« :فرمودو 
 »اً ب�كبر �االله أ«و  »لا � إلا االله«لاوه بر دعاھای بالا سه بار ذکر در نماز شب ع -۶

 .٣گفت را ھم می

صِيلاًْ « -۷
َ
مَْدُ اللهِِ كَثِْ�اً، وسَُبحَْانَ االلهِ بُْ�رَةً وَأ

ْ
ْ�بَرُ كَبِْ�اً، وَالح

َ
نقل است که  »االلهُ أ

 فتُِحَتْ  لهََا، عَجِبتُْ «یکی از صحابه نماز را با این ذکر آغاز کرد. پیامبر فرمود: 
بوَْابُ  لهََا

َ
مَاءِ  أ درھای آسمان به خاطر از آن دعا در شگفت شدم، زیرا « .٤»السَّ

 .»آن گشوده شد
ا طَيِّباً مُبَارًَ� ِ�يهِْ « -۸ مَْدُ اللهِِ حَمدًْا كَثِْ�ً

ْ
دیگر نماز را با این ذکر شروع  مردی .»الح

يتُْ  لقََدْ «کرد، رسول خدا فرمود: 
َ
هُمْ  يبَتْدَِرُوَ�هَا مَلَكًا  عَشَرَ  ا�َْ�ْ  رَأ ُّ�

َ
 ٥»يرََْ�عُهَا �

عالم) بالا از ھم سبقت دوازده فرشته را دیدم که در رساندن آن به («
 .»گرفتند می

نتَْ نوُْرُ  -٩
َ
مَْدُ أ

ْ
مَ  ٦اللَّهُمَّ لكََ الح نتَْ َ�يِّمُ السَّ

َ
مَْدُ أ

ْ
، وَلكََ الح رضِْ وَمَنْ ِ�يهِْنَّ

َ
 ٧وَاتِ وَالأ

رضِْ وَمَنْ ِ�يهِْنَّ 
َ
مَوَاتِ وَالأ رضِْ وَمَنْ (، السَّ

َ
مَوَاتِ وَالأ نتَْ ربَُّ السَّ

َ
مَْدُ أ

ْ
وَلكََ الح

                                                                                                                        
نموده. حاکم نیز علاوه بر آن صحیحش دانسته و ذھبی با وی موافق است.  ابوداود آن را روایت -١

» الإرواء«) گوید: این مطلب به وجوه زیادی و با أسناد خوبی روایت شده و در ١٠٣عقیلی (ص 
 ) تخریج شده است.٣٤١(شماره 

م واللیلة) به ) با سند صحیح آورده و نسائی آن را در (الیو١٢٣/٢» (التوحید«ابن منده آن را در  -٢
جامع «صورت موقوف (خبر موصول به صحابی) و مرفوع (خبر موصول به پیامبر) روایت کرده. در 

) ھمین مطلب ذکر شده است. بعدھا آن را در ٢٣٥/٢ص  ٢بخش  ٣ابن کثیر (ج » المسانید
 ام. ) تخریج کرده٢٩٣٩» (الصحیحة«) دیدم در  ٨٥٠و  ٨٤٩نسائی (به شماره 

 اند. حاوی با سند حسن آن را آوردهابوداود و ط -٣
) آن را از جبیر بن مطعم نقل کرده که شنید ١/٢١٠مسلم و ابوعوانه، ابونعیم در أخبار أصبھان ( -٤

 خواند. پیامبر آن را در نماز مستحب می
 مسلم و ابوعوانه. -٥
 نور یعنی منورھما، و بک یھتدی من فیھما. -٦
 قیم یعنی حافظھما و راعیھما. -٧
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مَوَ ( )ِ�يهِْنَّ  مَْدُ لكََ مُلكُْ السَّ
ْ
رضِْ وَمَنْ ِ�يهِْنَّ وَلكََ الح

َ
نتَْ ( )اتِ وَالأ

َ
مَْدُ أ

ْ
 وَلكََ الح

رضِْ 
َ
مَوَاتِ وَالأ قَُّ ( )مُلِكُ السَّ

ْ
، وَقوَْلكَُ الح قَُّ

ْ
قَُّ وَوعَْدُكَ الح

ْ
نتَْ الح

َ
مَْدُ أ

ْ
وَلكََ الح

دٌ  ، وَُ�مََّ ، وَالنَّبِيُّوْنَ حَقٌّ نََّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ
ْ
، وَالج قَُّ

ْ
اعَةُ  صوَلِقَاؤُكَ الح حَقٌّ وَالسَّ

َ�بتُْ�َ، وَ�كَِ ال( )حَقٌّ 
َ
تُ وَ�كَِ آمَنتُْ، وَ�لَِيكَْ أ

ْ سْلمَْتُ، وعََليَكَْ توََ�َّ
َ
لَّهُمَّ لكََ أ

رتُْ، وَمَا  سْرَ
َ
رتُْ، وَمَا أ خَّ

َ
مْتُ، وَمَا أ خَاصَمْتُ، وَ�لَِيكَْ حَاكَمْتُ، فاَغْفِرْ لِيْ مَا قدََّ

 
َ
نتَْ المُْؤَ  )،عْلنَتُْ أ

َ
مُ، وَأ نتَْ المُْقَدِّ

َ
رُ لاَ أ نتَْ  خِّ

َ
َ إلاَِّ أ

َ
نتَْ إِلَِ�ْ ( ،إِله

َ
نتَْ  )أ

َ
َ إلاَِّ أ

َ
 ١لاَ إِله

 .)إلا بك(ولا حول ولا قوة 
است، ھا  آن و زمین و آنچه در ھا آسمانخداوندا! ستایش تو راست. تو روشنگر «

ھستی. ستایش برای  ھاست آنو زمین و آنچه در  ھا آسمان ۀھستی تو نگھدارند
ھستی. سپاس برای تو.  ھاست آنو زمین و آنچه در  ھا آسمانتوست. تو پادشاه 

سخنت و دیدارت حق است، بھشت و جھنم و قیامت حق ات،  تو حقی، وعده
اند. محمد حق است، خداوندا! تسلیم توام، بر تو توکل دارم،  است. پیامبران حق

پیش  ورزم و گردم و به خاطر تو دشمنی می به تو ایمان آوردم، به سوی تو برمی
ام درگذر؛ گناھانی که پنھان یا  آیم. از گناھان گذشته و آینده تو برای داوری می
گاھتری. تو بدان ام و گناھانی را که تو آشکارا مرتکب شده مقدم و مؤخری،  ھا آ

. »ای جز تو نیست ت و ھیچ حول و قوهتو پروردگار منی، خدایی جز تو نیس
  .٢خواند از شب میپیامبر این دعا و دعاھای زیر را در نم

غَيبِْ  -۱۰
ْ
رضِْ، عَالمَِ ال

َ
مَوَاتِ وَالأ اِ�يلَْ فاَطِرَ السَّ اللَّهُمَّ ربََّ جِبْرَاِ�يلَْ، وَمِيكَْاِ�يلَْ، وَ�سِْرَ

ُْ�مُ َ�ْ�َ عِباَدَكَ َ�يمَْا كَانوُْا ِ�يهِْ َ�تْلَِفُوْنَ، اهْدِِ�ْ لمَِا اخْتلُِفَ ِ�يهِْ 
َ

نتَْ تح
َ
هَادَةِ، أ وَالشَّ

اطٍ مُسْتَقِيمٍْ   صِرَ
َ

قَِّ بإِذِْنِكَ، إنَِّكَ َ�هْدِيْ مَنْ �شََاءُ إلِى
ْ
خداوندا! ای «. ٣مِنَ الح

گاه  ھا آسمان ۀپروردگار جبرئیل و میکائل و اسرافیل! ای آفرینند و زمین! ای آ
ورزیدند قضاوت  به نھان و آشکار! تو میان بندگانت در آنچه اختلاف می

                                                 
 بخاری، مسلم، ابوعوانه، ابوداود، ابن نصر و دارمی. -١
البته این مطلب، نافی مشروعیت خواندن این دعا را در نماز واجب نیست. البته امام به خاطر  -٢

 نماز و ملالت نمازگزاران، از این امر استثنا است. ۀجلوگیری از اطال
 مسلم و ابوعوانه. -٣
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اختلاف ھست مرا با اذن خود به حق و راستی ھدایت  کنی، در آنچه مورد می
 .»کنی ھی به راه راست ھدایت میکن. ھمانا ھر که را بخوا

پیامبر ده بار الله أکبر، الحمدلله، سبحان الله، لا إله إلا الله و أستغفرالله  -۱۱

 وَارْزُقِْ�  وَاهْدِِ�  لِي  اغْفِرْ  اللَّهُمَّ «کرد:  گفت و ده بار نیز این دعا را تکرار می می
و نیز این ». خدایا! مرا بیامرز، ھدایتم کن، روزیم ده و مرا عافیت ده« ١»وعََافِِ� 

ْ أعوذُ بِكَ  اللَّهُمَّ « دعا را: ِ  ومَ مِنَ الضيق يَ  إ�ِّ
ْ
ز خداوندا! در روز حساب ا« .»سابِ الح

 .»برم سختی و تنگی به تو پناه می
 وَ  الجبروتِ وتِ وَ كالملوبر، ذُ �بر االله أ�بر االله أ�االله أ -١٢

ْ
 .٢ةِ العظموَ  اءِ بر�كال

 قرائت
عُوذُ «گفت:  برد و می به خداوند پناه می سپس پیامبر

َ
يطَْانِ  مِنَ  االلهبِ  أ  مِنْ  الرَّجِيمِ  الشَّ

رجیم به ی) شیطان  از شر و وسوسه، تکبر و شعر (نکوھیده« .٣»هِ وََ�فْثِ  وََ�فْخِهِ  هَمْزِهِ 

عُوذُ فرمود:  کرد و می و گاھی این را اضافه می .»برم خدا پناه می
َ
ِ  أ مِيعِ  بِا�َّ عَلِيمِ  السَّ

ْ
 ال

يطَْانِ  مِنَ  آنکه آن را  راند، بی را بر زبان می »الرحيم�سم االله الرحمن «سپس  ٤...الرَّجِيمِ  الشَّ
 .٥بلند بگوید

                                                 
الجمع بینه «) از ٦٢/٢» (الأوسط«و أبوداود و طبرانی در  )١٢/١١٩/٢احمد و ابن ابی شیبه ( -١

 با یک سند صحیح و یک سند حسن.» وبین الصغیر
 طیالسی و ابوداود با سند صحیح. -٢
اند. حاکم، ابن حبان و ذھبی صحیحش دانسته و  ابوداود، ابن ماجه، دارقطنی و حاکم آن را آورده -٣

ی مندرج در متن حدیث برگرفته از  ت. معانی سه واژه) تخریج شده اس٣٤٢» (إرواء الغلیل«در 
نقل شده است. مقصود از شعر،  صحدیثی است صحیح که به صورت مرفوع و مرسل از پیامبر

إن من «شعر نکوھید و مذموم است، وگرنه شعر خوب مورد تأیید است! حضرت فرموده است: 
 برخی از اشعار حکمت آمیزند. روایت بخاری.» الشعر حکمة

چاپ المکتب)  ١/٥٠» (مسائل ابن ھانی«اند و أحمد در  ابوداود و ترمذی با سند صحیحی آورده -٤
 بدان معتقد است.

 بخاری، مسلم، ابوعوانه، طحاوی و أحمد. -٥



 ٩٧  استقبال کعبه

 قرائت آیه به آیه

کرد. پس از  ای که پس از ھر آیه مکث می خواند، به گونه فاتحه را می ۀسپس سور

ِ ربَِّ العَْالمَِ�َ ﴿ پس ازکرد.  بسم الله الرحمن الرحیم مکث می نیز مکث  ﴾٢اْ�َمْدُ ِ�َّ

 گفت: نگاه میآکرد و  باز مکث می ﴾٣الرَّْ�َنِ الرَّحِيمِ ﴿ گفت: کرد و سپس می می

ی  ایستاد و آیه انتھای آیات می قرآئتش بدین صورت بود که در ﴾٤اّ�ِينِ مَالكِِ يوَمِْ ﴿

يوم  كمل«را  ﴾٤مَالكِِ يوَمِْ اّ�ِينِ ﴿گاھی ھم  .١کرد قبل را به ما بعدش ملحق نمی

  .٢خواند می »الدين

 رکن بودن خواندن فاتحه و فضایل آن
 لمَِنْ  صَلاَةَ  لاَ «فرمود:  دانست و می حضرت رسول شأن و مقام این سوره را بزرگ می

  لمَْ 
ْ
كِتاَبِ  بِفَاتِحةَِ (فيها)  َ�قْرَأ

ْ
خوانده نشود نماز نمازی که در آن فاتحه « .٣»فَصَاعِدًا ال

زِْئُ  لاَ «عبارتی دیگر:  ھای دیگری در این باب دارد و در فرموده »نیست
ُ

  لاَ  صَلاَةٌ  تج
ُ
 َ�قْرَأ

كِتاَبِ  بِفَاتِحةَِ  ِ�يهَا الرَّجُلُ 
ْ
ه فاتحه را نخواند کفایت ن سوری که شخص در آنماز« .٤»ال

                                                 
) حاکم نیز آن را صحیح دانسته و ذھبی با وی موافق است. در ٦٥-٦٤روایت ابوداود و سھمی ( -١

) آن را روایت نموده و گوید: ٥/٢» (المکتفی«ابوعمرو الدانی در  نیز تخریج شده است.» الإرواء«
افزاید:  سپس می» باشد حدیث دارای طرق فراوان است که طریق یاد شده در این باب اساس می«
دانستند اگر چه بعضی از آیات با  گروھی از ائمه سلف و قاریان گذشته قطع آیات را مستحب می«

کنند، چه رسد به  در این زمان جمھور قاریان از این سنت اعراض میاما ». ھمدیگر وابسته باشند
 دیگران.

) ١/١٠٤أخبار إصبھان («) و أبونعیم در ٧/٢» (مصاحف«و ابن ابی داود در » فوائد«تمام رازی در  -٢
و حاکم که آن را صحیح نیز دانسته و ذھبی با وی موافق است. این قرائت (ملک) نیز مانند 

 ک) متواتر است.قرائت اول (مال
 ) نیز تخریج شده است.٣٠٢» (الإرواء«بخاری، مسلم، ابوعوانه و بیھقی. در  -٣
آن را آورده. در منبع » صحیحش«دارقطنی آن را آورده و صحیحش دانسته. ابن حبان نیز در  -٤

 پیشین نیز تخریج شده است.
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  لمَْ  صَلاَةً  صَ�َّ  مَنْ «فرمود:  . نیز می»کند نمی
ْ
كِتاَبِ  بِفَاتِحةَِ  ِ�يهَا َ�قْرَأ

ْ
 ِ�َ  ١خِدَاجٌ  َ�ْ�َ  ال

 .٢»َ�مَامٍ  خِدَاجٌ َ�ْ�ُ  ِ�َ  خِدَاجٌ 
ناقص است، ناقص است و  که نماز بگذارد و در آن فاتحه را نخواند آن نمازکسی «

ُ  قاَلَ فرمود:  . و می»کامل نیست لاَةَ  قسََمْتُ : وجََلَّ  عَزَّ  ا�َّ ، َ�بدِْى وََ�ْ�َ  بيَِْ�  ٣الصَّ  نِصْفَْ�ِ
لَ  مَا وَلِعَبدِْى لِعَبدِْى، وَنصِْفُهَا لِى  فنَِصْفُهَا

َ
تعالی فرمود: نماز فاتحه خدای تبارک و « »سَأ

ام،  ام دو نصف کردم، نصفش برای من و نصف دیگر برای بنده را میان خود و بنده
 .»شود ھر چه بخواھد به او داده می ام بنده

ِ ربَِّ ﴿ گوید: پیامبر فرمود: فاتحه را بخوانید، زیرا وقتی بنده می اْ�َمْدُ ِ�َّ
الرَّْ�نَِ ﴿ :گوید ام مرا حمد گفت. وقتی بنده می گوید: بنده خداوند می ﴾٢العَْالمَِ�َ 

مَالكِِ يوَمِْ ﴿ گوید: ام ثنای مرا گفت. وقتی که بنده می فرماید: بنده خدا می ﴾٣الرَّحِيمِ 
إيَِّاكَ َ�عْبدُُ ﴿ گوید: ام مرا تمجید کرد. وقتی بنده می گوید: بنده خداوند می ﴾٤اّ�ِينِ 

ام ھر چه  ام تقسیم است؛ بنده گوید: این میان من و بنده میخداوند  ﴾٥�يَّاكَ �سَْتَعِ�ُ 

اطَ المُْسْتَقيِمَ ﴿ دھم. وقتی بنده بگوید: را بخواھد به او می َ ِينَ  ٦اهْدِناَ الّ�ِ اطَ ا�َّ َ�ِ
الِّ�َ  �عَْمْتَ عَليَهِْمْ َ�ْ�ِ المَْغْضُوبِ عَليَهِْمْ وََ� الضَّ

َ
 ازھا  این گوید: تمام خداوند می ﴾٧�

نزَْلَ  مَا«پیامبر فرمود:  .٤رسد ام ھرچه بخواھد به او می ام است و بنده آن بنده
َ
ُ  أ  عَزَّ  ا�َّ

  التَّوْرَاةِ  فِي  وجََلَّ 
َ

يلِ  فِي  وَلا ِ
ْ

� ِ
ْ

مِّ  مِثلَْ  الإ
ُ
قُرْآنِ  أ

ْ
بعُْ  وَِ�َ  ال  الذيم والقرآن العظي( .٥المَْثاَِ�  السَّ

                                                 
 تفسیر نموده است.آن را » غیرتمام«خداج به معنی ناقص است و پیامبر با عبارت  -١
 مسلم و ابوعوانه. -٢
 جزء به خاطر تعظیم. ۀیعنی فاتحه، و آن مجاز جزء از کل است یعنی ذکر کل و اراد -٣
 ) شاھدی از حدیث جابر وجود دارد.١٤٤» (مسلم، ابوعوانه و مالک. در تاریخ جرجان -٤
 .]٨٧[الحجر:  ﴾٨٧مِنَ المَْثَاِ� وَالقُْرْآنَ العَْظِيمَ وَلقََدْ آتيَنَْاكَ سَبعًْا ﴿ گوید: منظور این آیه باجی می -٥

شود زیرا دارای ھفت آیه است و مثانی، چون در ھر رکعتی تکرار  فاتحه است. سبع نامیده می
گفته شده به خاطر تخصیص آن به این اسم، ھر چند ھر بخشی » القرآن العظیم«شود و به آن  می

شود: بیت الله، اگر چه کلیه بیوت از آن  د کعبه گفته میاز قرآن، عظیم است، چنانکه در مور
 خداست، ولی این به منظور تخصیص و تعظیم است.



 ٩٩  استقبال کعبه

نه در تورات و نه در انجیل نازل نکرده است و آن الکتاب را  خداوند مانند ام« .١»تهأوتي
ن عظیمی ) است و قرآشود ای که بارھا و بارھا خوانده می ھمان سبع مثانی (ھفت آیه

گزارد امر به قرائت  درست نمی . و به کسی که نمازش را»که به من بخشیده شده است

قلُْ سبحان االله، فت: توانست آن را از بر کند گ و به کسی که نمی .٢آن در نمازش کرد
و باز به ھمان شخصی  .٣إلا باالله ولا حول ولا قوةبر، �والحمد�، ولا � إلا االله واالله أ

  قرُْآنٌ  مَعَك كَانَ  فَإنِْ «گزارد فرمود:  که نمازش را درست نمی
ْ
  فاَقرَْأ

َّ
َ  فاَحْمَدِ  وَ�لاِ هُْ  ا�َّ  وََ�برِّ

دا را ستایش کن و تکبیر و لا إله إلا الله ان و گرنه خاگر قرآن بلد ھستی بخو« .٤»وهََلِّلهُْ 
 .»بگو

 قرائت پشت سر امام در نماز جهرینسخ و ابطال 
در ابتدا پیامبر به مأمومین اجازه داده بود که قرائت را پشت سر امام در نماز 
جھری بخوانند تا اینکه روزی در نماز صبح، قرائت خواند، اما قرائت برحضرت سنگین 

خوانید؟  سر امامتان قرائت می چون از نماز فارغ شد پرسید: شما پشت دشوار) آمد.(و 

نْ  إلاَِّ  َ�فْعَلوُا لاَ  اصحاب گفتند: آری ولی با شتاب. فرمود:
َ
  أ

َ
حَدُُ�مْ  َ�قْرَأ

َ
 بِفَاتِحةَِ  أ

كِتاَبِ 
ْ
 صلاةَ لمَِنْ لمَْ ي، ال

َ
نماز در اقتدا جز فاتحه چیزی نخوانید، زیرا «. ٥هاقرأ بِ فإنه لا

. سپس آنان را از ھر نوع قرائتی (حتی فاتحه) در »بدون قرائت فاتحه صحیح نیست
و این ھنگامی بود که از نماز جھری (که بنابر روایتی نماز صبح  نماز جھری نھی کرد

  هَلْ «فراغت یافته بود. پرسید: بود) 
َ
حَدٌ  مِنُْ�مْ  مَعِى  قرََأ

َ
ش آیا چند لحظه پی« »؟آنفًِا أ

                                                 
 اند. حاکم آن را صحیح دانسته و ذھبی با وی موافق است. نسائی و حاکم آن را آورده -١
 باسند صحیحی آورده است.» جزء القراءة خلف الإمام«بخاری در  -٢
اند. ابن حبان و حاکم  ) حاکم، طبرانی و ابن حبان آن را آورده١/٨٠/٢ه (ابوداود، ابن خزیم -٣

 ) تخریج شده است.٣٠٣ ۀ(به شمار» الارواء«صحیحش دانسته و ذھبی موافق است. ضمناً در
دانسته و سندش صحیح است (صحیح » حسن«اند. ترمذی آن را  ابوداود و ترمذی آن را آورده -٤

 ).٨٠٧ابوداود،
» حسن«اند. ترمذی و دارقطنی آن را  خود و ابوداود و احمد نیز روایتش کرده» جزء«بخاری در  -٥

 اند. دانسته



 صنماز پیامبر    ١٠٠

 إِ�ِّ «مردی گفت: بلی من خواندم. پیامبر فرمود:  »کسی از شما با من قرائت خواند؟
قُولُ 

َ
ناَزَعُ  لِى  مَا أ

ُ
قُرْآنَ  أ

ْ
گویم: چرا (در قرائت) با من مشارکت  با خودم می« .١»؟ال

 .»شود؟ می
پیامبر شنیدند در نمازی کند که مردم پس از آنکه این تذکر را از  ابوھریره نقل می

خواند دست از قرائت کشیدند و در نماز  الله قرائت را به طور جھر و بلند می که رسول
  .٢خواندند ھسته و با خود میغیرجھری قرائت را آ

 جُعِلَ  إ�َّمَا«پیامبرسکوت در برابر قرائت امام را جزو شروط اقتدا قرار داد و فرمود: 
ِمَامُ 

ْ
َ  فإَذَِا هِ،بِ  لِيؤَُْ�مَّ  الإ ُوا كَبرَّ   وَ�ذَِا، فكََبرِّ

َ
نصِْتوُا قرََأ

َ
امام برای این تعیین شده تا به « .٣»فأَ

ائت وی اقتدا شود. پس ھنگامی که تکبیر گفت شما نیز تکبیر بگویید و ھنگام قر
سر امام  ھمچنان که گوش دادن به قرائت امام مأموم را از قرائت پشت. »سکوت کنید

ُ  كَانَ  مَنْ «کند که فرمود:  نیاز می بی
َ

ُ  الإمَِامِ  فَقِرَاءَةُ  إمَِامٌ  له
َ

 کسی که امامی« .٤»قرَِاءَةٌ  له
 و این در نماز جھری است. »رد، قرائت امام قرائت وی نیز استدا

                                                 
ون المنازعة بمعنی كأداخل في القراءة وأغالب عليها، وقد تخطابی گوید: معنای عبارت این است:  -١

و ندام با کسر نون جمع ندیم است. در این جا تنھا  ة والمناوبة، ومنه منازعة الناس في الندام؛كالمشار
معنای دوم درست است. به دلیل دست کشیدن صحابه از ھر نوع قرائت و اگر از آن معنای 

کشیدند، بلکه تنھا از مداخله (تداخل قرائت با ھم)  نمی شد آنان از قرائت دست نخست قصد می
 کشیدند. چنانکه از ظاھر عبارت پیداست. دست می

اند. ترمذی این  ) آن را آورده٦/١٣٩/١ابوداود و محاملی (» جزء«مالک، حمیدی، بخاری در  -٢
اند. و شاھدی برای  دانسته و ابوحاتم و ابن حبان و ابن قیم صحیحش دانسته» حسن«روایت را 

م قراءة �فى أحد�مالى أنازع القرآن؟! أما يآن از حدیث عمرھست که در آخرش چنین آمده: 
في  وجوب القراءة«که بیھقی آن را در کتاب  »إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا قرأ فأنصتواإمامه؟ 
 ). ٣/٣٤٤/٢» (الجامع الکبیر«روایت نموده، ھمچنین در » الصلاة

) و نیز در ٢٤/١١٩/١» (مسند«) أبوداود، مسلم، أبوعوانه و رویانی در ١/٩٧/١ابن أبی شبیه ( -٣
 شده است.) تخریج ٣٣٢/٣٩٤» (الإرواء«

) و دارقطنی و ابن ماجه و طحاوی و احمد از طرق زیادی به طور ١/٩٧/١ابن أبی شیبه ( -٤
ابن » فروع«اند. و ابن تیمیه آن را تقویت کرد به طوری که در  آن را آورده» مسند«و » مرسل«
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 وجوب قرائت در نماز سری
اصحاب را در نمازھای سری مورد تأیید (و تقریر) قرار داده است. قرائت  صپیامبر

جابر گوید: ما در نماز ظھر و عصر پشت سر امام در دو رکعت اول فاتحه و سوره را 
 .١خواندیم و در دو رکعت آخر فقط فاتحه را می

ی با فرمود. روز پیامبر از ایجاد مزاحمت برای او در قرائت با صدای بلند، نھی می

سَبّحِِ اسْمَ رَّ�كَِ ﴿ اصحابش نماز ظھر را برگزار نمود و سپس پرسید: کدامیک از شما
 َ�ْ

َ
را خواند؟ کسی گفت: من، اما نیت خیر داشتم. حضرت فرمود:  .]١[الأعلی:  ﴾١اْ�
روایتی دیگر نیز آمده که  .٢کند دانستم که یکی از شما در قرائت با من نزاع می می

َّ  خَلَطْتمُْ «خواندند. حضرت فرمود:  ، قرائت را با صدای بلند میپشت سر پیامبر  عَلىَ
قُرْآنَ 

ْ
َ  إنَِّ «و فرمود:  »قرآن خواندن مرا به ھم زدید« ٣»ال  بمَِا فلَيْنَظُْرْ  رَ�َّهُ  ُ�ناَجِى  المُْصَ�ِّ

قُرْآنِ  َ�عْضٍ  عَلىَ  َ�عْضُُ�مْ  َ�هَْرْ  وَلاَ  بهِِ  ُ�ناَجِيهِ 
ْ
با پروردگارش مناجات نمازگزار « ٤»باِل

ای از شما با تلاوت قرآن با  گوید و نباید عده کند. باید دقت کند که با وی چه می می
 .»رای برخی دیگر ایجاد مزاحمت کنیدصدای بلند ب

                                                                                                                        
 ) نیز چنین است. بوصیری بعضی طرق آن را صحیح دانسته، من نیز مفصلاً ٤٨٥/٢عبدالھادی (
 ام. ) صحبت کرده٥٠٠(شماره » الإرواء«و » الأصل«درباره آن در 

 ).٥٠٦تخریج شده است (» الإرواء«ابن ماجه با سندی صحیح آن را آورده و در  -١
 مسلم، ابوعوانه و سراج. -٢
 اند. بخاری در جزء خود و احمد و سراج با سند حسن آورده -٣
اند. نکته: امام شافعی در قول قدیمش و  صحیح آورده با سندی» أفعال العباد«مالک و بخاری در  -٤

اند.  محمد در روایتی از ابوحنیفه قراءت پشت سر امام را در نماز سری نه جھری جایز دانسته
اند. ھمچنین نظر امام زھری، مالک،  شیخ علی قاری و بعضی از بزرگان ھمین دیدگاه را برگزیده

حدثین و دیگران ھمین است. شیخ الإسلام ابن تیمیه ابن مبارک، احمد بن حنبل و گروھی از م
 نیز ھمین قول را برگزیده است.
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: أقول لاَ  أمْثاَلهَِا، بِعَشْرِ  وَالحسََنةَُ  حَسَنةٌَ، فلَهَُ  االلهِ  كِتاَبِ  مِنْ  حَرْفاً  قرََأ مَنْ «فرمود:  و می
کسی که حرفی از کتاب « .١»حَرفٌْ  وَمِيمٌ  حَرفٌْ، وَلاَمٌ  حَرفٌْ، ألِفٌ : وَلِ�نْ  حَرفٌ، ألم

شود.  ه ده برابر میشود و ھر حسن ای نوشته می خداوند بخواند، متقابلاً برایش حسنه
حرفی و  »لام«حرفی،  »الف«آید، بلکه  یک حرف به حساب می »الم«گویم که  نمی

 .»نیز حرفی است »میم«

 گفتن آمین و اینکه امام آن را با صدای بلند بگوید

گفت و صدایش را ھم بلند  می »آمین«برد  فاتحه را به پایان میپیامبر ھر گاه خواندن 
 فرمود: می نمود و اقتدا کنندگان را به گفتن آمین سفارش می .٢کشید کرد و می می

نَ  إذَِا« مَّ
َ
نوُا، الإِمَامُ  أ مِّ

َ
نُ، المَْلائَِ�ةَ  فإَنَِّ  فأَ مِينُهُ  وَاَ�قَ  َ�مَنْ  تؤَُمِّ

ْ
مِ�َ  تأَ

ْ
ھر « »المَْلائَِ�ةِ  تأَ

تن گاه امام آمین گفت شما نیز آمین بگویید. کسی که آمین گفتن وی با آمین گف

حَدُُ�مْ  قاَلَ  إذَِا«یا در روایتی  »فرشتگان
َ
لاَةِ  فِى  أ  .آمِ�َ  مَاءِ السَّ  فِى  وَالمَْلاَئَِ�ةُ . آمِ�َ  الصَّ

خْرَى إحِْدَاهُمَا فَوَاَ�قَ 
ُ
ُ  غُفِرَ  الأ

َ
مَ  مَا له وقتی یکی از شما در نماز آمین « ٣»ذَنبِْهِ  مِنْ  َ�قَدَّ

بگوید و فرشته نیز در آسمان، و یکی ھمزمان باشد، با دیگری در این صورت گناھان 

ُ قُ �َ «در حدیثی دیگر آمده که: . »شود میگذشته نمازگزار آمرزیده  بْ ول  مُ �وا: آمَ� ُ�ِ
 . »ویید تا خداوند شما را اجابت کندآمین بگ« .٤»االلهُ 

                                                 
آورده است » آداب حملة القرآن«اند و آجری در  ترمذی و ابن ماجه آن را با سند صحیحی آورده -١

سر امام قرائت را بخواند دھانش پر  (کسی که پشت »من قرأ خلف الإمام م�ء فوه ناراً «ولی حدیث 
) توضیح ٥٦٩(شماره » سلسلة الأحادیث الضعیفة«شود). موضوع و جعلی است که در  آتش میاز 

 داده شده است.
 و ابوداود با سند صحیح.» جزء القراءة«بخاری در  -٢
 ) تخریج شده.٣٤٤» (الإرواء«شیخین و نسائی و نیز در  -٣
 مسلم و ابوعوانه. -٤
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هَُودُ  حَسَدَتُْ�مُ  مَا«ھمچنین پیامبر فرمود: 
ْ

ءٍ  عَلىَ  الي لاَمِ  عَلىَ  حَسَدَتُْ�مْ  مَا شَىْ  السَّ
مِ�ِ 

ْ
ن تسلام دادن و آمین گف ۀیھودیان در ھیچ چیز به انداز« ١»خلف الإمام وَالتَّأ

  .٢»برند سر امام، بر شما حسادت نمی پشت

 قرائت پس از فاتحه

خواند، گاھی آن را طول  ای غیر از فاتحه را می پس از فاتحه سوره صپیامبر
کرد.  کودکی کوتاھش می ۀداد و گاھی به خاطر سرفه یا بیماری و یا شنیدن گری می

کند که روزی به ھنگام گزاردن نماز صبح، حضرت  چنانکه انس بن مالک روایت می
که نماز صبح را با خواندن دو سوره که سوره را کوتاه کرد. در روایتی دیگر آمده 

ھای قرآن است گزارد، عرض شد: ای رسول خدا! چرا نماز را کوتاه  ترین سوره کوتاه

نَّ  َ�ظَننَتُْ  صَبِىٍّ  بَُ�اءَ  سَمِعْتُ «کردی؟ فرمود: 
َ
هُ  أ مَّ

ُ
ردَْتُ  تصَُ�ِّ  مَعَناَ أ

َ
نْ  فأَ

َ
  أ

َ
فرِْغ

ُ
ُ  أ

َ
هُ  له مَّ

ُ
 .٣»أ

واستم گزارد، خ صدای گریه کودکی را شنیدم، گمان کردم که مادرش با ما نماز می«

دْخُلُ  إِ�ِّ «فرمود:  و می .٤»مادرش زودتر به وی بپردازد
َ
لاَةِ  فِى  لأ ناَ الصَّ

َ
رِ�دُ  وَأ

ُ
 إطَِالَتَهَا، أ

                                                 
 خزیمه، احمد و سراج با دو سند صحیح.ابن ماجه، ابن » الأدب المفرد«بخاری در  -١
سر امام باید به صورت جھری و آشکار و ھمزمان با آمین  نکته: گفتن آمین توسط مأمومین پشت -٢

شوند و نه دیرتر. این  گفتن امام باشد، نه پیشتر از وی، چنانکه اکثر نمازگزاران مرتکب می
اش بحث و تحقیق  ی از آثارم دربارهای است که اکنون از نظر من ارجح است و در بعض عقیده
جلد دوم که به لطف خدا منتشر  ٩٥٢(شماره » سلسلة الأحادیث الضیعفة«ام. از جمله در  کرده

) که این یکی نیز (بحمدالله) در المکتب ١/٢٠٥» (صحیح الترغیب والترھیب«شده است و 
 الإسلامی به چاپ رسیده است.

) ٤/١٤/٢» (المصاحف«حدیث دیگر را ابن أبی داود در  احمد با سند صحیحی روایتش نموده. -٣
 آورده.

شود که بردن کودکان به مساجد صحیح است برخلاف  از این روایت و امثال آن چنین برداشت می -٤
گوید: کودکانتان را از مساجد دور کنید که چنین حدیثی  ھا متداول است و می حدیثی که بر زبان

شود. از جمله افرادی که آن را ضعیف  به آن استناد نمیضعیف است و به اتفاق محدثین 
اند: ابن جوزی، منذری، ھیثمی، حافظ ابن حجر عسقلانی و بوصیری و عبدالحق اشبیلی  داشته

 اساس است. گفته است: این حدیث بی
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سْمَعُ 
َ
، بَُ�اءَ  فأَ بِىِّ وََّزُ  الصَّ

َ
تج

َ
ا صَلاَتِى  فِى  فأَ عْلمَُ  مِمَّ

َ
ةِ  مِنْ  أ هِ  وجَْدِ  شِدَّ مِّ

ُ
وارد « .١»بَُ�ائهِِ  مِنْ  أ

شنوم به  کودکی را می ۀآن را دارم، لیکن چون صدای گری ۀشوم قصد اطال نماز که می
سراغ دارم نماز را کوتاه  کودک ۀخاطر شدت اندوھی که در مادر به خاطر گری

کرد و در بیشتر احوال تا آخر  رسول خدا سوره را از اول شروع می .»کنم می

ْ�طُوا«فرمود:  و می .٢خواند می
َ
هَا سُورَةٍ  كُلَّ  أ كُوعِ  مِنَ  حَظَّ جُودِ  الرُّ به ھر « .٣»وَالسُّ

 ةٍ ورَ سُ  كلِّ لِ «و در عبارتی چنین آمده:  »اش را از رکوع و سجود ببخشید ھرهای ب رهسو
گاھی  .٥خواند گاھی سوره را در دو رکعت می »ای رکعتی دارد ھر سوره« ٤»ةٌ عَ �رَ 

و گاه دو سوره یا بیشتر را در یک رکعت با ھم  .٦کرد اش را در رکعت دوم تکرار می ھمه
اشت ھر گاه که سوره کرد؛ عادت د انصار در مسجد قبا امامت میمردی از  .٧خواند می

حَدٌ ﴿ خواند را می
َ
ُ أ و خواند  ای دیگر می را تا پایان بخواند، سپس سوره ﴾١قلُْ هُوَ ا�َّ

خوانی و  کرد. دوستانش به وی گفتند: نخست این سوره را می در ھر رکعتی چنین می

ُ ﴿ خوانی. یا ای دیگر با آن می ورهکنی که کافی نیست و س سپس گمان می قلُْ هُوَ ا�َّ
حَدٌ 

َ
قلُْ هُوَ ﴿ خواندنای دیگرا را. وی گفت:  را به تنھایی بخوان، یا اینکه سوره ﴾١أ

حَدٌ 
َ
ُ أ کنم. اگر دوست دارید که امامتتان را برعھده داشته باشم  را ترک نمی ﴾١ا�َّ

کنم؛ اما چون  مامتتان را ترک میو اگر دوست ندارید اھمین شیوه را خواھم داشت 
 ر است دوست نداشتند که کسی غیر اوتاز ھمه بردیدند که او در امامت  آنان می

                                                 
 بخاری و مسلم. -١
 احادیث فراوانی بر این مطلب دلالت دارند که بعد ذکر خواھد شد. -٢
) با سند صحیحی ٩/٢» (السنن«) و أحمد و عبدالغنی المقدسی در ١/١٠٠/١شیبه (ابن أبی  -٣

 اند. آورده
من، معنی حدیث این است در ھر  هاند و به عقید ابن نصر و طحاوی با سند صحیح روایتش کرده -٤

بدان کامل شود و این امر مستحب است؛ به  ن رکعتآ های کامل بخوانید، تا بھر رکعت سوره
 آید. که میدلایلی 

 اند. در این باره به قرائت در نماز صبح رجوع شود. احمد و ابویعلی به دو صورت روایت کرده -٥
 آید. چنانکه در نماز صبح آن را انجام داده که به زودی می -٦
 تفصیل و تحقیق آن به زودی خواھد آمد. -٧
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امامشان باشد. چون پیامبر نزدشان آمد قضیه را برایش باز گفتند: پیامبر پرسید: ای 
دوستانت سرباز زنی و چه چیز وادارت کرده که  ۀفلان! چه چیز سبب شده که از توصی

این سوره را در ھر رکعتی بخوانی؟ وی جواب داد: چون آن را دوست دارم. حضرت 
 .١توحید تو را وارد بھشت خواھد کرد ۀفرمود: ھمین دوست داشتن سور

 ھا در یک رکعت ھای نظیر ھم و دیگر سوره جمع بین سوره

و  »الرحمان« ۀکرد. وی سور با ھم قرائت می ٢ھای مفصل نظایر را از سورهپیامبر، 
را در  »ذاریات«و  »طور«را در رکعتی،  »الحاقة«و  »اقترب«کعت، را در یک ر »النجم«

را در رکعتی،  »نازعات«و  »معارج«را در یک رکعت و  »قلم«و  »واقعه«رکعتی، 
و  »انسان«را در رکعتی  »مزمل«و  »مدثر«را در رکعتی،  »عبس«و  »مطففین«
را در یک  »تکویر«و  »دخان«را در رکعتی و  »مرسلات«و  »نبأ«را در رکعتی  »قیامت«

  .٣خواند رکعت با ھم می
گاھی چند سوره از سبع طوال مانند بقره و نساء و آل عمران را در یک رکعت نماز 

 «فرمود:  کرد (که توضیحش خواھد آمد) می شب با ھم جمع می
َ
ولُ طُ  ةِ لاَ الصَّ  لُ ضَ فْ أ

. ھنگامی که این آیه را »نمازی است که قیامش طولانی باشد بھترین نماز،« .٤»امِ القِيَ 

نْ ُ�يَِْ المَْوَْ� ﴿: خواند می
َ
ليَسَْ ذلَكَِ بقَِادرٍِ َ�َ أ

َ
 آیا خداوند« .]٤٠[القیامة:  ﴾٤٠�

وندا! پاک و منزھی، خدا«؛ فبلی كسبحانگفت:  می »تواند مردگان را زنده کند؟! نمی

ْ�َ ﴿ و چون »توانی آری می
َ
پروردگار برتر نام « .]١[الأعلی:  ﴾١سَبّحِِ اسْمَ رَّ�كَِ اْ�

                                                 
عنی سقوط راوی از سلسله بخاری این حدیث را به صورت معلق روایت نموده است. معلق به م -١

راویان است، یعنی آنکه بخاری از استاد خود روایت نکرده، بلکه از استاد استادش که او را ھم 
 آن را روایت کرده و صحیحش دانسته است.» موصول«ندیده روایت نموده) ترمذی نیز به صورت 

باشند، مانند موعظه یا حکم یا شود که از حیث معنا و مفھوم ھمانند  ھایی گفته می نظایر به سوره -٢
به بعد است و پایان آن ھم به اتفاق » ق«ھای مفصل از  تر، آغاز سوره قصص. بنا بر قول صحیح

 ھمه، پایان قرآن است.
 بخاری و مسلم. -٣
 مسلم و طحاوی. -٤
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َ رَ  حانَ بْ سُ گفت:  کرد، می را بر زبان جاری می »خویش را تسبیح گوی ِّ�  
َ
پاک « .١عْلىَ الأ

 .»ام است پروردگار بلند مرتبه و منزه

 جواز اکتفا بر فاتحه

گشت با یارانش نیز نماز  سپس که برمیگزارد،  معاذ با رسول خدا نماز عشا می
) برگشت و با مردم نماز گزارد. جوانی نیز از صگزارد. شبی معاذ از (مسجد پیامبر می
شد) نماز گزارد، چون معاذ نماز را طول داد  بنی سلمه (که سلیم نامیده می ۀقبیل

یرون شد مسجد به تنھایی گزارد؛ آنگاه ب ۀای رفت و نمازش را در گوش جوان به گوشه
 و افسار شترش را گرفت و رفت.

این کارش نفاق معاذ که نمازش را تمام کرد جریان را برایش بازگفتند، وی گفت: 
است. حتما رسول خدا را از کار سلیم باخبر خواھم ساخت. آن جوان ھم وقتی این 

 دھد برای پیامبر باز خواھم سخن او را شنید گفت: من نیز کاری را که او انجام می
گفت. بامدادان نزد پیامبر رفتند. معاذ وی را از آنچه که جوان مرتکب شده بود مطلع 

آید نماز  پیش ما ھم که میماند.  جوان گفت: ای رسول خدا! وی نزد شما زیاد میکرد. 
خواھی فتنه به پا کنی؟ آن  به معاذ کرد و گفت: معاذ! آیا می دھد. پیامبر رو را طول می

خوانی؟ جوان گفت: سوره  چگونه نماز مید و گفت: ای برادرزاده! گاه رو به جوان کر
برم؛ از  به وی پناه میکنم و از بیم آتش  خوانم و از خداوند طلب بھشت می فاتحه را می

یابم. رسول خدا فرمود: من و معاذ ھم نمازمان در  شما و معاذ ھم چیزی در نمی ۀزمزم
کند که آن جوان افزود: ھنگامی که خبر آوردند که  ھمین حدود است. راوی نقل می

کند  دشمن حمله آورده است معاذ خواھد دانست که منافق کیست!! راوی اضافه می
معاذ د. رسول خدا بعد از این واقعه به جھاد با دشمن به شھادت رسی که آن جوان در

گفت: طرف دعوای من و تو چه شد؟! معاذ گفت: ای رسول خدا! خداوند راست 
 .٢گوید: من دروغ گفتم. آری او به شھادت رسیده است می

                                                 
 اند که مطلق است؛ زیرا شامل قرائت در نماز و غیر آن ابوداود و بیھقی با سند صحیحی آورده -١

کند که آنان آن را در نماز  ) از ابوموسی اشعری و مغیره نقل می٢/١٣٢/٢شود. ابن أبی شیبه ( می
 گفتند. مطلق بودنش را ھم از عمر و علی نقل نموده است. واجب می

اند. شاھد دیگر آن  ) و بیھقی نیز با سند صحیح آن را آورده١٦٣٤» (صحیحش«ابن خزیمه در  -٢
) و اصل آن در صحیحین آمده. افزوده اول آن را در روایی آمده و ٧٥٨صحیح ابوداود است (
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 جهر و سر در نمازهای پنجگانه و سایر نمازها
با صدای بلند در نماز صبح و دو رکعت اول نماز مغرب و عشا، قرائت را  پیامبر

عشا را  خواند و نماز ظھر و عصر و رکعت سوم نماز مغرب و دو رکعت آخر نماز می
ھایی که آھسته  دیگران به قرائت پیامبر در نمازھا یا رکعت .١خواند آھسته و با خود می

و گاھی از روی شنواندن آیه به آنان پی  ٢خواند، از روی تکان خوردن محاسنش می
و نماز استسقاء (یا نماز  ٤ر در نماز جمعه و نماز عیدفطر و قربانپیامب .٣بردند می

 خواندند. قرائت را با صدای بلند می ،٦و کسوف ٥باران)

 ٧قرائت با صدای بلند و آرام درنماز شب

                                                                                                                        
ھای سوم و چھارم از بخاری و در بخشی مربوط به ابن  ) و افزوده٥/٧٤افزوده دوم از احمد است (

احمد آن را تخریج  تاب.كعت� لم يقرأ فيهما إلا بفاتحة ال�ص� ر صاالله أن رسولعباس آمده که: 
) با سند ٦/٦٢) از زوائد آن و بیھقی (٣٨بن أبی اسامة در مسند (ص ) و حارث ١/٢٨٢کرده (

دانستم ولی بعد برایم روشن شد که در  ی قبلی آن را حسن میھا چاپاند. من در  ضعیف آورده
اشتباه بودم. چون ماجرا حول محور حنظله دومی است و آن ضعیف است. و تعجبم در این است 

کردم که او کسی دیگر باشد. به ھر حال  ماند! چه بسا فکر میکه چرا چنین امری بر من پوشیده 
سپاس خدایی را که مرا در شناخت خطایم ھدایت کرد. به ھمین خاطر اقدام به ذکر آن در کتاب 
کردم. خداوند در عوض آن خیری به من رساند و آن ھمین حدیث معاذ بود. چون آن به ھمان 

کند. سپاس خدایی را که با نعماتش  نمون میحدیثی که ابن عباس بدان دلالت جسته رھ
 کند. صالحات را کامل می

گوید: اجماع مسلمانان با نقل نسل اندر نسل به علاوه احادیث صحیح،  ھمان گونه که نووی می -١
 ).٣٤٥» (الإرواء«خواھند آمد. ر.ک ھا  آن آشکارا دلالت بر این مطلب دارند، که بعضی از

 بخاری و ابوداود. -٢
 خاری و مسلم.ب -٣
 به بخش قرائت حضرت در نماز جمعه و نماز عیدین رجوع کنید. -٤
 بخاری و ابوداود. -٥
 بخاری و مسلم. -٦
گوید: حدیث صحیحی از حضرت در مورد قرائت با صدای بلند  ) می٩٠/١» (التھجد«عبدالحق در  -٧

رت در اینگونه نمازھا سری یا آرام در نوافل روزانه نیامده است. قول اظھر آن است که قرائت حض
بوده است. روایتی نه چندان قوی در دست است که پیامبر روزی عبدالله بن حذافه را دید که 
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چنانچه در  .١گزارد رسول خدا نماز شب را گاھی با صدای بلند و گاھی آرام می
گاھی ھم صدایش را بلندتر  ٢شنید صدایش را میخواند کسی که در اتاق بود  خانه می

ابوبکر و عمر را بدان  .٣کرد تا کسی که بیرون از اتاق است صدایش را بشنود می
سفارش کرده است. و این وقتی بود که شبی از منزل خارج شد. ابوبکر را دید که با 

دای بلند گزارد. از کنار عمربن خطاب نیز گذشت؛ دید که با ص صدای پایین نماز می
گزارد. وقتی که ھر دو نزد پیامبر آمدند فرمود: ای ابوبکر! از کنارت رد شدم،  نماز می

ای رسول خدا، صدایم را به «گزاری؟ گفت:  سیار آھسته نماز میدیدم که با صدایی ب
گفت: از کنارت رد شدم، دیدم که با به عمر  »کردم رساندم که با وی مناجات می کسی

کردم و  ھا را بیدار می ای رسول خدا! خوابیده«گزاری؟ گفت:  میصدای بلند نماز 
. پیامبر فرمود: ای ابوبکر! کمی صدایت را بلند کن، تو نیز ای عمر! »راندم شیطان را می

خواند ھمچون کسی  کسی که قرآن را بلند می«فرمود:  . می٤قدری از صدایت بکاه
خواند، ھم چون کسی  ھسته میاست که صدقه را آشکارا دھد و کسی که قرآن را آ

  .٥»دھد است که مخفیانه صدقه می

 در نمازها صقرائت پیامبر
خواند با توجه به نوع نمازھا متفاوت  سور و آیاتی که پیامبر خدا در نمازھایش می

 آید جزئیات مربوط به آن است به ترتیب: بود؛ آنچه که می

 نماز صبح

                                                                                                                        
ای « »يا عبداالله سمع االله ولا تسمعنا«خواند، به وی گفت:  قرائت را در نمازش با صدای بلند می

 » عبدالله! خداوند را بشنوان و به گوش ما نرسان
 اند. آورده» أفعال العباد«ری در مسلم و بخا -١
منظور حدیث این است که قرائتش حد وسط ». حسن«با سند » الشمائل«ابوداود و ترمذی در  -٢

 جھر و إسرار بوده است.
 با سند حسن.» الدلائل«و بیھقی در » الشمائل«نسائی و ترمذی در  -٣
 ی ھم با وی موافق است.روایت ابوداود، حاکم نیز علاوه بر این صحیحش دانسته؛ ذھب -٤
 ھمان. -٥
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واقعه  ۀگاھی ھم سور .٢خواند را می ١ھای طوال مفصل حضرت در نماز صبح سوره
 .٤طور را خواند ۀالوداع سور حجة. در ٣ھایی اینچنین در ھر دو رکعت و سوره

ھای  گاھی نیز سوره ،٥خواند را در رکعت اول می »ق«ھایی چون  گاھی نیز سوره

مْسُ كُوّرِتَْ ﴿ مفصل چونقصار  إذا «. یک بار ٦خواند را می .]١[التکویر:  ﴾١إذَِا الشَّ

ار دانم که پیامبر دچ نمی«گوید:  را در دو رکعت خواند، به طوری که راوی می »زلزلت

و به  .٨را خواند »معوذتین«. یک بار در سفر بود که ٧»فراموشی شد یا عمداً چنین کرد
به خدا پناھی چون  ۀعقبه بن عامر فرمود: در نمازت معوذتین را بخوان، چرا که پناھند

  .١٠خواند گاھی بیش از شصت آیه می .٩آن دو، نخواھد یافت

                                                 
اند، الف: السبع الطوال، ھفت سوره بلند  ھای قرآن را به چھار دسته تقسیم کرده دانشمندان، سوره -١

ھایی چون یونس، ھود، یوسف و  قرآن ھمچون بقره، آل عمران، نساء و غیره. ب: المئون، سوره
اند: از سوره دھم تا  لاف است بعضی گفتهغیره که حدوداً صد آیه دارد. ج: المثانی که محل اخت

ھایی که در آخر قرآن قرار  اند. د: المفصل، سوره شانزدھم، وجوھی دیگر نیز برایش برشمرده
اند. در  اند. چون کوچک و کوتاھند و زیاد ھم با بسمله فصل و جدا شده، مفصل نامیده شده گرفته

طوال از  -١صل خود برسه دسته است: نخستین سوره آن اختلاف ھست، براساس قول نووی، مف
 قصار از زلزال تا ناس (مترجمان). -٣اوساط از طارق تا بینه  -٢حجرات تا بروج 

 اند. نسائی و احمد با سند صحیح روایت کرده -٢
 ) حاکم نیز آن را آورده و صحیحش دانسته. ذھبی ھم موافق اوست.١/٦٩/١احمد و ابن خزیمه ( -٣
 بخاری و مسلم. -٤
 ) تخریج شده است.٣٤٥» (الإرواء الغلیل«اند و در  مسلم و ترمذی نقل کرده -٥
 مسلم و ابوداود. -٦
 اند. ظاھراً وی به منظور تشریع آن را عمداً انجام داده است. ابوداود و بیھقی با سند صحیح آورده -٧
) آن را ١٢/١٧٦/١(و ابن أبی شیبه » الأمالی«) و ابن بشران در ١/٦٩/٢ابوداود و ابن خزیمه ( -٨

 آورده، حاکم صحیحش دانسته و ذھبی با وی موافق است.
 ابوداود و احمد با سند صحیح. -٩

 بخاری و مسلم. -١٠
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کرد یا در ھر  دانم در یک رکعت چنین می گوید: نمی یکی از راویان حدیث می
 ۀیک بار نماز صبح را در مکه با سور .٢خواند می »یس«و گاه  ١گاھی سوره روم رکعت؟!

محل تردید بعضی از [که  ٣مؤمنین آغاز کرد، تا رسید به ذکر موسی و ھارون یا عیسی
صافات را  ۀگاھی ھم سور ،٤ای کرد، سپس به رکوع رفت سرفه ]راویان است

 ۀو در رکعت دوم سور »سجده« ۀر روزھای جمعه در رکعت اول سورد .٥خواند می
  .٧گزارد داد و رکعت دوم را کوتاه می رکعت اول را طرد می ،٦خواند را می »دھر«

 قرائت در نماز سنت صبح

عایشه حتی در  .٨وی در دو رکعت نماز مستحب صبح بسیار کوتاه بوداما قرائت 
 ۀفاتحه در رکعت اول آی ۀگاھی بعد از سور .٩حمد ھم تردید داشت ۀمورد خواندن سور

نزْلَِ إَِ� إبِرَْاهيِمَ �سْمَاِ�يلَ قوُلوُا آمَنَّا ﴿ بقره ۀسور ۱۳۶
ُ
نزْلَِ إَِ�نَْا وَمَا �

ُ
ِ وَمَا � باِ�َّ

وِ�َ ا�َّبيُِّونَ مِنْ رَّ�هِِمْ َ� 
ُ
وِ�َ مُوَ� وعَِيَ� وَمَا أ

ُ
سْبَاطِ وَمَا أ

َ
�سْحَاقَ وََ�عْقُوبَ وَاْ�

حَدٍ مِنهُْمْ وََ�نُْ َ�ُ مُسْلمُِو
َ
ه به کد: به خدا و آنچه ییبگو« .]١٣٦[البقرة:  ﴾١٣٦نَ ُ�فَرّقُِ َ�ْ�َ أ

عقوب و نوادگان یل و اسحاق و یم و اسماعیه به ابراھکما فرو فرستاده شده و آنچه 
ه به کز] آنچه یسی داده شده و [نیه به موسی و عکعقوب فرو فرستاده شده و آنچه ی

                                                 
 نسائی و احمد و البزار. -١
 احمد با سند صحیح. -٢
خَاهُ هَارُونَ ﴿ فرماید: منظور از ذکر موسی این آیه است که می -٣

َ
رسَْلنَْا مُوَ� وَأ

َ
بآِياَتنَِا وَسُلطَْانٍ ُ�مَّ أ

هُ آيةًَ ﴿ و منظور از عیسی آیه بعدی است: .]٤٥[المؤمنون:  ﴾٤٥مُبِ�ٍ  مَّ
ُ
وجََعَلنَْا ا�ْنَ مَرَْ�مَ وَأ

 .]٥٠[المؤمنون:  ﴾٥٠وَآوَ�نَْاهُمَا إَِ� رَ�وٍَْ� ذَاتِ قرََارٍ وَمَعِ�ٍ 
 ) نیز تخریج شده است.٣٩٧» (الإرواء«اند و در  مسلم و بخاری به صورت تعلیق آورده -٤
 اند. آورده» المختاره«شان و مقدسی در » مسند«أحمد و أبویعلی در  -٥
 بخاری و مسلم. -٦
 بخاری و مسلم. -٧
 احمد با سند صحیح. -٨
 بخاری و مسلم. -٩



 ١١١  استقبال کعبه

س کچ ین ھیم. بیا آورده مانیامبران از سوی پروردگارشان داده شده است، ایگر] پی[د
خواند و در رکعت  را می »میم. و فرمانبردار او (خداوند) ھستیگذار از آنان تفاوتی نمی

َ ﴿: دیگر آیه �َّ َ�عْبُدَ إِ�َّ ا�َّ
َ
هْلَ الكِْتاَبِ َ�عَالوَْا إَِ� َ�مَِةٍ سَوَاءٍ بيَنَْنَا وََ�ينَُْ�مْ �

َ
قلُْ ياَ أ

ِ  فإَنِْ توََلَّواْ َ�قُولوُا وََ� �ُْ�كَِ بهِِ  رَْ�اباً مِنْ دُونِ ا�َّ
َ
شَيئًْا وََ� َ�تَّخِذَ َ�عْضُنَا َ�عْضًا أ

نَّا مُسْلمُِونَ 
َ
ه کد ییتاب به سوی سخنی آکبگو: ای اھل « .]٦٤[آل عمران:  ﴾٦٤اشْهَدُوا بِ�

م و یاورین یکزی را با او شریم و چینکه جز خدا را بندگی نکن ما و شماست: یبرابر ب
د: ییرد. اگر روی برتافتند، بگویگر را به جای خداوند پروردگار برنگیبرخی از ما برخی د

آل  ۀسور ۵۲گاھی ھم به جای آن آیه  .١خواند را می »دیم گواه باشیه ما مسلمانکبه آن

نصَْاريِ إَِ� ﴿ عمران
َ
حَسَّ عِيَ� مِنهُْمُ الُْ�فْرَ قاَلَ مَنْ �

َ
ا أ ِ  قاَلَ اْ�َوَارِ�ُّونَ فلَمََّ ا�َّ

نَّا مُسْلمُِونَ 
َ
ِ وَاشْهَدْ بِ� ِ آمَنَّا باِ�َّ نصَْارُ ا�َّ

َ
سی از آنان احساس یه عکآن گاه « ﴾٥٢َ�نُْ �

ان یسانی ھستند؟ حوارک] به سوی خدا چه  اران من [در راه دعوتیرد، گفت: کفر ک
ه ما کم و گواه باش به آنیا مان آوردهیم. به خدا ای] خدا ھست نیاوران [دیگفتند: ما 

هَا الَْ�فرُِونَ ﴿ و گاھی .٢خواند میرا » میفرمانبردار ُّ�
َ
قلُْ ﴿ را در رکعت اول و ﴾١قلُْ ياَ �

حَدٌ 
َ
ُ أ  .٤اند فرمود: این دو سوره چه خوب و می .٣خواند را در رکعت دوم می ﴾١هُوَ ا�َّ

کافرون را در  ۀکند یعنی سور حضرت رسول وقتی دید که مردی ھمین کار را می

پروردگارش ای است که به  این بنده« »هِ �ِّ رَ بِ  نَ آمَ  دٌ بْ هذا �َ «خواند فرمود:  رکعت اول می

 دٌ بْ ا �َ ذَ هَ «خواند فرمود:  توحید را می ۀو وقتی که دید در رکعت دوم سور »ایمان آورده
 .»است که پروردگارش را شناخته است ای این بنده« ٥»هُ �َّ رَ  رفَ عَ 

                                                 
 مسلم و ابن خزیمه و حاکم. -١
 مسلم و ابوداود. -٢
 مسلم و ابوداود. -٣
 ابن ماجه و ابن خزیمه. -٤
الأحادیث «در » حافظ«طحاوی نقل کرده، ابن حبان نیز در صحیحش و ابن بشران، ھمچنین  -٥

 ) آن را حدیث حسن برشمرده است.١٦(شماره » العالیات



 صنماز پیامبر    ١١٢

خواند و در رکعت اول، سوره را  پیامبر در دو رکعت اول، فاتحه و سوره را می
داد که نماز  گاھی رکعت نخست را به قدری طول می .١کرد تر از رکعت دوم می طولانی

اش  کرد و سپس به خانه رفت، رفع حاجت می شد و شخص به بقیع می ظھر برپا می
در ھمان گشت، رسول خدا را ھنوز  گرفت، آنگاه به مسجد برمی رفت و وضو می می

خود  خواھد مردم کردند که حضرت با این کار می مردم گمان می ،٢دید رکعت اول می
 ۀدر ھر رکعت به ھمراه فاتحه در حدود سی آیه (مثلا به انداز .٣را به رکعت اول برسانند

ارقِِ ﴿: ھایی چون گاھی سوره .٤خواند سجده) می ۀسور مَاءِ وَالطَّ مَاءِ ﴿ و ﴾١وَالسَّ وَالسَّ
وجِ  مَاءُ إذَِا ﴿ گاھی ھم .٥خواند را می ﴾١وَاللَّيلِْ إذَِا َ�غَْ� ﴿ و ﴾١ذَاتِ الُْ�ُ السَّ

تْ  اصحاب به قرائت وی در نمازظھر و  .٦خواند ھایی اینچنین را می و سوره ﴾١ا�شَْقَّ
 .٧بردند عصر از روی تکان خوردن محاسنش پی می

 رکعت آخر نماز قرائت آیات پس از فاتحه در دو

یعنی به اندازه پانزده آیه  نیمی از دو رکعت اول، ۀبه انداز آخر را پیامبر دو رکعت
و گاھی آیه را به گوش  .١کرد چه بسا به خواندن فاتحه بسنده می ،٨کرد تر ادا می تاهکو

                                                 
 بخاری و مسلم. -١
 ».جزء القراءة«مسلم و بخاری در  -٢
یمه أبوداود آن را نقل کرده، ترمذی نیز آن را آورده و صحیحش دانسته. ھمچنین ابن خز -٣

)١/٦٧/٢.( 
 احمد و مسلم. -٤
أبوداود آن را نقل کرده، ترمذی نیز آن را آورده و صحیحش دانسته. ھمچنین ابن  -٥

 ).١/٦٧/٢خزیمه(
 ).١/٦٧/٢» (صحیحش«ابن خزیمه در  -٦
 بخاری و ابوداود. -٧
فاتحه در دو اند. این حدیث دلیلی است بر اینکه خواندن سوره علاوه بر  احمد و مسلم روایت کرده -٨

اند، از جمله آنان ابوبکر صدیق  رکعت آخر سنت است. گروھی از صحابه نیز این دیدگاه را داشته
است. امام شافعی نیز ھمین عقیده را دارد؛ چه در مورد نماز ظھر و چه غیر آن، از علمای متأخر 

ممجد علی موطأ التعلیق ال«ما ابوالحسنات لکنوی ھمین دیدگاه را ابراز داشته است. وی در 



 ١١٣  استقبال کعبه

ْ�َ ﴿ ۀگاھی از وی زمزم ،٢رساند دیگران می
َ
تاَكَ ﴿ و ﴾١سَبّحِِ اسْمَ رَّ�كَِ اْ�

َ
هَلْ �

مَاءِ ذَاتِ ﴿ ھایی چون و گاھی سوره ،٣شنیدند را می ﴾١حَدِيثُ الغَْاشِيَةِ  وَالسَّ
وجِ  ارقِِ ﴿ و ﴾١الُْ�ُ مَاءِ وَالطَّ  ھایی چون گاھی ھم سوره ,٤خواند را می ﴾١وَالسَّ

 .٥خواند را می ﴾١وَاللَّيلِْ إذَِا َ�غَْ� ﴿

 وجوب قرائت فاتحه در ھر رکعت

گذارد امر کرد که در ھر رکعتی فاتحه  به کسی که نمازش را درست نمی صپیامبر
 ٦بخواند به طوری که پس از آن که به او امر کرد که در رکعت اول آن را بخواند فرمود:

ِ  لْ افعَ  مَّ �ُ « و گاھی آیه  .٨»ةٍ عَ �رَ  كلِّ  فِي «روایتی چنین آمده:  او در .٧»اهَ كلِّ  كلاتِ صَ  فَي  كذل

مَاءِ ذَاتِ ﴿ گاھی ھمشنیدند. و  را از وی می .١٠)۲۶ /۸۸( .٩شنواند میرا به آنان  وَالسَّ

                                                                                                                        
اند،  گوید: بعضی از دوستان ما (احناف) در این باره کاری شگفت کرده ) می١٠٢(ص » محمد

اند و شارحان  بدین گونه که سجده سھو را در تلافی قرائت سوره در دو رکعت آخر واجب دانسته
اند.  ردهابراھیم حلبی و ابن أمیر حاج و دیگران به بھترین وجھی این نظر را رد ک» المنیة«

گمان کسی که چنین پنداری دارد یا از این حدیث مطلع نیست یا اطلاع دارد و بدان وقعی  بی
 نھد. نمی

 بخاری و مسلم. -١
 بخاری و مسلم. -٢
 با سند صحیح.» المختاره«) و ضیاء مقدسی در ١/٦٧/٢ابن خزیمه در صحیحش ( -٣
 ده و صحیحش دانسته است.آورده است. ترمذی نیز آور» جزء القراءة«بخاری در  -٤
 مسلم و طیالسی. -٥
 ابوداود و احمد با سند قوی. -٦
 بخاری و مسلم. -٧
 احمد با سند جید. -٨
 بخاری و مسلم. -٩

 با سند صحیح.» المختاره«) و ضیاء مقدسی در ١/٦٧/٢» (صحیحه«ابن خزیمه در -١٠



 صنماز پیامبر    ١١٤

وجِ  ارقِِ ﴿ ) و۸۵/۲۲( ﴾١الُْ�ُ مَاءِ وَالطَّ ) و مانند این دو سوره را ۸۶/۱۷( ﴾١وَالسَّ

 .٢) و مانند آن را۹۲/۲۱( ﴾١وَاللَّيلِْ إذَِا َ�غَْ� ﴿ و گاھی نیز .١خواند می

 نماز عصر

خواند. رکعت اول را بیشتر از دومی  را می رکعت اول، فاتحه و سورهپیامبر در دو 
را به رکعت اول نماز جماعت  مردم خود خواھد بردند که می گمان می .٣داد طول می
  .٤برسانند

 پانزده آیه یعنی نصف آیاتی که در دو رکعت اول نماز ۀبه اندازھا  آن در ھر یک از
 تر نصف دو رکعت اول کوتاه ۀرکعت آخر را ھم به اندازخواند. دو  شد می ظھر خوانده می

و احیاناً آیه را به گوش دیگران  ،٦خواند در آن دو رکعت فاتحه را می .٥گزارد می
 خواند. ھایی را که در نماز ظھر ذکر کردیم می و ھمان سوره ٧رساند می

 نماز مغرب

ھر گاه نماز  .٨خواند ھای قصار مفصل را می احیاناً سوره صپیامبردر نماز مغرب، 
توانست محل  برد ھوا ھنوز آن قدر روشن بود که شخص می مغرب را به پایان می

وَا�ِِّ� ﴿ ۀدر سفری سور ٩اصابت تیر خود را ببیند (یعنی ھوا کاملا تاریک نشده بود)
�تُْونِ  ھای طوال مفصل و اوساط  و گاھی ھم سوره .١٠را در رکعت دوم خواند ﴾١وَالزَّ

                                                 
 ھم دانسته.و ترمذی روایت کرده و ترمذی صحیحش » جزء القراءة«بخاری در  -١
 مسلح و طیالسی. -٢
 بخاری و مسلم. -٣
 ابوداود با سند صحیح و ابن خزیمه. -٤
 احمد و مسلم. -٥
 بخاری و مسلم. -٦
 بخاری و مسلم. -٧
 بخاری و مسلم. -٨
 نسائی و احمد با سند صحیح. -٩

 طیالسی و احمد با سندی صحیح. -١٠



 ١١٥  استقبال کعبه

ضَلَّ ﴿ خواند. گاه به گاه مفصل را می
َ
ِ أ وا َ�نْ سَبيِلِ ا�َّ ِينَ َ�فَرُوا وصََدُّ ا�َّ

ْ�مَالهَُمْ 
َ
 ۀ، و گاھی ھم سور٢را »ورط« ۀخواند. گاھی نیز سور را می ١.]١[محمد:  ﴾١أ
و گاھی  ،٣را در آخرین نمازی ھم که گزارد ھمین سوره را خواند »مرسلات«

و  ٥خواند را در دو رکعت می »أعراف«، یعنی ٤ی طولانی ترین سوره از دو سوره طولانی
 .٦گاھی أنفال را

 قرائت در نماز مستحب مغرب

را  »اخلاص«و  »کافرون« ۀتحب بعد از نماز مغرب حضرت سوردر نماز مس
 .٧خواند می

 عشا نماز

 ھایی چون ؛ سوره٨خواند ھای اوساط مفصل را می پیامبر در دو رکعت اول، سوره

مْسِ وَضُحَاهَا﴿ تْ ﴿ ۀو گاھی سور ٩﴾١وَالشَّ مَاءُ ا�شَْقَّ کرد و  را تلاوت می ﴾١إذَِا السَّ

�تُْونِ ﴿ یک بار در سفر .١٠رفت آن به سجده می با رکعت اول  را در ﴾١وَا�ِِّ� وَالزَّ

                                                 
 صحیح. ) و طبرانی و مقدسی با سندی١/١٦٦/٢ابن خزیمه ( -١
 بخاری و مسلم. -٢
 بخاری و مسلم. -٣
است (فتح » انعام«و دیگری بنا به قول ارجح » اعراف«ھا بنا به قول متفق  ترین سوره طولانی -٤

 الباری).
 ) و أحمد و سراج و مخلص.١/٦٨/١بخاری و أبوداود و ابن خزیمه ( -٥
 طبرانی در المعجم الکبیر با سندصحیح. -٦
 نسائی، ابن نصر و طبرانی.احمد، مقدسی،  -٧
 روایت نسائی و احمد با سند صحیح. -٨
 داند. می» حسن«احمد آن را آورده، ترمذی آن را حدیثی  -٩

 بخاری و مسلم و نسائی. -١٠



 صنماز پیامبر    ١١٦

نماز عشا نھی کرده است، و این در زمانی بود که  قرائت در ۀپیامبر از اطال .١خواند
کرد و نماز را طول داد. مردی از انصار به  معاذ بن جبل برای صحابه امامت عشا می

ای رفت و به تنھایی نمازش را گزارد. معاذ از کار وی باخبر شد و گفت: او منافق  گوشه
سخن نزد رسول خدا رفت و سخن معاذ را برایش باز است. مرد انصاری با شنیدن این 

خواھی فتنه بپا کنی؟! ھر گاه برای مردم  به معاذ گفت: ای معاذ! آیا میگفت. پیامبر 

مْسِ وَضُحَاهَا﴿ ۀامامت کردی سور ْ�َ ﴿ یا ﴾١وَالشَّ
َ
 ﴿ یا ﴾١سَبّحِِ اسْمَ رَّ�كَِ اْ�

ْ
اقرَْأ

را بخوان زیرا پشت سرت از پیر و ضعیف  ﴾١ا َ�غَْ� وَاللَّيلِْ إذَِ ﴿ و یا ﴾باِسْمِ رَّ�كَِ 
 .٢اند گرفته تا افراد گرفتار، به نماز ایستاده

 نماز شب

قرائت  ،٣کرد و گاه با صدای آھسته پیامبر در این نماز گاه با صدای بلند قرائت می
کرد.  اش مبالغه می کرد؛ گاه نیز در اطاله سوره را گاھی کوتاه و گاھی طولانی می

گزاردم، حضرت پیوسته  کند که شب را با پیامبر نماز می عبدالله بن مسعود نقل می
خواستم  ایستاده بود؛ به طوری که قصد کار بدی کردم. پرسیدند: چه کاری؟ گفت: می

حذیفه بن یمان نقل کرده که شبی با پیامبر نماز  .٤ھی نکنمبنشینم و پیامبر را ھمرا
صد آیه را که بخواند  :گزاردم. پیامبر شروع به خواندن سوره بقره کرد؛ با خود گفتم می

خواند  بقره را در دو رکعت می :رود؛ صد آیه را خواند و رکوع نکرد. باز گفتم به رکوع می
رود، ولی به رکوع  رکوع میھم اکنون به  :ولی بقره را در ھمان رکعت خواند. گفتم

نساء را ھم شروع کرد و تا پایان خواند. سپس آل عمران را شروع کرد و  ۀنرفت و سور
رسید که مضمون  ای می خواند. چنانچه به آیه آیات را ھم آرام و شمرده می .٥تمام کرد

اگر شامل مفھوم  کرد و بود دعا می کرد. اگر دعایی در آن می آن تسبیح بود تسبیح می

                                                 
 بخاری و مسلم و نسائی. -١
 ) نیز تخریج شده است.٢٩٥» (الإرواء«اند و در  بخاری و مسلم و نسائی آن را آورده -٢
 ئی با سند صحیح.روایت نسا -٣
 بخاری و مسلم -٤
تقدیم سوره نساء بر آل عمران که در این روایت آمده دلیلی است بر جایز بودن ترک مراعات  -٥

 ترتیب مصحف عثمانی در قرائت.



 ١١٧  استقبال کعبه

ن که بیمار بود و درد . شبی با آ١برد. آن گاه به رکوع رفت تعویذ بود به خدا پناه می
و گاھی در ھر رکعت تنھا یک سوره را  ،٢طولانی را خواند ۀکشید ھر ھفت سور می
به  .٤ھیچ گاه شنیده نشده که وی تمام قرآن را در یک شب خوانده باشد. ٣خواند می

 اقرَْ�ِ «را بکند، به وی سفارش فرمود که: این کار  نبود عبدالله بن عمروطوری که راضی 
قُرْآنَ 

ْ
عبدالله عرض کرد بیش از این  »قرآن را در ھر ماه یک بار بخوان« »شَهْرٍ  كُلِّ  فِى  ال

هُ «توانم. فرمود:  ھم می
ْ
�نَ  فِى  فَاقرَْأ گفت:  »قرآن را در بیست شب تمام کن« »لَيلْةًَ  عِشْرِ

هُ «بیش از این ھم قادرم. فرمود: 
ْ
در ھفت شب قرآن « .٥»ذَلكَِ  عَلىَ  تزَدِْ  وَلاَ  سَبعٍْ  فِى  فاَقرَْأ

یا  ٦بعدھا به او اجازه داد که قرآن را در پنج »تر از این مرو بخوان، ولی زیاده را کامل
دلیل د. بطور کامل تلاوت کند. قرائت قرآن را در کمتر از این مدت نھی فرمو ٧سه شب

  مَنْ «آن را نیز چنین برشمرده است: 
َ
قُرْآنَ  قرََأ

ْ
قلََّ  فِى  ال

َ
ھر کس « .٨»َ�فْقَهْهُ  لمَْ  ثلاََثٍ  مِنْ  أ

. در روایتی دیگر »فھمد روز کامل بخواند آن را نمی ھمه قرآن را در کمتر از سه شبانه

  مَنْ  َ�فْقَهُ  لاَ «چنین آمده: 
َ
قُرْآنَ  قرََأ

ْ
قلََّ  فِى  ال

َ
کسی که در کمتر از سه « .٩»ثلاََثٍ  مِنْ  أ

 عَابدٍِ  لِكُلِّ  فَإنَِّ «ھمچنین فرموده است: . »یابد رآن را بخواند آن را در نمیروز ق شبانه
ةٌ  ةٍ  وَلِكُلِّ  شِرَ ةٌ  شِرَ ا َ�تْرَ   فَإمَِّ

َ
ا سُنَّةٍ  إلِى   وَ�مَِّ

َ
تهُُ  كَانتَْ  َ�مَنْ  بِدْعَةٍ  إلِى   َ�تْرَ

َ
 اهْتدََى َ�قَدِ  سُنَّةٍ  إلِى

                                                 
 مسلم و نسائی. -١
ابویعلی آن را آورده، ھمچنین حاکم صحیحش دانسته است. ذھبی ھم با وی موافق است. در  -٢

ضبط شده است. ابن اثیر گوید: با ضم، جمع طولی است. مثل: الکبری و الکبر و » طول«روایتی 
 سبع الطوال عبارتند از بقره، آل عمران، نساء، مائده، انعام، اعراف، توبه.

 اند. ابوداود و نسایی با سند صحیح آورده -٣
 مسلم و ابوداود. -٤
 بخاری و مسلم. -٥
 ا روایت نموده و صحیحش دانسته است.نسائی آورده است. ترمذی نیز آن ر -٦
 بخاری و احمد. -٧
 احمد با سند صحیح. -٨
 دارمی آن را آورده ترمذی نیز آورده و صحیحش دانسته است. -٩
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تهُُ  كَانتَْ  وَمَنْ    َ�تْرَ
َ

ھر عبادتگری شتاب و نشاطی دارد. ھر « .١»هَلَكَ  َ�قَدْ  ذَلكَِ  َ�ْ�ِ  إلِى
برد یا به  شتاب و نشاطی نیز فرجامش سستی است. این سستی، یا به سنت راه می

 .»شود ایت یافته است وگرنه ھلاک میبدعت. اگر به سنت راه برد آن شخص ھد
خواھند به خداوند  گیری در اموری است که مسلمانان در اعمالی که می سختاین 

تقرب جویند از خود انتظار دارند؛ در حالی که رسول خدا در این امور کمتر از این 
و به آنان دستور داده است که در اعمال صالحشان  پسندد را برای آنان می  گیری سخت

ند و تا ھنگام دیدار با پروردگار بر آن پایدار به چیزی تمسک جویند که بر آن دوام یاب

حَبُّ «باشند. در بیان چنین معنایی است که وی فرمود: 
َ
ْ�مَالِ  أ

َ
  الأ

َ
ِ  إلِى   ا�َّ

َ
دْوَمُهَا َ�عَالى

َ
 أ

 .٢»ترین اعمال نزد خدا با دوامترین آن است ھر چند کم باشد داشتنی دوست« »قلََّ  وَ�نِْ 
و  ،٣خواند را در کمتر از سه شبانه روز نمی بدین سبب خود حضرت تمامی قرآن

قَانتِِ�َ  مِنَ  يُْ�تبَُ  فَإنَِّهُ  آيةٍَ، بمِِئتََيْ  لَيلْةٍَ  فِي  صَ�َّ  مَنْ «فرمود:  می
ْ
کسی « .٤»المُْخْلِصِ�َ  ال

وی ھر شب  »ند از زمره مطیعان مخلص خواھد شدکه در یک شب دویست آیه بخوا

 بمِِئةَِ  لَيلَْةٍ  فِي  صَ�َّ  مَنْ «فرمود:  خواند و نیز می را می »زمر«و  »بنی اسرائیل«ھایی  سوره
غَافلِِ�َ  مِنَ  يُْ�تبَْ  لمَْ  آيةٍَ،

ْ
یه بخواند جزو غافلان کسی که در یک شب صد آ« .٥»ال

                                                 
شرة (با کسر شین و تشدید راء): نشاط و » صحیحش«احمد آن را آورده و ابن حبان نیز در  -١

گوید: شرة، حدت و نشاط در کارھاست  وی میھمت؛ شرة الشباب: آغاز و حدّت جوانی. امام طحا
 طلبند تا با آن به خدای عزوجل تقرب یابند. که مسلمانان در اعمالشان آن را از خودشان می

کنند چرا که این افراد بناچار  دوستدار کسانی است که در اعمالشان تندروی نمی صرسول الله
ای تمسک کنید که عمل و  شان خواھند کاست. وی فرموده است: به اعمال صالحه  از تندروی
نقل  صالله تا دیدار پروردگار بادوام باشد و در تفسیر ھمین معنی از رسولھا  آن پایبندی به

و این حدیث که از روایت عایشه است  »حب الأعمال إلى االله أدومها و�ن قلأ«است که فرمود: 
 صحیح و متفق علیه است.

 حدیث متفق علیه است و از عایشه نقل شده است. -٢
 ). ٢٨١» (النبيأخلاق «) و ابوشیخ در ١/٣٧٦ابن سعد ( -٣
 نیز با وی موافق است.دارمی آن را آورده، حاکم نیز روایت کرده و صحیحش دانسته است، ذھبی  -٤
 دارمی روایت کرده، حاکم نیز آورده است و صحیحش دانسته و ذھبی ھم با وی موافق است. -٥
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. گاھی آیاتی در ١خواند پنجاه آیه یا بیشتر می. گاھی در ھر رکعت حدوداً »نخواھد بود
تمام شب را نماز  )جز در موارد نادر. پیامبر (٢خواند را می »مزمل« ۀحدود سور

 .٣گزارد نمی
عبدالله بن خباب بن أرت (وی در جنگ بدر در رکاب پیامبر بود) یک شب کامل تا 
نزدیک صبح مراقب رسول خدا بود. چون از نماز فارغ شد، خباب خطاب به 

گزاردی که تاکنون نظیر آن را پیامبرگفت: پدر و مادرم فدایت باد، نمازی را امشب 
ندیده بودم. پیامبر فرمود: آری، این نماز رجا و خوف بود. از پروردگارم سه چیز را 

را عطا کرد و سومی را رد نمود؛ از خداوند خواستم ھا  آن درخواست کردم که دو مورد
را با  ھای دیگر را ھلاک کرد ما را ھلاک نکند (و در روایتی: امتم تا با چیزی که امت

قحطی ھلاک نکند) که عطایش کرد. ھمچنین دعا کردم که دشمنان بیگانه را بر ما 
گروه  تسلط نبخشد که آن را ھم عطا کرد. ھمچنین از حضرتش خواستم تا ما را گروه

 شبی را پیامبر با زمزمه و تکرار این آیه به صبح رساند:. ٤نکند که این دعا را رد کرد

�هُْمْ ﴿ نتَْ العَْزِ�زُ اْ�َكِيمُ إنِْ ُ�عَذِّ
َ
هُمْ عِبَادُكَ  �نْ َ�غْفِرْ لهَُمْ فإَنَِّكَ �  ﴾١١٨فإَِ�َّ

 .]۱۱۸[المائدة:
 .»اگر عذابشان کنی بندگان تواند و اگر ببخشایی به راستی که تو عزیز و حکیمی«

                                                 
 بخاری و ابوداود. -١
 احمد و ابوداود با سند صحیح. -٢
اند. به نظرم این حدیث و احادیثی دیگر بیانگر کراھت بیدار ماندن در تمام  مسلم و ابوداود آورده -٣

باشد، زیرا خلاف سنت است و اگر بیداری تمام شب  رت ھمیشگی یا بیشتر اوقات میشب به صو
داد. و مسلماً بھترین شیوه، شیوه پیامبر است. نباید  بھتر بود حتماً پیامبر آن را از دست نمی

فریب آن چیزی را خورد که درباره ابوحنیفه روایت شده مبنی بر اینکه چھل سال نماز صبح را با 
) ٤٤/١» (الرد علی المعترض«خواند؛ زیرا اساس ندارد. علامه فیروزآبادی در  از عشا میوضوی نم

گوید: این مطلب از دروغھای واضحی است که نسبت دادن آن به امام سزاوار نیست و در آن  می
تردید  ھیچ فضیلتی ھم نیست. برای چنین امامی شایسته بود که کار بھتر را انجام دھد و بی

برای ھر نماز بھتر است. این نکته که درباره او گفته شده اگر بدین معنا باشد که وی تجدید وضو 
ماند، محال است. و از خرافات بعضی از متعصبان  ھا را بیدار می چھل سال به صورت متوالی شب

 اش کذب و دروغ است. اند و ھمه نادان است که در مورد ابوحنیفه و دیگران گفته
 اند. ترمذی ھم صحیحش دانسته. ) آورده١/١٨٧/٢رانی (نسائی، احمد و طب -٤
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کرد. چون صبح شد ابوذر گفت: ای رسول  رفت و دعا می با آن به رکوع و سجده می
رفتی و دعا  خواندی و با آن به رکوع و سجود می ا صبح تو پیوسته این آیه را میخدا، ت

کردی، حال آنکه خداوند تمام قرآن را به تو آموخته است. اگر یکی از ما این کار را  می
شدیم. فرمود: از خداوند شفاعت امتم را خواستم و او ھم  کرد بر او خشمگین می می

رای خداوند شریکی خدا بخواھد شامل حال آن کس که بآن را به من عطا کرد و اگر 
 .١نگیرد خواھد شد

خواند و جز  که نماز شب می ای دارم مردی به پیامبر گفت: ای رسول خدا! ھمسایه

حَدٌ ﴿ ۀسور
َ
ُ أ کند و  خواند. مرتب آن را زمزمه و تکرار می چیزی نمی ﴾١قلُْ هُوَ ا�َّ

حَدٌ قلُْ ﴿افزاید انگار این شخص  چیزی نمی
َ
ُ أ گویی اگر  شمرد، را ناچیز می ﴾١هُوَ ا�َّ

قسم به کسی که جانم در دست «شود. حضرت فرمود:  او را چیزی میچنین کند 

حَدٌ ﴿اوست، سوره 
َ
ُ أ  .٢»برابر ثلث قرآن است ﴾١قلُْ هُوَ ا�َّ

 نماز وتر

ْ�َ ﴿ پیامبر در رکعت اول،
َ
هَا ﴿ و در رکعت دوم ﴾١سَبّحِِ اسْمَ رَّ�كَِ اْ� ُّ�

َ
قلُْ ياَ �

حَدٌ ﴿و در رکعت سوم  ﴾١الَْ�فرُِونَ 
َ
ُ أ عُوذُ ﴿ گاھی .٣خواند را می ﴾١قلُْ هُوَ ا�َّ

َ
قلُْ أ

عُوذُ برَِبِّ ا�َّاسِ ﴿ و ﴾١برَِبِّ الفَْلقَِ 
َ
یک بار در یک رکعت  .٤افزود را بدان می ﴾١قلُْ أ

إذَِا زُلزِْلتَِ ﴿ ھای سوره ١وتر رکعت بعد از و اما در دو ٥نساء خواند ۀوتر صد آیه از سور
رضُْ زلِزَْالهََا

َ
هَا الَْ�فرُِونَ ﴿و  ﴾١اْ� ُّ�

َ
 خواند. را می ﴾١قلُْ ياَ �

                                                 
اند. حاکم نیز روایت کرده و  ) و احمد و ابن نصر روایت نموده١/١٧٠/١نسائی، ابن خزیمه ( -١

 صحیحش دانسته است. ذھبی نیز با وی موافق است.
 احمد و بخاری. -٢
 نسائی آورده است. حاکم نیز صحیحش دانسته.  -٣
) حاکم نیز آورده است و صحیحش ١١٧شماره  ٢(ج» عباس أصم در حدیثشترمذی و ابوال -٤

 دانسته و ذھبی ھم با وی موافق است. 
 نسائی و احمد با سند صحیح. -٥
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 نماز جمعه

 ﴾إذَِا جَاءَكَ المُْنَافقُِونَ ﴿ جمعه و در رکعت دوم ۀت اول، سورگاھی حضرت در رکع

تاَكَ حَدِيثُ ﴿ و گاھی به جای آن ،٢خواند را می
َ
را و احیاناً در رکعت  ٣﴾١الغَْاشِيةَِ هَلْ �

ْ�َ ﴿ اول
َ
تاَكَ ﴿ و در دوم ﴾١سَبّحِِ اسْمَ رَّ�كَِ اْ�

َ
 .٤خواند را می ﴾هَلْ �

 نماز عیدفطر و عیدقربان

ْ�َ ﴿پیامبر گاھی در رکعت اول: 
َ
تاَكَ ﴿دیگری  و در ﴾١سَبّحِِ اسْمَ رَّ�كَِ اْ�

َ
 ﴾هَلْ �

�تَِ ﴿ و ﴾١ق وَالقُْرْآنِ المَْجِيدِ ﴿ آمد که می. و گاه چنین پیش ٥خواند را می اْ�َ�َ
اعَةُ   .٦خواند را ھم می ﴾السَّ

 نماز جنازه

 ١فاتحه ٧سنت است که در نماز جنازه پس از تکبیر نخست، با صدایی آھسته و آرام
  خوانده شود. ٢و سوره

                                                                                                                        
اجعلوا آخر صلاتکم «حضرت  ۀو غیره ثبت شده است و با گفت» صحیح مسلم«این دو رکعت در  -١

فات دارد. علما در توافق بین این دو حدیث بنا اند منا که بخاری و مسلم روایت کرده» باللیل وتراً 
اند و احتیاط در  بر وجوھی که به نظرم ھیچ کدام بر دیگری ترجیح ندارد با ھم اختلاف کرده

کند و مشروعیت دو رکعت را  ترک آن دو رکعت بعد از وتر شده بود. پس امر با فعل توافق پیدا می
کند و منافاتی ندارد.  ه مستحب بودن را مطرح میکند. امر اول مسئل برای ھمگی مردم ثابت می
 ام. ) تحقیق کرده١٩٩٣آن را در کتاب الصحیحه (

 ) نیز تخریج شده است.٣٤٥» (إرواء«مسلم و ابوداود. در  -٢
 ھمان. -٣
 مسلم و ابوداود. -٤
 ھمان. -٥
 ھمان. -٦
 اند. نسائی و طحاوی با سند صحیح آورده -٧
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 قرائت با ترتیل و صوت زیبا

خواند. قرائت را حرف  قرآن را با ترتیل و بدون شتاب می حضرت طبق امر خداوند،
کرد که  ای ترتیل می به طوری که سوره را به گونه ،٣خواند به حرف و صریح می

قُرْآنِ  لصَِاحِبِ  ُ�قَالُ «فرمود:  . و می٤نمود تر از خود آن می طولانی
ْ
  :ال

ْ
 وَرَتِّلْ  وَارْتقَِ  اقرَْأ

�يْاَ فِى  ترَُتِّلُ  كُنتَْ  كَمَا لكََ  فإَنَِّ  الدُّ به ھمدم قرآن گفته « .٥»َ�قْرَؤُهَا آيةٍَ  آخِرِ  عِندَْ  مَْ�ِ
بخوان و بالا رو و خوب و شمرده بخوان، چنان که در دنیا با ترتیل قرائت  :شود که می
با رسیدن به  .»کنی ای است که تلاوت می آیه  کردی، چون جایگاھت در آخرین می

و امثال  ٧﴾١٠نضَِيدٌ ﴿ و ٦الله و الرحمن و الرحیم کشید و بسم حرف مدّ، قرائتش را می
و گاھی انواع حرکات  ،٨کرد ابتدای آیات چنان که ذکر شد توقف می کشید. در آن را می

کرد، چنان که روز فتح مکه چنین کرد؛ سوار بر  حلق به ھم نزدیک می صدایش را در
گوید: شیوه  خواند. عبدالله بن مغفل می می ٩فتح را با قرائتی نرم و لطیف ۀشتر سور

و درباره صوت زیبا در  ،١٠کرد تلفظ می »آ آ آ«را  »آ«د که مثلاً وخواندن حضرت چنان ب
                                                                                                                        

شافعی و احمد و اسحاق است. ھمچنین بعضی از محققان متأخر حنفی ھم این مطلب، نظر امام  -١
این عقیده را دارند. اما در مورد سوره، دیدگاه فوق روایتی است در مذھب شافعی و صحیح ھم 

 ھست.
اند. نکته زاید در حدیث (که بیانگر قرائت  بخاری، ابوداود، نسائی و ابن جارود آن را روایت کرده -٢

 رخلاف تصور تویجری شاذ نیست.سوره است) ب
 ) و أبوداود و احمد نیز با مسند صحیح.٥٧٥» (الکواکب«) از ١٦٧/١» (الزھد«ابن مبارک در  -٣
 مسلم و مالک. -٤
 أبوداود روایت کرده است. ترمذی نیز روایت نموده است و صحیحش برشمرده. -٥
 بخاری و أبوداود. -٦
 حیح روایت نموده است.با سندی ص» أفعال العباد«بخاری در  -٧
 رجوع کنید به قرائت در فاتحه. -٨
 بخاری و مسلم. -٩

حافظ آن را آورده و در توضیحش نوشته است: بدین صورت که نخست ھمزه، پس از آن الف  -١٠
ای دیگر تلفظ شود. شیخ علی قاری نیز آن را از دیگران روایت کرده سپس  ساکن و آنگاه ھمزه

 .»نها ثلاث ألفات ممدوداتا والأظهر«افزوده است که 
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قُرْآنَ  زَ�ِّنوُا«فرمود:  قرائت قرآن می
ْ
صْوَاتُِ�مْ  ال

َ
وتَْ  فإَنَِّ  بأِ سََنَ  الصَّ

ْ
قُرْآنَ  يزَِ�دُ  الح

ْ
 ال

صدای خوب بر حسن قرآن  صدایتان زینت ببخشید، زیرا قرآن را با« .١»حُسْناً 

حْسَنِ  مِنْ  إنَِّ «فرمود:  . و می»افزاید می
َ
قُرْآنِ  صَوْتاً النَّاسِ  أ

ْ
ى باِل ِ

َّ
  سَمِعْتمُُوهُ  إذَِا الذ

ُ
 َ�قْرَأ

َ  َ�شَْى  حَسِبتْمُُوهُ  در قرائت کسی است که  ھا انسانبھترین و خوش صداترین «. ٢»ا�َّ
. پیامبر به قرائت با لحن و »ترسد دھید احساس کنید از خدا می گوش چون به قرائتش

ِ  كِتاَبَ  َ�عَلَّمُوا«فرمود:  کرد و می آھنگ سفارش می  بِهِ، وََ�غَنَّوْا وَاْ�تنَُوهُ  وََ�عَاهَدُوهُ، ا�َّ
ى ِ

َّ
شَدُّ  لهَُوَ  �يِدَِهِ  َ�فْسِى  فَوَالذ

َ
عُقُلِ  فِى  المَْخَاضِ  مِنَ  َ�فَلُّتاً  أ

ْ
کتاب خدا را بیاموزید و در « .٣»ال

فراگیری آن حقش را ادا کنید و آن را فراھم آورید و با لحن و آھن بخوانید. قسم به 
 .»تر است شتری که در بند است رمندهانم در دست اوست قرآن از جکسی که 
قُرْآنِ  َ�تَغَنَّ  لمَْ  مَنْ  مِنَّا ليَسَْ «فرمود:  و می

ْ
آھنگ نخواند از آن را با کسی که قر« ٤»باِل

ذِنَ  مَا«فرمود:  . و می»ما نیست
َ
ُ  أ ءٍ  ا�َّ ذِنَ  مَا لشَِىْ

َ
وتِْ  حَسَنِ  لِنبَِىٍّ  إذنه)ك لفظٍ  (و� أ  الصَّ

قُرْآنِ  )حسن الترنم لفظٍ  �وَ (
ْ
چیز چون صدای خوب  خداوند به ھیچ« .٥»بِهِ  َ�هَْرُ  بِال

                                                 
 اند. بخاری در تعلیق و أبوداود و دارمی و حاکم و تمام رازی با دو سند صحیح آورده -١
) آورده است. ھمچنین ٥٧٥» (الکواکب«) از ١٦٢/١» (الزھد«حدیثی است که ابن مبارک در  -٢

 ».المختارة«و ضیاء در » نأخبار اصبھا«اند و ابونعیم در  دارمی و ابن نصر و طبرانی آن را آورده
را  »م�ز�نوا القرآن بأصوات«اند. برخی از راویان حدیث  دارمی و احمد با سند صحیح روایت کرده -٣

» الأحادیث الضعیفة«اند که خطاست. توضیح بیشتر در این مورد در  ای دیگر روایت کرده به گونه
 ) آمده است.٥٣٢٨(

کم روایت کرده و صحیحش دانسته و ذھبی ھم با وی ابوداود روایت کرده است. ھمچنین حا -٤
 موافق است.

 ).٨١/١» (التوحید«بخاریف مسلم، طحاوی و ابن منده در  -٥

به بخاری نسبت داده است.  ستنیه ابن اثیر این حدیث ابوداود را در جامع الأصول از حدیث ابوھریره
): ٢/٤٥٧اند ( یق بر آن زده و گفتهاستاد عبدالقادر أرناؤوط و نیز کسی که او را کمک کرده تعل

) را دوری رفته است. آن را به ابوداود نسبت داده ایشان اشاره دارند ١٠٦البیان صفة صلاة (ص 
که اھل علم نباید حدیث را جز به صحیحین نسبت دھند و نیز حدیث را تنھا یکی از شیخین باید 

با اغماض نظر از قصدشان حق و ؟؟؟  تخریج کرده باشد و اما ؟؟؟ آنچه را آن دو اشاره کردند
نوشتم چیزی که مرا بیم  است. لیکن سزاوار است که بدانند از وقتی که این کتاب مبارک را می
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داد آن بود که بخاری آن را از احادیث ابوھریره تخریج کرده است و من اسناد آن را از روی  می

آید  نکه برای ایشان ھم گاھی پیش میعمد ترک کردم نه از روی جھل و یا دست از روی لھو. چنا
رفت در این مدت که کتاب پنج بار به چاپ رسیده است  بود که گمان می و اگر مسأله چنان می

شدم ولی مسأله بحمدالله از این قرار نبود.  من به عنوان سھوکننده یا جاھل متوجه اشتباھم می
د نبیل که از مشقات است در روایت دانستم که یکی از روایات آن ابوعاصم ضحاک بن مخل من می

حدیث از ابوھریره خطا کرده زیرا وی آن را به طور مرفوع با سند مذکور آن را از ابوھریره به 

اند که در این کتاب ذکر شده است. و  روایت کرده »ما أذن االله بشیء«صورت مرفوع لیکن با لفظ 
ند و ھمگی عین آن را در زھری روایت ا بیشتر ثقات نیز از این لفظ از ابن جریح تبعیت کرده

اند. یحیی بن ابی کثیر و محمد بن عمرو و محمدبن ابراھیم تیمی و عمروبن دینار، که آنان  کرده
اند و جمیعا آن را از طریق ابن سلمه و ابوداود نقل  اند از زھری پیروی کرده نیز ھمگی ثقات

 اند. کرده
طریق ابوھریره بر روایت حدیث منقول از وی با لفظ  پس اتقان این ثقات در این اسناد واحد از

دوم بزرگترین دلیل است بر آنکه از عاصم در روایتش با لفظ اول؟؟؟ و این خطایی است از وی. و 
اینکه آن حدیث شاذ است که وصفش نزد علما معروف است. لذا حافظ ابوبکر نیشابوری به 

لکثرة من رواه عن ابن جریح باللفظ «است: اشتباه ابوعاصم در این لفظ یقین دارد و گفته 
اند و منزل کسانی که  به نظر من به خاطر کثرت کسانی که از آن را از زھری روایت کرده». الثانی

اند از أبی سلمه به طوری که ذکر کردم، لذا خطیب بغدادی در آنچه از وی نقل  از او تبعیت کرده
» الفتح«اش بعد حافظ ابن حجر در » جامع«اثیر در شده از ابوبکر نیشابوری پیروی کرده و ابن 

شوند و اگر  اند که بعضی متوجه آن نمی ای لطیف کرده ) به اشکال این لفظ اشاره١٣/٤٢٩(
را » صحیح«متوجه شوند چه بسا جرأت علمی آن را نداشته باشند که خطای یکی از راویان 

 گوشزد کند.
نوشته بودم که مصلحت » الأصل«سال پیش در این خلاصه تحقیقی است که من حدوداً بیست 

دھد که آیا من از آن کسی ھستم که از  دیدم باید از این چاپ بیاید ھر انسان منصفی تشخیص می
خواھد که من در خطایش شریک باشم و بدان قرار  کنند. و می راه به عنوان ؟؟؟ من استفاده می

یش نیاید. والله المستعان. سپس درجای بر آن نبود و امیدوارم که دوباره چنین اضطراری پ
) ٤/٤٨٥بنجوی (» شرح النه«دیگری دیدم که وی از این انتقاد تجاھل کرده و در تعلیقش بر 

ای از آن نکرده به طوری اقرار به تصحیح حدیث ابوھریره کرده که به شھادت  ھیچ استفاده
ه نشود که آن را از ؟؟؟ حافظانی که ذکر شد ضعیف است و این جز بدان خاطر نبود که گفت

استفاده کرده. چه بسا ناشر کتاب (یعنی المکتب الإسلامی) متوجه این تجاھل وی نشده و در 
غیر این صورت با وی در شریک گناه در کتمان حقیقت خواھد بود. چون در تصحیح و تحقیق 

ن چاپ کتاب جوزی که در مقدمه آمده ھمکاری داشت. البته آن به ھمان شکل خام نخست آ
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. به ابوموسی اشعری فرمود: »استا آشکارا بخواند اجازه نداده پیامبری که بدان قرآن ر

يتَِْ�  لوَْ «
َ
ناَ رَأ

َ
سْتمَِعُ  وَأ

َ
َارحَِةَ  لِقِرَاءَتكَِ  أ

ْ
وِ�يتَ  لقََدْ  الب

ُ
کاش مرا « »دَاودَُ  آلِ  مَزَامِ�ِ  مِنْ  مِزْمَارًا أ

ه تو داده دادم. گویی مزماری از مزامیر داود ب دیدی که به صدای خوب تو گوش می می
دانستم که تو آنجایی با صدای خوشتر  ت: اگر می. ابوموسی گف»شده است

  .١خواندم می

 یاری رساندن به امام (فتح)
یاری رساندن به امام به ھنگام اشتباه در قرائت، سنت پیامبر است. روایت شده 

قرائت مرتکب اشتباه شد، پس از پایان به أبی  گزارد، در است که حضرت روزی نماز می
ما بودی؟ گفت: بله، فرمود: چه چیز تو را از یاری دادنم گفت: آیا تو در نماز با 

  .٢بازداشت؟!

 استعاذه و دفع وسوسه
عثمان بن أبی عاص به پیامبرگفت: ای رسول خدا، شیطان بین من و نمازم حائل 

ُ  ُ�قَالُ  شَيطَْانٌ  ذَاكَ «اندازد. رسول خدا فرمود:  شود و مرا در قرائت به اشتباه می می
َ

 له
حْسَسْتَهُ  إذَِافَ  خِْ�بٌِ 

َ
ِ  َ�تعََوَّذْ  أ این شیطانی است که به « »ثلاََثاً �سََاركَِ  عَلىَ  وَاتفِْلْ  مِنهُْ  باِ�َّ

بر و سه بار در شود. وقتی که آن را احساس کردی به خدا پناه ب ب گفته میاو خنز
عثمان گفت: این کار را کردم خداوند آن را از من دور  .٣»سمت چپ خود تف کن

 .٤کرد

                                                                                                                        
دانم که کدام یک از این دو گناه بزرگتر  شده و تحقیق و تصحیح آن ادعایی بیش نیست و نمی

 است؟
) و بخاری، ٢/٤٤/١» (الأمالی«آلود خواندن آن است (تھامه) عبدالرزاق در  که مراد زیبا و حزن -١

 مسلم، ابن نصر و حاکم.
 با سند صحیح.» المختاره«و ضیاء در ) ٢/٢٩٦/٢ابوداود، ابن حبان، طبرانی، ابن عساکر ( -٢
 در اینجا مقصود از تف کردن، پف کردن به ھمراه مقدار اندکی آب دھان است. (نھایه). -٣
گوید: این دو سفارش موجود در حدیث با سند صحیح از باب استحباب  مسلم و احمد. نووی می -٤

 است.
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 رکوع
حرام الإ ةسپس به ھمان شیوه که در تکبیر ،١کرد پیامبر پس از قرائت مکثی می

 .٤کرد و رکوع می ٣گفت و تکبیر می ٢افراشت یش را برمیھا دستگفتم 

 تتَِمُّ  لاَ  إِ�َّهَا«سفارش فرمود که: داد  به شخص ھم که نمازش را درست انجام نمی
حَدُِ�مْ  صَلاَةُ 

َ
مَرَهُ  كَمَا الوْضُُوءَ  �سُْبِغَ  حَتىَّ  أ

َ
ُ  أ ُ  ُ�مَّ ... ا�َّ َ  وََ�مَْدُ  يَُ�برِّ دَهُ  ا�َّ   وَُ�مَجِّ

ُ
 مَا وََ�قْرَأ

 َ قُرْآنِ  مِنْ  تيَسَرَّ
ْ
ا ال ُ  عَلَّمَهُ  مِمَّ ذِنَ  ا�َّ

َ
ُ  وَأ

َ
ُ  ُ�مَّ  ِ�يهِ  له  هِ يْ تَ بَ كرُ  عَلى  هِ يْ دَ يَ  �َضَعُ وَ  وَ�رَْكَعُ  يَُ�برِّ

نماز ھیچ یک از شما کامل نیست مگر آنکه طبق « .٥»وَ�سَْتَرْخِيَ  مَفَاصِلُهُ  َ�طْمَئِنَّ  حَتىَّ 
و سپس خدا را به بزرگی یاد کند و ستایش و تمجیدش کند.  دستور خدا وضو بگیرد

آنگاه آن قدر که برایش ممکن است از قرآنی که خداوند تعلیم داده و اجازه داده که در 
را روی زانوان  ھا دستیر بگوید و به رکوع برود، نماز خوانده شود بخواند، بعد تکب

 .»حرکت شود و بی بگذارد تا اینکه مفاصل آرام
 
 

                                                 
بی ھم با وی موافق است. ابن قیم و ابوداود آورده است، ھمچنین حاکم و صحیحش دانسته، ذھ -١

 اند. دیگران اندازه این مکث را یک باز دم دانسته
به ھنگام رفتن به رکوع و اعتدال از آن متواتر  ھا دستاند. افراشتن  بخاری و مسلم روایت کرده -٢

گانه و نیز تمام محدثان و فقیھان بوده. مالک ھم چنان که ابن عساکر  است. این روش ائمه سه
کرده و بر این روش درگذشته است. بعضی از حنیفه  ) روایت نموده در اواخر چنین می١٥/٧٨/٢(

) وی شاگرد امام ٢١٠اند، از جمله عصام بن یوسف ابوعصمه بلخی (متوفای  نیز آن را برگزیده
) از پدرش نقل ٦٠(ص » مسائل«ابویوسف بوده که بیان آن در مقدمه آمد. عبدالله بن احمد در 

از عقبه بن عامرروایت شده که گفت: در ھر اشاره رفع یدین در نماز، حسنه است. «ند که، ک می

تبت له عشر حسنات إلى كمن هم بحسنة فعملها «فرماید:  کنم که حدیث قدسی می من اضافه می
(بخاری و مسلم) (کسی که قصد نیکی کند و انجامش دھد ده؛ تا ھفتصد حسنه برایش  سبعمائة

 ).شود نوشته می
 ھمان. -٣
 ھمان. -٤
 اند. ھمچنین حاکم صحیحش دانسته و ذھبی با وی موافق است. ابوداود و نسایی روایت کرده -٥
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 چگونگی رکوع

اصحاب را ھم  ،١گذاشت در حالت رکوع کف دو دست را روی زانوانش می پیامبر
چنان که یادآور شدیم کسی را که در نماز مرتکب اشتباه  ھم .٢کرد بدان سفارش می

نھاد که گویی  یش را طوری روی زانوھا میھا دستشده بود، نیز بدین کار امر فرمود. 
ھمچنین به آن کسی که  .٤کرد و انگشتانش را ھم باز می ٣زانوانش را گرفته است

 رُكْبتَيَكَْ، عَلىَ  رَاحَتيَكَْ  فَضَعْ  تَ رََ�عْ  إذَا«داد سفارش فرمود:  نمازش را درست انجام نمی
جْ  ُ�مَّ  صَابعِِكَ، َ�ْ�َ  فرَِّ

َ
خُذَ  حَتىَّ  امُْكُثْ  ُ�مَّ  أ

ْ
خَذَهُ  عُضْوٍ  كُلُّ  يأَ

ْ
وقتی رکوع کردی کف . «٥»مَأ

ینداز؛ بعد مکث کن بیت را روی زانوھایت بگذار؛ سپس بین انگشتانت فاصله ھا دست
ھا را از پھلوھایش دور  پیامبر در رکوع آرنج .»اعضایت جای خود را بگیرند ۀتا ھم

بطوری که اگر  ٧کرد رفت پشتش را صاف و راست می و وقتی به رکوع می ،٦کرد می
و به ھمان شخص که نمازش را درست  ،٨ریخت ریختند برزمین نمی مثلاً آب رویش می

نْ  ظَهْرَكَ  وَامْدُدْ  رُكْبتَيَكَْ  عَلىَ  رَاحَتيَكَْ  فاَجْعَلْ  رََ�عْتَ  فَإذَِا« گزارد فرمود: نمی  وَمَ�ِّ
 ت بگذار، پشتت رایی زانوایت را روھا دستھر گاه به رکوع رفتی کف « ٩»لرُِكُوعِكَ 

انداخت و نه  پیامبر در رکوع سرش را نه پایین می »بکش و برای رکوعت پا برجا بایست
 .١کرد بلکه حد وسط این دو را مراعات می ،١٠کرد بلند می

                                                 
 بخاری و ابوداود. -١
 بخاری و مسلم. -٢
 بخاری و ابوداود. -٣
اند و درصحیح أبوداود  حاکم روایت کرده و صحیحش دانسته و ذھبی و طیالسی با وی موافق -٤

 شده است.  ) تخریج٨٠٩(
 ابن خزیمه و ابن حبان در صحیحشان. -٥
 ترمذی آورده است و ابن خزیمه آن را صحیح دانسته. -٦
 بیھقی با سند صحیح آورده ھمچنین بخاری. -٧
 طبرانی در الکبیر و الصغیر و عبدالله بن احمد در زوائد المسند و ابن ماجه. -٨
 احمد و ابوداود با سند صحیح. -٩

 با سند صحیح.» جزء القراءه«بخاری در  ابوداود و -١٠
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 وجوب طمأنینه در رکوع

چنان که در ابتدای فصل پیش ھم حضرت در رکوعش طمأنینه و آرامش داشت، 
گزارد به این مسئله نیز سفارش کرد.  گفتیم، به آن کس که نمازش را درست نمی

وا«فرمود:  می تمُِّ
َ
كُوعَ  أ جُودَ، الرُّ ى وَالسُّ ِ

َّ
رَاُ�مْ  إِ�ِّ  �يِدَِهِ  فْسِى �َ  فوََالذ

َ
 إذَِا ظَهْرِى ٢َ�عْد مِنْ  لأ

رکوع و سجود را کامل کنید سوگند به کسی که جانم در دست « .٣»وسََجَدُْ�مْ  رََ�عْتمُْ  مَا
پیامبر مردی را دید . »بینم ودتان میاوست، از پشت سرم شما را به ھنگام رکوع و سج

کرد، گویی ھم چون طیور  که رکوعش ناقص بود و در انجام دادن سجده نیز عجله می

دٍ، مِلَّةِ  َ�ْ�ِ  عَلىَ  مَاتَ  هَذَا عَلىَ  مَاتَ  لوَْ «زد، فرمود:  بر زمین نوک می  كَمَا صَلاَتهَُ  َ�نقُْرُ  ُ�مََّ
غُرَابُ  َ�نقُْرُ 

ْ
مَ، ال ِ  مِثلُْ  إِ�َّمَا الدَّ

َّ
اَئعِِ  سُجُودِهِ  فِى  وََ�نقُْرُ  يرَْكَعُ  وَلاَ  يصَُ�ِّ  ىالذ

ْ
ُ�لُ  لاَ  كَالج

ْ
 إلاَِّ  يأَ

وْ  َ�مْرَةً 
َ
، أ اگر این مرد ھم اکنون بمیرد جزو امت محمد « ٤»َ�نهُْ  ُ�غْنِياَنِ  مَاذَا َ�مْرََ�ْ�ِ

زند. کسی که  شود؛ در نمازش گویی کلاغی است که به خون نوک می شمرده نمی
ای است که یکی دو عدد  را تمام نکند و در سجودش نوک بزند، مانند گرسنهرکوعش 

مرا از  صگوید: دوستم، محمد . ابوھریره می»کند نمی خورد ولی سیرش خرما می
اینکه در نماز چون خروس بر زمین نوک بزنم و چون روباه به اطراف نگاه کنم و چون 

 ،صلاته �سرق الذي سرقة الناس أسوء«فرمود:  و می .٥میمون بر زمین بنشینم نھی کرد
بدترین « .٦»سجودها ولا ر�وعها يتم لا :قال ؟صلاته �سرق كيف !االله رسول يا :قالوا

الله، چگونه از نمازش دزدی  دزدھا کسی است که از نمازش بدزدد. گفتند: یا رسول

                                                                                                                        
 مسلم و ابوعوانه. -١
یعنی: وراء، به طوری که درحدیث دیگری آمده. به نظر من این رؤیت امری حقیقی است و از  -٢

 و خاص حالت نماز است نه عموم حالات. صمعجزات آن حضرت
٣-  
٤-  
حدیث فوق حسن است؛ این مطلب را در اند.  طیالسی، احمد و ابن ابی شیبه آن را تخریج کرده -٥

 ام. ) بیان کرده١٣٤٨حافظ عبدالحق الا شبیلی (» الأحکام«تعلیق بر 
اند، در ضمن حاکم صحیحش دانسته و ذھبی با  ) و طبرانی و حاکم آورده١/٨٩/٢ابن ابی شیبه ( -٦

 وی موافق است.



 ١٢٩  استقبال کعبه

گزارد  پیامبر یک بار که نماز می .»کند کند؟ فرمود: رکوع و سجودش را کامل نمی می
کرد،  را برای رکوع و سجود صاف نمیچشم به مردی نگریست که پشتش  ۀبا گوش

 فِى  صُلبْهَُ  يقُِيمُ  لاَ  لمَِنْ  صَلاَةَ  لاَ  إنَِّهُ  !المُْسْلِمِ�َ  مَعْشَرَ  ياَ«وچون نمازش تمام شد فرمود: 
كُوعِ  جُودِ  الرُّ کسی که در رکوع و سجود پشتش را صاف ای گروه مسلمانان! « .١»وَالسُّ

زِْئُ  لاَ «. ھمچنین فرموده است: »زارده استنکند نماز نگ
ُ

 يقُِيمَ  حَتىَّ  الرَّجُلِ  صَلاَةُ  تج
كُوعِ  فِى  ظَهْرَهُ  جُودِ  الرُّ ود، پشتش را راست نکند نماز کسی که در رکوع و سج« .٢»وَالسُّ

 .»کامل نیست

 اذکار رکوع

 خواند: ای متفاوت، به ترتیب زیر می اذکار و ادعیهپیامبر در این رکن، 

عَظِيمِْ  -۱
ْ
َ ال . یک بار در نماز شب به کثرت این ٤و گاھی بیشتر ٣، سه بارسُبحَْانَ رَ�ِّ

طولانی  ۀقیام سه سور را تکرار نمود، که رکوعش چون قیامش شد. در ذکر
(ھم چنان که در بحث ھا  آن را خوانده بود و در لابلا بقره، نساء و آل عمران

 کرد. دعا و استغفار ھم می )گفتیم »نماز شب«

عَظِيمِْ  -۲
ْ
َ ال  .٥، سه بارهِ دِ مْ بِحَ وَ  سُبحَْانَ رَ�ِّ

وسٌْ  -۳ وْحِ  ١سُبُّوحٌ، قدُُّ و منزّه است پروردگار  کار پایبس« .٢ربَُّ المَْلاَئَِ�ةِ وَالرَّ
 »لیفرشتگان و جبرئ

                                                 
 ).٢٥٣٦: الصحیحة () و ابن ماجه و احمد با سندی صحیح. ر.ک١/٨٩/١ابن ابی شیبه( -١
 اند. دارقطنی ھم صحیحش دانسته است. ) روایت کرده٦١ابوعوانه، ابوداود و سھمی ( -٢
از » الکبیر«) و طبرانی در ٦٠٤احمد، ابوداود، ابن ماجه، دارقطنی، طحاوی و بزار ابن خزیمه ( -٣

بودن به سه  اند. این نکته جواب ردی است به آن کسی که منکر مقید ھفت صحابی روایت کرده
 تسبیح است، مانند ابن قیم و دیگران.

شود که حضرت در قیام و  آید) چنین برداشت می از این احادیث (به طوری که توضیحش می -٤
 کرد که توضیحش خواھد آمد. رکوع و سجودش مساوی عمل می

 اند. حدیث صحیحی است. ابوداود، دارقطنی، احمد، طبرانی و بیھقی روایت کرده -٥
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ا یو منزّھی، خدا کپروردگارا! تو پا« .وَبِحمَْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرِْ�ْ سُبحَْانكََ اللَّهُمَّ رَ�َّنَا  -۴
اش  این دعا را در رکوع و سجده »م، الھی، مرا ببخشاییش می نمایتو را ستا

 ﴾فَسَبّحِْ ِ�مَْدِ رَّ�كَِ وَاسْتَغْفِرْهُ ﴿ د؛ به عنوان عمل به توصیه قرآن.خوان زیاد می
 ٣.]٣[النصر: 

، اللَّهُمَّ  -۵ ْ سْلمَْتُ خَشَعَ لكََ سَمْعِيْ وََ�صَرِيْ، وَمُخيِّ
َ
لكََ رََ�عْتُ، وَ�كَِ آمَنتُْ، وَلكََ أ

، : عظامی) (و در روایتی وََ�ظِْ�ْ   بِهِ قدََِ�ْ (وعََصَبِيْ
الله رب  ٤وَمَا اسْتَقَلَّ

م یمان آوردم، و به تو تسلیردم، به تو اکوع کپروردگارا! برای تو ر« .٥)العالم�
. گوش، چشم، مخ، استخوان، پی و رگم و تمام اعضای بدنم برای تو شدم

 .»خشوع و فروتنی نمودند
سْلمَْتُ خَشَعَ لكََ سَمْعِيْ وََ�صَرِيْ،  -۶

َ
ولح�، اللَّهُمَّ لكََ رََ�عْتُ، وَ�كَِ آمَنتُْ، وَلكََ أ

، ود�،  ، وعََصَبِيْ ، وََ�ظِْ�ْ ْ  .٦الله رب العالم�وَمُخيِّ

بََرُوتِْ، وَالمَْلكَُوتِْ  سُبحَْانَ ذِيْ  -۷
ْ
عَظَمَةِ  ٧الج

ْ
َ�اءِ، وَال كِبْرِ

ْ
است پروردگاری  کپا« .وَال

که این را در نماز شب  »ی، بزرگی و عظمت استیقدرت، فرمانروا که مالک

 .٨گفته است
                                                                                                                        

کسی است که از ھر عیبی پاک باشد و قدوس یعنی مبارک و نظیر » سبوح«ابواسحاق گوید:  -١
شود  طاھر. ابن سیده گفته است: سبوح قدوس از صفات خداست، زیرا وی تسبیح و تقدیس می

 /لسان العرب.
 مسلم و ابوعوانه. -٢
 بخاری و مسلم. -٣
 چنین گفته شده است.که برای تعمیم بعد از تخصیص » ما حملته«به معنی  -٤
 مسلم، ابوعوانه، طحاوی و دارقطنی. -٥
 نسائی با سند صحیح. -٦
جبروت مبالغه است در جبر و قھر و ملکوت تصرف در ملک است. یعنی صاحب قھر و تصرف  -٧

 غایی.
 اند. فائده: درآید آیا جمع بین این اذکار در رکوع مشروع است ابوداود و نسائی با سند صحیح آورده -٨

نظرش مثبت » الاذن«در این باب تردید دارد اما نووی. در » الزاد«یا از اخلاف ھست. ابن تیم در 



 ١٣١  استقبال کعبه

 رکوع ۀزمان و مقدار اطال

به یک  پیامبر رکوع و قیام پس از رکوع و سجده و نشستن بین دو سجده را تقریباً 
  .١داد اندازه زمانی انجام می

 نھی از قرائت قرآن در رکوع

لاَ «فرمود:  و می ،٢کرد و سجود نھی می پیامبر از قرائت قرآن در رکوع
َ
 نهُِيتُ  وَ�ِ�ِّ  أ

نْ 
َ
  أ

َ
قرَْأ

َ
قُرْآنَ  أ

ْ
وْ  رَاكِعًا ال

َ
ا سَاجِدًا أ مَّ

َ
كُوعُ  فأَ مُوا الرُّ ا وجََلَّ  عَزَّ  الرَّبَّ  ِ�يهِ  َ�عَظِّ مَّ

َ
جُودُ  وَأ  السُّ

عَاءِ  فِى  فاَجْتهَِدُوا نْ  َ�قَمِنٌ  الدُّ
َ
ام از اینکه قرآن را در  من نھی شده« .٣»لَُ�مْ  �سُْتجََابَ  أ

رکوع یا سجده بخوانم. در رکوع خداوند بلندمرتبه را تعظیم کنید و در سجده در دعا 
 .»مستجاب شود کردن بکوشید، که اگر چنین کنید سزاوار است که دعایتان

 شود بلند شدن از رکوع و آنچه در آن گفته می

                                                                                                                        
گوید: و چنانکه ممکن باشد بھتر آن است که بین ھمه از آن اذکار جمع شود و نیز  است و می

ھا چنین عمل شود. اما ابوطیب صدیق حسن  شایسته است در خصوص اذکار در ھمه قسمت
 ) گفته است.٨٤» (زل الأبرارن«خان در 

بینیم. و  نمیھا  آن یکبار به این شکل و بار دیگر به شکل دیگر آمده و من دلیلی برای جمع
گفت.  کردند بلکه این را یکبار و آن را بار دیگر می را در یک رکن جمع نمیھا  آن صپیامبر

 گذاری است. پیروی از ایشان بھتر از بدعت
شود  ن رکن و سایر ارکان ثابت شده کما اینکه بیان مییدر سنت اطالة ااین سخنی است بحق. اما 

 صکشید و چون نمازگزار بخواھد در این سنت به پیامبر که گاھی رکوع به اندازه قیام طول می
اقتدا کند جز روش جمع (اذکار) که نووی آن را قبول داشته برایش ممکن است ابن نصر در قیام 

ن جریح و آن را روایت کرده است. و نزدیکترین شیوه به سنت نبوی در ). از طریق اب٧٦اللیل (
 این باب تکرار یکی از این اذکار است. والله علم.

 تخریج شده است. ٣٣١ھم به شماره » إرواء الغلیل«بخاری و مسلم، در  -١
اند. این نھی مطلق شامل نماز واجب و مستحب است، اما توضیح  مسلم و ابوعوانه روایت کرده -٢

در نماز مستحب « فأما صلاة التطوع فلا جناحگوید:  ) که می١٧/٢٩٩/١اضافی ابن عساکر (
 شاذ و منکر است و عمل بدان جایز نیست.» اشکالی ندارد

 ھمان. -٣
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دَهُ «گفت:  راست کردن پشت پس از رکوع میپیامبر به ھنگام  به  .١»سَمِعَ االلهُ لمَِنْ حَمِ

...  اسِ النَّ  نَ مِّ  لأحدٍ  لا تتَِمُّ صلاة«گزارد توصیه کرد:  شخصی که نمازش را درست نمی
َ � ... يُ تىَّ حَ  دَهُ  :ولَ قُ ع... ُ�مَّ �َ �ير مَّ ... �ُ برِّ َ تىَّ حَ  سَمِعَ االلهُ لمَِنْ حَمِ نماز « .٢»امً ائِ قَ  یَ وِ تَ سْ  �

سَمِعَ احدی از مردم کامل نیست مگر آنکه تکبیر گوید... بعد رکوع کند، سپس بگوید: 
دَهُ   .»تا آنکه راست بایستد االلهُ لمَِنْ حَمِ

طوری ھر استخوانی از بدن در شد به  کرد راست می و وقتی که سرش را بلند می
  .٣گرفت جای خود قرار می

دُ  گفت: سپس در حالی که ایستاده بود می َمْ لَكَ الحْ نَا وَ بَّ و تمامی تمازگزاران  ،٤ رَ

ْ�تمُُوِ�  كَمَا صَلُّوا«فرمود:  کرد و می (مأموم و غیر مأموم) را بدان سفارش می
َ
صَ�ِّ  رَأ

ُ
 .٥»أ

ِمَامُ  جُعِلَ  إ�َّمَا«گفت:  و می
ْ

مام تعیین شده تابه وی اقتدا به این منظور ا« »بِهِ  لِيؤَُْ�مَّ  الإ

دَهُ چون گفت:  »شود مَْدُ  لكَ رَ�َّنَا اللَّهُمَّ «بگویید:  سَمِعَ االلهُ لمَِنْ حَمِ
ْ
خداوند سخنتان را  »الح

دَهُ کند. و از زبان پیامبرش گفته است:  شنود و اجابت می می  .٦سَمِعَ االلهُ لمَِنْ حَمِ

                                                 
 بخاری و مسلم. -١
 اند. ھمچنین حاکم صحیحش دانسته وذھبی موافق اوست. اکم روایت کردهابوداود و ح -٢
 ).٢/٣٠٨فتح الباری ( -٣
 بخاری و احمد. -٤
 ھمان. -٥
مسلم، ابوعوانه، احمد و ابوداود. گفتنی است که، این حدیث دلالت بر آن ندارد که مأموم در  -٦

عدم مشارکت امام با مأموم در با امام شرکت نجوید، چنان که بر » سمع الله لمن حمده«گفتن 
گوید  نیز دلالت ندارد. این حدیث آنچه را که امام یا مأموم در این رکن می» ربنا لک الحمد«گفتن 

سمع الله لمن «گفتن مأموم پس از » ربنا لک الحمد«کند، بلکه اذعان دارد براینکه  بیان نمی
این است که پیامبر در حالی که امام بود کند  گفتن امام باشد. آنچه این مطلب را تأیید می» حمده

اقتضا دارد که مأموم » صلوا کما رأیتمونی أصلی«گفت. ھمچنین حدیث  می» ربنا لک الحمد«
گوید تکرار کند. افاضلی که در این مسئله ما را نقد  و غیره می» سمع...«آنچه را که امام در 

عات بیشتری در این باره است به رساله اند، بایسته است تأمل کنند و ھر کس خواستار اطلا کرده
 ) مراجعه کند.١/٥٢٩» (الحاوی فتاوی«حافظ سیوطی در کتاب 
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ُ  وَاَ�قَ  مَنْ  فإَِنَّهُ «علت دستور فوق را درحدیث دیگری بیان کرده: 
ُ

 المَْلاَئَِ�ةِ  قوَْلَ  قوَْله
ُ  غُفِرَ 

َ
مَ  مَا له اش با سخن فرشتگان ھماھنگ شود گناھان  ھر کس گفته«. ١»ذَنبِْهِ  مِنْ  َ�قَدَّ

 ةگونه تکبیر ھماندو دستش را به  ٢. و به ھنگام اعتدال»شود ده میاش آمرزی گذشته

مَْدُ گفت:  طور که نقل شد ایستاده می افراشت و ھمان حرام برمیالإ
ْ
و  ٣رَ�َّنَا وَلكََ الح

مَْدُ «گاھی ھم 
ْ
مَّ «گاھی نیز  ٤»رَ�َّنَا لكََ الح و امر بدان  ،٥افزود را به این دو عبارت می »اللَّهُ

ُ  سَمِعَ  :الإِمَامُ  قاَلَ  إذَِا«کرد:  می دَهُ  لمَِنْ  ا�َّ مَْدُ، لكََ  رَ�َّنَا اللَّهُمَّ  :َ�قُولوُا حَمِ
ْ
 وَاَ�قَ  مَنْ  فإَِنَّهُ  الح

 ُ
ُ

ُ  غُفِرَ  المَْلاَئَِ�ةِ  قوَْلَ  قَوْله
َ

مَ  مَا له افزود:  گاھی این عبارت را بدان می .٦»ذَنبِْهِ  مِنْ  َ�قَدَّ

رضِْ وَمَا بيَنَْهُمَا، وَمِلْءَ «
َ
مَوَاتِ، وَمِلْءَ الأ ءٍ َ�عْدُ مِلْءَ السَّ به اندازه « .٧»مَا شِئتَْ مِنْ شَيْ

 پری آنچه بعد از ۀو زمین است و انداز ھا آسمانو زمین و آنچه بین  ھا آسمانپری 

هْلَ الثَّناَءِ وَالمَْجْد«افزود:  گاھی ھم این را می. »خواھیھا  این
َ
ْ�طَيتَْ، وَلاَ ، أ

َ
لاَ مَانعَِ لمَِا أ

دَُّ مُعْطِيَ لمَِا مَنَعْتَ، 
ْ
دَِّ مِنكَْ الج

ْ
ای آنکه سزاوار ستایش و بزرگی « .٨»وَلاَ َ�نفَْعُ ذَا الج

ای برای آنچه منع کنی نیست و جز  ھستی! مانعی برای بخششت نیست و عطا کننده
 .»باشد بخش نمی ھای دنیایی نجات ھره، مال و باعمال صالح

                                                 
 اند، ترمذی صحیحش دانسته است. بخاری و مسلم آورده -١
ھا آن را  متواتر است ھمگی مذاھب و بعضی از حنفی» رفع یدین«اند  بخاری و مسلم آورده -٢

 .١٦شماره  اند. ر. ک صحیح الترغیب، پذیرفته
 ھمان. -٣
 ھمان. -٤
صحت این » زادالمعاد«اند. ابن قیم مرتکب اشتباھی شده و در  بخاری و احمد آن را روایت کرده -٥

را انکار نموده است. با آنکه در صحیح بخاری و مسند » واو«و » اللھم«روایت یعنی جمع بین 
اند. ھمچنین دارمی از ابن عمر،  کردهاحمد آمده و نسائی و احمد از دو طریق از ابوھریره روایت 

 اند. سعید خدری و نسائی از ابوموسی اشعری روایت نموده بیھقی از ابی
 بخاری و مسلم نقل کرده و ترمذی صحیحش دانسته. -٦
 مسلم و ابوعوانه. -٧
 ھمان. -٨
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رْ «افزود:  و گاھی می
َ
مَوَاتِ، وَمِلْءَ الأ ءٍ مِلْءَ السَّ ضِ وَمَا بيَنَْهُمَا، وَمِلْءَ مَا شِئتَْ مِنْ شَيْ

ْ�طَ 
َ
ناَ لكََ َ�بدٌْ اللَّهُمَّ لاَ مَانعَِ لمَِا أ

ُّ
عَبدُْ، وَُ�

ْ
حَقُّ مَا قاَلَ ال

َ
هْلَ الثَّناَءِ وَالمَْجْدِ، أ

َ
يتَْ، وَلاَ َ�عْدُ، أ

 َ
ْ
دَِّ مِنكَْ الج

ْ
و زمین و پری  ھا آسمانپری  ۀبه انداز«. ١»دُّ مُعْطِيَ لمَِا مَنعَْتَ، وَلاَ َ�نفَْعُ ذَا الج

تر این  یستهخواھی، ای آنکه سزاوار ستایش و بزرگی ھستی! شاھا  این آنچه که بعد از
ای  بخشی بازدارنده خدایا در آنچه می )ایم و ھمگی تو را بندهچیزی که بنده گوید (

 جز اعمال صالح، مال وداری وجود ندارد و  ای برای آنچه دریغ می نیست و عطا کننده

َ رَ لِ « گفت: گاھی نیز در نماز شب چنین می. »ھای دنیوی نجات دھنده نیست بھره ِّ� 
 َ
ْ
مَْدُ ، دُ مْ الح

ْ
َ الح و آن را پیوسته تکرار  »ستایش تنھا برای پروردگارم است (دوبار)« »لرَِ�ِّ

شد. رکوع نیز ھمانند قیام اولش بود در  کرد؛ تا آنکه قیام وی ھمسان با رکوع می می
 .٢آن قیام سوره بقره را خوانده بود

س از افراشتن سر از رکوع و گفتن گزارد، پ نماز می صمردی که پشت سر پیامبر

دَهُ «  چنین خواند: »سَمِعَ االلهُ لمَِنْ حَمِ

 ِ�يهِْ) رَ�َّنَا«
ً
مَْدُ، حَمْداً كَثِْ�اً طَيِّباً مُباَرَ�

ْ
 (مبار وَلكََ الح

ً
 »رضىما �ب ر�نا و�ك عليه �

پروردگارا! و ستایش مخصوص توست، ستایش فراوان، پاک و مبارک. (مبارک باد، آن «
 .»شود گار ما دوست دارد و خشنود میچنان که پرورد

خواند؟ مرد جواب  پس از اتمام نماز پیامبر پرسید: چه کسی بود که این دعا را می

يتُْ  لقََدْ «داد: من بودم ای رسول خدا، پیامبر فرمود: 
َ
 يبَتْدَِرُوَ�هَا، مَلَكًا  وَثلاََِ��َ  بِضْعَةً  رَأ

هُمْ  ُّ�
َ
لُ  يَْ�تبُهَُا � وَّ

َ
ز آنان با دیگری ھمانا بیش از سی فرشته را دیدم که ھر کدام ا« .٣»أ

 .»م یک (ثواب) آن را زودتر بنویسندکرد تا کدا رقابت می

 قیام پس از رکوع و وجوب طمأنینه در آن ۀاطال

                                                 
 مسلم، ابوعوانه و ابوداود. -١
 ) تخریج شده است.٣٣٥» (واءالإر«اند و در  ابوداود و نسائی با سند صحیح آورده -٢
 مالک، بخاری و ابوداود. -٣
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داد، چنانکه ذکرش رفت. به  رکوعش طول می ۀحضرت قیامش را تقریباً به انداز
 و امر به طمأنینه در آن. ١شد نمازش را فراموش کرده ایستاد که تصور می قدری می

سَكَ  ارَْ�عْ  ُ�مَّ « گزارد توصیه کرد: فرمود و به آن کسی که نمازش را درست نمی می
ْ
 رَأ

قمِْ  رََ�عْتَ  فإَذَِا« :وفيِ روايةٍ  مأخذه)  عظمٍ كلأخذ (في قاَئمًِا َ�عْتَدِلَ  حَتىَّ 
َ
 حَتىَّ  صُلبْكََ  فأَ

عِظَامُ  ترَجِْعَ 
ْ
  ال

َ
بایستی، به طوری که ھر سرت را بلند کن تا راست « .٢»مَفَاصِلِهَا إلِى

                                                 
 ) نیز تخریج شده است.٣٠٧(شماره » الإرواء«بخاری، مسلم، احمد و در  -١
اند.  بخاری و مسلم تنھا جمله نخست را آورده و دارمی و حاکم و شافعی و احمد نیز روایت کرده -٢

ھم » اعتدال در رکوع«به طوری که در  در این روایت، ستون فقرات پشت است» عظام«مراد از 
ذکر شد. و مفاصل جمع مفصل است که ملتقای دو استخوان با ھم است (ر.ک: المعجم 

 الوسیط).
تنبیه: مراد از این حدیث واضح است و آن طمأنینه یافتن در قیام پس از رکوع است اما استدلال 

قرار دادن دست راست بر چپ در این  بعضی برادرانمان در حجاز و سایر جاھا به این حدیث برای
» حدیث المسئ صلاته«قیام در ھیچ یک از مجموعه روایات حدیثی پیش من و نزد فقھا به 

شھرت دارد و استدلال باطلی است. چون در طرق حدیث و الفاظ آن چیزی درباره آن نیامده. 
شود؟!  داشته می حال چگونه است که با تفسیر آن پس از رکوع گرفتن است چپ با راست روا

براھین و دلایلی حدیثی برخلاف آن است و چنانکه ذکر شد و اصلاً در حدیث نیامده است. زیرا 
نیز مؤید آن  صھای پشت است چنانکه ذکر شد این کار پیامبر مقصود از عظام در آن استخوان

لذا با دیده انصاف باید در آن تأمل کرد! من شکی » استوی حتی یعود کل نقار مکانه«است که 
ندارم که قرار دادن دست بر سینه در این قیام، بدعت ضلاله است زیرا ھیچ چیز در این باره در 

که خبر واحد رسید ولو آن داشت به ما می احادیث نماز و سایر احادیث نیامده و اگر اصلی می
ای  اند و ائمه حدیث ھم اشاره دانم احدی ھم از سلف آن را انجام نداده بود و تا جایی که می می

 اند. بدان نکرده
نقل کرده مخالفتی با این  /) از امام احمد١٩و  ١٨اش (ص  و آنچه را که توریجری در رساله

این « »وع و إن شاء وضعهاكن الرإن شاء أرسل يديه بعد الرفع م«بحث ما ندارد؛ وی گفته است: 
وی » از پدرش نقل کرده ٩٠عفو ص » مسائل«مفھوم آن چیزی است که صالح ابن امام احمد در 

دارد و مسلم است  دھد بلکه تنھا به عنوان اجتھاد و رأی خود ابراز می این را به پیامبر نسبت نمی
به بدعت بدون بدعت بودن آن شود. پس اگر دلیل صحیحی  که در اجتھاد ھم گاھی اشتباه می

دارد، به طوری که شیخ الإسلام ابن تیمیه در یکی از آثارش بیان کرده و من از این سخن امام 
کنم که سنت بودن نھادن است در این ھنگام از نماز از نظر وی ثابت  احمد چنین برداشت می

یا شیخ فاضل گمان دارد شده نبود و وی در عمل بدان یا ترک آن توصیه به تخییر کرده است. آ
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چون راست شدی «. و در روایتی آمده: »نی از بدنت در جای خود قرار گیرداستخوا
. و »ا استخوانھا به مفاصلشان برگردنددار ت پشتت را ھم راست کن و سرت را بلند نگه

حَدٍ  صَلاةٌ  تتَِمُّ  لا إِنَّهُ «به وی یادآور شد که 
َ
نماز احدی «. »كلِ ذَ  لْ عَ فْ ا لم �َ إذَ  النَّاسِ  مِنَ  لأ

ُ  َ�نظُْرُ  لاَ «فرمود:  . و می»ھر گاه آن را انجام دھداز مردم کامل نیست،    وجََلَّ  عَزَّ  ا�َّ
َ

 إلِى
خدای بلندمرتبه به نماز «. ١»وسَُجُودِهَا رُكُوعِهَا َ�ْ�َ  صُلبَْهُ  ِ�يهَا يقُِيمُ  لاَ  َ�بدٍْ  صَلاَةِ 
 .»نگرد راست نکند، نمیرکوع و سجود ای که پشتش را میان  بنده

 سجود
به آن شخصی که  .٢رفت گفت و سجده کنان پایین می سپس پیامبرتکبیر می

سَمِعَ االلهُ گزارد فرمود: نماز کسی کامل نیست تا اینکه: بگوید:  نمازش را درست نمی
دَهُ  که ، بعد باید بایستد و سپس بگوید: الله اکبر و آن گاه به سجده رود به طوری لمَِنْ حَمِ

خواست به سجده رود، تکبیر  پیامبر ھر گاه می .٣حرکت بمانند مفاصلش آرام و بی
گاھی  .٤کرد داشت و آن گاه سجده می گفت و دو دست را از پھلوھایش دور نگه می می

 .٥افراشت را برمی ھا دسترفت  نیز چون به سجده می

                                                                                                                        
کند؟ پس ثابت شد که وضع مذکور  که امام به ھمین شکل در وضع قبل از رکوع نیز تخییر می

جزو سنت نیست. آنچه بیان شد بیان مختصری بود پیرامون این مسأله که جای بسط و تفصیل 
) ٣٠پنجم (ص  ای است که در مقدمه چاپ دارد اما در اینجا محبان آن را نداریم و جای آن ردیه

 از این چاپ جدید بدان اشاره کردم.
 با سند صحیح.» الکبیر«احمد و طبرانی در  -١
 بخاری و مسلم. -٢
 اند. حاکم صحیحش دانسته و ذھبی با وی موافق است. ابوداود و حاکم آورده -٣
) ١/٧٩/٢) با سند درستی (جید) روایت نموده و نیز ابن خزیمه (٢٨٤/٢(ق » مسند«ابویعلی در  -٤

 با سند صحیح دیگری روایت کرده است.
) با دو سند صحیح. افراشتن دست از ده نفر ١/٢/٢» (الفوائد«نسائی و دارقطنی و نیز مخلص در  -٥

اند که از جمله  از صحابه منقول است و گروھی ھم از سلف به مشروعیت آن معتقد بوده
ش عبدالله، نافع مولای ابن عمر و : ابن عمر، ابن عباس، حسن بصری، طاووس و پسرھاست آن

پسرش سالم، قاسم بن محمد، عبدالله بن دینار و عطاء. عبدالرحمن بن مھدی گفته است: این 
 نمود و دیدگاه مالک و شافعی نیز ھمین است. کار سنت است. احمد بن حنبل بدان عمل می
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 کردن با تکیه بر دو دست سجده

و در سفارش  ١نھاد ا پیش از زانوانش بر زمین میر ھا دستپیامبر به ھنگام سجده، 

حَدُُ�مْ، سَجَدَ  إذَا«فرمود:  بدان می
َ
َعُِ�، َ�بْركُُ  كَمَا َ�بْركُْ  فلاََ  أ َضَعْ  البْ  َ�بلَْ  يدََيهِْ  وَليْ

را باید  ھا دستوقتی یکی از شما به سجده رفت چون شتر ننشیند بلکه «. ٢»رُكْبتَيَهِْ 

دََينِْ  إنَِّ «فرمود:  . و می»بگزارد قبل از دو زانو بر زمین
ْ

 الوْجَْهُ، �سَْجُدُ  كَمَا �سَْجُدَانِ  الي
حَدُُ�مْ  وضََعَ  فَإذَِا

َ
َ�عْهُمَا رََ�عَهُ  فَإذَِا يدََيهِْ، فلَيَْضَعْ  وجَْهَهُ  أ نیز مانند  ھا دست« .٣»فلََْ�ْ

                                                 
حیحش دانسته و ذھبی نیز اند. حاکم ص ) و دار قطنی و حاکم روایت نموده١/٧٦/١ابن خزیمه ( -١

موافق است. حدیثی که با آن در تعارض باشد صحیح نیست. دیدگاه مالک ھمین است. احمد نیز 
). مروزی در ١٠٨/٢ابن جوزی آمده (» التحقیق«دیدگاھی مانند این دارد به طوری که در 

دیدم که ) با سند صحیح از امام اوزاعی روایت کرده که گفت: مردم را ١/١٤٧/١» (مسائل«
 نھادند. یشان را پیش از زانو میھا دست(ھنگام رفتن به سجده) 

که مکیروفیلم  ٤٧/١» (الکبری«و » الصغری«) و نسائی در ١٠٨/١(ق » الفوائد«ابوداود و تمام در  -٢
اند. عبدالحق در  مکیروفیلم آن در دانشگاه ملک عبدالعزیز مکه است) با سند صحیح روایت کرده

گوید: این حدیث از  می )٥٦/١» (کتاب التھجد«دانسته. وی در ) صحیحش ٥٤/١» (الأحکام«
نظر سند بھتر و استوارتر از حدیث قبلی است، یعنی حدیث وائل که با آن تعارض دارد. علاوه بر 

» سلسلة الأحادیث الضعیفة«تعارض با این حدیث صحیح از نظر اسناد دارای اشکال است که در 
 ام. بیان کرده) ٣٥٧» (الإرواء«) و ٩٢٩(شماره 

العرب و  گزارد که در لسان باید دانست که به ھنگام نشستن شتر نخست زانوھای را بر زمین می
» شرح معانی الآثار«و » مشکل الآثار«سایر کتب لغت بیان شده و طحاوی ھم این مطلب را در 

از ابوھریره ) با سند صحیح ٢-٧/١و  ٢ب الحدیث (یاند. امام قاسم سرقسطی نیز در غر ذکر کرده

هذا في السجود، يقول: لا «گوید:  ، سپس امام می»البعير الشارد كن أحد بروكلايبر«نقل کرده که: 

بتيه كن ينحط مطمئناً يضع يديه حم ركما يفعل البعير الشارد غير المطمئن المواتر ولكيرم بنفسه معا ـ 

سازد. ابن  کند و برجسته می . سپس حدیث وارده را ذکر می»وقدروی في هذا حديث مرفوع مفسر

و منابعی را که ما بدان  »لام لا يعقل ولا يعرفه أهل اللغةكإنه «تیم اظھار تعجب کرد گفته است: 
کند باید بدانھا مراجعه کرد و به طور مفصل در  اشاره کردیم و نیز تعدادی منابع دیگر را ذکر می

 ام که ممکن است به زودی منتشر شود. ام بر شیخ تویجری بحث کرده این باره در رساله ردیه
اند؛ حاکم صحیحش دانسته و ذھبی با آن  ) و احمد و سراج نیز روایت کرده١/٧٩/٢ابن خزیمه ( -٣

 )٣١٣نیز تخریج شده است.(» الإرواء«موافق است. در
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را نیز باید  ھا دستکنند. پس اگر یکی از شما صورت را بر زمین نھاد  صورت سجده می
 .»را نیز بردارد ھا دستن بلند کرد بر زمین بگزارد و ھر گاه صورتش را از زمی

در حالی که انگشتان  .١نمود کرد و پھنشان می یش تکیه میھا دستپیامبر بر کف 
را در امتداد  ھا دستو  .٣داد را رو به قبله قرار میھا  آن ،٢دست را به ھم چسبانده بود

به آن  ،٦نھاد بینی و پیشانی را نیز بر زمین می ،٥داد و گاھی گوش قرار می ٤شانه
گزارد فرمود: ھر گاه به سجده رفتی کامل به سجده  شخصی که نمازش را درست نمی

 يطمئن حتى و�ديك وجهك فأثبت سجدت أنت إذا«فرمود: و در روایتی آمده که  ،٧برو
یت را به زمین ھا دستھر گاه سجده کردی صورت و « .٨»موضعه إلى منك عظم كل

 صَلاَةَ  لاَ «فرمود:  . و می»ھایت در جای خود آرام گیرند ھر یک از استخوان بچسبان، تا
ْ�فَهُ  يصُِيبُ  لاَ  لمَِنْ 

َ
رضِْ  مِنَ  أ

َ
بَِ�َ  يصُِيبُ  مَا الأ

ْ
اش به زمین  و کسی که پیشانی« .٩»الج

پاھا را به  ۀزانوان و کنار. »بد نماز نگزارده استمین تماس نیااش با ز بخورد ولی بینی
ھای پا را  و پاشنه ١کرد پشت پاھا و سرانگشتان را به طرف قبله می .١٠چسباند زمین می

                                                 
 ست.اند. حاکم صحیحش دانسته و ذھبی موافق ا ابوداود و حاکم آورده -١
 ابن خزیمه، بیھقی و حاکم. حاکم صحیحش دانسته و ذھبی موافق اوست. -٢
) و سراج به طریق دیگری برای متوجه ١/٨٢/٢بیھقی با سندی صحیح آورده. ابن ابی شیبه ( -٣

 اند. کردن انگشتان به قبله حدیث نقل کرده
» الإرواء«) و در ٢٧/٢ن (ابوداود و ترمذی، ترمذی علاوه بر آن صحیحش دانسته و نیز ابن ملق -٤

 ) تخریج شده است.٣٠٩(
 ابوداود و نسایی با سند صحیح. -٥
» الإرواء«) و در ٢٧/٢ابوداود و ترمذی. ترمذی علاوه بر آن صحیحش دانسته و نیز ابن ملقن ( -٦

 ) تخریج شده است.٣٠٩(
 ابوداود و احمد با سند صحیح. -٧
 ) با سند حسن.١/١٠/١ابن خزیمه ( -٨
 ».أخبار أصبھان«) و أبونعیم در ٣/١٤٠/١ر قطنی و طبرانی (دا -٩

) و سراج در مورد متوجه کردن سر انگشتان ١/٨٢/٢بیھقی با سند صحیح آورده. ابن أبی شیبه ( -١٠
چنین ذھبی حدیث  ). حاکم و ھم٢/٣٦٣اند ( به قبله حدیث فوق را با سندی دیگر ذکر کرده

 اند. مزبور را صحیح دانسته
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ھا باز  در حالی انگشت ٤کرد و بدین شیوه امر می ٣ایستاند و پاھا را می .٢نمود محکم می
کرد یعنی: دو کف  سجده میھا  آن این ھفت اعضایی ھستند که پیامبر بر .٥کرد می

به دست، دو زانو، دو پا، پیشانی و بینی. وی دو عضو آخر را یک عضو به حساب آورده، 

سْجُدَ « طوری که فرمود:
َ
نْ أ

َ
مِرتُ أ

ُ
 «و در روایتی:  »ام که سجده کنم امر شده« »أ

ُ
ا نَ رْ مِ أ

 
َ
َ  نْ أ   ةِ عَ بْ  سَ عَلى  دَ جُ سْ �

َ
. که عبارتند از »ھفت عضو به سجده رویمایم تا با  امر شده« »مٍ ظُ �ْ أ
(در لفظی: کف دست) و زانوان و اطراف  ھا دستکرد به بینی) و  پیشانی (و اشاره می

عَبدُْ  سَجَدَ  إذَِا«فرمود:  در نماز نباید لباس و یا مو را مرتب کرد و میپاھا. 
ْ
 مَعَهُ  سَجَدَ  ال

اهُ  وجَْهُهُ : آرَابٍ  سَبعَْةُ  گزارد و موھای  در مورد مردی که نماز می .٦»وَقدََمَاهُ  وَرُكْبتََاهُ  وََ�فَّ
پشت سر را بافته بود فرمود: این مرد ھمچون کسی است که نماز را دست بسته 

ھمچنین به ھنگام  .٨و فرمود: موھای بافته شده نشیمنگاه شیطان است .٧گزارد می
داشت و  بلندتر از زمین نگه می بلکه .٩گستراند سجده، وی ساعدھایش را بر زمین نمی

                                                                                                                        
) از ابن عمر روایت نموده که وی دوست داشت در نماز ھر ٤/١٥٧و ابوداود. ابن سعد ( بخاری -١

 کرد. عضوی از وی به سمت قبله باشد، حتی که انگشت ابھام را نیز به سمت قبله می
اند. حاکم  چاپ المکتب الإسلامی) و حاکم روایت کرده ٦٥٤طحاوی و ابن خزیمه (شماره  -٢

 افق اوست.صحیحش دانسته و ذھبی مو
 بیھقی با سند صحیح. -٣
 اند. حاکم صحیحش دانسته و ذھبی با وی موافق است. ترمذی و سراج روایت نموده -٤
 اند. ابوداود و ترمذی آورده -٥
 مسلم، أبوعوانه و ابن حبان. -٦
ابن اثیر گوید: معنی حدیث این است که ھر گاه موھای نمازگزار پخش باشد در سجده بر زمین  -٧

رسد. اما اگر بافته باشد تشبیه شده است به کسی که  افتد و به نمازگزار ثواب سجده با آن می می
گویم:  گزارد و بدین معنی است که موھا به سجده نرفته است. می ی بسته میھا دستنماز را با 

 معلوم است که این حکم خاص مردان است نه زنان به طوری شوکانی از ابن عربی نقل کرده.
اند . ترمذی آن را حسن دانسته و ابن خزیمه و ابن حبان آن را حسن و  وداودو ترمذی آوردهاب -٨

 ).٦٥٣اند. صحیح ابوداود ( صحیح دانسته
 بخاری و ابوداود. -٩



 صنماز پیامبر    ١٤٠

حتی  ،١ای که از پشت سر سفیدی زیر بغلش پیدا بود کرد، به گونه از پھلو دور می
پیامبر در این مسئله به حدی مبالغه  .٢شد یش رد میھا دستای به راحتی از زیر  بره
شدیم که  کرد که یکی از صحابه گفته است: ما برای رسول خدا نگران می می

پیامبر بدان امر  .٣کرد سجده از پھلوھایش آنچنان دور مییش را به ھنگام ھا دست

يكْ، فَضَعْ  سَجَدْت إذَا«فرمود:  کرد و می می چون سجده کردی « .٤»مِرَْ�قَيكْ وَارَْ�عْ  كَفَّ

جُودِ، فِى  اْ�تَدِلوُا«فرمود:  و نیز می »ھایت را بلند کن ذار و آرنجیت را بگھا دست  وَلاَ  السُّ
حَدُُ�مْ  يبَسُْطْ 

َ
بِ  انبِْسَاطَ  ذِرَاَ�يهِْ  أ

ْ
كَل

ْ
  طُ سُ بْ ما يَ ك (و در لفظی: »ال

ْ
 ال

ْ
(در سجود  ٥»بكل

) و در حدیث دیگری مانند کلب اعتدال داشته باشید و ساعدھایتان را پھن نکنید

حَدُُ�مْ  َ�فْتَرشِْ  وَلاَ «چنین آمده: 
َ
بِ  افتِْرَاشَ  ذِرَاَ�يهِْ  أ

ْ
كَل

ْ
ا شم ھیچ یک از« .٦»ال

 السبع، كبسط ٧كلا تبسط ذراعي«گفت:  و می »مانند کلب یش را پھن نکندھا دست
 منك عضو كل سجد ذلك فعلت إذا فإنك ضبعيك، عن وتجاف، راحتيك على وادعم
یت تکیه ده و از ھا دسترا مانند چھارپایان باز مکن، برکف  ھا دستساعد یا « .٨»معك

م اعضایت با تو سجده را انجام دھی تماوسط بازوانت فاصله بگیر. چنانچه این 
 .»کنند می

 وجوب طمأنینه و آرامش در سجود

                                                 
 ) نیز آمده است.٣٥٩» (الإرواء«اند و در  بخاری و مسلم آورده -١
 مسلم، ابوعوانه و ابن حیان. -٢
 سند حسن.ابوداود و ابن ماجه با  -٣
 مسلم و ابوعوانه. -٤
 بخاری، مسلم، ابوداود و احمد. -٥
 اند ترمذی صحیحش دانسته. احمد و ترمذی روایت نموده -٦
 ذراع از آرنج تا انگشت را گویند. -٧
اند. حاکم صحیحش دانسته و  و حاکم آورده» المختارة«) و مقدسی در ١/٨٠/٢ابن خزیمه ( -٨

 ذھبی با وی موافق است.
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کرد به شخص  فرمود و کسی را که چنین نمی پیامبر به اتمام رکوع وسجود امر می
اش  خورد ولی چیزی از گرسنگی زد که یک یا دو عدد خرما می ای مثال می گرسنه

 إِ «فرمود:  اش می دربارهکاھد و  نمی
  نْ مِ  هُ نَّ

َ
 »او بدترین سارقان است« »ةً قَ سِرْ  اسِ النَّ  ءِ وَ سْ أ

کند  و حکم به بطلان نماز کسی داده است که در رکوع و سجود، پشتش را راست نمی
گزارد  (که تفصیل آن در مبحث رکوع آمد) به آن کس ھم که نمازش را خوب نمی

 سفارش به طمأنینه در سجده کرد.

 اذکار سجود

آید گاه به گاه  کن از نماز انواع ذکر و دعاھایی را که در ذیل میپیامبر در این ر
 خواند: می

عْلىَ  -۱
َ
َ الأ  .٢فرمود و برخی اوقات بیش از سه بار تکرار می .١)سه بار( سُبحَْانَ رَ�ِّ

قیام در آن  ۀودش به اندازیکبار آن را در نماز شب آن قدر تکرار کرد که سج
نساء و آل عمران ھمراه با دعا و استغفار در که سه سوره طولانی بقره، نماز [

 ذکرش رفت. »نماز شب«] طول کشید که در گفتار آن خوانده بود

عْلىَ  -۲
َ
َ الأ  .٣)سه بار( هِ دِ مْ بِحَ وَ  سُبحَْانَ رَ�ِّ

حِ  -۳ وْ الرُّ ةِ وَ بُّ المَْلاَئِكَ ، رَ وسٌ ، قُدُّ حٌ بُّوْ  .٤ سُ

و با برداشت از قرآن این دعا را در . ٥هُمَّ اغْفِرْ لِيْ سُبحَْانكََ اللَّهُمَّ رَ�َّنَا وَبِحمَْدِكَ اللَّ  -۴
 .خواند رکوع و سجودش زیاد می

                                                 
از ھفت صحابه روایت » الکبیر«حمد، ابوداود، ابن ماجه، دارقطنی، طحاوی، بزار و طبرانی در ا -١

 پاورقی رکوع. اند ر.ک.  کرده
 ھمان. -٢
 اند. حدیث صحیح است که ابوداود، دارقطنی، احمد، طبرانی و بیھقی آورده -٣
 مسلم و ابوعوانه. -٤
ع ھم ھست. و این بدان معناست که وی به آنچه در بخاری و مسلم. این از جمله انواع اذکار رکو -٥

 کرد. قرآن بدان امر شده عمل می
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سْلمَْتُ،  -۵
َ
ْ اللَّهُمَّ لكََ سَجَدْتُ، وَ�كَِ آمَنتُْ، وَلكََ أ نتَْ رَ�ِّ

َ
يْ خَلَقَهُ، أ ِ

سَجَدَ وجَِْ�ْ لِ�َّ
حْسَنَ صُوَرهَُ وصََوَّرهَُ 

َ
هُ،فأَ اَلِقِْ�َ  وشََقَّ سَمْعَهُ وََ�صَرَ

ْ
حْسَنُ الخ

َ
 .١»َ�باَركََ االلهُ أ

تو  و تسلیمت شدم.خداوندا! برای تو سجده کردم و به تو ایمان آوردم «
د و خلق کرد به بھترین پروردگار منی. صورتم برکسی سجده برد که آن را آفری

ھا و برایش گوش و چشم قرار داد. پس مبارک است خدایی که بھترین  صورت
 .»ستآفرینندگان ا

هُ  -۶ ُ وَآخِرَهُ وعََلاَنيِتَهَُ وَسِرَّ لهَ وَّ
َ
خداوندا! « .٢اللَّهُمَّ اغْفِرِْ�ْ ذَنبِْيْ كُلَّهُ، دِقَّهُ وجَِلَّهُ، وَأ

 .»و آخر و آشکار و پنھان آن بیامرزتمامی گناھانم را از کوچک و بزرگ، اول 
بوُءُ  فؤَُادِي، بِكَ  وَآمَنَ  وخََيَالِي، سَوَادِي لكََ  سَجَدَ  -۷

َ
، بنِِعْمَتِكَ  أ َّ  وَمَا يدََايَ  هَذِهِ  عَليَ

روح و خیالم برای تو سجده کرد و قلبم به تو ایمان آورد. « .٣َ�فْسِي  عَلىَ  جَنيَتُْ 
است و  ی منھا دستکنم. این  به نعمتی که بر من نازل فرمودی اعتراف می

 .»ام جنایتی که بر خود کرده
بََرُوتِْ،  -۸

ْ
عَظَمَةِ سُبحَْانَ ذِيْ الج

ْ
�َاءِ، وَال كِبْرِ

ْ
پاک است و منزه « .٤وَالمَْلكَُوتِْ، وَال

گفتنی است که پیامبر این  »ب جبروت و ملکوت و کبریا و بزرگیخدای صاح
 گفت. مورد و سایر موارد را در نماز شب می

نتَْ سُبحَْانكََ اللَّهُمَّ وَبِحمَْدِكَ  -۹
َ
 أ

َّ
 �َ إلاِ

َ
 .٥لا

 مَ  ِ�ْ رْ فِ اغْ  اللَّهُمَّ  -۱۰
َ
 مَ وَ  تُ رْ سْرَ ا أ

َ
 .٦تُ نْ لَ عْ ا أ

                                                 
 مسلم، ابوعوانه، طحاوی و دارقطنی. -١
 مسلم و ابوعوانه. -٢
کند اما در اصلیت  اند و حاکم صحیحش دانسته. ذھبی آن را رد می ابن نصر، بزار و حاکم آورده -٣

 آن دلایل مذکوری ھست.
 اند که پیشتر ھم در بخش رکوع یاد شد. ائی با سند صحیح روایت کردهابوداود و نس -٤
 مسلم، ابوعوانه، نسائی و ابن نصر. -٥
اند. حاکم صحیحش دانسته و ذھبی موافق  ) و نسائی روایت کرده٦٢/١١٢/١ابن ابی شیبه ( -٦

 اوست.



 ١٤٣  استقبال کعبه

 بصََرِى فِى  وَاجْعَلْ  نوُرًا سَمْعِى  فِى  وَاجْعَلْ  نوُرًا لسَِاِ�  وَِ�  نوُرًا قلَبِْى  فِى  اجْعَلْ  اللَّهُمَّ  -۱۱
مَاِ�  وَمِنْ  نوُرًا خَلفِْى  مِنْ  وَاجْعَلْ  نوُرًا

َ
تِْى  وَمِنْ  نوُرًا فوَِْ�  مِنْ  وَاجْعَلْ  نوُرًا أ

َ
 نوُرًا تح

عْظِمْ لِيْ نوُْراً )وَاجْعَلْ فِيْ َ�فْسِيْ نوُْراً (
َ
خدایا! در قلب و زبان و گوش و « .١، وَأ

ده و آن نور  چشم و زیر و رو و راست و چپ و مقابل و پشت و نفسم نوری قرار
 .»را برایم فروزان کن

عُوذُْ برِضَِاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَ�مُِعَافاَتِكَ مِ « -۱۲
َ
ْ أ �َعُوذُْ بِكَ مِنكَْ، اللَّهُمَّ إِ�ِّ

َ
نْ ُ�قُوْ�تَِكَ وَأ

ثنْيَتَْ عَلىَ َ�فْسِكَ 
َ
نتَْ كَمَا أ

َ
حْصِيْ َ�ناَءً عَليَكَْ أ

ُ
خداوندا! من از خشمت به « .٢»لاَ أ

برم، ستایشت  و از عقوبتت به عفوت و از تو به تو پناه میبرم  رضای تو پناه می
 .»ای ستودهتو آن چنانی که خودت را در شمار نیاید، 

 ممنوعیت قرائت قرآن در سجود

دعا در  فرمود و به زیاد خواندن پیامبر اکرم از قرائت قرآن در رکوع و سجود نھی می

قرَْبُ «گفت:  کرد و می سفارش می ]چنان که در رکوع ذکرش رفتاین رکن [
َ
 يَُ�ونُ  مَا أ

عَبدُْ 
ْ
ْ�ثِرُوا سَاجِدٌ، وهَُوَ  رَ�ِّهِ  مِنْ  ال

َ
عَا  فأَ ن حالت بنده به یتر نزدیک« .٣ه)(في ءَ الدُّ

 .»جده است؛ پس در آن زیاد دعا کنیدپروردگارش س

 طولانی کردن سجده

پیامبر از نظر زمانی نزدیک به رکوعش بود. گاھی به خاطر امری عارضی آن  ۀسجد
کرد؛ یکی از صحابه گفته است: در یکی از نمازھا (ظھر یا عصر) بود که  تر می را طولانی

رسول خدا حسن یا حسین را که در آغوش داشت پیش ما آمد. حضرت رسول جلو 
بعد تکبیر نماز گفت و شروع به نماز  رفت و کودک را ھم در کنار پای راستش گذاشت.

اش طولانی گشت. سر را بلند کردم دیدم کودک بر پشت رسول خدا سوار  کرد. سجده
چون پیامبر نماز را به سجده است. به حالت سجده برگشتم،  شده و پیامبر ھمچنان در

                                                 
 اند. کرده ) روایت١١٢/١و  ١٢/١٠٦/٢» (المصنف«مسلم، ابوعوانه و ابن ابی شیبه در  -١
 ھمان. -٢
 ).٤٥٦نیز تخریج شده است (» إرواء«مسلم، ابوعوانه و بیھقی. در  -٣



 صنماز پیامبر    ١٤٤

 طولانی داشتید؛ گمان ۀپایان رساند، مردم گفتند: ای رسول خدا در وسط نماز سجد
نبود؛ بلکه پسرم سوار ھا  این ازیک  بردیم اتفاقی افتاده یا وحی نازل شده. فرمود: ھیچ

 .١بر پشتم شده بود؛ دوست نداشتم عجله کنم تا خودش پایین آمد
ھنگام سجده حسن و حسین بر  گزارد، چنین آمده: پیامبر نماز میدر روایتی دیگر 

شوند به آنان اشاره کرد که آن دو را ا ھ آن پشت وی پریدند؛ وقتی مردم خواستند مانع

  نْ مَ «به حال خود واگذارند. نماز که تمام شد آن دو را بغل گرفت و گفت: 
َ
 ِ�ْ بَّ حَ أ

 .»ید این دو را ھم دوست داشته باشدکسی که مرا دوست دارد با« .٢»نِ فلَيْحُِبَّ هَذَيْ 

 فضیلت سجود

تِى  مِنْ  مَا«فرمود:  صحضرت رسول مَّ
ُ
حَدٍ  مِنْ  أ

َ
ناَ إلاَِّ  أ

َ
عْرِفُهُ  وَأ

َ
قِياَمَةِ  يوَْمَ  أ

ْ
 :قاَلوُا ال

ِ  رسَُولَ  ياَ َ�عْرُِ�هُمْ  وََ�يفَْ  ةِ  فِى  ا�َّ لاََئقِِ  كَثْرَ
ْ
يتَْ  :قَالَ  ؟الخ

َ
رَأ

َ
ةً  دَخَلتَْ  لوَْ  أ  دُهْمٌ  خَيلٌْ  ِ�يهَا صَبْرَ

غَرُّ  فرََسٌ  وَِ�يهَا ُ�هْمٌ 
َ
لٌ  أ مَا ُ�جََّ

َ
تِى  فَإنَِّ  :قاَلَ . بََ�  :قَالَ . مِنهَْا َ�عْرِفهُُ  كُنتَْ  أ مَّ

ُ
 مِنَ  غُرٌّ  يوَْمَئِذٍ  أ

جُودِ  لُونَ  السُّ احدی از افراد امتم نیست که در روز قیامت وی را « .٣»الوْضُُوءِ  مِنَ  ُ�جََّ
شناسی؟ گفت:  نشناسم. گفتند: ای رسول خدا، با این ھمه خلایق چگونه آنان را می

در آن اسبان سیاه خالص و نیز در آن میان اسبی با صورت و  اگر به اصطبلی بروی که
گفتند: بله، خواھیم شناخت پیامبر فرمود:  شناسی؟ دست و پای سفید باشد آیا آنرا نمی

ھایشان بر اثر سجده، چھره و پیشانی، و بر اثر وضو، و  امت من در آن روز صورت

رَادَ  إذَِا«مبر فرمود: پیا »و پاھایشان (مواضع وضو) سفید خواھد بود ھا دست
َ
ُ  أ  رحَْمَةَ  ا�َّ

رَادَ  مَنْ 
َ
هْلِ  مِنْ  أ

َ
مَرَ  النَّارِ، أ

َ
ُ  أ نْ  المَْلاَئَِ�ةَ  ا�َّ

َ
، َ�عْبدُُ  كَانَ  مَنْ  ُ�رْجُِوا أ َ  َ�يخُْرجُِوَ�هُمْ  ا�َّ

                                                 
اند، حاکم صحیحش دانسته و ذھبی  ) و حاکم روایت کرده٢-٤/٢٥٧/١نسائی، ابن عساکر ( -١

 موافق اوست.
 ) با سندی حسن از ابن مسعود و بیھقی به صورت مرسل روایت٨٨٧» (صحیحش«ابن خزیمه در  -٢

باب در بیان دلیل اینکه اشاره در نماز «اند. ابن خزیمه عنوان باب را چنین گذاشته است:  کرده
گفتنی است که، در صحیحین و غیره احادیث ». کند برای فھماندن چیزی، نماز را باطل نمی

 دیگری ھم ھست.
الأحادیث «احمد با سند صحیح و ترمذی قسمتی از آن را آورده و صحیحش دانسته است و در  -٣

 نیز تخریج شده است.» الصحیحة



 ١٤٥  استقبال کعبه

جُودِ، بآِثاَرِ  وَ�َعْرِفوَُ�هُمْ  مَ  السُّ ُ  وحََرَّ نْ  النَّارِ  عَلىَ  ا�َّ
َ
ُ�لَ  أ

ْ
ثرََ  تأَ

َ
جُودِ  أ  النَّارِ، مِنَ  َ�يخَْرجُُونَ  السُّ

ُ�لهُُ  آدَمَ  ابنِْ  فكَُلُّ 
ْ
ثرََ  إلاَِّ  النَّارُ  تأَ

َ
جُودِ  أ ھنگامی که خداوند بخواھد به آن دسته از « .١»السُّ

دھد کسانی را که خدا را  خواھد، رحمت کند، به فرشتگان فرمان می دوزخیان که می
اند خارج  آنان را که به آثار سجود شناخته شدهکردند خارج سازند.  عبادت می

سازند. خداوند بر آتش حرام کرده که اثر سجده را بسوزاند. پس آنان از آتش خارج  می
 .»سوزاند ان را غیر از جای سجده میشوند. آتش تمامی اعضای انس می

 سجده بر زمین و حصیر

اد با وی نماز اصحابش در گرمای زی .٢کرد پیامبر بر زمین زیاد سجده می
توانست که پیشانی بر زمین نھد، لباسش را پھن  گزاردند؛ چنانچه یکی از آنان نمی می

رضُْ  وجَُعِلتَِ «فرمود:  می .٣کرد کرد و بر آن سجده می می
َ
تِى  لِى  كُلُّهَا الأ مَّ

ُ
 مَسْجِداً  وَلأ

ْ�نمََا وَطَهُوراً 
َ
دْرََ�تْ  فأَ

َ
تِى  مِنْ  رجَُلاً  أ مَّ

ُ
لاَةُ  أ  َ�بِْ�  مَنْ  وََ�نَ ( طَهُورهُُ  وعَِندَْهُ  مَسْجِدُهُ  عِندَْهُ فَ  الصَّ

مُونَ  تمام زمین برای من و امتم « .٤»وَ�يِعَِهِمْ  كَنَا�سِِهِمْ  فِى  يصَُلُّونَ  كَانوُا إِ�َّمَا ذَلكَِ  ُ�عَظِّ
طھارت قرار داده شده است. در ھر جا برای یک از افراد امتم   ی گاه و وسیله سجده

ی طھارت وی ھمان جاست. کسانی که پیش از من  فرا برسد مسجد و وسیلهوقت نماز 
ھا و  سهکنی دانستند، به طوری که فقط در بودند، این چیز را بزرگ (و گران) می

 .»گزاردند کلیساھا نماز می
کرد؛ به طوری که در سپیده دم بیست و یکم رمضان باران  بر آب گل نیز سجده می
از چوب درخت خرما بود آب چکه کرد. وی در آب و گل  بارید و از سقف مسجد که

که بر سجده کرد. ابوسعید خدری گفته است: با چشمان خود پیامبر خدا را دیدم 

                                                 
بخاری و مسلم. بنابراین نمازگزاری که اھل عصیان باشد جاوید در دوزخ نخواھد بود. ھمچنین  -١

ماند. این حدیث صحیح است. ر.ک:  موحدی که تارک نماز و کسل باشد او ھم جاوید نمی
 ).٢٠٥٤الصحیحة (

مفروش نبود. احادیث فراوان دیگری ھم دلالت بر این چون مسجد پیامبر با حصیر و مانند آن  -٢
 نکته دارد؛ مانند حدیث بعدی و حدیث دیگری به روایت ابوسعید که خواھد آمد.

 مسلم و ابوعوانه. -٣
 احمد، سراج و بیھقی با سند صحیح. -٤



 صنماز پیامبر    ١٤٦

یا  ٢خرما ۀگاھی ھم برچیز تمیزی چون شاخ .١اش اثر آب و گل بود پیشانی و بینی
یک بار برحصیری نماز گزارد که از بس پھن شده بود، سیاه  .٣اردگز حصیر نماز می

 .٤شده بود

 برخاستن از سجده

و به آن کسی که نمازش را  .٥کرد پیامبر تکبیر گویان سرش را از سجده بلند می

 «گزارد ھمین سفارش را کرد و فرمود:  درست نمی
َ

حَدٍ  صَلاَةٌ  تتَِمُّ  لا
َ
...  حَتىَّ  النَّاسِ  مِنْ  لأِ

 َ  رَ  عُ �َ رْ بر، و�َ �مَّ يقول: االله أ، �ُ هُ لَ فاصِ مَ  ئِنَّ مَ طْ �َ  حَتىَّ ، دَ جُ سْ �
ْ
َ  حَتىَّ  هُ سَ أ  .٦»داً اعِ قَ  یَ وِ تَ سْ �

اینکه سجده کند، طوری که مفاصلش آرام گیرد و  نماز احدی کامل نیست مگر«
یش را با ھا دستگاھی  .»سرش را بلند کند، تا صاف بنشیند سپس بگوید: الله أکبر و

و ١نشست گسترد و با طمأنینه بر آن می بعد پای چپش را می .٧کرد تکبیر بلند میاین 

                                                 
 بخاری و مسلم. -١
 ھمان. -٢
 مسلم و ابوعوانه. -٣
که نشستن بر روی چیزی به منزله پوشیدن آن است و بخاری و مسلم. حدیث دلیل است بر آن -٤

دلالت دارد بر تحریم جلوس بر حریر به خاطر اثبات نھی از پوشیدن آن در صحیحین و سایر 
منابع، حتی از نشستن بر آن به طور صریح نھی شده است. نباید به خاطر اقدام بعضی از بزرگان 

 به نشستن بر روی آن فریب خورد.
 لم.بخاری و مس -٥
 اند. حاکم صحیحش دانسته و ذھبی موافق اوست. ابوداود و حاکم روایت کرده -٦
» البدائع«پذیرد. در  احمد و ابوداود با سند صحیح. احمد رفع دست را در اینجا و ھر تکبیری می -٧

سؤال شد گفت: در ھر  ھا دست) آمده که نقل است از ابن أثرم درباره افراشتن ٤/٨٩ابن قیم (
رفتن و برخاستنی تکبیر بگویید. ھمچنین أثرم گفت: اباعبدالله (امام احمد) را دیدم که در پایین 

کرد. ابن منذر و ابوعلی از بین شافعیه  را بلند می ھا دستھر فرود آمدن و برخاستنی از نماز 
 آمده، یک روایت از مالک و شافعی» طرح التثریب«ھمین دیدگاه را دارند. آن گونه که در کتاب 

کند. انس، ابن عمر، نافع، طاووس، حسن بصری، ابن سیرین و ایوب  ھمین دیدگاه را بیان می
) با اسناد ١/١٠٦» (مصنف ابن أبی شیبه«سختیانی این دیدگاه به ثبوت رسیده است. ر.ک: 

 صحیح از آنان.



 ١٤٧  استقبال کعبه

نْ  سَجَدْتَ  إذَِا«گزارد سفارش کرد که  بدان شخص که نمازش را درست نمی  َ�مَ�ِّ
يسُْرَى فخَِذِكَ  عَلىَ  فاَْ�عُدْ  رََ�عْتَ  فإَذَِا لسُِجُودِكَ،

ْ
چون سجده کردی اعضای « ٢»ال

پای راستش را نصب  »ه و وقتی نشستی بر ران چپت بنشیننات را برزمین ب سجده
  .٤کرد و انگشتان را رو به قبله می ،٣کرد می

 نشستن بین دو سجده

  .٥نشست نشست با تکیه بر پا بر نشیمنگاه می وقتی که در این فاصله می

 وجوب طمأنینه بین دو سجده

داد، که ھر مفصل و  میپیامبر در این حالت چنان اطمینان و آرامش به خرج 
به آن شخص ھم که نمازش را درست  .٦گشت استخوانی از بدن به جای خود برمی

                                                                                                                        
) نیز ٣١٦( »الإرواء«، أبوداود با سند صحیح، مسلم و أبوعوانه. در»رفع الیدین«بخاری در جزء  -١

 تخریج شده است.
 اند. احمد و ابوداود با سند حسن روایت کرده -٢
 بخاری و بیھقی. -٣
 نسائی با سند صحیح. -٤
) و بیھقی. ابن ١٠٦-١٠٤(شماره » مارواه ابوالزبیر عن غیر جابر«مسلم، ابوعوانه و ابوالشیخ در  -٥

ر جز ھمین مورد، در این باره قیم در این خصوص دچار اشتباه شد. وی گفته است: از پیامب
حدیثی روایت نشده است. در جواب وی باید گفت که، چنین چیزی چگونه صحیح است، درحالی 
که این قضیه در حدیث ابن عباس در صحیح مسلم، ابوداود و ترمذی آمده است! ترمذی و 

ووس ) از طا٥/١٢/١(ج» غریب الحدیث«. ابواسحاق حربی در  دیگران نیز صحیحش دانسته
نشستند و سند آن صحیح  روایت کرده که او ابن عمر و ابن عباس را دید که بر نوک پای خود می

ما منا من أحد إلا رد ورد عليه إلا صاحب هذا القبر «است. خدا رحمت کند امام مالک را که گفت: 

کردند که بحث  جماعتی از صحابه و تابعین و غیره بدین سنت عمل می »صوأشار إلی قبره
آمده. به نظر من این غیر از آن نشستن است که از آن نھی شده که در » الأصل«مفصل آن در 

 نشستن تشھد خواھد آمد.
 ابوداود و بیھقی با سند صحیح. -٦
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 «داد گفت:  انجام نمی
َ

ِ ذَ  لَ عَ فْ  �َ تىَّ حَ  مْ �أحد صَلاَةُ  تتَِمُّ  لا وی این حالت را تقریباً  .١»كل
رفت  کرد به طوری که گمان می و گاھی مکث می .٢داد اش، طول می سجده ۀبه انداز

 .٣گویی فراموش کرده است

 اذکار بین دو سجده

 گفت: وی در این نشستن می

) اللَّهُمَّ  -۱ ، (ودر الفظي: ربَِّ ، وَارْزُقِْ�ْ ِ�ْ، وعََافِِ�ْ ، وَاهْدِِ�ْ، وَاجْبُرْ اغْفِرْ لِيْ وَارحَْمِْ�ْ
 .٤»وَارَْ�عِْ�ْ 

سپس تکبیر  .٦گفت این دو را در نماز شب می .٥ربَِّ اغْفِرْ لِيْ  ربَِّ اغْفِرْ لِيْ  -۲
به آن شخص که نمازش را درست  ،٧رفت دوم می ۀگفت و به سجد می

ین دو سجده فرمود: سپس گزارد پس از سفارش به اطمینان نشستن ب نمی

                                                 
 اند. حاکم علاوه بر آن صحیحش دانسته و ذھبی موافق است. ابوداود و حاکم آورده -١
 بخاری و مسلم. -٢
گوید: این سنت را پس از انقراض عصر صحابه، مردم ترک کردند. کسی بخاری و مسلم. ابن قیم  -٣

کند و توجھی به خلاف آن ندارد در واقع اعتنایی به آنچه خلاف این ھدایت  که به سنت حکم می
 است ندارد.

 اند. حاکم صحیحش دانسته و ذھبی موافق اوست. ابوداود، ترمذی، ابن ماجه و حاکم آورده -٤
ندی حسن آورده و این دعا را امام احمد برگزیده است. اسحاق بن راھویه گفته ابن ماجه با س -٥

است: اگر شخص خواست این دعا را سه بار بگوید و اگر خواست بگوید: اللھم اغفرلی ... زیرا 
روایت » مسائل امام احمد و اسحاق بن راھویه«از پیامبر روایت شده، ھمچنین در ھا  آن ھردوی

 ) آمده است.١٩اسحاق مروزی (ص 
کند، به خاطر عدم وجود فرق بین آن و  این نکته مشروعیت اذکار مزبور را در نماز واجب نفی نمی -٦

اند. بنا به رأی آنان این مسئله در نماز  نقل (مستحب) شافعی، احمد و اسحاق نیز چنین گفته
مشکل «ر واجب و مستحب جایز است. به طوری که ترمذی روایت کرده امام طحاوی نیز د

کند. زیرا در نماز جایی نیست که  داند و عقل سلیم ھمین را تأیید می آن را مشروع می» الآثار
ذکر، در آن مشروع نباشد. پس بجاست که قضیه در اینجا ھم از ھمین قرار باشد. موضوع کاملاً 

 روشن و واضح است.
 بخاری و مسلم. -٧



 ١٤٩  استقبال کعبه

روی تا مفاصلت آرام گیرند. پس این  بعد به سجده می »الله اکبر«گویی:  می
را با این تکبیر  ھا دستگاھی  .١ی نمازت انجام بده را در ھمهکارھا 

کرد، سپس  در سجده دوم ھمچون سجده اول عمل می ،٢افراشت برمی
و بدان شخص سفارش فرمود که در ھر  ،٣داشت تکبیرگویان سر از سجده برمی

ھر گاه چنین کردی نمازت کامل است  ،٤ای این کار را انجام بده رکعت و سجده
را بلند  ھا دستگاھی  .٥و اگر چیزی از آن کاستی، نماز ناقص خواھد بود

 .٦کرد می

 جلوس استراحت
نشست، طوری که ھر یک از  پیامبر پس از سجده با تکیه بر پای چپش راست می

 .٧گشت ھا به جای خود برمی استخوان

 ت بعدتکیه بر دو دست در برخاستن برای رکع

                                                 
حش دانسته و ذھبی موافق اوست و بخش زاید آن را اند. حاکم صحی ابوداود و حاکم روایت کرده -١

 اند. بخاری و مسلم روایت کرده
ھا، این  اند. احمد، مالک و شافعی در روایتی از آن ابوعوانه و ابوداود با دو سند صحیح روایت کرده -٢

 .١٢٠از صفحه  ٢اند. ر.ک: پاورفی  رفع را پذیرفته
 مسلم و بخاری. -٣
 اند حاکم صحیحش دانسته و ذھبی موافق اوست. ت کردهابوداود و حاکم روای -٤
 اند و ترمذی صحیحش دانسته. احمد و ترمذی روایت کرده -٥
اند. احمد و مالک و شافعی در روایتی از آن یاد  ابوعوانه و ابوداود با دو سند صحیح روایت کرده -٦

 اند. کرده
ت شناخته شده است. شافعی این نوع بخاری و ابوداود. این جلوس نزد فقھا به جلوس استراح -٧

) ذکر شده ١١١/١» (التحقیق«جلوس را پذیرفته. ھمچنین از احمد روایتی شبیه آن آمده که در 
» مسائل عن الإمام احمد«و آن بھتر است چون وی به اتباع از سنت آزمندتر بوده. ابن ھانی در 

خاست، بر دو  در رکعت آخر برمی) گفته است: أباعبدالله (امام احمد) را دیدم که چون ٤٢(ص
این شیوه انتخاب امام ». خاست نشست، سپس برمی داد و بسا نیز کاملاً می دستش تکیه می

) گفته است: این سنت پیامبر را که ١/١٧٤/٢» (مسائل المروزی«اسحاق بن راھویه است که در 
 ).٨٣-٢/٨٢» (لإرواءا«دادند. ر.ک:  داد چه پیر و چه جوان انجام می یش تکیه میھا دستبر 
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را بر  ھا دستدر نماز  .١خاست آنگاه پیامبر با تکیه بر زمین، برای رکعت دوم برمی
حدیثی روایت  .٢کرد یش تکیه میھا دستخاست بر  گذاشت و چون برمی زمین می

نَّهُ  َ�قُومُ  نَ كا«شده که 
َ
هْمُ  كَ� خاست گویی تیر بود  او سریع برمی :»يدََيهِْ  عَلىَ  َ�عْتمَِدُ  لا السَّ

 »الضعیفة«یشتر آن را در شرح ب . که جعلی است و»کرد یش تکیه نمیھا دستو بر 
ایستاد با الحمدالله شروع  ام. و چون برای رکعت دوم می ) آورده۹۶۸و  ۹۲۹و  ۵۶۲(

ن داد، جز آنکه ای این رکعت را ھمچون رکعت اول انجام می .٣ماند کرد و ساکت نمی می
 گزارد. تر از اولی می رکعت را کوتاه

 وجوب قرائت فاتحه در ھر رکعت

داد امر به قرائت فاتحه در ھر رکعت نمود؛  به کسی که نمازش را درست انجام نمی

 فِي  ذَلكَِ  اْ�عَلْ  ُ�مَّ « ٤پس از اینکه او را به قرائت آن در رکعت اول امر نمود فرمود:

                                                 
 بخاری و شافعی. -١
کان یقوم «ابواسحاق حربی با سند حسن آن را روایت نموده و بیھقی با سند صحیح. و اما حدیث  -٢

موضوعه است و ھر چه با این مضمون نقل شده باشد ضعیف و » کأنه السھم لا یعتمد علی یدیه
ام. و اینکه إسناد حربی را  کرده ) بیان٩٦٨و  ٩٢٩و  ٥٦٢» (الضعیفة«ناصحیح است که در 

 تمام المنة«ام بر یکی از فضلا گران آمد و ایجاد اشکال کرد که آن را در کتاب دیگرم  تقویت کرده
 ام که بدان مراجعه شود. توضیح داده» التعلیق علی فقه السنةفي 

ای قرائت دعای رود که بر مسلم و ابوعوانه. در مورد سکوت نفی شده در این حدیث، احتمال می -٣
رود که اعم از این باشد، اما  استفتاح باشد و شامل سکوت قرائت استعاذه نیست و نیز احتمال می

تر است. علما در مورد استعاذه به جز رکعت اول دو نظر دارند. اما قول  احتمال اول نزد من راجح
 آمده است. »الأصل«راجح نزد ما مشروعیت آن در ھر رکعتی است. تفصیل این مطلب در 

 ابوداود و احمد با سند جید. -٤
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 ٢»ةٍ عَ �رَ  كلِّ  فِيْ «و در روایتی چنین آمده:  »تمام نمازت بخوانآن را در « .١»كُلِّهَا صَلاَتكِ

 .»ئتی استدر ھر رکعتی قرا« .٣»ةٌ اءَ رَ قِ  عَةٍ � رَ كلِّ فِيْ «و فرمود: 

 تشھد اول

نشست و چنانچه نماز دو  حضرت برای تشھد می پس از فراغت از رکعت دوم،
صورت جلوس بین دو به ھمان  ،٤نشست رکعتی بود، مانند نماز صبح مفترش می

 رکعتی. به آن شخص ھم که از نماز سه رکعت یا چھار ٥سجده؛ ھمچنین در تشھد اول
ھر گاه در وسط نماز نشستی طمأنینه پیدا کن و «گزارد فرمود:  نمازش را خوب نمی

 .٦»ران چپت را مفترش کن؛ یعنی آن را بگستران و بر آن بنشین و بعد تشھد را بخوان
نشست کف دست راست را بر روی ران یا زانوی راست  برای تشھد میھر گاه حضرت 

و انتھای آرنج راست را بر ران  ٧نھاد و نیز کف دست چپ را بر ران یا زانوی چپ می
پیامبر مردی را که در نماز بر دست چپ تکیه کرده بود (از این  .٨گذاشت راستش می

لِْسْ  لاَ «عبارتی آمده:  در .٩این نماز یھود است :کار) منع کرد و فرمود که
َ

 إِ�َّمَا هَكَذَا تج
ينَ  جِلسَْةُ  هَذِهِ  ِ

َّ
بوُنَ  الذ منشین چون این نوع نشستن از آن کسانی این گونه « .١٠»ُ�عَذَّ

                                                 
 بخاری و مسلم. -١
 احمد با سند حسن. -٢
) جابر گفته است ھر ١/٥٢» (مسائل ابن ھانی«و احمد در » صحیحش«ابن ماجه و ابن حبان در  -٣

کس رکعتی نماز بگزارد و ام الکتاب (فاتحه) را در آن نخواند، نماز نگزارده است؛ به استثنای قرار 
 روایت کرده.» الموطأ«اشتن در پشت سر امام مالک آن را در د

 ) با سند صحیح.١/١٧٣نسائی ( -٤
 بخاری و ابوداود. -٥
 ابوداود و بیھقی با سند حسن. -٦
 مسلم و ابوعوانه. -٧
 ابوداود و نسائی با سند صحیح. -٨
و این با حدیث اند و حاکم صحیحش دانسته، ذھبی موافق اوست  بیھقی و حاکم روایت کرده -٩

 تخریج شده است.» الارواء«بعدی در 
 احمد و ابوداود با سند حسن. -١٠
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ْ  � قعدة«حدیث دیگری آمده که  »شوند است که عذاب می این « .١»مْ هِ يْ لَ عَ  وبِ ضُ غْ مَ ال

 .»نشستن مغضوبان است

 تشھدحرکت دادن انگشت در 

کرد و انگشتان دست راست  پیامبر در تشھد دست چپ را روی زانوی چپش باز می
 .٢دوخت کرد و نگاھش را بدان می گاه انگشت اشاره را رو به قبله می را جمع و آن

و گاھی با  ٣گذاشت خواست اشاره کند انگشت ابھام را روی انگشت وسط می وقتی می
کرد  داد و با آن دعا می کرد حرکت می ا بلند میو ھر گاه انگشتش ر ،٤کرد آن حلقه می

                                                 
ـ با تحقیق بنده) آن را صحیح دانسته  ١٢٨٤» (أحکام«عبدالرزاق روایت کرده و عبدالحق در  -١

 است.
با ) با اضافاتی و ٢٧٥/٢) و نیز ابویعلی (١٣١/١مسم، ابوعوانه و ابن خزیمه. حمیدی در مسند ( -٢

 اند. سند صحیح از ابن عمر روایت کرده
 مسلم و ابوعوانه. -٣
) و ابن حبان در ٢-١/٨٦/١) ابن خزیمه (٢٠٨» (المنتفی«ابوداود، نسائی، ابن جارود در  -٤

) ابن ٢٨/٢اند و ابن ملقن آن را صحیح دانسته ( ) با سند صحیح روایت کرده٤٨٥» (صحیح«
باره راویش عثمان بن مقسم گفته: در روایت حدیث ) برایش شاھدی آورده و در٢٨٧/١عدی (

امام ». کرد با آن دعا می«شود. درباره این جمله حدیث که:  ضعیف است، ولی حدیث او نوشته می
به نظر من این مطلب دلیل آن ». این دلیل آن است که در آخر نماز بوده است«گوید:  طحاوی می

گام سلام ادامه یابد؛ چون دعا قبل از آن است. است که اشاره با انگشت و حرکت دادنش تا ھن
تواند با انگشت در  مذھب مالک و دیگران ھمین است. از امام احمد سوال شد که آیا نمازگزار می

) ١/٨٠» (مسائل عن امام احمد«نماز اشاره کند؟ گفت: آری، البته. ابن ھانی این قول را در 
حرکت دادن انگشت در تشھد سنت ثابتی است  سازد که آورده. به نظر من این مطلب روشن می

اند. آنان که گمان دارند این کار  کرده الله، و احمد و دیگر ائمه اھلسنت بدان عمل می از رسول
بیھوده است و شایسته نماز نیست باید از خدا بترسند. چون با اینکه علم به ثبوت این مطلب 

کنند، و  ست، از حرکت دادن انگشت خودداری میدارند، باز به تصور اینکه کاری عبث و بیھوده ا
تابد و با  را برنمیھا  آن زنند، که سبک زبان عرب ھا و توجیھاتی می با تکلف دست به تأویل

برداشت امامان مخالف است. عجیب این است که آنان در مایل دیگر از امام (احمد) دفاع 
اش طعن در  ند که تخطئه امام لازمهکن کنند، گر چه رأیش مخالف سنت باشد؛ چون تصور می می

کنند و  کنند و سنت ثابت را رد می احترامی به اوست. باز این مسأله را فراموش می وی و بی
عاملان بدان را ھم سرزنش و دانسته یا ندانسته ائمه را به خاطر دفاع از باطل ھتک حرکت 
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شَدُّ  لَِ�َ «گفت:  و می
َ
يطَْانِ  عَلىَ  أ دَِيدِ  مِنَ  الشَّ

ْ
نِى »الح عْ بَّابَةَ  يَ ابله انگشت اشاره در مق« .١»السَّ

 .»با شیطان محکمتر از آھن است
کردند که  صورت عدم انجام آن به یکدیگر اعتراض می بعضی از یاران پیامبر در

حضرت در ھر دو تشھد با این انگشت اشاره  .٢مقصود اشاره با انگشت در دعاست
أحد «کرد؛ به او گفت:  نگشتانش دعا میپیامبر روزی مردی را دید که با ا .٣کرد می
  .٤و به انگشت سبابه، اشاره کرد »به یکتایی او اقرار کن« »أحد

 د اول و مشروعیت دعا در آن ھشوجوب ت

چیزی که به ھنگام و اول  .٥خواند رکعت یکبار تحیت را میحضرت در ھر دو 

ِ  التَّحِيَّاتُ «گفت:  نشستن می سھو  ۀکرد سجد و چنانچه فراموشش می ،٦بود »ِ�َّ

عَتَْ�ِ  كُلِّ  فِى  َ�عَدُْ�مْ  إذَِا«نمود که:  و امر می ٧کرد می
ْ
ِ  التَّحِيَّاتُ  :َ�قُولوُا رَ� َّ�ِ ... ْ تَخََ�َّ

ْ
 وَلي

                                                                                                                        
دفاع کنند؛ در حالی که از قضا در کنند با اینکه شیوه زنان چنان است که به باطل از امامان  می

کنند)  اند (و این پیروان با امامان خویش مخالفت می این مسئله آن امامان به سنت پیامبر رسیده

َ�مَا ﴿ گیرد؛ زیرا این سنت وی است، را نیز می صگذشته از این ھتک حرمت آنان دامن پیامبر
اما نھادن انگشت بعد از اشاره یا مقید کردنش به  .]٨٥[البقرة:  ﴾...جَزَاءُ مَنْ َ�فْعَلُ ذَلكَِ مِنُْ�مْ 

ای در سنت ندارد و به دلیل این حدیث  وقت نفی و اثبات (در لا إله إلا الله گفتن) اصلی و پایه
گوید نباید حرکتش داد از حیث اسناد ثابت نشده است ـ که  مخالف سنت است و حدیثی که می

 ام. ه) تحقیق نمود١٧٥» (ضعیف أبی داود«در 
) عبدالغنی ٧٣/١(ق » الدعاء«)، طبرانی در ٦٠/١» (الأمالی«احمد، بزار، ابوجعفر، بختری در  -١

 ) و بیھقی.٢٤٩/٢» (مسند«) با سند حسن، رویانی در ١٢/٢» (السنن«مقدسی در 
 ) با سند حسن.٢/١٢٣/٢ابن ابی شیبه ( -٢
 نسائی و بیھقی با سند صحیح. -٣
اند و ذھبی با وی  ) و نسائی و حاکم صحیحش دانسته٢/١٢٣/٢) و (١٢/٤٠/١(ابن ابی شیبه  -٤

 موافق است و این ابی شیبه ھم شاھدی دارد.
 مسلم و ابوعوانه. -٥
 ).٢٨/٢بیھقی از قول عایشه روایت کرده، با اسناد جیدی که ابن ملقن آورده است ( -٦
 ).٣٣٨ت (نیز تخریج شده اس» إرواء الغلیل«بخاری و مسلم؛ در  -٧



 صنماز پیامبر    ١٥٤

حَدُُ�مْ 
َ
عَاءِ  مِنَ  أ عْجَبَهُ  الدُّ

َ
َ  فلَيْدَْعُ  إلَِيهِْ  أ ھر گاه در ھر دو رکعتی « .١»بِهِ  وجََلّ  عَزَّ  ا�َّ

دید بگوید و نشستید بگویید: التحیات ... ھر یک از شما مخیر است تا ھر دعایی پسن

ُ قُ «. و در روایتی آمده که: »خدا را با آن بخواند به آن  .٢»التَّحِيَّاتُ ةٍ سَ لْ جَ  كلِّ  ا فِيْ وْ ول
گزارد ھمین چیز را سفارش فرمود. پیامبر ھمان  شخص ھم که نمازش را نادرست می

. سنت ٣داد تشھد را ھم تعلیم داد ای از قرآن را به یارانش تعلیم می ور که سورهط
  .٤(با صدای پایین خواندن) تشھد است اخفاء

 انواع و اشکال تشھد

 ھد را به یارانش آموخت:ھایی از تش پیامبر شکل
طور که  ابن مسعود گفته است: دستم در دست پیامبر بود که پیامبر ھمان -۱

ِ  التَّحِيَّاتُ «آموخت تشھد را نیز به من آموخت:  ای از قرآن را به من می ورهس َّ�ِ 
لوََاتُ  يِّباَتُ  وَالصَّ لاَمُ  وَالطَّ هَا عَليَكَْ  السَّ ُّ�

َ
ِ  وَرحَْمَةُ  النَّبِىُّ  � لاَمُ  وََ�رََ�تهُُ  ا�َّ  عَليَنْاَ السَّ

ِ  عِباَدِ  وعََلىَ  الِحِ�َ  ا�َّ شْهَدُ  الصَّ
َ
نْ  أ

َ
َ  لاَ  أ

َ
ُ  إلاَِّ  إِله شْهَدُ  ا�َّ

َ
نَّ  وَأ

َ
داً  أ ُ  َ�بدُْهُ  ُ�مََّ

ُ
 .»وَرسَُوله

ی مخصوص الله است]، سلام و رحمت و کت و پاکفرمانروائی، رحمت و بر«
ه بندگان صالح خدا، من گواه یلکامبر، سلام بر ما و یای پات خدا بر تو باد کبر

بنده و  صوجود ندارد و محمد »بحق«چ معبودی بجز الله یه ھکمی دھم 
 .»رسول اوست

                                                 
) با سند صحیح. به نظر من ظاھر حدیث دلالت دارد ٣/٢٥/١» (الکبیر«نائی، احمد و طبرانی در  -١

بر مشروعیت دعا در ھر تشھدی ولو اینکه به دنبال آن سلام گفتن نباشد. این سخن ابن حزم 
 (ره) است.

 نسائی با سند صحیح. -٢
 بخاری و مسلم. -٣
 اند. حاکم صحیحش دانسته و ذھبی با وی موافق است. ابوداود و حاکم روایت کرده -٤



 ١٥٥  استقبال کعبه

خواندیم که ایشان در قید حیات بود، ولی زمانی که  این را زمانی بدین گونه می

 .١النبيالسلام علی گفتیم:  رحلت فرمود تنھا می
طور که  وید: رسول خدا تشھد را این گونه به ما تعلیم داد ھمانابن عباس گ -۲

لوََاتُ  المُْباَرََ�تُ  التَّحِيَّاتُ  :قرآن را يِّباَتُ  الصَّ ِ  الطَّ لاَمُ  ِ�َّ هَا عَليَكَْ  السَّ ُّ�
َ
 النَّبِىُّ  �

                                                 
اند.  ) روایت کرده٢٥٨/٢» (مسند«) سراج و أبویعلی در ١/٩٠/٢بخاری، مسلم، ابن ابی شیبه ( -١

) تخریج شده است. درباره سخن ابن مسعود که در زمان حیات ٣٢١» (الإرواء«ھمچنین در 

باید گفت:  »السلام علی النبي«و پس از رحلتش  گفتند می »أيها النبي السلام عليك«حضرت رسول 
لابد این بنا به دستور حضرتش بوده است عایشه نیز تشھد را به ھمین صورت، (یعنی گفتن 

) و نیز مخلص در ٩/١/٢(ج » مسندش«آموخت. سراج در  ) به دیگران میالسلام علی النبي
اند. حافظ گوید:  یشه روایت کرده) با دو سند صحیح این مطلب را از عا١١/٥٤/١(ج » الفوائد«

گفتند، ولی چون رحلت کرد  را با کاف در زمان حیات پیامبر می »أيها النبي كالسلام علي«اصحاب 

وی در  »السلام علی النبي«گفتند:  کردند و می خطاب را ترک کردند و او را با لفظ غائب یاد می
گوید: این  کر این روایت از ابی عوانه، میبعد از ذ» شرح المنھاج«گوید: سبکی در  جایی دیگر می

کار صحابه دلیل است بر اینکه خطاب در سلام کردن بر پیامبر غیرواجب است و باید چنین 

 .السلام علی النبيگفت: 
به عقیده من ھم ھمین صحیح است؛ چون درصحیح بخاری به ثبوت رسیده است. برای این 

وید: ابن جریج به نقل از عطا به من خبر داد که صحابه گ روایت متابعی قوی یافتم. عبدالرزاق می

و پس از آنکه رحلت  »أيها النبي كالسلام علي«گفتند:  زمانی که حضرت در قید حیات بود می

 .السلام علی النبيگفتند:  فرمود می
این روایت از حیث سند، صحیح است اما سعید بن منصور از طریق ابی عبیده بن عبدالله بن 

گوید: ابن  ز پدرش روایت کرده که پیامبر تشھد را به آنان یاد داد و آن را ذکر کرده. میمسعود ا

 .»أيها النبي كالسلام علي«گفتیم:  عباس گفت: زمانی که حضرت در قید حیات بودند ما می
دھیم و پیداست که آنچه ابن  ابن مسعود گفت: به ما چنین یاد داده شده، ما نیز چنین یاد می

ته از روی مباحثه گفته و ابن مسعود بدان رجوع نکرده، لیکن روایت بخاری قویتر عباس گف
است؛ چون اباعبیده آن را از پدرش نشنیده. و سند تا ابوعبیده نیز ضعیف است. این سخن حافظ 

 را که آوردیم مورد قبول گروھی از علمای محقق چون قسطلانی، زرقانی، لکنوی و غیره است.



 صنماز پیامبر    ١٥٦

ِ  وَرحَْمَةُ  لاَمُ  وََ�رََ�تهُُ  ا�َّ ِ  عِباَدِ  وعََلىَ  عَليَنَْا السَّ الِحِ�َ  ا�َّ شْهَدُ  الصَّ
َ
نْ  أ

َ
َ  لاَ  أ

َ
ُ  إلاَِّ  إِله  ا�َّ

شْهَدُ 
َ
نَّ  وَأ

َ
دًا أ ِ  رسَُولُ  ُ�مََّ ُ  َ�بدُْهُ و در روایتی دیگر: « ا�َّ

ُ
  .١»وَرسَُوله

 المُْباَرََ�تُ  التَّحِيَّاتُ  داد: پیامبر تشھد را چنین تعلیم می :ابن عمر گوید که -۳
لوََاتُ  يِّباَتُ  الصَّ ِ  الطَّ لاَمُ  ِ�َّ هَا عَليَكَْ  السَّ ُّ�

َ
ِ  وَرحَْمَةُ  النَّبِىُّ  � لاَمُ  وََ�رََ�تهُُ  ا�َّ  عَليَنْاَ السَّ

ِ  عِباَدِ  وعََلىَ  الِحِ�َ  ا�َّ شْهَدُ  الصَّ
َ
نْ  أ

َ
َ  لاَ  أ

َ
ُ  إلاَِّ  إِله شْهَدُ  وحده لا شر�ك له ا�َّ

َ
نَّ  وَأ

َ
 أ

دًا ُ  َ�بدُْهُ  ُ�مََّ
ُ

 .٢وَرسَُوله
داد: ھر گاه  ابوموسی اشعری گوید که رسول خدا تحیات را چنین تعلیم می -۴

يِّباَتُ  التَّحِيَّاتُ نشستید اولین سخنتان این باشد:  لَوَاتُ  الطَّ ِ  الصَّ لاَمُ  ِ�َّ  السَّ
هَا عَليَكَْ  ُّ�

َ
ِ  وَرحَْمَةُ  النَّبِيُّ  � لاَمُ  وَ�رَََ�تهُُ  ا�َّ ِ ا عِباَدِ  وعََلىَ  عَليَنْاَ السَّ الِحِ�َ  �َّ شْهَدُ  الصَّ

َ
 أ

نْ 
َ
  أ

َ
َ  لا

َ
  إِله

َّ
ُ  إلاِ شْهَدُ  ا�َّ

َ
نَّ  وَأ

َ
دًا أ ُ  َ�بدُْهُ  ُ�مََّ

ُ
 .٣وَرسَُوله

داد:  عمر بن خطاب مردم را درحالی که بر منبر بود چنین تشھد را آموزش می -۵

يَّاتُ  اكِيَاتُ  اللهَِِّ، التَّحِ اتُ  اللهَِِّ، الزَّ لَوَ يِّبَاتُ  الصَّ لاَمُ  اللهَِِّ، الطَّ لَيْكَ  السَّ َا عَ َةُ  النَّبِىُّ  أَيهُّ حمْ رَ  االلهَِّ  وَ

، اتُهُ كَ بَرَ لاَمُ  وَ يْنَا السَّ لَ لىَ  عَ عَ بَادِ  وَ ، االلهَِّ عِ ينَ الحِِ دُ  الصَّ هَ هَ  لاَ  أَنْ  أَشْ دُ  االلهَُّ، إِلاَّ  إِلَ هَ أَشْ  أَنَّ  وَ

ا دً َمَّ هُ  محُ بْدُ ولُهُ  عَ سُ رَ  .٤ز ابن مسعودمانند تشھد روایت شده ا .وَ

 صلوات بر پیامبر، زمان و اشکال آن
و آن را برای  ٥فرستاد پیامبر در تشھد اول و نیز سایر تشھدھا بر خود صلوات می

و آنان را به فرستادن صلوات امر فرمود. او انواع و اشکالی از صلوات  ١امتش تشریع کرد
 آید: زیر می یارانش تعلیم فرموده که دررا به 

                                                 
 نه، شافعی و نسائی.مسلم، ابوعوا -١
 اند. دار قطنی صحیحش دانسته. ابوداود و دار قطنی روایت کرده -٢
 مسلم، ابوعوانه، ابوداود و ابن ماجه. -٣
) آن را تخریج کرده و ھمچنین سراح و مخلص (به طوری که آمد) و بیھقی ١/٢٩٣ابن ابی شیبه ( -٤

 ) عبارت از اوست.٢/١٤٤(
 ) و نسائی.٢/٣٢٤(» صحیحش«ابوعوانه در -٥



 ١٥٧  استقبال کعبه

مَّ  -۱ لىِّ  اللَّهُ لىَ  صَ دٍ  عَ َمَّ لىَ  ٢محُ عَ لِ  وَ يْتِهِ  أَهْ لىَ  بَ عَ هِ  وَ اجِ وَ تِهِ  أَزْ يَّ رِّ ذُ ماَ  وَ يْتَ  كَ لَّ لىَ  صَ  آلِ  عَ

يمَ  اهِ ِيدٌ  إِنَّكَ  إِبْرَ يدٌ  حمَ ِ كْ  مجَ بَارِ لىَ  وَ دٍ  عَ َمَّ لىَ  محُ عَ لِ  وَ يْتِهِ  أَهْ لىَ  بَ عَ هِ  وَ اجِ وَ تِهِ  أَزْ يَّ رِّ ذُ ماَ  وَ  كَ

تَ  كْ لىَ  بَارَ يمَ  آلِ  عَ اهِ ِيدٌ  إِنَّكَ  إِبْرَ يدٌ  حمَ ِ خداوندا، بر محمد و اھل بیت و زنان و « .مجَ
چنان که بر آل ابراھیم درود فرستادی، ھمانا تو  فرزندانش درود فرست، ھم

توده و بزرگواری و محمد و اھل بیت و زنان و فرزندانش را مبارک گردان، س
. حضرت خود »ستوده و بزرگوار ک گرداندی، توییچنان آل ابراھیم را مبار ھم

  .٣کرد در تشھد چنین دعا می

                                                                                                                        
دانیم که چگونه بر تو (در تشھد) سلام بفرستیم ولی  یاران رسول به وی گفتند: ای پیامبر، می -١

صلوات را چگونه بفرستیم؟ فرمود: بگویید: اللھم صل علی محمد ... این حدیث دلالت بر 
ذکر شده » الأم«طور که به صراحت در کتاب در  مشروعیت صلوات در ھر دو تشھد دارد. ھمان

) و ٣/٤٦٠» (المجموع«مذھب امام شافعی ھمین است. از نظر یارانش ھمچون نووی در 
) (چاپ المکتب الاسلامی) نیز ھمین صحیح است. وزیر بن ھیبره حنبلی در ١/٢٦٣» (الروضه«
) نقل کرده است آن را اختیار کرده. ١/٢٨٠» (ذیل الطبقات«بطوری که ابن رجب در » الافصاح«

صلوات بر پیامبر آمده که شامل ھر تشھدی است و مختص به تشھد اخیر  ۀفراوانی درباراحادیث 
ام، چون مطابق با شرایط  ام و چیزی از آن را در متن نیاورده آورده» الأصل«نیت و من در تعلیق 

کنند. مخالفان دلیل درستی ندارند که بدان  ما نیت، ھر چند از حیث معنی ھمدیگر را تقویت می
چنان که مکروه دانستن خواندن افزون  ام. ھم آورده» الأصل«اج کنند و من بطور مفصل در احتج

در تشھد نیست، در سنت ھیچ بنیاد و دلیلی ندارد. وانگھی، به نظر » اللھم صلی علی محمد«بر: 
اللھم صلی «ی پیامبر را پیروی نکرده که فرمود: بگویید:  ما ھر کس چنین کند دستور پیش گفته

 ».الأصل«این بحث ر.ک:  ۀبرای تتم» محمد و علی آل محمد علی
گوید: صلوات  بھترین چیزی که در معنای صلوات بر پیامبر گفته شد سخن ابوالعالیه است که می -٢

خداوند بر پیامبرش ثنا و ستایش و بزرگداشت او است. و صلوات ملائکه و غیر ھم بر وی طلب 
ست. و مراد طلب فراوان آن است نه اصل صلوات. حافظ آن ھمین ثنا و تعظیم از خدای متعال ا

ذکر کرده و این قول مشھور را که صلوات خداوند رحمت است رد کرده. ابن قیم » الفتح«را در 
 آن را به طور مفصل بحث کرده و بھتر از او کسی بحث نکرده.» جلاء الأفھام«در 

 احمد و طحاوی با سند صحیح. -٣
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، إِنَّكَ  -۲ يْمَ اهِ لى آلِ إِبْرَ عَ يْمَ وَ اهِ لىَ إِبْرَ لَّيْتَ عَ ماَ صَ ، كَ دٍ َمَّ لىَ آلِ محُ عَ دٍ وَ َمَّ لىَ محُ لِّ عَ مَّ صَ  اللَّهُ

لىَ آلِ  عَ دٍ وَ َمَّ لىَ محُ كْ عَ مَّ بَارِ ، اللَّهُ يْدٌ ِ ِيْدٌ مجَ لىَ حمَ عَ يْمَ وَ اهِ لىَ إِبْرَ تَ عَ كْ ماَ بَارَ ، كَ دٍ َمَّ آلِ  (ژ) محُ

يْدٌ  ِ ِيْدٌ مجَ ، إِنَّكَ حمَ يْمَ اهِ  .١إِبْرَ

مَّ  -۳ لِّ  اللَّهُ لىَ  صَ ، عَ دٍ َمَّ آلِ  محُ دٍ  وَ َمَّ ماَ  محُ لَّيْتَ  كَ لىَ  صَ يمَ  عَ اهِ آلِ  إِبْرَ ، وَ يمَ اهِ كْ  إِبْرَ بَارِ لىَ  وَ  عَ

دٍ  َمَّ آلِ  محُ دٍ  وَ َمَّ ماَ  محُ تَ  كَ كْ لىَ  بَارَ يمَ  عَ اهِ آلِ  إِبْرَ ، وَ يمَ اهِ ِيدٌ  إِنَّكَ  إِبْرَ يدٌ  حمَ ِ  .٢مجَ

مَّ  -۴ لىِّ  اللَّهُ لىَ  صَ دٍ  عَ َمَّ ىِّ  النَّبِىِّ  محُ لىَ  الأُمِّ عَ دٍ  آلِ  وَ َمَّ ماَ  محُ يْتَ  كَ لَّ لىَ  صَ يمَ  عَ اهِ آلِ  إِبْرَ يمَ  وَ اهِ  إِبْرَ

كْ  ارِ بَ لىَ  وَ دٍ  عَ َمَّ ىِّ  النَّبِىِّ  محُ ماَ  الأُمِّ تَ  كَ كْ لىَ  بَارَ يمَ  عَ اهِ لىَ  إِبْرَ عَ يمَ  آلِ  وَ اهِ ِيدٌ  إِنَّكَ  إِبْرَ  حمَ

يدٌ  ِ  .٣مجَ

مَّ  -۵ لِّ  اللَّهُ لىَ  صَ دٍ  عَ َمَّ كَ  محُ بْدِ ولِكَ  عَ سُ رَ ماَ  وَ لَّيْتَ  كَ لىَ  صَ يمَ  عَ اهِ كْ  إِبْرَ ارِ بَ لىَ  وَ دٍ  عَ َمَّ آلِ  محُ  وَ

دٍ  َمَّ ماَ  محُ تَ  كَ كْ لىَ  بَارَ يمَ  عَ اهِ آلِ  إِبْرَ يمَ  وَ اهِ   .٤إِبْرَ
مَّ  -۶ لِّ  اللَّهُ لىَ  صَ دٍ  عَ َمَّ لىَ  محُ عَ هِ  وَ اجِ وَ تِهِ  أَزْ يَّ رِّ ذُ ماَ  وَ لَّيْتَ  كَ لىَ  صَ يمَ  آلِ  عَ اهِ كْ  إِبْرَ بَارِ لىَ  وَ  عَ

دٍ  َمَّ لىَ  محُ عَ هِ  وَ اجِ وَ تِهِ  أَزْ يَّ رِّ ذُ ماَ  وَ تَ  كَ كْ لىَ  بَارَ يمَ  آلِ  عَ اهِ ِيدٌ  إِنَّكَ  إِبْرَ يدٌ  حمَ ِ  .٥مجَ

                                                 
گوید: این  ) می٦٨/٢اند و ابن منده ( ) آورده١٣٨/١بخاری، مسلم و حمیدی ()، ١٥٩/٤٧نسائی ( -١

 حدیثی ات که برصحتش اجماع دارند.
ھای  ژ ـ این اضافات در روایت بخاری و حاوی و بیھقی و احمد نیز نسائی آمده است. که به شکل

حدیث  )١٩٨(ص» جلاء الأفھام«). این سخن ابن قیم در ٧و  ٣دیگری ھم آمده (شماره 
صحیحی را که در ان فقط ابراھیم و آل ابراھیم با ھم باشد که به تبعیت از استادش ابن تیمیه 

 آورده، محل اعتبار نیست.
 ) با سند صحیح.٤٤/٢(ق » مسندش«احمد، نسائی و ابویعلی در  -٢
را  ) آن١٦١-١٥٩) ابوداود و نسایی (٢/١٣٢/١» (المصنف«مسلم، ابوعوانه، ابن ابی شیبه در  -٣

 اند و حاکم صحیش دانسته. آورده
چاپ اول  ٢٨(ص » النبيفضل الصلاة علی «بخاری، نسائی، طحاوی، احمد و اسماعیل قاضی در  -٤

 ».چاپ دوم المکتب الإسلامی با تصحیح نگارنده ٦٢و ص 
 بخاری و مسلم. -٥
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مَّ  -۷ لِّ  اللَّهُ لىَ  صَ دٍ  عَ َمَّ لىَ  محُ عَ ، آلِ  وَ دٍ َمَّ كْ  محُ بَارِ لىَ  وَ دٍ  عَ َمَّ لىَ  محُ عَ دٍ  آلِ  وَ َمَّ ماَ  محُ لَّيْتَ  كَ  صَ

تَ  كْ ارَ بَ لىَ  وَ يمَ  عَ اهِ لىَ  إِبْرَ عَ ، آلِ  وَ يمَ اهِ ِيدٌ  إِنَّكَ  إِبْرَ يدٌ  حمَ ِ  .١مجَ

 برداردفواید مھمی که صلوات بر پیامبر در 

: چنانکه ملاحظه شد در اغلب موارد صلوات بر پیامبر، ابراھیم و خاندانش فایده اول
 نیز ذکر شده است.

ت که در زبان عربی ھم خود شخص جزو آل و خاندان به سعلت این امر آن ا
 ۀآل عمران آی ۀآید و ھم افرادی که به وی منسوبند. چنانکه خداوند در سور حساب می

 فرماید: یم ۲۳

َ اصْطََ� آدَمَ وَنوُحًا وَآلَ إبِرَْاهيِمَ وَآلَ عِمْرَانَ َ�َ العَْالمَِ�َ ﴿ [آل  ﴾٣٣إنَِّ ا�َّ

 .]٣٣عمران:
 .»دیان برگزیم و آل عمران را بر جھانیبه راستی خدا آدم و نوح و آل ابراھ«

 .]۳۴[القمر:  ﴾٣٤إِ�َّ آلَ لوُطٍ  َ�َّينَْاهُمْ �سَِحَرٍ ﴿
 .»میلوط آنان را به ھنگام سحر نجات دادجز خانواده «

  آلَِ  عَلىَ  صَلِّ  اللَّهُمَّ «گفت:  نقل است که پیامبر می
َ
  بِيْ أ

َ
خدایا بر آل ابی اوفی « »َ� وْ أ

 آمده: ۷۳ھمچنین در لفظ اھل بیت به طوری که در سوره ھود آیه  »درود فرست

هْلَ ﴿
َ
ِ وََ�رََ�تهُُ عَليَُْ�مْ أ  .]۷۳[هود:  ﴾اْ�يَتِْ رَْ�َتُ ا�َّ

 .»ن خانه بادیاتش بر شما، اھل اکش خداوند و بریبخشا«
و به ھمین «گوید:  یم خود در آنان داخل است. شیخ الإسلام ابن تیمیه میابراھ

يْمَ «آید:  که در اکثر الفاظ چنین می خاطر است اهِ لى آلِ إِبْرَ لَّيْتَ عَ ماَ صَ  تَ كارَ  بَ ماَ ك«و  »كَ

يارَ بْ إِ  ی آلِ لَ عَ  و  ةآید؛ چون ابراھیم در صلا می »إبراھیم«و در بعضی موارد خود لفظ  »مَ هِ
ت و سایر اھل بیتش به خاطر تبعیت از وی آن برکت را به دست سزکات اصل ا

                                                 
» الجلاء«ابن قیم در اند.  ) با سند صحیح آورده٧٩/٢» (المعجم«حاوی و ابوسعید ابن اعرابی در  -١

شمارد.  دھد و آن گاه صحیحش می ) آن را به محمد بن اسحاق سراج نسبت می١٥-١٤(ص 
گوید: در این مورد جمع بین إبراھیم و آل ابراھیم با ھم آمده، حال آن که ابن قیم و  نگارنده می

 کنند. استادش چنانکه در صفحات قبل آمد آن را انکار می
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، تا این دو مطلب را یادآور اند آورند. در برخی از الفاظ این و آن ھردو ذکر شده می
 .»شوند

لىَ « مطرح بوده است که چرا گفته شده:علاوه بر این مطالب، این بحث  لَّيْتَ عَ ماَ صَ كَ

يْمَ  اهِ به  علت و وجه شبه چیست؟ چون بدیھی است که مشبه فروتر از مشبه »...إِبْرَ
است، و در اینجا عکس قضیه است، چون حضرت افضل و برتر از ابراھیم است. 

ی دیگر که به خواسته شده از ھر صلات ةصلاافضلیت حضرت نیز مقتضی آن است که 
 دست آمده یا به دست خواھد آمد، بھتر و برتر باشد.

در ھا  آن ۀتا است و ھم هاند که حدوداً د ی گوناگونی بدان دادهھا پاسخعلما 
یک  آمده است که ھمه ضعیف و سست ھستند، جز »الجلاء«و  »الفتح«ی ھا کتاب

اند و آن قول کسی  ردهسلام و ابن قیم آن را نیک شمتر است و شیخ الإ جواب که قوی
گوید: ھمانا در خاندان ابراھیم انبیا وجود دارد، ولی درخاندان محمد  است که می

چنین کسانی نیست. پس چون عین ھمان درود ابراھیم و خاندان وی (که انبیا در آن 
آن قرار دارند) برای محمد و خاندانش درخواست شود آن مقدار که آل محمدسزاوار 

و افزون بر آن که  )رسند چون آنان به مقام پیامبران نمیگیرد ( تعلق می باشند، بدانان
سان آن  رسد، و بدین می صبه پیامبران و از جمله تعلق داشت، به حضرت محمد

گوید: این سخن  شود. ابن قیم می کند که شامل دیگران نمی حضرت امتیازی کسب می
اند: محمد از خاندان  آن اقوال است و بھتر از آن، سخنی است که گفته ۀبھتر از ھم

پیامبرانی که از ذریه  ابراھیم است، که در آن وی داخل باشد. بنابراین اگر دیگر
گوییم:  تر است. پس اینکه می الله برازنده شوند، رسول اند، در آن وی داخل می ابراھیم

 ۀبر وی و سایر انبیایی خواھد شد که از ذری (کما صلیت علی آل إبراھیم) شامل درود
اند و آنگاه خداوند ما را امر کرده که اختصاصاً بر او و خاندانش درود بفرستیم؛  ابراھیم

آنان  ۀکه او ھم در زمر( ابراھیم سایر آل ای که به طورعام بر وی ھمراه به ھمان اندازه
شود  خور حال آنان حاصل میفرستیم و برای خاندانش نیز درودی فرا درود می )است

 ماند از آن حضرت خواھد بود. و امتیاز بیشتری که می
الله با ھم، کاملتر است از درود  شک درود فرستادن بر آل ابراھیم و رسول بی

بدون ذکر ایشان. پس با این وصف فرستادن درود بر حضرت برتر از درودی فرستادن 
این تشبیه پدیدار  ۀن حالت است که فایدشود. در ای است که برابراھیم فرستاده می
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آید. صلوات با این لفظ بسی بزرگتر از سایر الفاظ است. پس با این تشبیه فضل و  می

فصلی شود.  برتری وی بر ابراھیم و کل خاندانش که انبیا ھم از زمره آنانند آشکار می

مَّ  .هِ تِ مَّ أُ  نْ عَ  اً ثيرا وجزاء عنا أفضل ما جزی نبيكاالله عليه وعلى آله وسلم تسليما  لِّ  اللَّهُ لىَ  صَ  عَ

، دٍ َمَّ آلِ  محُ دٍ  وَ َمَّ ماَ  محُ لَّيْتَ  كَ لىَ  صَ يمَ  عَ اهِ آلِ  إِبْرَ ، وَ يمَ اهِ كْ  إِبْرَ بَارِ لىَ  وَ دٍ  عَ َمَّ آلِ  محُ دٍ  وَ َمَّ ماَ  محُ كْتَ  كَ  بَارَ

لىَ  يمَ  عَ اهِ آلِ  إِبْرَ ، وَ يمَ اهِ ِيدٌ  إِنَّكَ  إِبْرَ يدٌ  حمَ ِ  .مجَ
کند که در تمام این موارد، آل پیامبر و ازواج  خواننده گرامی ملاحظه می: دوم ۀفاید

مَّ «و خاندانش ذکر شده بود. اگر کسی تنھا به  لِّ  اللَّهُ لىَ  صَ دٍ  عَ َمَّ اکتفا کند نه این  »محُ
و ناگزیر باید یکی از  دستور پیامبر. ۀعمل سنت خواھد بود، و نه آنشخص اجرا کنند

شافعی  ید. و فرقی بین تشھد اول و دوم نیست. این سخن اماماین اشکال را کامل بگو
تشھد اول و دوم به یک گونه است، فرقی میان آن دو «) است که: ۱/۱۰۲در الأم (

از آن دو  نیست. مقصودم از تشھد، ھم شامل تشھد است و ھم صلوات بر پیامبر، یکی
ھای علمی در این  تشتتھای این زمانه و  . از عجایب شگفتی»گیرد جای دیگری را نمی

اد ت از مردم در انکار صلوات بر آل پیامبر است مقصود استسدوره، اصرار برخی ا
رغم وجود احادیثی  است؛ علی »الإسلام الصحیح«محمد اسعاف نشاشیبی در کتابش 

 ۀایر منابع که از گروه زیادی از صحابه روایت گشته که از جملسو  »صحیحین«در 
ب بن عجره، ابوحمید ساعدی، ابوسعید خدری، ابومسعود انصاری، توان از کع آنان می

ابوھریره و طلحه بن عبیدالله نام برد که از حضرت سؤال کردند چگونه بر تو صلوات 
بفرستیم؟ وی آنان را بدان گونه که ذکرشد تعلیم داد. دلیل استاد نشاشیبی در انکار 

 ﴾٥٦صَلُّوا عَليَهِْ وسََلّمُِوا �سَْليِمًا﴿ ۀیفرستادن درود بر خاندان پیامبر این است که در آ
بب آن را انکار سذکری از احدی جز خود پیامبر نیامده. و به ھمین  .]٥٦[الأحزاب: 

ؤال کردند اصرار دارد که چنین سکند و در انکار این مطلب که صحابه از پیامبر  می
 :گوید که بعد مینبوده، زیرا معنای صلوات نزد صحابه مشخص بود و آن دعاست. 

ای است آشکار.  چگونه ممکن است چنین چیزی بوده باشد؟! حال آن که این مغالطه
باشد کما اینکه در تمام روایتی که  چون سوال درباره کیفیت فرستادن صلوات می

کیفیت  ۀدربارت که آنان از وی سمورد نی آوردیم بدان اشاره رفت. بنابراین بی
پرسیده باشند، تا شارع حکیم و علیم بر ایشان روشن  تندسدان مشروعیت آنچه نمی
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 ۀایشان را از سؤال کردن دربار »ةصلا«ان که اطلاع آنان از معنای لغوی سازد؛ ھم چن

َ�ةَ ﴿ ی کیفیت گزاردن نماز بنا به آیه �يِمُوا الصَّ
َ
ساخت و این چیزی  نیاز نمی بی ﴾وَأ

دانند که پیامبر  مسلمانان می ۀدلیل وی نیز درست نیست، چون ھماست آشکار. 
 فرماید: می ۴۴ ۀنحل آی ۀت به طوری که خداوند متعال در سورسمفسر کلام خدا

َ للِنَّاسِ مَا نزُّلَِ إَِ�هِْمْ ﴿ نزَْْ�اَ إَِ�كَْ اّ�كِْرَ ِ�بَُّ�ِ
َ
 .]٤٤[النحل:  ﴾وَ�

فرستاده شد برایشان تادیم تا آنچه را که برای مردم فرو سو قرآن را بر تو فرو فر«
 .»بیان کنی

وی نیز کیفیت صلوات بر خود را بیان کرده و در آن ذکر آل آمده. پس آن را باید 
 حشر؛ ۀاز سور ۷ ۀبه مدلول آیپذیرفت، 

 .]٧[الحشر:  ﴾وَمَا آتاَُ�مُ الرَّسُولُ فخَُذُوهُ ﴿
 .»دیریه رسول [خدا] به شما بدھد، آن را بگکو آنچه «

) ۴۲۴۷ /۱۶۳( »تخریج المشکاة«بر در حدیث صحیح و مشھوری که در پیام

لاَ «فرماید:  تحقیق شده می
َ
وِ�يتُ  إِ�ِّ  أ

ُ
قُرْآنَ  أ

ْ
ه بدانید که قرآن به من داد« »مَعَهُ  وَمِثلْهَُ  ال

که  دانستم که نشاشیبی و دیگرانی ای کاش می »شده و مانند آن نیز ھمراھش است
کند و یا ترک نماز  اند خود تشھد را در نماز انکار می خوردهفریب این سخن باطل وی را 

گویند؟! چون خداوند در قرآن  ورزد چه می و روزه را بر زنان در ایام حیض انکار می
ذکری از تشھد نکرده و تنھا از قیام و رکوع و سجود سخن به میان آورده، ھمچنین 

نھا از وجوب آن سخن گفته است. قرآن نماز و روزه را از زن حائض ساقط نکرده بلکه ت
آیا با چنین استدلالی باید روی موافقت نشان داد؟ مگر قرآن ھمه چیز را گفته است؟! 
پس قول و فعل پیامبر چه جایگاھی خواھد داشت؟ آنان باید به خود بیایند، چرا که با 

لمانان باید سشوند؛ لذا باید راه درست را بیابند. م این شیوه از گروه مسلمانان خارج می
گاه باشند که فھم قرآن بدون سنت ممکن نی ت. نباید از راه درست منحرف شد که سآ

اش ھمان بود که  که سیبویه زمانه باشیم. نمونهبه مقصود نخواھیم رسید، ھر چند 
شناسان بزرگ است ولی چنانکه دیدیم  گذشت. نشاشیبی با آنکه از دانشمندان و زبان

رفته چون در فھم قرآن از سنت یاری نجسته بلکه  ه خطازبان گشته و ب یر علمسا
ھای فراوانی ذکرکرد که در اینجا مجال آن نیست و به آنچه که گفتیم  توان نمونه می

 کنیم و الله الموفق. بسنده می
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 ۀر ھیچ یک از موارد یاد شده واژکه د ی: خواننده گرامی ملاحظه کردسوم ۀفاید
در این باره اختلاف نظر دارند که اکنون مجال بررسی نبود. برخی از متأخران  »سید«

به [ آوریم سقلانی را در این باره میآن نیست. در اینجا عقیده حافظ ابن حجر عکامل 
چون  ]اعتبار اینکه وی یکی از علمای بزرگ شافعی و جامع علوم حدیث و فقه است

حافظ محمدبن  نزد متأخران شافعی مذھب خلاف تعلیم پیامبر تداول یافته است.
از ابن  :١گوید از ملازمان ابن حجر بود. وی می /ھـ) ۸۳۵-۷۹۰محمد غرابیلی (

وال شد سحجر درباره کیفیت صلوات بر پیامبر در نماز یا غیر نماز (واجب یا مستحب) 
گویند:  که آیا آوردن عنوان سیادت برای وی درست است یا نه؟ بطوری که بعضی می

مَّ « لِّ  اللَّهُ لىَ  صَ دٍ سيدنا  عَ َمَّ یا اینکه  »د ولد آدمعلی سي«و یا  »د الخلقعلی سي«یا  »محُ

مَّ «مختصر و کوتاه باید گفت:  لِّ  اللَّهُ لىَ  صَ دٍ  عَ َمَّ ؟ کدامیک بھترند: آوردن لفظ سیادت »محُ

 است، یا نیاوردنش به سبب نبودن آن در روایات؟ صبه خاطر اینکه صفت پیامبر
: اتباع و پیروی از آنچه مأثور وروایت شده بھتر است. ابن حجر چنین پاسخ داد

شاید ترک آن به سبب تواضع از جانب پیامبر بوده است. چنانکه وقتی  نباید گفت که
در حالی که آورد.  سلم) را بر زبان نمیعلیه و شد عبارت (صلی الله نام وی برده می

ق شده است. به نظر ما امت حضرت به گفتن صلوات به ھنگام برده شدن نام وی، تشوی
دادند، ولی چیزی در این باره  بود صحابه و تابعین آن را انجام می اگر این کار بھتر می

ایم با آنکه بسیاری چیزھا از آنان روایت گشته است. امام شافعی بیش  در متون نیافته
داشت. در آغاز کتابش که اساس پیروان مذھب اوست  را بزرگ میاز ھمه، پیامبر 

مَّ «گوید:  می لِّ  اللَّهُ لىَ  صَ دٍ  عَ َمَّ لما غفل عن كرون وكاره الذكلما ذك«دھد که  و ادامه می »محُ

تنباط کرده که سکه گویی وی ادامه دادن آن را از حدیث صحیحی ا »ره الغافلونكذ

ی آمده که حضرت رسول، ام در حدیث صحیح »سبحان االله عدد خلقه«گوید:  می

بعد از تو «داد، به وی فرمود:  آن را طول میکرد و  المؤمنین را دید که تسبیح زیاد می
خواھد تر  سه شود از آن سنگینام که اگر با تسبیحت مقای کلماتی را در تسبیح گفته

داشت. قاضی عیاض در کتاب  می. حضرت دعاھایی این چنین جامع را دوست »بود
چگونگی صلوات بر پیامبر نوشته است و در آن آثار  ۀبخشی را دربار »الشفاء«

                                                 
 نگھداری شده در المکتبة الظاھریة. ی به نقل از نسخه -١
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از گروھی از صحابه و تابعین رسند)  وار به شخص می ای را (آثاری که سلسله مرفوعه
نیامده است. از جمله این موارد  »سیدنا« ۀآنان کلمیک از اقوال آورده که در ھیچ 

اللهم داحی المدحوات «داد:  میسخن علی است که کیفیت صلوات را چنین تعلیم 

 لی محمد عبدكع اتك وزائد تحيتككونوامی بر ات، اجعل سوابق صلواتككالمسمو ئبارو

! ھا آسمان ۀھا! و ای آفرینند زمین ۀخداوندا! ای گسترانند« »الفاتح لما أغلق رسولكو
درھای  ۀگشایند بنده و رسولت که را بر محمد،درودھا وبرکات فراوان و تحیات زیادت 

 اللهمن الفاظ آمده است: یبه ا سعلی ودمراجع دربرخی (در  .»بسته است، بفرست

 اجعل وسعيدها شقيها فطرتها على القلوب وجبار سوكاتمالم وبارئ المدحوات داحي

 سبق لما الخاتم ورسولك عبدك محمد على تحيتك ورأفة بركاتك ونوامي صلواتك شرائف

 )أغلق لما والفاتح

ة المقربين كصلوات االله البر الرحيم والملائ«گفت:  ز علی باز روایت شده که میا

علی محمد  ،من شیء يا رب العالمين كيقين والشهداء والصالحين وما سبح لالصدوالنبيين و

و فرشتگان مقرب  مھربان ۀصلوات خدای بخشند« »بن عبداالله خاتم النبيين و إمام المتقين
کند، ای پروردگار جھانیان!  شھدای صالح و ھر آنچه تو را تسبیح میصدیقان و  و انبیا و

 .»یامبران و پیشوای پرھیزگاران بادبر محمد بن عبدالله، خاتم پ
 كاتكوبر كاللهم اجعل صلوات«گفت:  از عبدالله بن مسعود روایت شده که می

ات و برکات خداوندا! صلو« »إمام الخير ورسول الرحمة كورسول كعلی محمد عبد كرحمتو

  .»و رسول رحمت بفرست ات و امام خیر و رحمتت را بر محمد بنده و فرستاده
خواھد جامی سیراب از چشمه  گفت: ھر آنکه می از حسن بصری روایت شده که می

علی آله وأصحابه وأزواجه وأولاده اللهم صلی علی محمد و «مصطفی بنوشد باید بگوید: 

 بر محمد و خاندان وخداوندا! « »هاره وأشياعه ومحبيوذريته وأهل بيته وأصهاره وأنص
و پیروان و دوستدارانش یاران و ھمسران و فرزندان و ذریه و اھلبیت و دامادھا و یاران 

 ۀدربار »شفاءال«ست که من ترجیح میدھم و در کتاب این آن چیزی ا .»درود فرست
ذکر شده است. روایتی  صلوات بر پیامبر آمده است. مواردی دیگر نیز در آن چگونگی
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مَّ « گفت: را ابن ماجه تخریج کرده است که ابن مسعود در صلوات بر پیامبر می  اللَّهُ

لْ  عَ لاَتَكَ  اجْ َتَكَ  صَ حمْ رَ اتِكَ  وَ كَ بَرَ لىَ  وَ يِّدِ  عَ لِينَ  سَ سَ که اسنادش ضعیف است و حدیث  »المُْرْ
اشکال است، اما در آن  بیعلی را که بدان اشاره شد طبرانی ذکر کرده و از حیث اسناد 

اثر حسن بن فارس  »النبيفضل «و ناآشنایی است که در شرح کتاب  الفاظ غریب
یاد کند که بھترین صلوات را بر اند که اگر کسی سوگند  ام. شافعیه یادآور شده آورده

اللهم صل «خواھد فرستاد، راه بیرون آمدن از سوگند آن است که بگوید:  صپیامبر

ذکر  ۀخداوندا! بر محمد به انداز« »ره الغافلونكرون وسها عن ذكره الذاكلما ذكعلی محمد 

درست آن است که چنین گفته  :گوید . نووی می»ذاکران و غفلت غافلان درود بفرست

يْمَ «شود:  اهِ لىَ إِبْرَ لَّيْتَ عَ ماَ صَ ، كَ دٍ َمَّ لىَ آلِ محُ عَ دٍ وَ َمَّ لىَ محُ لِّ عَ مَّ صَ تأخران . گروھی از م»اللَّهُ
چیزی وجود ندارد که ھا  آن اند که در در مورد کیفیت این دو صلوات این ایراد را گرفته

حیث نقل ثابت کند، اما از جھت معنی افضلیت  بتواند فضیلت یکی را بر دیگری از
مسئله مسلم در کتب فقھی این است که ھر کس این  ۀمورد نخست آشکار است. نکت

را نیاورده. اگر افزودن این کلمه شایسته  »سیدنا«را مطرح نموده ھیچ یک لفظ 
ماند که آن را مھمل بگذارند. در ھر حال خیر در اتباع  بود، چنان از ھمه پنھان نمی می

به عدم  /گویم: این قایل نبودن حافظ ابن حجر از سنت است، والله اعلم. می
 صپیامبر در صلوات بر پیامبر، به خاطر تبعیت از امر »سید«مشروعیت گفتن 

حب  ۀباع از وی دلیل و نشاناند. چرا که ات باشد. حنیفه نیز قایل به ھمین مسئله می
 اوست:

﴿ ُ َ فاَتَّبعُِوِ� ُ�بْبُِْ�مُ ا�َّ  .]٣١[آل عمران:  ﴾قلُْ إنِْ كُنتُْمْ ُ�بُِّونَ ا�َّ
 .»بداردد تا خدا شما را دوست ینکروی ید، از من پیدار بگو: اگر خدا را دوست می«
کاملترین «) گفته است: ۱/۲۶۵( »ضةالرو«ه ھمین جھت است که امام نووی در ب

دٍ «صلوات بر پیامبر  َمَّ لىَ محُ لِّ عَ مَّ صَ . مطابق نوع سوم که لفظ سیادت »باشد ... میاللَّهُ
 در آن نیست.

بدان که نوع اول و چھارم از این موارد تعلیم رسول خدایند که : چھارم ۀفاید
 توانند بھترین یده بودند. بنابراین، این دو میسکیفیت صلوات پر ۀاز وی دربار اصحابش

ھمین سبب  گزید و به باشند، چون وی برای خود و دیگران جز بھترین را برنمیھا  آن
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این را درست دانسته که اگر کسی سوگند یاد کرد که  »ضةالرو«بود که نووی در 
بھترین درود را برای پیامبر خواھد گفت، جز با ھمان الفاظ (که قبلاً ذکر شد) از 

ھر کس به این صورت  :گوید شود. سبکی در تأیید سخن وی می سوگند خود خارج نمی
ا بیاورد بداند که از بر پیامبر صلوات بفرستد یقیناً درست است ولی اگر عبارت دیگری ر

چگونه بر تو چون اصحاب پرسیدند که ای رسول خدا،  ،روی شک و گمان چنین کرده
صلوات بفرستیم؟ وی فرمود: بگویید: این بود که حضرت به اصحاب چنین آموخت که 

 ھمان الفاظ را بر زبان بیاورند.
گوید:  ) می۲۷/۱ ) آن را آورده، سپس در (ق/۲۵/۲(ق  »الدر المنضود«ھیثمی در 

چنانچه نمازگزار به ھر کدام از کیفیاتی که در احادیث صحیح آمده عمل نماید به 
 رسد. مقصود می

طوری  بدان که تلفیق نوعی از صلوات با انواع دیگر جایز نیست؛ ھمان: پنجم ۀفاید
سلام ابن الإچنان که شیخ  که در تشھد ذکر شد، این کار بدعت در دین است. ھم

 ). ۶۹/۲۵۳/۱ث تکبیر نماز عید فطر و قربان بیان کرده (مجموع تیمیه در بح

لأبرار بالعلم المأثور من الأدعية نزل ا«: علامه صدیق حسن خان در کتاب ششم ۀفاید

گفتن آن،  بعد از آوردن احادیث فراوانی در فضیلت صلوات بر پیامبر و زیاد »اركالأذو

شک بیشترین مسلمانانی که بر حضرت صلوات  بی«گوید:  می ۱۶۱در صفحه 
فرستند اھل حدیث و راویان سنت پاک ھستند. از وظایف آنان در این علم شریف  می

این بوده که در آغاز ھر حدیثی بر پیامبر صلوات بفرستند. بدین جھت پیوسته زبانشان 
حدیث (با ھر کتابی از کتب سنت و دیوانی از دواوین به ذکر پیامبر مشغول است. 

وجود متنوع بودنشان از قبیل وامع، مسانید، معاجم، اجزاء و غیره) شامل ھزاران 
ی طسیو »الجامع الصغیر«از نظر حجم، ھا  آن ترین که کوچک حدیث است. به طوری

توان بر آن قیاس کرد.  را نیز می ھا کتاباست که شامل ده ھزار حدیث است. دیگر 
ترین مردم به رسول  انند که در روز قیامت نزدیکپس این گروه رستگار یعنی محدث

خدا و شفاعت اویند. در این فضیلت کسی را یارای برابری با آنان نیست. و جز آن، آب 
در ھاون کوفتن است. پس ای جویای خیر و طالب نجات! یا محدث باش یا دامن آنان 

 .»ر از این سودی نیست که به تو برسدرا بگیر چرا که غی
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این محدثانی که  ۀخواھم که مرا از زمر می از خداوند تبارک و تعالی گویم: می
ترین افراد به رسول ھستند، قرار دھد و باشد که این کتاب دلیلی بر این آرزو  نزدیک

 باشد. خداوند، پیشوای سنت، امام احمد را رحلت کند که چنین سرود:

 ديـــــــــن النبـــــــــي محمـــــــــد أخبـــــــــار
 

ــــــــــار  ــــــــــی آث ــــــــــة للفت  نعــــــــــم المطي
 

ــــــهلا  ــــــرغبن عــــــن الحــــــديث وأهل  ت
 

 رفــــــــالرأی ليــــــــل والحــــــــديث نهــــــــا 
 

ـــــر الهـــــدی ـــــی أث ـــــربما جهـــــل الفت  ول
 

ــــــــوار  ــــــــا أن ــــــــة له ــــــــمس بازغ  والش
 

 دین محمد اخبار و احادیث است. آثار و اخبار بھترین مرکب جوان است.
ن شب تاریک و حدیث ھمچون روز ا رأی چواز حدیث و اھل آن روی برمتاب، زیر

 روشن است.
 انسان اثر ھدایت را نشناسد؛ اما خورشید درخشان و دارای نورھاست.چه بسا که 

ھر گاه در «ھد مسنون کرده و فرموده است: شچنین حضرت دعا گفتن را در ت ھم
ھر دو رکعت به قعده نشستید بگوید: التحیات. (حضرت آن را تا آخربرخواند و سپس 

 .١فرمود: ھر دعایی را که بیشتر پسند کرد، برگزیند

 قیام برای رکعت سوم و چهارم
و به کسی ھم که نمازش را  ،٢خاست پیامبر تکبیر گویان برای رکعت سوم برمی

 چنانکه بیان شد. ای چنین کند. در ھر رکعت و سجده گزارد امر کرد که درست نمی
و گاھی با این  .٣شد گفت، بعد بلند می خاست تکبیر می و چون از نشستن برمی

ت برای رکعت چھارم برخیزد سخوا و چون می .٤افراشت برمی یش راھا دستتکبیر 
گفت و بدان شخص ھم سفارش فرمود. ھمراه این تکبیر نیز احیاناً  می »الله اکبر«

                                                 
سلسلة الأحادیث «روایت نسایی، احمد و طبرانی با چند سند از عبدالله بن مسعود. این حدیث در  -١

تخریج شده و درباره معنا و مفھوم سخن گفته شده است. این حدیث از » ٨٧٨الصحیحة، شماره 
 دارد.نیز » ٢/١٤٢مجمع الزوائد، «طریق ابن زبیر، شاھدی در 

 بخاری و مسلم. -٢
) نیز تخریج شده ٦٠٤) با سند جید روایت کرده و در الصحیحة (٢٨٤/٢» (مسند«ابویعلی در  -٣

 است.
 بخاری و ابوداود. -٤



 صنماز پیامبر    ١٦٨

نشست تا ھر  بعد با تکیه بر پای چپ، راست و مستقیم می ،١کرد را بلند می ھا دست
و در  ،٢خاست مین برمیبر ز ھا دست ۀاستخوانی در موضع خود قرارگیرد؛ سپس با تکی

خواند و بدان شخص مذکور نیز  فاتحه را می ۀھای سوم و چھارم سور ھر یک از رکعت
افزود که بیانش در بخش نماز ظھر  توصیه فرمود. گاھی در نماز ظھر چند آیه بدان می

 آمد.

 در نمازھای پنجگانه به ھنگام نزول مصیبت ٣خواندن قنوت

را نفرین یا برای کسی طلب خیر و رحمت کند در خواست کسی  چنانچه پیامبر می

دَهُ «: رکعت آخر پس از رکوع و گفتن َ نَ �َّ رَ  مَّ لهُ لَّ اَ  سَمِعَ االلهُ لمَِنْ حَمِ َ  كا ل
ْ
قنوت ، »دُ مْ الح

کسی  .٦افراشت را برمی ھا دستو  ،٥خواند دعای قنوت را با صدای بلند می ،٤خواند می
کرد یا  ھر گاه برای کسی طلب خیر و رحمت می .٧گفت که پشت سرش بود آمین می

در ھر یک از نمازھای پنجگانه قنوت  .٨خواند نمود، قنوت می کسی را نفرین می

نجِْ  اللَّهُمَّ «: گفت چه بسا می .٩خواند می
َ
 �نَْ  وََ�يَّاشَ  هِشَامٍ  �ْنَ  وسََلمََةَ  الوَْلِيدِ  ْ�نَ  الوَْلِيدَ  أ

                                                 
 ابوعوانه و نسائی با سند صحیح. -١
آورده و مشابه آن نزد بخاری و ابوداود است. حدیثی روایت شده که » غریب الحدیث«حربی در  -٢

که صحیح نیست و در سلسلة الأحادیث » الصلاةفي  أن یعتمد الرجل علی یده إذا نھضنھی «
 ایم. ) بیان کرده٩٧٦الضعیفة (

 قنوت در اینجا به معنی دعا کردن در نماز در قسمت خاصی از قیام است. -٣
 بخاری و احمد. -٤
 ھمان. -٥
) آمده است. ٦٣مروزی (ص » المسائل«اند. به طوری که در  احمد و طبرانی با سند صحیح آورده -٦

اما مسح صورت با دو دست بدعت است و ھر آنچه در این باره روایت شده کلاً ضعیف است. این 
ام. بدین جھت است  تحقیق کرده» الأحادیث الضعیفة«) و ٢٦٢» (ضعیف أبی داود«مطلب را در 

 دھند. ز جاھلان انجام نمیکه عزبن عبدالسلام در یکی از فتاوایش گفته است: این کار را ج
 اند. حاکم صحیحش دانسته و ذھبی و دیگران موافقند. ابوداود و سراج روایت کرده -٧
 اند. ابوداود، سراج و دارقطنی با دو سند حسن آورده -٨
 اند. با سند صحیح آورده» کتاب القنوت«) و خطیب در ١/٧٨/٢» (صحیحش«ابن خزیمه در  -٩



 ١٦٩  استقبال کعبه

بِى 
َ
تكََ  اشْدُدْ  اللَّهُمَّ  المُْؤْمِنَِ�، مِنَ  وَالمُْسْتضَْعَفِ�َ  رَ�يِعَةَ  أ

َ
، عَلىَ  وَطْأ  عَليَهِْمْ  وَاجْعَلهَْا مُضَرَ

عَنْ  اللَّهُمَّ  يوُسُفَ، كَسِِ�  سِنِ�َ 
ْ
َ  عَصَتِ  وعَُصَيَّةَ  وذََكْوَانَ، وَرعِْلاً  لِحيْاَنَ  ال ُ  ا�َّ

َ
. ١»وَرسَُوله

 ۀمه بن ھشام و عیاش بن ابی ربیعه را نجات بده و بر قبیلداوندا! ولید بن ولید و سلخ«
گیر. آنان را به قحطی مبتلا کن مانند زمان یوسف. خدایا! قبایل لحیان،  مضر خشم

. پس از »اند نفرین کن ش را نافرمانی کردهرعل، ذکوان و عصیه را که خدا و رسول
 .٢رفت گفت و به سجده می اکبر می فراغت از قنوت، الله

 خواندن قنوت در نماز وتر

به  .٥خواند. این قنوت پیش از رکوع بود قنوت می ٤گاھی ٣پیامبر در رکعت وتر

نْ «د: حسن ابن علی یاد داد که پس از فراغت در وتر چنین بخوان ْ فِيْمَ نيِ دِ مَّ اهْ اللَّهُ
                                                 

 اند. قسمت زاید را مسلم آورده است. بخاری و احمد آورده -١
 اند. با سند جید آورده» مسند«) و ابویعلی در ١٠٩/١نسائی، احمد، سراج ( -٢
 ابن نصر و دارقطنی با سند صحیح. -٣
اند قنوت را در آن ذکر  ای که راوی نماز وتر بوده این است که صحابه» گاھی«ایم:  علت اینکه گفته -٤

کردند. تنھا ابی ابن کعب  خواند ھمگی روایت می ھمیشه در وتر قنوت میاند. اگر پیامبر  نکرده
داده و باز دلیل است  است و این دلیل است بر اینکه وی گاھی آن را انجام می این را روایت کرده

فتح «بر اینکه قنوت در وتر واجب نیست و این مذھب جمھور علماست. بدین جھت ابن ھمام در 
) گفته است که: قول وجوب آن ضعیف است و دلیلی برای اثباتش ٣٦٠ ،٣٥٩، ١/٣٠٦» (القدیر

 نیست. این سخن ناشی از انصاف و عدم تعصب اوست. چون این نظر وی خلاف مذھب اوست.
)، احمد، طبرانی، ٢-٢١٨/١(ق » السنن الکبری«) ابوداود، نسائی در ١٢/٤١/١ابن أبی شبیه ( -٥

) با ٧٠/٢» (التوحید«اند. ابن منده در  صحیح آورده ) با سند٤/٢٤٤/٢بیھقی و ابن عساکر (
) تخریج شده ٤٢٦» (الإرواء«سندی دیگر که حسن است تنھا دعا را تخریج کرده. این حدیث در 

 است.

افزاید که اسنادش ضعیف است این  را می »و صلی االله علی النبي الأمی«نکته: نسائی در آخر قنوت 
را به خاطر شرطی ھا  آن اند لذا ی، زرقانی و دیگران از وی گرفتهانتقاد را حافظ ابن حجر، قسطلان

سال  -٦٦/١» (الفتاوی«که در مقدمه کتاب ذکر کردیم وارد نساختیم. عزبن عبدالسلام در 
الله در قنوت صحیح نیست و چیزی ھم بر نماز او نباید افزود.  گوید: صلوات بر رسول ) می١٩٦٢

ن اینکه نباید بدعت حسنه را ھم توسعه داد، چنانکه بعضی از ای است و آ در این سخن وی نکته
 متأخران بدان عاملند.



 صنماز پیامبر    ١٧٠

يْتَ  لَّ نْ تَوَ نِيْ فِيْمَ لَّ تَوَ ، وَ افَيْتَ نْ عَ افِنِيْ فِيْمَ عَ ، وَ يْتَ دَ ا هَ َّ مَ قِنِيْ شرَ ، وَ طَيْتَ ْ فِيْماَ أَعْ كْ ليِ بَارِ ، وَ

بَا ]، تَ يْتَ ادَ نْ عَ زُّ مَ عِ لاَ يَ يْتَ [وَ الَ نْ وَ لُّ مَ ، إِنَّهُ لاَ يَذِ يْكَ لَ ضىَ عَ لاَ يُقْ ْ وَ ضيِ إِنَّكَ تَقْ ، فَ يْتَ كْتَ قَضَ رَ

يْتَ  الَ تَعَ نَا وَ بَّ ایتم کن با کسانی که خداوندا! ھد« .١»(ولا ملجأ ولا منجأ إلا إليك) رَ
ام کن با آنان  ھدایتشان کردی، عافیتم ده ھمراه کسانی که عافیتشان دادی، سرپرستی

ای برکت ده. مرا از بدی آنچه  ای و در آنچه به من عطا کرده که سرپرستیشان کرده
شود، کسی را  کنی و علیه تو داوری نمی ای حفظ کن، چون تو داوری می مقدر فرموده
گردد و تو  شود و کسی که دشمنش شوی بزرگ و عزیز نمی داری خوار نمیکه دوست ب

 .»تمبارک و بزرگواری، گریزی از تو جز به سوی تو نیس

 تشهد آخر
نشست. به ھمان چیزی  پیامبر بعد از تمام کردن رکعت چھارم برای تشھد آخر می

داد که در  تشھد اول امر کرده بود سفارش کرده است و ھمان را انجام می ۀکه دربار
(یعنی نشستن  ،٢نشست داد، جز آنکه در تشھد آخر متورک می انجام میتشھد اول 

را را از یک جا بیرون اگذاشت و ھر دو پ روی کفل) کفل چپ را روی زمین می
 ،٥کرد و پای راست را نصب می ،٤گذاشت و پای چپش را زیر ران وساقش می ٣آورد می

                                                                                                                        
جز اینکه در روایت مربوط به امامت ابی بن کعب آمده که در ماه رمضان وی در آخر قنوت بر 

) روایت ١٠٩٧» (صحیحش«فرستاد و این در زمان عمر بود که ابن خزیمه در  پیامبر صلوات می
کرد نیز  ین عین ھمین مطلب از ابی حلیمه معاذ انصاری که امامت مردم را میکرده است؛ ھمچن

اند. پس آن قسمت زیادی  ) و دیگران روایت کرده١٠٧روایت گشته که اسماعیل قاضی (شماره 
 اند. کرده مشروعیت دارد؛ چرا که سلف بدان عمل می

 ) ھمچنین ابن ابی شیبه و دیگران.١/١١٩/٢ابن خزیمه ( -١
اری و اما در مورد نماز دو رکعتی ھمچون نماز صبح، افتراش نشستن سنت است چنانکه بیان بخ -٢

) از ٧٩(ص » مسائل ابن ھانی«) امام احمد نیز تفصیلش را آورده، به طوری که در ١١٩شد (ص 
 وی بیان گشته است.

 ابوداود و بیھقی با سند صحیح. -٣
 مسلم و ابوعوانه. -٤
 ھمان. -٥



 ١٧١  استقبال کعبه

را روی  ھا دستپوشاند و  و با کف دست چپش زانویش را می ،١گستراند و گاه آن را می
 صدر تشھد اخیر، مثل تشھد نخست، صلوات فرستادن بر پیامبر ،٢گذاشت آن می

 واجب است. انواعش را پیشتر آوردیم.

 وجوب صلوات بر پیامبر
کرد و بر حضرت  کرد و خدا را تمجید نمی دعا می پیامبر شنید که مردی در نمازش

کند) آن گاه او را خواست  فرستاد فرمود: عجل ھذا (این مرد عجله می نیز صلوات نمی

ا«دیگران متذکر شد که: و به او و  لىَّ  إذَ مْ  صَ كُ دُ أْ  أَحَ يَبْدَ لْ يدِ  فَ مِ بِّهِ  بِتَحْ الثَّنَاءِ  رَ ، وَ يْهِ لَ ليِّ  ثُمَّ  عَ  يُصَ

لىَ (وفي رواية ليُصل)  و ثُمَّ  ،ج النَّبِيِّ  عَ عُ اءَ  بِماَ  يَدْ گزارد  ھر گاه یکی از شما نماز می«. ٣»شَ
تد و با حمد و ثنای پروردگارش شروع کند، آن گاه حضرت بر پیامبر صلوات بفرس

گزارد و خدا را  حضرت مردی را دید که نماز می .»خواھد دعا کند سپس ھر چه می

عُ « پس گفت:فرستاد،  کرد و بر پیامبر صلوات می می تمجید و ستایش َبْ  ادْ لْ  تجُ سَ  وَ

طَ   .»شود شوی، بخواه که به تو داده می دعا کن اجابت می« .٤»تُعْ

                                                 
 ھمان. -١
خاری، و در نماز دو رکعتی چون صبح سنت افتراش است. امام احمد مفصل آن را آورده (ص ب -٢

 ) بیان گشته است.٧٩) به طوری که در مسائل ابن ھانی از وی (ص ١١٩
اند؛ حاکم صحیحش دانسته و ذھبی  ) و حاکم روایت کرده١/٨٣/٢احمد، ابوداود، ابن خزیمه ( -٣

باید دانست که این حدیث بیانگر وجوب درود  صپیامبرموافق اوست. با عنایت به دستور 
در این تشھد است. نظر امام شافعی و احمد، در آخرین روایتی که از وی  صفرستادن بر پیامبر

اند. بدین جھت آجری   شده، وجوب آن است. پیش از آنان گروھی از صحابه و غیره چنین گفته
نماز بر  هتشھد آخر بر پیامبر درود نفرستد اعادھر کس در «گوید:  ) می٤١٥(ص» ةالشریع«در 

و بدین جھت به خاطر قول به وجوب تشھد اخیر، امام شافعی را به شذوز ». وی واجب است

الدر المنضود في الصلاة «تکروی متھم کند، انصاف به خرج نداده است. چنان که فقیه ھیثمی در 

 کرده است. ) بیان١٦-١٣(ق  »والسلام علی صاحب المقام المحمود
 نسائی با سند صحیح. -٤



 صنماز پیامبر    ١٧٢

 استعاذه از چهار چیز پیش از دعا در تشهد
ھر گاه کسی از شما از تشھد آخر فراغت یافت باید از این چھار  فرمود: پیامبر می

، «چیز به خدا پناه ببرد و بگوید:  نَّمَ هَ ابِ جَ ذَ نْ عَ مِ ، وَ ِ برْ قَ ابِ الْ ذَ نْ عَ ذُ بِكَ مِ وْ ْ أَعُ مَّ إِنيِّ اللَّهُ

نْ  مِ ، وَ تِ المَْماَ يَا وَ نْ فِتْنَةِ المَْحْ مِ ِّ (وَ جَّ  )فِتْنَةِ شرَ يْحِ الدَّ از عذاب دوزخ و از عذاب  خدایا!« »الِ المَْسِ

. سپس »برم ی مسیج دجال، به تو پناه می ی زندگی و مرگ و از شر فتنه قبر، و از فتنه
پیامبر در تشھد این دعا را  .١کند، برای خود دعا کند ھر آنچه به ذھنش خطور می

و اصحابش را ھمان طور که قرآن را به ایشان یاد میداد، این دعا را نیز تعلیم  ٢کرد می
 .٣کرد می

 دعای پیش از سلام و انواع آن

خواند؛ و گاھی این و گاھی دیگری را  دعاھای متنوعی می ٤پیامبر در نماز
زگزار اند) نیز تأیید کرده است. به نما گزیند. دعاھایی را (که اصحاب بر زبان آورده برمی

 این دعاھا عبارتند از:  ٥خواھد برگزیند سفارش کرده است که ھر یک را می

                                                 
) نیز ٣٥٠اند و در الإرواء ( ) روایت کرده٢٧(ص» المنتقی«مسلم، أبوعوانه، نسائی و ابن جارود در  -١

 تخریج شده.
 ابوداود و احمد با سند صحیح. -٢
 مسلم و أبوعوانه. -٣
ورت نپذیرفته و از که در متن حدیث، تقیدی به تشھد و غیره ص» در تشھد«بدان جھت نگفتیم  -٤

مطلق نماز سخن رفته است. این سخن شامل دعا گفتن در بخشی که مناسب باشد، مثل سجده 
 باشد. ھم چنان که گذشت در تشھد و سجده امر به دعا نشده است. و تشھد می

گوید: به احمد گفتم: پس از تشھد چه دعایی بخوانم؟  اند. أثرم می بخاری و مسلم روایت کرده -٥
از آنچه در خبر آمده انتخاب کند. دوباره پرسیدم. باز گفت: آنچه در خبر آمده است. این  گفت:

) نقل کردم. او آن را ٦٩/٢١٨/١اش (مجموع  مطلب را ابن تیمیه نقل کرده و من از نسخه خطی
برای دعایی است که خدا دوست دارد و نه ھر » الدعاء«در » ال«گوید: پس  نیکو پنداشته. وی می

گوید: بھتر است گفته شود که: جز دعای مشروعی که در اخبار آمده و نافع  ی، سپس میدعای
است. به نظر من ھم چنین است، ولی دعای نافع منوط به دانش صحیح افراد است که چنین 

اند. سزاوارتر این است که بگوییم باید دعایی کرد که در احادیث وارد شده باشد،  افرادی ھم قلیل
 ھای دعا کننده ھم باشد. والله علم. یی که در آن خواستهبه ویژه دعا
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ذُ بِكَ  -۱ وْ أَعُ ، وَ الِ جَ يْحِ الدَّ نْ فِتْنَةِ المَْسِ ذُ بِكَ مِ وْ أَعُ ، وَ ِ برْ قَ ابِ الْ ذَ نْ عَ ذُ بِكَ مِ وْ ْ أَعُ مَّ إِنيِّ  اللَّهُ

 ْ مَّ إِنيِّ ، اللَّهُ تِ المَْماَ يَا وَ نْ فِتْنَةِ المَْحْ مِ مِ رَ نَ المَأْثَمِ والمَغْ ذُ بِكَ مِ وْ خداوندا! از عذاب « .١ أَعُ
از گناه و وام برم. خداوندا!  زندگی و مرگ به تو پناه می ۀدجال و فتن ۀقبر و فتن

 .»برم به تو پناه می
مَّ  -۲ وذُ  إِنيِّ  اللَّهُ نْ  بِكَ  أَعُ ِّ  مِ ا شرَ لْتُ  مَ مِ نْ  عَ مِ ِّ  وَ ا شرَ ْ  مَ لْ  لمَ مَ دُ  أَعْ خداوندا! از شر « .٢بَعْ

 .»برم ام به تو پناه می نجام ندادهایم و آنچه ھنوز ا آنچه انجام داده
مَّ  -۳ يرْ ابً سَ حِ  یْ نِ بْ اسِ حَ  اللَّهُ  .»در حساب کشی از من آسان گیر خداوندا! در« .٣اً ا يَسِ

نِيْ  -۴ فَّ تَوَ ، وَ ْ اً ليِ يرْ َيَاةَ خَ تَ الحْ لِمْ ا عَ يِنِيْ مَ َلْقِ أَحْ لىَ الخْ تِكَ عَ رَ قُدْ ، وَ يْبَ كَ الغَ لْمِ مَّ بِعِ اللَّهُ

أَلُكَ  أَسْ ةِ، وَ ادَ هَ الشَّ يْبِ وَ غَ ْ الْ يَتَكَ فيِ شْ أَلُكَ خَ ْ أَسْ مَّ إِنيِّ ، اللَّهُ ْ اً ليِ يرْ اةَ خَ فَ وَ تَ الْ لِمْ ا عَ إِذَ

ةَ  لِمَ َقِّ  كَ غِنَى (وفي راوية: الحكم) الحْ دَ فيِ الْ صْ قَ أَلُكَ الْ أَسْ ، وَ بِ الْغَضَ ا وَ ضَ فيِ الرِّ

دَ  ا بَعْ ضَ أًلُكَ الرِّ أَسْ ، وَ طِعُ نْقَ ٍ لاَ تَ ينْ ةَ عَ رَّ أَلُكَ قُ أَسْ ، وَ دُ نْفَ يْماً لاَ يَ عِ أَلُكَ نَ أَسْ ، وَ رِ قْ فَ الْ وَ

يْشِ  عَ دَ الْ أَلُكَ بَرْ أَسْ ، وَ اءِ ضَ قَ قَ إِلىَ  الْ وْ الشَّ كَ وَ هِ جْ ةَ النَّظَرِ إِلىَ وَ ذَّ أَلُكَ لَ أَسْ ، وَ تِ دَ المَْوْ بَعْ

نَا هُ  لْ عَ اجْ نِ وَ يْماَ نَةِ الإِ يْ نَا بِزِ يِّ مَّ زَ ، اللَّهُ لَّةٍ ضِ لاَ فِتْنَةٍ مُ ةٍ وَ َّ اءَ مَضرِ َّ ِ ضرَ يرْ ْ غَ ائِكَ فيِ اةً لِقَ دَ

يْنَ  تَدِ هْ دھم،  خداوندا! تو را به علمت بر نھان و قدرتت بر خلق سوگند می« .٤»مُ
دار و چون مرگ برایم  مادام که زندگی را برای من خیر میداری مرا زنده نگه

بھتر باشد مرا بمیران. خداوندا! خشیت و ترس از تو را در نھان و آشکار 
 خواھم. عدل را در خشم و خشنودی خواھم و سخن حق را از تو می می

                                                 
بخاری و مسلم. مأثم یعنی عملی که آدم با آن گنھکاری شود، ھمچنین مقصود از معزم، وام و  -١

گفت که شخصی گفت: ای پیامبر  لبدھی است و چون در پایان حدیث آمده است که عایشه
مود: ھنگامی که آدمی بدھکار شود وسخن بگوید، بری! فر خدا، چه زیاد از وام به خدا پناه می

 ».کند گوید، و چون وعده کند، خلاف آن عمل می دروغ می
باتصحیح نگارنده و چاپ  ٣٧٠(شماره » السنه«نسائی با سند صحیح و ابن ابی عاصم در کتاب  -٢

 المکتب الاسلامی) قسمت زاید از اوست. 
 صحیحش دانسته و ذھبی موافق اوست.اند. حاکم  احمد و حاکم روایت کرده -٣
 اند. حاکم صحیحش دانسته و ذھبی موافق اوست. احمد و حاکم روایت کرده -٤
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خواھم و نعمتی را خواستارم که  حد وسط را در فقر و غنی از تو میخواھانم. 
فنا نیابد و نور چشمی را که تمام نشود. بعد از قضا رضایت و خوشنودی را 

خواھم و خنکای زندگی را بعد از مرگ و لذت نگریستن بر تو و شوق لقایت  می
ای گمراه  ناپذیر و فتنه ملرا خواستارم. (مرا زنده بدار) بدون آن که زیانی تح

 ھادیان و باشد. خداوندا! ما را با زینت ایمان بیارای و از کننده متوجه می
 .»ھدایت یافتگان قرار ده

اً، «پیامبر، ابوبکر صدیق را تعلیم داد که بگوید:  -۵ ثِيرْ ْ ظُلْماً كَ تُ نَفْسيِ ْ ظَلَمْ مَّ إِنيِّ اللَّهُ

بَ إِلاَّ أَ  نُوْ رُ الذُّ فِ غْ لاَ يَ رُ وَ وْ فُ غَ ْنِيْ إِنَّكَ أَنْتَ الْ حمَ ارْ كَ وَ نْدِ نْ عِ ةً مِ رَ فِ غْ ْ مَ رْ ليِ فِ ، فَاغْ نْتَ

يْمُ  حِ خداوندا! من بر خود ستم بسیار کردم، و جز تو کسی گناھانم را « .١»الرَّ
آمرزد. با آمرزشی از جانب خودت ببخش و به من رحم کن، ھمانا تو  نمی

 .»مھربانی ۀآمرزند
مَّ «شه امر کرد که بگوید: یو به عا -۶ أَلُكَ  إِنِّى اللَّهُ نَ  أَسْ ِ  مِ َيرْ لِّهِ  الخْ لِهِ  كُ اجِ لِهِ  عَ آجِ ا وَ  مَ

تُ  لِمْ نْهُ  عَ ا مِ مَ ْ  وَ لَمْ  لمَ وذُ  أَعْ أَعُ نَ  بِكَ  وَ ِّ  مِ لِّهِ  الشرَّ لِهِ  كُ اجِ لِهِ  عَ آجِ ا وَ تُ  مَ لِمْ نْهُ  عَ ا مِ مَ ْ  وَ  لمَ

لَمْ  أَلُكَ  أَعْ أَسْ مَّ (وفي رواية:  وَ أَلُكَ  إِنِّى اللَّهُ َنَّةَ  )أَسْ ا الجْ مَ بَ  وَ ا قَرَّ يْهَ نْ  إِلَ لٍ  مِ وْ لٍ  أَوْ  قَ مَ  عَ

وذُ  أَعُ نَ  بِكَ  وَ ا النَّارِ  مِ مَ بَ  وَ ا قَرَّ يْهَ نْ  إِلَ لٍ  مِ لٍ  أَوْ  قَوْ مَ أَلُكَ  عَ أَسْ مَّ (وفي رواية:  وَ  إِنِّى اللَّهُ

أَلُكَ  نَ  )أَسْ ِ  مِ َيرْ ا الخْ أَلَكَ  مَ كَ  سَ بْدُ ولُكَ  عَ سُ رَ دٌ  وَ َمَّ كَ  ج محُ تَعِيذُ أَسْ َّا وَ كَ  ممِ اذَ تَعَ نْهُ  اسْ  مِ

كَ  بْدُ ولُكَ  عَ سُ رَ دٌ  وَ َمَّ أَلُكَ  ج محُ أَسْ ا وَ يْتَ  مَ نْ  لىِ  قَضَ رٍ  مِ لَ  أَنْ  أَمْ عَ ْ اقِبَتَهُ  تجَ (لي)  عَ

داً  شَ خواھم، آنچه را  خداوندا! تمامی خیر را در حال و آینده از تو می«. ٢»رَ
برم، در  شر و بدی به تو پناه می ۀدانم. از ھم دانم و آنچه را که از آن نمی می

خواھم و  بھشت را می دانم و حال و آینده، چه آنچه را میدانم و چه آنچه را نمی
برم و  گرداند و از آتش دوزخ به تو پناه می ھر قول و عملی که بدان نزدیک می

ان نزدیک گرداند. بھترین آنچه را بنده و نیز از ھر قول و عملی که انسان را بد

                                                 
 بخاری و مسلم. -١
ابن ماجه و حاکم صحیحش دانسته و ذھبی موافق » الأدب المفرد«احمد، طیالسی، بخاری در  -٢

 ام. ) تخریج کرده١٥٤٢» (الصحیحه«است. من آن را در 
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برم از شرآنچه بنده  پناه میبه تو  خواھم و از تو خواسته می صرسولت محمد 
خواھم تا آنچه را بر من مقدر  برد و از تو می به تو پناه می صو رسولت محمد 

 .»رشدم قرار دھی ۀای انجامش را مای کرده
گویی؟ وی گفت:  نماز چه می از مردی پرسید که در ص روزی حضرت محمد -۷

از  کنم و ت میسخوانم؛ سپس از خداوند رفتن به بھشت را درخوا تشھد را می
زمزمه آنچه تو برم؛ اما به خدا سوگند، چه خوب است  دوزخ به وی پناه می

کند. پیامبر فرمود: ما نیز چیزی شبیه سخنان  میکنی، نه آنچه معاذ زمزمه  می
 .١کنیم تو زمزمه می

ا االلهُ «گوید:  پیامبر شنید که مردی در تشھدش می -۸ أَلُكَ يَ ْ أَسْ مَّ إِنيِّ (وفي رواية: اللَّهُ

، أَنْ باالله)  دٌ واً أَحَ فْ هُ كُ نْ لَ ْ يَكُ لمَ لَدْ وَ وْ ْ يُ لمَ لِدْ وَ ْ يَ يْ لمَ دُ الَّذِ مَ دُ الصَّ دُ الأَحَ احِ وَ بِأَنَّكَ الْ

ْ إِنَّكَ أَنْتَ ا بيِ نُوْ ْ ذُ رَ ليِ فِ غْ يْمُ تَ حِ رُ الرَّ وْ فُ غَ  احد وخداوندا! ای خدای یکتا و« »لْ
 خواھم که گناھانم را نیازی که نزاده و زاده نشده و ھمتایی ندارد، از تو می بی

 .»مھربانی ۀبیامرزی، تو آمرزند
ُ رَ فِ غُ  دْ قَ حضرت فرمود: 

َ
ُ رَ فِ غُ  دْ ، قَ له

َ
مرزیده شده است، آمرزیده شده ھمانا وی آ«. ٢له

 .»است
دُ لاَ «گفت:  از مرد دیگری شنید که در تشھدش می -۹ َمْ أَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الحْ ْ أَسْ مَّ إِنيِّ اللَّهُ

ا الجَلاَلِ  ا ذَ ضِ يَ الأَرْ اتِ وَ وَ مَ يْعَ السَّ ا بَدِ ، يَ ، المَْنَّانُ يْكَ لَكَ ِ كَ لاَ شرَ دَ حْ هَ إِلاَّ أَنْتَ وَ إِلَ

 ْ ، إِنيِّ مُ يُّوْ ا قَ يُّ يَ ا حَ ، يَ امِ رَ كْ الإِ نَ النَّارِ وَ ذُ بِكَ مِ وْ أَعُ َنَّةَ وَ أَلُكَ الجْ تو  خداوندا! از« » أَسْ
تو نیست. تو تنھا و  مسئلت دارم که ستایش تو راست. ھیچ معبودی جز

زمین! ای صاحب  و ھا آسمان ۀای آفرینند شریک ھستی. ای بخشنده و بی
اھم و از وخ بھشت را می بخشندگی! ای زنده! ای پایدار! من از تو شوکت و

دانید چه دعایی کرد؟  . حضرت از اصحابش پرسید: می»برم دوزخ به تو پناه می

                                                 
 ) با سند صحیح.١/٨٧/١اود، ابن ماجه و ابن خزیمه (ابود -١
اند. حاکم صحیحش دانسته و ذھبی موافق  ابوداود، نسائی، احمد و ابن خزیمه روایت کرده -٢

 اوست.
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گفتند: خدا و رسولش داناترند. گفت: سوگند به کسی که جانم در دست 
اوست، وی خدا را با اسم اعظمش خواند؛ اسم اعظمی که ھر گاه با آن خدا 

 .١شود داده میخوانده شود اجابت کند و ھر گاه بدان درخواستی شود 

، «گفت، این بود:  آخرین دعایی که بین تشھد و سلام می -۱۰ مْتُ ا قَدَّ ْ مَ رْ ليِ فِ مَّ اغْ اللَّهُ

، أَنْتَ  نِّيْ لَمُ بِهِ مِ ا أَنْتَ أَعْ مَ ، وَ فْتُ َ ا أَسرْ مَ ، وَ نْتُ لَ ا أَعْ مَ ، وَ تُ رْ َ ا أَسرْ مَ ، وَ تُ رْ ا أَخَّ مَ وَ

رُ لاَ إِ  أَنْتَ المُْأَخِّ مُ وَ دِّ هَ إِلاَّ أَنْتَ المُْقَ خداوندا! گناھان پیشترم و گناھانی را که « .٢»لَ
شوم و آنچه را پنھانی، انجام دادم و آنچه را آشکار، ببخشای و  کب میبعد مرت

بیامرز. دانی  ام و بخاطر آنچه تو بھتر از من می مرا به خاطر آنچه اسراف کرده
 .»ز تو نیستدست توست، ھیچ معبودی جتقدیم و تأخیر ھر امری به 

 سلام دادن
 »االله م ورحمة�السلام علي«گفت:  کرد و می طرف راست سلام میسپس پیامبر به 

 گفت: شد. بعد به طرف چپ می راستش از پشت نمایان می ۀبه طوری که سفیدی گون

چپ وی نمایان  ۀبه طوریکه دوباره سفیدی گون »م ورحمة االله�السلام علي«
چون به طرف راست  .٤افزود را می »وبرکاته«. گاھی به سلام اول عبارت ٣گشت می

به  ، گاھی ھم رو به جلو و اندکی متمایل٥م�السلام عليگفت:  کرد می سلام می

                                                 
، ٦٧/١، ٤٤/٢» (التوحید«طبرانی و ابن منده در » الأدب المفرد«ابوداود، نائی، احمد و بخاری در  -١

) با اسنادھای صحیح. در اینجا توصیه به توسل به اسماء الله الحسنی و صفات خداوند ٢ – ٧٠/١
 در دعا شده است.

 مسلم و ابوعوانه. -٢
 اند. ترمذی صحیحش دانسته. ابوداود، نسائی و ترمذی آورده -٣
آن ) ٥٦/٢» (احکامش«) با سند صحیح روایت کرده. عبدالحق در ١/٨٧/٢ابوداود و ابن خزیمه ( -٤

) و ابویعلی ٢/٢١٩» (مصنف«را صحیح دانسته. ھمچنین نووی و حافظ ابن حجر. عبدالرزاق در 
) و ٤٤٧٦(شماره » الأوسط«) و ٣/٦٧/٢» (الکبیر«) و طبرانی در ٣/١٢٥٣» (مسند«در 

 اند. دارقطنی از طریق دیگری روایت کرده
 نسائی، احمد و سراج با سند صحیح. -٥
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صحاب به سمت اوقتی، بعضی از  ١»م�السلام علي«گفت:  کرد و می راست سلام می
پیامبر که آنان را اینگونه ند. کرد کردند با دست نیز اشاره می راست و چپ که سلام می

کنید که گویی ام اسبان رمیده است. وقتی  دید گفت: چرا با دستان خویش اشاره می
یکی از شما سلام کند باید به کسی در کنارش ھست رو برگرداند و اشاره به دست 

حَدَُ�مْ  يَْ�فِى  إِ�َّمَا«لزومی ندارد. در روایتی آمده که 
َ
نْ  أ

َ
 �سَُلِّمُ  ُ�مَّ  فخَِذِهِ  عَلىَ  يدََهُ  يضََعَ  أ

خِيهِ  عَلىَ 
َ
نمازگزار کافی است که دست را روی ران بگذارد و « .٢»وشَِمَالِهِ  يمَِينِهِ  عَلىَ  مَنْ  أ

 .»رادرش به طرف راست و چپ سلام کندبعد به ب

 وجوب سلام

لِْيلُهَا«فرمود:  صحضرت رسول
َ

نماز با ن آمدن از بیرو« .٣»التَّسْلِيمُ (الصلاة)  وَتح

 .»سلام دادن است

 سخن آخر
بیان شد مردان و زنان  صتمام آنچه که در خصوص شیوه نماز حضرت رسول

اند. در جایی از سنت نیامده که زنان از بعضی از موارد   مساویھا  آن ھمگی در عمل به
چنانکه قول نبی مکرم  ده باشند بلکه برای ھمه عمومیت است.آن استثنا ش

صَ�ِّ  صَلُّوا« صاسلام
ُ
ْ�تمُُوِ� أ

َ
شامل آنان ھم ھست. ابراھیم نخعی گفته است:  »كَمَا رَأ

که ابن  »کند زن نیز چون مرد در نماز عمل می« »فعل الرجلما يكتفعل المرأة في الصلاة «
 اند. ) با سند صحیح از وی روایت کرده۱/۷۵/۲ابی شیبیه (

                                                 
) با سند صحیح، ٢٤٣/١عبدالغنی مقدسی در السنن (» المختاره«اء در ابن خزیمه، بیھقی، ضی -١

از زوائد ھر دو معجم) بیھقی و حاکم؛ حاکم آن را صحیح  ٢٣/٢احمد، طبرانی در الأوسط (
اند. این حدیث در إرواء الغلیل  ) ھم نظر حاکم را تأیید کرده٢٩/١دانسته. ذھبی و ابن ملقن (

 ) تخریج شده است.٣٢٧(شماره 
 مسلم، ابوعوانه، سراج، ابن خزیمه و طبرانی. -٢
 اند. حاکم و ذھبی صحیحش دانسته -٣
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و حدیث انضمام زنان به ھنگام سجده (یعنی جمع و جور شدن) برخلاف مردان 
) از یزیدبن ۱۲۷/۸۷( »المراسیل«و محبت ندارد. ابوداود آن را در حدیثی است مرسل 

 ) تخریج شده است.۲۶۵۲( »الضعیفة«حبیب روایت کرده و ھمچنین در 



 
 
 
 

 مؤلف ۀکتابنام

 الف) قرآن
 سلامی.قرآن کریم چاپ المکتب الإ -۱

 ب) تفسیر
 ھـ. ۱۳۶۵یر القرآن العظیم، چاپ مصطفی محمد / س) تف۷۷۴-۷۰۱ابن کثیر ( -۲

 ج) سنت
 ھـ. ۱۳۴۳/ بیةچاپ دار احیاء الکتب العر »الموطأ«) ۱۷۹-۹۳مالک ابن أنس ( -۳
 خطی. ۀنسخ »الزھد«) ۱۸۱-۱۱۸ابن مبارک، عبدالله ( -۴
 ھـ. ۱۲۹۷/ چاپ المصطفایی »الموطأ«) ۱۸۹-۱۳۱محمدبن حسن شیبانی ( -۵
 ۱۳۲۱/ المعارف حیدرآباد دکن ةچاپ دائر »سندالم«) ۲۰۴-۱۲۴طیالسی ( -۶

 ھـ.
 خطی. ۀنسخ »الأمالی«) ۲۱۱-۱۲۶عبدالرزاق بن ھمام ( -۷
 خطی. ۀنسخ »المسند«) ۲۱۹-یدی، عبدالله بن زبیر (...حم -۸
 چاپ اروپا. »الطبقات الکبری«) ۲۳۰-۱۶۸محمدبن سعد ( -۹

 خطی. ۀنسخ »تاریخ الرجال و العلل«) ۲۳۳-یحیی بن معین (... -۱۰
 ۱۳۱۳المطبعه المیمینه، به سال  »المسند«) ۲۴۱-۱۶۴بن حنبل ( احمد -۱۱

 ھـ. ۱۳۶۵ھـ. و در مطبعه المعارف به سال 
 خطی. ۀنسخ »المصنف«) ۲۳۵ –ابن ابی شیبه عبدالله بن محمد ابوبکر (...  -۱۲
 ھـ. ۱۳۴۹چاپ الاعتدال، دمشق /  »السنن«) ۲۵۵-۱۸۱دارمی ( -۱۳
با شرحش  یةالمصر لبھیةا ةلمطبعا »الجامع الصحیح«) ۲۵۶-۱۹۴بخاری ( -۱۴

 ھـ. ۱۳۴۸فتح الباری /
 ھـ. ۱۳۰۶ چاپ الخلیلی در ھند / »الأدب المفرد«) ۲۵۹-۱۹۴بخاری ( -۱۵
 نصار در ھند.چاپ الأ »خلق أفعال العباد«) ۲۵۶-۱۹۴بخاری ( -۱۶
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 چاپ ھند. »التاریخ الصغیر«) ۲۵۶-۱۹۴بخاری ( -۱۷
 .»ةجزء القراء«) ۲۵۶-۱۹۴بخاری ( -۱۸
 ھـ. ۱۳۴۹/ یةالتاز لمطبعةا »سننال«) ۲۷۵-۲۰۲ابوداود ( -۱۹
 چاپ محمد علی صبیح. »الصحیح«) ۲۶۱-۲۰۴مسلم ( -۲۰
 ھـ. ۱۳۴۹/ یةالتاز لمطبعةا »السنن«) ۲۷۳-۲۰۹ابن ماجه ( -۲۱
 ھـ.۱۳۵۶/ ، چاپ حلب با تعلیقات احمد شاکر»السنن«) ۲۷۹-۲۰۹ترمذی ( -۲۲
با شرح علی قاری و عبدالرئوف مناوی  »الشمائل«) ۲۷۹-۲۰۹ترمذی ( -۲۳

 ھـ. ۱۳۱۷در مصر  بیةالأد عةمطب
 خطی. ۀنسخ »زوائد آن –المسند «) ۲۸۲-۱۷۶حارث بن ابی اسامه ( -۲۴
 ۀنسخ »غریب الحدیث«) ۲۸۵-۱۹۸بی، ابراھیم بن اسحاق (ابواسحاق حر -۲۵

 خطی.
 ۀنسخ »زوائد آن –المسند «) ۲۹۲ –(...  بزار، ابوبکر احمد بن عمرو بصری -۲۶

 برداری شده. عکس
 ۱۳۲۰/ چاپ مطبعه رفاه عام لاھور »قیام اللیل«) ۲۹۴-۲۰۲محمد بن نصر ( -۲۷

 ھـ.
عکسبرداری شده و چاپ المکتب  »الصحیح«) ۳۱۱-۲۲۳ابن خزیمه ( -۲۸

 سلامی.الإ
 .لمطبعة المیمنیةا »المجتبی –السنن «) ۳۰۳-۲۲۵نسائی ( -۲۹
 خطی. ۀنسخ »السنن الکبری«) ۳۰۳-۲۲۵نسائی ( -۳۰
 ۀ/ نسخ»دلائلال«معروف به  »غریب الحدیث«) ۳۰۲-۲۵۵قاسم سرقسطی ( -۳۱

 خطی.
 چاپ مصر. »المنتقی«) ۳۰۷-۰۰۰ابن جارود ( -۳۲
 ی خطی. نسخه »المسند«) ۳۰۷-ابویعلی موصلی (... -۳۳
 ی خطی. نسخه »المسند«) ۳۰۷-رویانی محمدبن ھارون (... -۳۴
ی خطی که  نسخه »المسند«) ۳۱۳-۲۱۶بوعباس محمد بن اسحاق (سراج ا -۳۵

 ظاھریه موجود است. ۀھایی از آن در کتابخان بخش
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 ۱۲۶۳المعارف حیدرآباد / ةدائر جمیعةچاپ  »الصحیح«) ۳۱۶-ابوعوانه (... -۳۶
 ھـ.

 / نسخه خطی.»المصاحف«) ۳۱۶-۲۳۰ود عبدالله بن سلیمان (ابن ابی دا -۳۷
 ۱۳۰۰چاپ مصطفایی در ھند/  »شرح معانی الآثار«) ۳۲۱-۲۳۹( طحاوی -۳۸

 ھـ.
 ھـ.۱۳۳۳دارالمعارف  »مشکل الآثار«) ۳۲۱-۲۳۹طحاوی ( -۳۹
 ی خطی. خهسن »الضعفاء«) ۳۲۲ –عقیلی محمد بن عمرو (...  -۴۰
 ھـ. ۱۳۴۳در مصر / لسلفیةچاپ ا »علل الحدیث«) ۳۲۷-۲۴۰ابن ابی حاتم ( -۴۱
 چاپ ھند. »الجرح والتعدیل«) ۳۲۷-۲۴۰ابن ابی حاتم ( -۴۲
 ی خطی. / نسخه»الأمالی«) ۳۲۹-ری محمد بن عمرو رزاز (...ابوجعفر بحت -۴۳
 ی خطی. / نسخه»المعجم«) ۳۴۰-۲۴۶( ابوسعید بن اعرابی احمد بن زیاد -۴۴
 ی خطی. /نسخه»حدیث«) ۳۴۴-ن سماک عثمان بن احمد (...اب -۴۵
 ی خطی. /نسخه»حدیث«) ۳۴۶-۲۴۷ابوعباس أصم محمد بن یعقوب ( -۴۶
 دارالمعارف مصر. »الصحیح«) ۳۵۴-ابن حبان (... -۴۷
 ھـ.۱۳۱۱/ مطبعه الأنصاری دھلی »المعجم الصغیر«) ۳۶۰-۲۶۰طبرانی ( -۴۸
که مجلداتی از آن در ی خطی  / نسخه»المعجم الکبیر«) ۳۶۰-۲۶۰طبرانی ( -۴۹

 ی دمشق است. ی ظاھریه  کتابخانه
/ »المعجم الأوسط من الجمع بینه وبین الصغیر«) ۳۶۰-۲۶۰طبرانی ( -۵۰

 ی خطی. نسخه
 ی خطی. / نسخه»الأربعین«) ۳۶۰-ابوبکر آجری (... -۵۱
 ی خطی. / نسخه»القرآن حملةآداب « )۳۶۰-ابوبکر آجری (... -۵۲
 ۱۳۱۵المعارف ھند/  ةچاپ دائر »للیلةعمل الیوم وا«) ۳۶۴-ابن سنی (... -۵۳

 ھـ.
 ی خطی. نسخه »طبقات الأصبھانیین«) ۳۶۹-۲۷۴ابوشیخ بن حیان ( -۵۴
ی  نسخه »مارواه أبو الزبیر عن غیر جابر«) ۳۶۹-۲۷۴ابوشیخ بن حیان ( -۵۵

 خطی.
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 / چاپ مصر.»النبياخلاق «) ۳۶۹-۲۷۴ابوشیخ بن حیان ( -۵۶
 چاپ ھند. »السنن«) ۳۸۵-۳۰۶(دار قطنی  -۵۷
 مصر. لسنةپ انصار اا/ چ »معالم السنن«) ۳۸۸-۳۱۷خطابی ( -۵۸
 ی ظاھریه. ی خطی موجود در کتابخانه / نسخه»الفوائد«) ۳۹۳-۳۰۵مخلص ( -۵۹
اسماء  فةالتوحید ومعر«) ۳۹۵-۳۱۶( ابن منده ابوعبدالله محمد بن اسحاق -۶۰

 ی خطی. /نسخه »الله تعالی
 ـ.ھ ۱۳۴۰المعارف / ةدائر »المستدرک«) ۴۰۵-۳۲۰م (کحا -۶۱
ی کامل از آن  ی خطی که دو نسخه / نسخه»الفوائد«) ۴۱۴-۳۳۰تمام رازی ( -۶۲

 ی ظاھریه است. درکتابخانه
 چاپ شده. »تاریخ جرجان«) ۴۲۷-حمزه بن یوسف جرجانی (... سھمی -۶۳
 چاپ اروپا. »أخبار أصبھان«) ۴۳۰-۳۳۶(أبونعیم  -۶۴
 ھـ.۱۳۵۲/ المعارف ةدائر »السنن الکبری«) ۴۵۸-۳۸۴بیھقی ( -۶۵
ی خطی که اکثر بخشھای آن در  / نسخه»الأمالی«) ۴۳۰-۳۳۹ابن بشران ( -۶۶

 ی ظاھریه است. کتابخانه
ی احمدیه  ی خطی که در کتابخانه / نسخه»ةدلائل النبو«) ۴۵۸-۳۸۴بیھقی( -۶۷

 حلب است.
 .یةچاپ المنیر »جامع بیان العلم وفضله«) ۴۶۳-۳۶۸(ابن عبدالبر  -۶۸
 /»علی من ینفی الحرف من القرآنلرد ا«) ۴۷۰-۳۸۱(ابن منده أبوالقاسم  -۶۹

 ی دمشق. ظاھریهی  ی خطی موجود در کتابخانه نسخه
 / چاپ شده.»شرح الموطأ«) ۴۷۷-۴۰۳باجی ( -۷۰
 ی خطی. نسخه /»الأحکام الکبری«) ۵۸۱-۵۱۰عبدالحق إشبیلی ( -۷۱
 ی خطی. / نسخه»التھجد«) ۵۸۱-۵۱۰عبدالحق اشبیلی ( -۷۲
 ی خطی. نسخه »التعلیقالتحقیق علی مسائل «) ۵۹۷-۵۱۰ابن جوزی ( -۷۳
المنتقی من أمانی أبی القاسم «) ۶۰۷-۵۱۶ص المؤدف عمر بن محمد (ابوحف -۷۴

 ی خطی. السمرقندی/ نسخه
 ی خطی. / نسخه »السنن«) ۶۰۰-۵۴۱ی بن عبدالواحد مقدسی (عبدالغن -۷۵
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ی خطی که در  / نسخه »ۀالأحادیث المختار«) ۶۴۳-۵۶۹ضیاء مقدسی ( -۷۶
 داتی از آن موجود است.ی دمشق مجل ی ظاھری کتابخانه

 »الحسانحادیث الصحاح والمنتقی من الأ«) ۶۴۳-۵۶۹ضیاء مقدسی ( -۷۷
 ی خطی. نسخه

 ی خطی. نسخه »فضل الحدیث وأھلهفي  جزء«) ۶۴۳-۵۶۹ضیاء مقدسی ( -۷۸
 مصر. لمطبعة المنیریةچاپ ا »الترغیب والترھیب«) ۶۵۶-۵۸۱منذری ( -۷۹
 ھـ.۱۳۵۷دار المأمون مصر /  »یةنصب الرا«) ۷۶۲-(... زیلعی -۸۰
 ی خطی. / نسخه»جامع المسانید«) ۷۷۴-۷۰۱ابن کثیر ( -۸۱
/ »البدر المنیر صةخلا«) ۸۰۴-۷۲۳حفص عمر بن ابی الحسن (ابن ملقن: ابو -۸۲

 ی خطی. نسخه
 ھـ.۱۳۴۶چاپ حلبی در مصر /  »تخریج الإحیاء«) ۸۰۶-۷۲۵عراقی ( -۸۳
النشر والتألیف  جمیعةچاپ  »طرح التثریب«) ۸۰۶-۷۲۵عراقی ( -۸۴

 ھـ. ۱۳۵۳/یةالأزھر
 ھـ. ۱۲۵۳چاپ قدسی/ »مجمع الزوائد«) ۸۰۷-۷۳۵ھیثمی ( -۸۵
چاپ محب الدین  »زوائد ابن حبانفي  موارد الظمآن« )۸۰۷-۷۳۵ھیثمی ( -۸۶

 الخطیب.
ی  /نسخه»زوائدالمعجم الصغیر والأوسط للطبرانی«) ۸۰۷-۷۳۵ھیثمی( -۸۷

 خطی.
  چاپ ھند. »یةأحادیث الھداتخریج « )۸۵۲-۷۷۳ابن حجر عسقلانی ( -۸۸
 .یةچاپ منیر »تلخیص الحبیر« )۸۵۲-۷۷۳ابن حجر عسقلانی ( -۸۹
 .لمطبعة البھیةا »فتح الباری« )۸۵۲-۷۷۳ابن حجر عسقلانی ( -۹۰
 ی خطی. / نسخه»العالیاتالأحادیث « )۸۵۲-۷۷۳ابن حجر عسقلانی ( -۹۱
 ی خطی. / نسخه»الجامع الکبیر«) ۹۱۱-۸۸۹سیوطی ( -۹۲
 چاپ استانبول. »عةالأحادیث الموضو«) ۱۰۴۱-قاری (...علی  -۹۳
چاپ مصطفی  »فیض القدیر شرح الجامع الصغیر«) ۱۰۳۱-۹۵۲مناوی ( -۹۴

 محمد.
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 چاپ مصر. »نیةشرح المواھب اللد«) ۱۱۲۲-۱۰۵۵زرقانی ( -۹۵
چاپ  »عةحادیث الموضوالأفي  ۀالفوائد المجموع«) ۱۲۰-۱۱۷۱شوکانی ( -۹۶

 ھند.
چاپ  »التعلیق الممجد علی موطأ محمد« )۱۳۰۴-۱۲۶۴( عبدالحی لکنوی -۹۷

 ھـ. ۱۲۹۷مصطفائی /
 »عةالموضوالأخبار في  عةالآثار المرفو«) ۱۳۰۴-۱۲۶۴عبدالحی لکنوی ( -۹۸

 چاپ ھند.
 ی خطی. /نسخه»مسلسلات«...) -محمدبن سعید حلبی (... -۹۹

 (پاورقیھای ھمین کتاب). »ةالصلا صفةتخریج «ناصرالدین ألبانی،  -۱۰۰
المکتب  »تخریج منار السلبیلفي  اء الغلیلروإ«ناصرالدین ألبانی،   -۱۰۱

 سلامی.الإ
 .»صحیح أبی داود«ألبانی، ناصرالدین   -۱۰۲
 .»التعلیق علی أحکام عبدالحق« ناصرالدین ألبانی،  -۱۰۳
چاپ المکتب  »یةالطحاو ةتخریج أحادیث شرح العقید«ناصرالدین ألبانی،   -۱۰۴

 سلامی.الإ
، جلد اول، چاپ المکتب »لضعیفةالأحادیث ا سلسلة«ناصرالدین ألبانی،   -۱۰۵

 سلامی.الإ

 فقه
 ھـ. ۱۳۲۳/ ةچاپ السعاد »نةالمدو«) ۱۷۹-۹۳مالک بن أنس (  -۱۰۶
 ھـ. ۱۳۲۱/ یةچاپ الأمیر »الأم«) ۲۰۴-۱۵۰شافعی (  -۱۰۷
مسائل الإمام احمد واسحاق بن «) ۲۶۵-اسحاق بن منصور (...مروزی،   -۱۰۸

 ی خطی. / نسخه »راھویه
چاپ  »مسائل الإمام أحمد«) ۲۶۵-نی، ابراھیم نیشابوری (...ابن ھا  -۱۰۹

 سلامی.المکتب الإ
 الأم. شیةحا »مختصر فقه الشافعی«) ۲۶۴-۱۷۵مزنی (  -۱۱۰
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ھـ. به  ۱۳۵۳چاپ المنار /  »مسائل الإمام احمد«) ۲۷۵-۲۰۲أبوداود ( -۱۱۱
 کوشش زھیر شاویش.

المکتب  چاپ »مسائل الامام احمد«) ۲۹۰-۲۰۳احمد (عبدالله ابن امام   -۱۱۲
 سلامی به کوشش زھیر شاویش.الإ

 (فقه ظاھری). یةچاپ المنیر »المحلی«) ۴۵۶ -۳۸۴ابن حزم (  -۱۱۳
 ی خطی. / نسخه»الفتاوی«) ۶۶۰-۵۷۸عزبن عبدالسلام (  -۱۱۴
(فقه  یةچاپ المنیر »المجموع شرح المھذب«) ۶۷۶-۶۳۱نووی (  -۱۱۵

 شافعی).
(فقه سلامی چاپ المکتب الإ »الطالبین ضةرو«) ۶۷۶-۶۳۱وی(نو  -۱۱۶

 شافعی).
 چاپ مطبعه فرج الدین کردی »الفتاوی«) ۷۲۸-۶۶۱ابن تیمیه (  -۱۱۷

 .»(مستقل)
/ »یرهغالعیدین وفي  التکبیرفي  کلام لهمن «) ۷۲۸-۶۶۱(ابن تیمیه   -۱۱۸

 ی خطی. نسخه
 (مستقل). »أعلام الموقعین«) ۷۵۱-۶۹۱ابن قیم (  -۱۱۹
 (فقه شافعی). »الفتاوی«) ۷۵۶-۶۸۳بکی (س  -۱۲۰
ی خطی (فقه  / نسخه»ارشاد السالک«) ۹۰۹-۸۴۰ابن عبدالھادی یوسف (  -۱۲۱

 حنبلی).
 (فقه حنبلی). »الفروع«) ۹۰۹-۸۴۰ابن عبدالھادی یوسف (  -۱۲۲
 چاپ بولاق (فقه حنفی). »فتح القدیر«) ۸۶۹-۷۹۰ابن ھمام (  -۱۲۳
 چاپ قدسی (فقه شافعی). »الحاوی للفتاوی«) ۹۱۱-۸۸۹سیوطی (  -۱۲۴
 (فقه حنفی). لعلمیةچاپ ا »البحر الرائق«) ۹۷۰ –ابن نجیم مصری (...   -۱۲۵
 (مذاھب اربعه). »المیزان«) ۹۷۳-۸۹۸شعرانی (  -۱۲۶
السلام علی صاحب المقام و ةالصلافي  الدر المنضود«) ۹۷۳-۹۰۹ھیثمی (  -۱۲۷

 ی خطی. / نسخه»حمودالم
 ی خطی. / نسخه»أسمی المطالب« )۹۷۳-۹۰۹ھیثمی (  -۱۲۸
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 یةچاپ المنیر »لغةالبا الله حجة«) ۱۱۷۶-۱۱۱۰ولی الله دھلی (  -۱۲۹
 (مستقل).

چاپ استانبول  »علی الدر المختار شیةالحا«) ۱۲۰۳-۱۱۵۱ابن عابدین (  -۱۳۰
 (فقه حنفی).

 (فقه حنفی). »علی البحر الرائق شیةحا«) ۲۰۳-۱۱۵۱ابن عابدین (  -۱۳۱
 (حنفی). »سم المفتیر«) ۲۰۳-۱۱۵۱ابن عابدین (  -۱۳۲
خلف  ةتعلق بالقراءی امام الکلام فیما«) ۱۳۰۴-۱۲۶۴عبدالحی لکنوی (  -۱۳۳

 (مستقل). چاپ البلدی ھند »الإمام
الکبیر لمن یطالع الجامع  النافع«) ۱۳۰۴-۱۲۶۴عبدالحی لکنوی (  -۱۳۴

 ھـ.۱۳۴۹چاپ الیوسفی در ھند  »الصغیر

 سیره و شرح حال
لکتاب الجرح  فةتقدمه المعر«) ۳۲۷-۲۴۰أبی حاتم، عبدالرحمن ( ابن  -۱۳۵

 التعدیل چاپ ھند.و
 ی خطی. / نسخه»الثقات«) ۳۵۴-ابن حبان (...  -۱۳۶
 ی خطی. / نسخه»الکامل«) ۳۶۵-۲۷۷ابن عدی (  -۱۳۷
 .۱۳۴۹در مصر  ةچاپ السعاد »الأولیا حلیة«) ۴۳۰-۳۳۶أبونعیم (  -۱۳۸
 .ةچاپ السعاد »ادتاریخ بغد«) ۴۶۳-۳۹۲خطیب بغدادی (  -۱۳۹
 .»فضائل الفقھاءفي  الانتقاء«) ۴۶۳-۳۶۸ابن عبدالبر (  -۱۴۰
 ی خطی. / نسخه»تاریخ دمشق«) ۵۷۱-۴۹۹ابن عساکر (  -۱۴۱
 .»مناقب الإمام احمد«) ۵۹۷-۵۰۸ابن جوزی (  -۱۴۲
 ھـ. ۱۳۵۳چاپ صبیح / »زاد المعاد«) ۷۵۱-۶۹۱ابن قیم (  -۱۴۳
 چاپ ھند. »لمضیئةالجواھر ا«) ۷۷۵-۶۹۶عبدالقادر قرشی (  -۱۴۴
 چاپ مصر. »ذیل الطبقات«) ۷۹۵-۷۳۶ابن رجب حنبلی (  -۱۴۵
چاپ  »لحنیفةتراجم افي  لبھیةالفوائد ا«) ۱۳۰۴-۱۲۶۴عبدالحی لکنوی (  -۱۴۶

 ھـ. ۱۳۲۴/ ةالسعاد
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 و) فرهنگ لغات
در  نیةچاپ العثما »غریب الحدیث والأثرفي  یةالنھا«) ۶۰۶-۵۴۴ابن اثیر (  -۱۴۷

 ھـ. ۱۳۱۱مصر 
 م. ۱۹۵۵دار صادر بیروت /  چاپ »العرب لسان«) ۷۱۱-۶۳۰ابن منظور (  -۱۴۸
 ھـ. ۱۳۵۳سوم  چاپ »القاموس المحیط«) ۸۱۷-۷۲۹فیروزآبادی (  -۱۴۹

 ز) اصول فقه
 ۱۳۴۵/ ةچاپ السعاد »أصول الأحکامفي  الإحکام«) ۴۵۶-۳۸۴ابن حزم (  -۱۵۰

 ھـ.
صح الحدیث فھو  ذاالشافعی المطلبی إمعنی قول «) ۷۵۶-۶۸۳سبکی (  -۱۵۱

 .یةئل، چاپ المنیراز مجموعه الرسا »مذھبی
 .یةچاپ المنیر »بدائع الفوائد«) ۷۵۱-۶۹۱ابن قیم (  -۱۵۲
 »أحکام الاجتھاد والتقلیدفي  عقد الجید«) ۱۱۷۶-۱۱۱۰ولی الله دھلوی (  -۱۵۳

 چاپ ھند.
 .یةچاپ المنیر »ایقاظ الھمم«) ۱۲۱۸-۱۱۶فلانی (  -۱۵۴
 .»المدخل إلی علم أصول الفقه«، شیخ مصطفی (معاصر) زرقاء  -۱۵۵

 ح) اذکار
به  »النبيعلی  ةفضل الصلا«) ۲۸۲-۱۹۹عیل قاضی جھضمی (اسما  -۱۵۶

 سلامی.ناصرالدین ألبانی چاپ المکتب الإ کوشش
چاپ  »علی خیر الأنام ةالصلافي  جلاء الأفھام«) ۷۵۱-۶۹۱( ابن قیم  -۱۵۷

 .یةالمنیر
 چاپ الجوانب. »نزل الأبرار«) ۱۳۰۷-۱۲۴۸صدیق حسن خان (  -۱۵۸

 ی متنوعها کتابط ـ 
 یعة الفرقةعن شر نةالإبا«) ۳۸۷-۳۰۴ن محمد (ابن بطه، عبدالله ب -۱۵۹

 ی خطی. نسخه »...جیةالنا
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الوقف  فةمعرفي  المکتفی«) ۴۴۴-۳۷۱بن سعید ( أبوعمرو دانی، عثمان  -۱۶۰
 خطی. ۀنسخ »التام

 »الاحتجاج بالشافعی فیما أسندألیه«) ۴۶۳-۳۹۲(خطیب بغدادی   -۱۶۱
 ی خطی. نسخه

 ۀ/ نسخ»الکلام وأھله زم«) ۴۸۱-۳۹۶دالله بن محمد انصاری (ھروی، عب  -۱۶۲
 خطی.

 .»مسائل القضاء والقدر و التعلیلفي  العلیلشفاء «) ۷۵۱-۶۹۱ابن قیم ( -۱۶۳
 خطی. ۀنسخ »الرد علی المعترض علی ابن عربی«)  ۸۱۷-۷۲۹ابن قیم ( -۱۶۴



 
 
 
 

 فهرست موضوعی کتاب

ی المکتب اسلامی ھا چاپشده در  مقدمه چاپ جدید. کثرت اشتباھات وارد -۱
ای از آن با بیان سبب آن و تأثیر  اشتباھاتی است فاحش. و ذکر نمونه که بعضا

 قطع در ھمکاری با ناشر پیشین. آن
 ۀسلامی در بعضی از آثار چاپ شدھای المکتب الإ مؤلف از تقلب کاریشکوای  -۲

 ھایی از آن. وی و ذکر نمونه
 صحیح سنن ابوداود. جواب ادعا و دروغ ناشر در خصوص صحیح ابوداود و -۳
الحرام قرضاوی: تخریج در ذیل کتاب الحلال وسلامی ادعای المکتب الإ -۴

با المحدث الشیخ محمد ناصرالدین الالبانی! که دروغ محض است و اینکه 
برای ناشر حق چاپ «است که:  ی صفةالصلاة نوشتهھا چاپنیرنگ در بعضی از 

شر . حال آنکه این حق از آن مؤلف است و عذرخواھی مضحک نا»محفوظ است
و صحیح القلم  »آداب الزفاف«تکرار ھمین کار در خصوص دو کتاب و سپس 
 الطیب!!

 ی کتاب و مقدمات مؤلف.ھا چاپبازی با تاریخ،  -۵
سلامی) و تھدید وی با ارسال اظھارنامه و ادعاھای شکایت ناشر (المکتب الإ -۶

 باطل وی.
سلسله بر آنکه کتاب صحیح ابوداود جزو مبنی  تکرار ادعای دروغین ناشر -۷

صحیح ابی داود «بعد از چاپ کتابی که تحت عنوان  ربعه استصحاح السنن الأ
کند که این غیر از  می شکارچاپ کرده بود که دروغش را آ »لسنةباختصار ا

 ۀاز جمله کارھای دیگر وی حذف ده صفحه از مقدم صحیح ابی داود است و
 ل آن.داری و بیان دلیتعدم مراعات امان مؤلف در چاپ به خاطر

 ی مؤلف و تجاوز وی به علم وھا کتابناشر در  ھای تصرفات بعضی از نمونه -۸
و از روی عمد یا جھل افزودن مطلبی  »صحیح مسلم«اب ناروا به خدانش و انت
با این علیه و گمراه کردن خواننده به حدیث صحیح متفق  ساسا زیادی بی

 ادعا که این کار از مؤلف است!
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رد نظر یکی از متعصبین حنفی که تخصصی در حدیث ندارد که در نقد کتب  -۹
وضع الیدین علی «به اشتباه انداخته که گویا حدیث مؤلف خوانندگان را 

صحیح و ثابت نیست. در حالی که خود وی حدیث امام احمد را که به  »الصدر
 ب ذکرکند و احادیث دیگری ھم در این با این مطلب تصریح دارد تقویت می

 بود بدور از انصاف و روش علمی است. قد،گاه نادکند! که دی می
خصوص اینکه جز ابن حبان کسی عاصم حجدری را موثق  گمان ناقد در -۱۰

داند ابن معین او را ثقه دانسته و رد کردن گمان وی در  دارد اینکه می نمی
 یان اشکالی که علت ضعیف شمردنکه حدیث عاصم دارای اشکال است و باین

 حدیث بوده.
حدیث دیگری از وائل و تجاھل آن متعصب از صحت آن و نیز حدیث بخاری  -۱۱

 از سھل بن سعد.
ردیه بر شیخ غماری که قول ابن مسعود در صیغه تشھد را (فلما قبض قضا  -۱۲

) اجتھادی از وی برشمرده و بیان اینکه این مسأله امری النبيالسلام علی 
ین دلیل که صحابه آن را بعد از رحلت بوده و نیز به ا صتوقیفی از پیامبر

 دادند. انجام می صالله رسول
 ص نقد ضعیف برشمردن خبر عبدالرزاق و اینکه صحابه پس از رحلت پیامبر -۱۳

جریح) و جواب وی با فرض ثبوت  (با روایت از ابن النبيالسلام علی گفتند:  می
کما اینکه از تصحیح حافظ نیز  اھل از تصریح روایت حدیث از ویه ولی تجعن

شیخ اعظمی نیز از تصریح مزبور تجاھل کرده و اشاره به  ت. وستجاھل کرده ا

 .)النبيالسلام علی ، والنبييها أ ك(السلام عليمع بین آن دو یعنی ج
حدیث عایشه که موافق عمل  اش از غرور و حق ستیزی غماری در تجاھل -۱۴

 صحابه بوده و طعن وی در باب مؤلف.
رد سخنان غماری به شش دلیل که استدلال کرده که ابن مسعود بنا به  -۱۵

السلام علينا من «ب به غایب تغییر داده و در تشھد اجتھاد خود صیغه را از خطا

 را افزوده! »ربنا
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و نظر اھل بلاغت در بیان  »فهذه الجملة زادها«مناقشه با وی در عبارت  -۱۶
 مقصود.

ادی به ابن مسعود جایز نیست. و در دلیل اثبات اینکه انتساب این عبارت زی -۱۷
ششم بیان آنچه حدیث عایشه نزد بیھقی ذکر کرده و از تجاھل وی به خاطر 
جھات یکی از راویان آن و فریب دادن خوانندگان در خصوص آنچه از نووی 

 نقل کرده در حالی که خلاف مقصود نووی است!!
اینکه در تشخیص  صاستدلال به عمل ابن مسعود و صحابه پس از پیامبر -۱۸

راه درست و پیش از آمدن اختلافات راھی جز مراجعه به سلف صالح نیست و 
اینکه امروزه این روش بھترین راه است برای تشخیص دعوت حق از سایر 

 کنند! ھا چرا که ھمه به زعم و به ادعا خود به کتاب و سنت دعوت می دعوت
ای تألیف کرده و در آن  رسالهیه که ای دیگر از تحریفات یکی از اباض هنمون -۱۹

در نمازند ھا  آن حکم کرده که تمام احادیثی که دال بر رفع یدین و قرار دادن
شان در  و وجود بعضیاند. با اینکه علم به تواتر آن احادیث  ضعیف یا موضوعه

ای از طعن وی به ائمه حدیث و دروغ گفتن وی  صحیحین دارد. جز ذکر نمونه
 در نقل.

دھم و شکوه از کسی که کتاب را برای طمع و سود مادی به چاپ  ۀمقدم -۲۰
حق تألیف و نشر در  هکنیا  کر احادیثی در این باب و بیانبرد و ذ میشرکت 

شود ولی در کشورھای غیراسلامی حفظ  کشورھای اسلامی پایمال می
 ھا و فوائد این چاپ. شود!! و اشاره به بعضی افزوده می

 مقدمه چاپ پنجم. -۲۱
رد بر این کتاب و جواب وی و مناقشه با وی در یک  تویجری در شیخ ۀرسال -۲۲

ی نمونه که دلالت دارد بر میزان ارزش سایر انتقادات وی و رد کردن  مسأله
گمان و زعم وی در این باره که زیادت سوره و نماز جنازه باطل و شاذ است. و 

 نظر پنج تن از ثقاھا. نظر تویجری با اثبات اتفاقبیان بطلان 
تشکر و سپاسگزاری از انتقادھای تویجری و اعتراف به اینکه در برخی مسائل  -۲۳

 مربوط به حواشی نظرات وی صائب بوده است.
به احمد امام صحیح نیست و بیان  »ةرساله الصلا«اشاره به اینکه نسبت دادن  -۲۴

 نظر ذھبی در این باره.
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 مقدمه نخستین کتاب. -۲۵
کتب فقھی مملو از احادیث تصریح علامه لکنوی در اینکه بسیاری از  -۲۶

 ای از این دست احادیث. اند و ذکر نمونه موضوعه

(أمر، ھای مختلف اقوال  نظر امام نووی در خصوص کاربرد مخصوص صیغه -۲۷

بنا به نوع حدیث صحیح یا حدیث  االله، فعل، نهی، روی عنه، قيل ...) قال رسول
 مھم. ۀتوجھی علما به این نکت و بی

مؤلف در استفاده از احادیث و خودداری وی از  سبب تألیف کتاب و شرط -۲۸

و  »م والفتن...�إيا«شناساندن حدیث ثابت و بیان حدیث احادیث ضعیف و 
 تخریج آن.

 و بیان مسائل آن و نیز بیان روش تألیف کتاب. »اتقوا الحديث ع�...«حدیث  -۲۹
د و تصریح علامه لکنوی به اینکه ارتوضیح اینکه وی مذھب محدثین را د -۳۰

تر از مذھب فقھا در مسائل فرعی و اصلی و بیان نظر  محدثین قوی مذھب
 أصح دانستن نظر سبکی.سبکی باب نماز. و بیان نظر مؤلف در تأیید و 

ی از سنت و ترک سخنانشان در صورت اقوال ائمه مذاھب فقھی در پیرو -۳۱
 مباینت با سنت.

سخن ابن و ھا  آن که حاوی سه نقل قول از وی و تخریج /نظر ابوحنیفه -۳۲
شحنه حنفی در وجوب عمل کردن به حدیث در صورت اصطکاک با مذھب و 

 اینکه مذھب خود طالب ھمین روش است.
شنود و ذکر نظر  چه از وی میاز ابایوسف در نوشتن ھر آن /نھی ابوحنیفه -۳۳

حافظان برای تدوین و  ماند تا شریعت پس از نو و زنده میای به اینکه اگر شعران
را ھمه ھا  آن شد وی ه کشورھا و بلاد مختلف جمع میدستیابی بدان ب

کرد و قیاس مذھب او کم است. تأیید  ھایش را ترک می پذیرفت و قیام می
لکنوی و تأکید بر اینکه جا نیست بر وی طعن زده شود به خاطر اینکه اگر 
نظری فقھی از وی با حدیث در اصطکاک باشد آنگونه که بعضی از جھال انجام 

 واجب است که مقلدان وی بدان عنایت داشته باشند.دھند  می
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اند که در  و نقل سه سخن از وی که ھر سه دال بر این /مالک بن انس -۳۴
و جواب شعرانی به مقلدی که  صورت مخالف با حدیث باید از فتوی رجوع کرد

 ھا دست یافت که صحیح بودند. پس از فوت امامش به احادیث
و قول ابن حزم در ابطال ھا  آن تخریجو نقل نه سخن از وی و  /شافعی -۳۵

 تقلید ائمه و اینکه در این خصوص شافعی از ھمه تندتر بود.

 ....»إذا صح الحديث «معنی این سخن ائمه فقه که  -۳۶
به علم  ترین مردان شھادت امام شافعی در این خصوص که امام احمد عالی -۳۷

چه کوفی  حدیث است و اینکه از وی خواست که به او حدیث صحیح بیاموزد
گیرد برخلاف که وی حدیث فراوان فران کوفی و این دلیل آن شد باشد چه غیر

 ائمه پیش از وی!
و نھی وی از تقلید مالک و غیره از ائمه در آرائشان و  /احمد بن حنبل -۳۸

ھلاکت  ۀاینکه حجت در احادیث است و اینکه ھر کس حدیث را نپذیرد بر در
 است.

تمسک کند مخالف منھج ائمه نیست بلکه در واقع بیان اینکه ھر کس به لغت  -۳۹
 کرده اما برخلاف تقلید!ھا  آن پیروی

الله به امت گرچه  سخن حافظ ابن رجب در وجوب تبلیغ و رساندن امر رسول -۴۰
 ھایی از سلف در این باب. رأی بسیاری از ائمه با آن مخالف باشد و ذکر نمونه

یت از سنت و مخالفت محمدبن ترک تبعیت از بعضی اقوال ائمه به خاطر تبع -۴۱
 حسن و ابویوسف با استادشان ابوحنیفه در یک سوم مذھبشان.

 که در آن با امامش مخالفت کرده و اینکه در »موطأ محمد«ای از کتاب  نمونه -۴۲
با وی مخالفت کرده و فتوای عصام بن ھا  آن آن مسائل دیگری است که در

ماز برای تبعیت از سنت و آنچه ن دریوسف بلخی برخلاف نظر امام و رفع یدین 
لکنوی از وی استنباط کرده و شکوای وی از جاھلان زمانش به خاطر طعن 

شان  زدن در کسانی که تقلید امام را در یک مسأله به خاطر قوی بودن دلیل
 کنند! ترک می

ت مؤلف از اینکه احدی از مقلدھا مبادرت به طعن در شیوه این کتاب به سخوا -۴۳
 با مذھب نکنند.خاطر مخالفت 
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ھا. اول آنکه روش این کتاب درست است لکن مشایخ اقرار  شبھات و جواب آن -۴۴

کنند و بیان  ت میحج »رحمة اختلاف أمتي«به اختلاف دارند و به حدیث 
 بطلان آن و مخالفت آن با قرآن.

اینک صحابه اختلاف داشتند و بیان بین اختلاف آنان و اختلاف خلف از  -۴۵
 اختلاف. حیث سبب و اثر آن

و اینکه حق یکی است و  »ف توسعةالخلا في«ردیه امام مالک بر قول آنان:  -۴۶
 تعددپذیر نیست و سخن امام مزنی در این باب.

انکار مزنی بر کسی که قائل به اختلاف است. و ذکر داستان تلاش ابوجعفر  -۴۷
ن کار وی و اینکه به منصور در تحمیل مذھب مالک بر مردم و نھی مالک از ای

و بیان آنچه در  »يهان الناس اطلعوا علی أشياء لم يطلع علإ«وی گفت که: 

الفروع في  اختلفوا«نسبت داد و اینکه وی گفته است:  به »المدخل الفقھی«

 صحیح نیست و ذکر بھترین اقوال مالک در سبب نھی وی از آن. »ل مصيبكو
 ست یکی است و تعددپذیر نیست.استدلال ابن عبدالبر در اینکه راه در -۴۸
سر یک امام  آثار اختلاف خلف، ابا کردن آنان است از گزاردن نماز در پشت از -۴۹

و احداث چھار محراب در یک مسجد و فتوای بعضی از آنان در منع ازدواج بین 
 ۀھا به منزل آن«بعضی از آنان با این توجیه که:  ھا و اجازه ھا و شافعی حنفی

 .»اند  اھل کتاب
از آثار اختلاف گشودن راه تشکیک مستشرقین بر اسلام و در انداختن  -۵۰

 ھا کتابدر حیرت حتی دعوتگرانی چون محمد غزالی. به طوری که  ھا مسلمان
ھای اخیرش به این حیرت و سرگشتگی وی اذعان دارند. بیان  و نوشته

ای از انحراف وی از سنت و اتباعش از ھوی در تصحیح و تضعیف  نمونه
دیث و ناچیز شمردن تلاش محدثان و فقھا و اصول آنان و بیان اینکه این احا

شان شده  أله اسلام آوردنسامروزه به سدی بزرگ میان کفار و ماختلافات 
 در ژاپن پیش آمده بود. /است به طوری که براساس نقل علامه معصومی

ک سوم در بطلان که دعوت به اتباع سنت و ترک اقوال ائمه به معنای تر -۵۱
کنیم در  مطلق آراء آنان است و بیان اینکه تمام آنچه را که ما بدان دعوت می

ترک اتخاذ مذاھب به عنوان دین و جایگزینی آن به جای کتاب و سنت خلاصه 
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شود و انتقاد از متفقین در این زمان و وضع احکام جدید و پیش گرفتن  می
نظر ابن  ین باره ونرمی و رحض است و بیان نظر سلیمان تیمی در ا ۀطریق

 عبدالله در وصف طالب تابع سنت و راه ھدایت صحابه.
مخالف  بطلان این گمان که اتباع سنت مستلزم طعن در امامی است که با آن -۵۲

 است.
استقبال کعبه با ذکر تعدادی احادیث در یافتن قبله چه در سفر چه در حضر  -۵۳

کیفیت گزاردن  گزارد و و سفارش پیامبر به کسی که نمازش را درست نمی
 نماز نافله بر روی مرکب.

کند و حدیث  کیفیت نماز به ھنگام ترس شدید و نیز کسی که قبله را پیدا نمی -۵۴
جابر در خصوص نماز در روزی ابری و اینکه اگر کسی در این شرایط در 
استقبال (پیدا کردن قبله) اجتھاد کرد و به خطا رفت نمازش صحیح است. 

د گزار المقدس نماز می به کعبه ھنگامی که رو به بیت وحدیث رو کردن پیامبر

مَاءِ ﴿ ۀو نزول آی و داستان رو  .]١٤٤[البقرة:  ﴾...قَدْ نرََى َ�قَلُّبَ وجَْهِكَ ِ� السَّ
نماز صبح و اینکه صحابه رأی  ن در مسجد قبا به سوی کعبه درکردن نمازگزارا

 دادند. اصلاح کند نمیبه بطلان نماز کسی که امر به وی شده که نمازش را 
در این بخش وصف نماز خوف و نماز شخص مریض و نیز اینکه پیامبر قیام [ -۵۵

با مردم نشسته نماز گزارد و اینکه آنان  ]در بیماریی که منجر به رحلتشان شد
را ھم امر کرد که بنشینند تا با این کار، عمل ایرانیان و رومیان را در برابر 

 ملوکشان مرتکب شوند!

و  »صل قائماً...« مریض در حالت نشسته که حدیث عمران در آن آمده: نماز -۵۶

... و مراد از آن و اگر کسی توانایی گذاشتن سر بر »صلاه القاعد على النصف«
ش و زمین حائل قرار دھد و بر آن ویروی زمین را نداشت نباید چیزی بین ر

 سجده کند.
 نماز گذاشتن. -۵۷
 عود در نماز شب.قیام و ق -۵۸
 به ھنگام نماز.ھا  آن درآوردن ۀکفش و دستور به آن و شیونماز با  -۵۹
 نماز بر منبر و اینکه منبر پیش از سه پله داشته باشد بدعت است. -۶۰
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ستره و وجوب آن و امر به نزدیک ایستادن از آن و توصیه امام احمد بدان در  -۶۱
مسجدی که چه بزرگ باشد چه کوچک و بیان اینکه حرمین شریفین ھم 

 علما واجب است.شود و بر  می
جواز نماز رو به شتر البته نه در جای استراحت او نیز نماز رو به ھمسر در  -۶۲

و ماجرای گوسفندی که از  حالی که وی در برابر نمازگزار در رفت و آمد نباشد
 کرد. جلوی پیامبر در نماز عبور می

ھا نصوص کتاب و  و انکار قادیانیه صماجرای گرفتن شیطان توسط پیامبر -۶۳
را در خصوص عالم جن و تأویل و تعطیل کردن آن. و امر به درگیر شدن  سنت

 کند. با کسی که در برابر نمازگزار زیاد رفت و آمد می
 شود و بیان آن و زن حائض. آنچه سبب قطع نماز می -۶۴
 نماز به طرف قبر. -۶۵
 نیت. -۶۶
به فردی که  صتکبیر که حاوی احادیثی است از جمله سفارش پیامبر -۶۷

مفتاح الصلاة الطهور وتحر�مها «گزارد و حدیث:  نمیمازش را درست ن
 و بیان معنای تحریم و غیره. »ب�...كالت

به  ھا دستآن و کیفیت افراختن  ۀبار و احادیثی که در ھا دستافراختن  -۶۸
 آمده است.ھا  آن ھنگام بلند کردن

ادیثی که در این بخش آمده که گذاشتن دست راست بر چپ و امر بدان و اح -۶۹
 کنند. ر.ک: مقدمه. آن را انکار مییه اباض

اند و بیان اینکه لغت  نھادن دو دست بر سینه و کسانی از ائمه که آن را گفته -۷۰
قبض یا وضع است و تکلف در جمع بین آن دو وارد نشده و بدعت است. ر.ک: 

 مقدمه.
نگاه کردن به محل سجده و خشوع و نھی از نگاه کردن به آسمان در نماز و  -۷۱

در جا و در لباسی که او را به خود مشغول ندارد و نھی از التفات  گزاردن نماز
 به اطراف.

 و نیز حدیث دیگری در فضیلت خشوع. »صل صلاة مودع...«حدیث  -۷۲
 دعاھای استفتاح که دوازده دعایند و در ھیچ کتابی بدین جامعیت نیامده. -۷۳
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جهي«دعای  صپیامبر -۷۴ کر خواند و ذ نماز فرض و سنت می را در ...»وجهت وَ

روایت مرجح است و نمازگزار آن را بگوید و بیان معنای آن و  »أنا أول المسلمين«
خواند که خواندنشان در فرائض مشروع  ای دیگر که وی در نماز شب می ادعیه

 است مگر آنکه برای امام طولانی باشد.
 ھای آن و تفسیر آن. قرائت استعاذه قبل از آن و صیغه -۷۵
قبلی تعلق  ۀاینکه بر سرھر آیه باید ایستاد گرچه به آیقرائت آیه به آیه و بیان  -۷۶

 داشته باشند و بیان اینکه آن مذھب گروھی از ائمه و قاریان است.
کسانی که توان  ۀرکن بودن خواندن فاتحه و فضائل آن و دو حدیث دربار -۷۷

 حفظ آن را ندارند.
این سر امام در نماز جھری و احادیث وارده در  نسخ و ابطال قرائت پشت -۷۸

 و ذکر حافظانی که آن را »مالی أنازع..«مقصود پیامبر از  خصوص و بیان

 .» إمام...ن لهكامن «اند و تقویت حدیث:  صحیح دانسته
و ایجاد مزاحمت با قرائت و وجوب قرائت در نماز سری و نھی از تشویق  -۷۹

و فضیلت کسی که حرفی از کتاب خدا را بخواند.  »خلطتم على القرآن«حدیث 
اند و  ان نظر ائمه حنفی که به جایز بودن قرائت در نماز سری فتوا دادهو بی

  مَنْ «بیان موضوع بودن حدیث 
َ
ِمَامِ  خَلفَْ  قرََأ

ْ
 .»ناَرًا فوُهُ  مُلِئَ  الإ

و اینکه امام ھم باید آن را بلند بگوید و نیز سفارش مقتدیان به  »آمین«گفتن  -۸۰
گفتن آمین و فضیلت آن و اینکه باید آن را به ھنگام و ھمراه با امام بگویند و از 

 وی پیشی نگیرند.
ھای طولانی و  در سورهھا  آن پس از فاتحه. بیان تفاوت ص قرائت پیامبر -۸۱

 إ� لأدخل«کودکی و حدیث  ۀدن گریشنیھا  آن ۀکوتاه برحسب احوال از جمل
ضعیف و  ...»صِبيَْانَُ�مْ  مَسَاجِدَُ�مْ  جَنِّبوُا«و بیان اینکه حدیث  »...الصلاةفي 

 مخالف سنت است.

قلُْ هُوَ ﴿ توحید ۀر رکعتی سورکرد و در ھ داستان مردی انصاری که امامت می -۸۲
حَدٌ 

َ
ُ أ  إيَِّاهَا حُبُّكَ «وی:  ۀدربار صخواند و حدیث و قول پیامبر را می ﴾١ا�َّ

دْخَلَكَ 
َ
نََّةَ  أ

ْ
 .»الج
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ھا در یک رکعت. و جواز  ورهسھای نظیر ھم و دیگر  جمع کردن بین سوره -۸۳
سبحانک «مصحف و فضیلت طول قیام و عبارت  قرائت سوره بر خلاف ترتیب

 .»قبلی...
 دای به معاذ کناره کشید وقتیتجواز اکتفا به فاتحه و داستان جوانی که از اق -۸۴

ای از مسجد نماز گزارد وسخن  که معاذ قرائت را طول داد و در گوشه

به آن جوان و  و خطاب پیامبر »أفتان أنت يا معاذ!«در این باره:  صپیامبر
شھادت آن جوان در جنگ. و حذف حدیثی در این باره که برایم روشن شد که 

 ضعیف است.
غیره و اینکه یاران پیامبر  نمازھای پنجگانه و قرائت و با صدای بلند و آرام در -۸۵

 دانستند. چگونه قرائت او را در نماز سری می
شان و امر به اعتدال در بلند کردن  داستان ابوبکر و عمر در قرائت نماز شب -۸۶

 صدا نماز و فضیلت آرام خواندن.
 نماز صبح. خواند: الف: امبر در نمازھایش میآنچه را که پی -۸۷
 صبح جمعه.امر به قرائت معوذتین و قرائت در  -۸۸

و مناسبت  »هذا عبد آمن بر�ه...«و کوتاھی آن و حدیث:  سنت فجر قرائت در -۸۹
 آن.

 قرائت در رکعت اول و دلیل آن. ۀب: نماز ظھر و اطال -۹۰
قرائت آیات بعد از فاتحه در دو رکعت اخیر و بیان کسانی از سلف که آن را  -۹۱

 لکنوی حنفی مذھب با کسانی که منکر آنند. تاند و مخالف گفته
 وجوب قرائت فاتحه در ھر رکعت. -۹۲
 ج: نماز عصر. -۹۳
داد به طوری  گاھی قرائت را در آن طول می صد: نماز مغرب و اینکه پیامبر -۹۴

 اعراف و بار دیگر انفال را در آن خواند. ۀکه یک بار سور
 قرائت در سنت مغرب. -۹۵
قرائت در آن و داستان معاذ با مرد نصاری که از  ۀنماز عشاء و نھی از اطال -۹۶

 صو تعلیم پیامبر به تنھایی نماز گزارد گزاردن نماز جماعت دوری کرد و
 ای بخواند. معاذ را که در نماز سوره
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قرائت را در آن طول داد  صنماز شب و ماجرای ابن مسعود وقتی که پیامبر -۹۷
عد نساء و سپس آل عمران بقره و ب صو نیز ماجرای حذیفه وقتی که پیامبر

نھی وی  و ،کرد در یک شب ختم نمی در آن قرائت داد اما قرآن را ھرگز ... را
ابن عمر و بیان و  صداستان پیامبرو  ،از قرائت قرآن در کمتر از سه روز

لِّ «تفسیر قول وی:  ابِدٍ  لِكُ ةٌ  عَ َ لِّ  شرِ لِكُ ةٍ  وَ َ ةٌ  شرِ َ  از طحاوی. »فَترْ
یا صد آیه را در نماز بخواند و آنچه را که در ھر فضیلت کسی که دویست  -۹۸

تمام شب طول کشید و  خواند و اینکه یک بار نماز شب پیامبر در رکعتی می
اخلاص  ۀمردی که مرتب سور ۀکرد و اینکه دربار ای را مرتب تکرار می اینکه آیه

و بیان  »اخلاص برابر ثلث قرآن است ۀسور«: کرد فرمو که را تکرار می
اس بودن روایتی از ابوحنیفه که او چھل سال پیوسته نماز صبح را اس بی

 خواند. وضوی عشاء می
 ھـ: نماز وتر. -۹۹

 نماز جمعه.  -۱۰۰
 نماز عیدقربان و عیدفطر.  -۱۰۱
ھا بعد از فاتحه در آن (نیز رجوع شود به رد نظر  نماز جنازه و قرائت سوره  -۱۰۲

 تویجری در مقدمه).
قرائت با ترتیل و صوت زیبا و بعضی احادیث قولی و فعلی در این باره و   -۱۰۳

قُرْآنَ  زَ�ِّنوُا«تغییر حدیث تذکر 
ْ
صْوَاتُِ�مْ  ال

َ
از روی بعضی راویان آن و اینکه  »بأِ

 کسی که آن را صحیح دانسته اشتباه کرده است.
رد نظر کسانی که بر جامع الأصول تعلیق نوشته و تحقیق در حدیث   -۱۰۴

قُرْآنِ  َ�تغََنَّ  لمَْ  مَنْ  مِنَّا ليَسَْ «بخاری: 
ْ
و اینکه یکی از راویان در استناد این  »بِال

متن به ابوھریره اشتباه کرده و تحقیق در اینجا روایت کردن مجرد از بخاری و 
 نسبت دادن به او نیست!

 ه در تحقیق مذکور و سبب آن.می از محققین کتاب شرح الغتجاھل بعض  -۱۰۵
به خاطر  »أبی«از  صپیامبر ۀیاری رساندن به امام (فتح) که در اینجا گل -۱۰۶

 به پیامبر به ھنگام اشتباه در قرائت آمده است. وی رساندن یاری عدم
 تعاذه و دفع وسوسه در نماز.سا  -۱۰۷
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گزارد به آن و  درست نمیرکوع و سفارش پیامبر به مردی که نمازش را  -۱۰۸
 گفتن تکبیر به ھنگام رکوع و اینکه پیامبر دستش را برافراشت و بیان اینکه

از جمله مالک و  این حدیث متواتر و مذھب جماھیر محدثین و فقھای است
 بر اباضی در مقدمه). بعضی از حنیفه. (نیز رجوع کنید به رد

و  گشودن انگشتان گذاشت و رکوع و اینکه باید دو کف را روی زانوھا ۀشیو  -۱۰۹
 کشیدن پشت.

رکوع و امر بدان و انذار کسی که در آن طمأنینه  وجوب طمأنینه در  -۱۱۰
ی بدترین سارقان است و نمازش درست نیست سیابد و بیان اینکه چنین ک نمی

 افرادی را که در پشت سرش قرار داشتند. صپیامبر ۀو معجز
سبوح قدوس و بیان حکم جمع بین  اذکار رکوع و انواع ھفتگانه آن و تفسیر  -۱۱۱

 اذکار در رکوع.
 نزدیک به طول قیام را دربرگرفت. رکوع تا حدی که زمانی ۀاطال  -۱۱۲
 نھی از قرائت قرآن در رکوع.  -۱۱۳

مع مام) سإذقال (الإ« اعتدال در رکوع و آنچه که انسان باید گفت. حدیث:  -۱۱۴
و بیان اینکه این کار منافاتی با آنچه  »الحمد... كاالله لمن حمده فقولوا: ر�نا ول

و اینکه  ھا دستتن شگوید ندارد. و ذکر انواع تحمید در آن و افرا امام نیز می
 متواتر است. (نیز ر.ک: رد بر اباضی در مقدمه). 

 و لا ينفع ذا«و انواع آن و نیز تفسیر  »ملء السماوات وملء الأرض...«قید   -۱۱۵

 . »الجد كمن الجد
تا اینکه ھر مفصلی  این قیام و وجوب طمأنینه در آن و امر به اعتدال ۀاطال  -۱۱۶

پشت در جای خود قرارگیرد. و رد نظر کسی که قائل است به  در ستون فقرات
اینکه در این قیام باید با دست راست دست چپ را گرفت و بیان اینکه این کار 

احمد در این  و رد نظر شیخ تویجری در خصوص آنچه که از امام ،بدعت است
 باره نقل کرده است.

طمأنینه در آن و اینکه پیامبر گاھی دو دست  سجود و امر به تکبیر در آن و  -۱۱۷
 افراشت. را برمی ھا دستداشت و گاھی ھم  را از پھلوھایش دور نگه می
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اینکه با زانو به سجده رفتن صحیح  به سجده رفتن با تکیه بر دو دست و  -۱۱۸
 این باره. نیست و رد نظر ابن قیم در

شان تماس یافتن بیش با  ترین که از جمله مھم صاوصاف سجود پیامبر  -۱۱۹
 زمین و طمأنینه یافتن.

نھی از مرتب کردن مو یا لباس به ھنگام رفتن به سجده و به ویژه در کل   -۱۲۰
چنین فردی را به کسی که  صنماز (به نظر جمھور علما) و تشبیه پیامبر

آن و ترجیح اینکه این مسأله خاص مردان  و تفسیرخواند  دست بسته نماز می
 است.

باره کسی که در  در صوجوب طمأنینه در سجود تشبیه مھم پیامبر  -۱۲۱
 یابد. سجده طمأنینه نمی

 اذکار سجود که دوازده نوع است.  -۱۲۲

 .»ون العبد من ر�ه...�أقرب ما ي«ی از قرائت قرآن در سجده و حدیث نھ  -۱۲۳
در حال سجده  صسجده. داستان سوار شدن حسن بر پشت پیامبر ۀاطال  -۱۲۴

و طول دادن سجده به خاطر مھربانی با وی که در روایت دیگری حسن و 
 حسین آمده است. بعضی مسائل آن.

در  :فرمود که صپیامبرھا  آن فضیلت سجده. و دو حدیث که در یکی از  -۱۲۵

 نَّ إِ «فرماید:  دیگری میشوند و در  روز قیامت امتش با آثار وضو شناخته می
جُودِ  بآِثاَرِ المذنب� المصل�  َ�عْرِفوَُ�هُمْ  ة�الملائ و تنبیه اینکه کسی که از  .»السُّ

 ماند. روی تنبلی نماز را ترک کند جاوید در جھنم نمی
ھا  آن و احادیث قولی و فعلی در این باره که یکی از سجده بر زمین وحصیر  -۱۲۶

 فائده لغوی مھمی دارد.
در آن و  ھا دستبرخاستن از سجده و وجوب طمأنینه در آن و بلند کردن   -۱۲۷

 اند. کسانی که از سلف قائل بدان بوده
 نظر ابن قیم در نفی ثبوت آن. نشستن بین دو سجده و رد  -۱۲۸
 وجوب طمأنینه در بین دو سجده.  -۱۲۹
 .ھا دستاذکار بین دو سجده و افراشتن   -۱۳۰
 اند. ل بدان بودهکسانی از ائمه که قائ جلوس استراحت. و  -۱۳۱
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دست در برخاستن برای رکعت بعد. که بیان حدیث آن و اسناد  تکیه بر دو  -۱۳۲

ن كا«ست. و نیز بیان موضوع بودن حدیث نویسندگان ا ۀآن برخلاف رأی ھم
وقتی برای رکعت دوم  نظر که پیامبر و رد این »لسهم لايتعتمد على يديهكايقوم 
 خواست ساکت بود. بر می

 اتحه در ھر رکعت و خبر جابر در این باره.وجوب قرائت ف  -۱۳۳
 تشھداول.  -۱۳۴
وسط نماز (به  نشستن برتشھد و امر به خواندن تشھد و افترایش در آن در  -۱۳۵

گزارد) و نھی از تکیه کردن بر دست چپ در  فردی که نمازش را درست نمی
 تشھد و تفسیر آن.

حرکت دادن انگشت در تشھد و ذکر روایتی نادر از امام احمد در تند حرکت   -۱۳۶
داند. یا  داند و شایسته نمی نظر کسی که آن را بیھوده می دادن انگشت و رد

 آورد. کسی که از حدیث ضعیف برای مخالفت با آن دلیل می
فراموش کردن آن و وجوب تشھد اول و سجده سھو بردن به خاطر   -۱۳۷

 ا پس از آن. مشروعیت دع
 صانواع تشھد که پنج نوع است و اینکه صحابه پس از رحلت پیامبر  -۱۳۸

 صیغه از مخاطب به غائب). (تغییر النبيالسلام علی گفتند:  می
وجوب جزم و قاطع حافظ نیز در  تعلیق سبکی در صحیح بودن این حدیث  -۱۳۹

 صحیح آن.
 که از او نیست. »وبرکاته« ابن عمر در تشھد: ۀافزود  -۱۴۰
در تشھد و ادب آنان از اتباع  »ومغفرته«ف در مورد زیادی از سلار بعضی انک  -۱۴۱

 پیروی از سنت. و
محل و انواع آن، که ھفت شکل دارد و بیان اینکه در  صپیامبر صلاة بر  -۱۴۲

 صلوات ابراھیمی در اتمام کراھت قول به بیان اینکه جایز است و ھر دو تشھد
 .مشروعیت آنن قول به عدم وپایه است ھمچ تشھد اول بی

 ۀباید گفت و اینکه افزود صبھترین چیزی که درصلوات بر پیامبر  -۱۴۳
از نظر بخاری و دیگران ثابت است برخلاف ابن تیمیه و ابن  »ابراھیم و علی«

 قیم.
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در بردارد که شش مورد است.  صفوائد مھمی که درصلوات بر نبی امت  -۱۴۴
ھایی از این  و نیز نمونه شوند مند می اینکه خاندان پیامبر ھمچون خود وی بھره

 .»ما صليت...ك«کتاب و سنت و بیان وجه تشبیه در دست از 

جایز نیست و نص امام شافعی در اینکه لفظ  »اللهم صل علی محمد«اکتفا به   -۱۴۵

في  لا يز�د نكا«یکسان است. و حدیث تشھد و صلوات بر پیامبر در ھر دو تشھد 
ضعیف است و رد نظر نشاشیبی که صلوات بر آن را در  »عت� على التشهد�الر

 آن انکار کرده است.
و  صید (ذکر سید) در صلوات بر پیامبرساختلاف علما در مشروعیت تو -۱۴۶

بن حجر در این باب به طور مفصل ترجیح عدم مشروعیت آن و فتوای حافظ ا
 نیز نووی به طور مختصر. و

 .»د المرسل�على سي كت�و�ر«... ضعف حدیث ابن مسعود  -۱۴۷
صلواتی است که خودش اصحاب را  صاینکه بھترین شکل صلوات بر وی -۱۴۸

 مشروع نیست.ھا  آن تعلیم فرموده است و اینکه تلفیق میان
 اند. ثانفرستند محد انی که بر او صلوات میاکثر مسلمان -۱۴۹
گاھی با تکبیر و امر به  ھا دستقیام به رکعت سوم و سپس چھارم. افراشتن  -۱۵۰

و ھا  آن تکبیر و جلوس استراحت و تکیه بر دست و امر به قرائت فاتحه در
 ھا. افزودن چند آیه به آن

در  ھا دستقنوت در نمازھای پنجگانه به ھنگام نزول مصیبت، افراشتن  -۱۵۱
 ھا دستای که بدان قائل بودند، بدعت بودن مسح صورت با  قنوت و نظر ائمه

 عزبن عبدالسلام در این باره. نظر قنوت و در
 خواند؟ قنوت در وتر. اینکه آن قبل از رکوع بود و اینکه چرا گاھی قنوت می -۱۵۲
بیان اینکه در آن  ن بن علی تعلیم داد وسبه ح صدعای قنوتی که پیامبر -۱۵۳

نظر عزبن عبدالسلام که نباید در آن  صحیح نیست و صصلوات بر پیامبر

و نیز زیادیی  »ولا يعز من عاديت«دی آن چیزی افزود و بیان صحت زیا

 .»لامنجا...«
 تشھد آخر و وجوب آن و نشستن در آن به صورت تورک.  -۱۵۴



 صنماز پیامبر    ٢٠٤

حَدُُ�مْ  صَ�َّ  إذَا«بیان حدیث  صوجوب صلوات بر پیامبر -۱۵۵
َ
  أ

ْ
 بتِحَْمِيدِ  فلَيْبَدَْأ

اند و نیز  و نظر علمایی که به واجب بودن آن قائل ...»النَّبِيِّ  عَلىَ  يصَُ�ِّ  ُ�مَّ ...  رَ�ِّهِ 
 حدیثی دیگر.

بدان امر کرد و آن را  صوجوب استعاذه از چھار چیز قبل از دعا، که پیامبر -۱۵۶
 به یارانش ھم تعلیم داد. داد و انجام می

ت سسلام و انواع آن. که ده نوع دعاست که فرد آنچه را خوادعای پیش از  -۱۵۷

 .»معنی مأثم ومغرم«انتخاب کند و  ھا آن پس از استعاذه از

 به الله تعالی به علم خدا و قدرتش در دعا. صتوسل پیامبر -۱۵۸

 .»ندَُندِْنُ  حَوْلهََا«حدیث  -۱۵۹
ه تعالی در دعا و اینکه توسل به مقام و مانند دو حدیث در توسل به اسماء الل -۱۶۰

 دادن باید گفت. آخرین چیزی که قبل سلام آن جایز نیست و
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